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محمدباقر و بجو به 
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بلوای تبر یز 
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به کوشش علیکا ۱ 


وایسته به «مورسسهً انعشارات امیر کبیر » 

ویجویه محمد باقر 

بلوای تبریز (تاریخ انقلاب آذربایجان) 

به کوشش علی کاتبی 

چاپ اول: ۱۳۲۶ هجری قمری» چاپ درم: ۱۳۴۸ «.ش 
چاپ سوم: ۲۵۳۵ شاهنشاهی 

چاپ: چاپخانة گهر- تمران 

شمارة ثبت کتابخان؛ ملی ۲۵۳۵/۹/۲۴-۱۲۱۸ 

.احق چاپ محنوظ است. 


لطفاً بیش از مطالعه لغزشهای چابی ذیردا اصلاح فرمایید: 


صفحه سطر اشتباه درست 

۱۱ ۳ فقر فتد 

۲۶ ۶ تفکداران تفتگداران 
۳ ۱۰۹ سلاح خا نه سلاخ‌خانه 
۳۵ ۹ عر صه عر صه 

۳۶ ۱۰ عرضةٌ عرص 

۴۳۹ يك‌سطر بهآخر روی ترش روی تر اش 
۵5۰ ۴ دسته بسته‌اید دست بسته‌اید 
و ۱۴ حال حلال 

.۶ .۲۷ فظام نظام 

۳< ۳۲ سقمد تس 

۶۸ ۲۳ چگو ند چکوند 

۷.۰ ۱۳ قورخاقه قورخانه 

۷۷ يك‌سطر به‌آخر بد غروب به غروب 
۷۹ سط رآخر جیک جنگ 

۸۴ ۳۳ خواهم کوشید خواهیم کوشید 
۱۳۵ ۴ آتش‌نشان تش‌فشان 
۱۴۰ ۱۳ اردییل اردییل 

ر ۱۰ احکام حکام 

۱۷۴ سطر به‌آخر طلعيهةٌ طلیعة 


۱۷۹ ۱۵ سر ی خبر بدهد 


اشاده 


در چاپ حاضر بلوای تبریز که اينك‌به‌پایان رسیده است» پراین پودم که سرسخنی 
کمابیش گسترده فراهم آورم و درآن از استبداد صفبرا که یادداشتهای مرحوم 
حاجی محمدباقرویجویه‌ای‌چهارماه از روزهای پحرانی آغازین آنر ادربرمی گیرد- 
پررسی همه جانبه‌ای بکنم و دربارة انقلاب آذربایجان۲ په‌تفصیل لازم بپردازم تا 
شاید پترانم اندکی ازاهمیت نقش تاریخی دلاورانی چون ستارخان»باقرشان؛ 
حیدرعموآوغلی» علی‌مسیو» شریف‌زاده ومردانی ازآن‌گونه را درراهبری جنبش 
حیاتی مردم بازنمایم؛ و در مرحلة بمد» از زندگانی نويسندة کتاب که گویا 
درسرزمین شود تنها وقایم تنگارآ گاه وبا ایمان روزگار شود بوده است»ء 
آگاهی بایسته‌ای په‌دست دهم؛و لی به‌دلیلهایی ازاین تصمیم در گذشتم وبه همین 
مختصر پس کردم: 

_ نخست این که در خود یارایی و شایستگی به جای آوردن چنین مهمی 
را ندیدم؛ چراکه تاریخ‌نویسی به‌مفهوم راستین‌آن گذشته از کسم و بیش مایه 
دانایی» بینایی - وبه تعبیربهتر بینش یاجهان نگری درست - نیزمی‌شواه که 
من خودرا از هردو بیمایه می‌بینم. 

_ دیگر این که در طی شش_-هفت سال ی که از چاپ اول این کتاب گذشته» 
دربارء نویسند؛ کتاب چه ازطریق متنهای مربوط به‌تاریخ مشروطه وچه توسط 
خبر گانی که امید می‌رفت‌دربارة نویسنده آ گاهیهایی داشته باشند؛ نتوانسته‌ام 
آگاهی تازه‌ای به‌دست آورم. و راستی این که جز شادروان احمد کسروی ) هیچکس 


۱ دور: یکسالة اخیر سلطنت محمد علی‌شاه قاجار که از به توپ بستن مجلس بوسیلٌ او ( در 
۳ جمادی‌الاولی۱۳۲۶ «.ق.) تاخلم وی (۲۶ جمادی‌الاخری ۱۳۲۷) بوسيلة قوای مجاهدین و 
مجلس عالی دوام داشت . محمدعلی شاه دراین مدت قریب يكسال» با خشونت واستبداد تمام 
و به‌دست لیاخوف وقزای قزاق به‌قلع وقمع مشروطه طلبان درتبران اهتمام کرد؛ وتحت تلقین 
وتأثیربعضی ازاطرافیان عود» مانند امیر بمادرجنگ و شاپشال و شیخ فضل‌الّه توری مجتبد 
دریر انداختن اساس مگروطیت مجاهدت تمام به کاربرد. اما مواجه شد با انقلاب آذربایجان که 
قریب ده‌ماه دوام یافت وسپس‌انقلاب اصفهان وقیام بختیاریما وقیام کیلان که عاقبت مجاهدین 
بختیاری و مجاهدین گیلان تجران را تسخیر کردند و با خلع محمدعلی شاه از سلطئت ونصب 
پسرش احمدشاه فاجاردررء استبداد صنیر خاتمه‌یافت[دایرةالمعارف فارسی ء به‌سرپر ستی‌ مصاحب ] 

۲ مقاومت و مبارزءه آزادیخواهان و مجاهدین تبرپز در مقابل استبداد صفغیر محمد علی شاه. 
اين انقلاب جمعاً قریب به‌يك سال طول کشید؛ و دراواخرمنجربه‌محاصره؛ طولانی تبریز ازطرف 
قوای مسعبدین شد؛وعاقبت با ورود قوای‌روس به‌ثبریز [۸ ربیع‌الگانی۱۳۲۷] یه‌بمانه رمتوان 
حنظ چان اقباع خارچه درآنجا محاصر* آنجا خائمه یافت [دایر#المعارف فارسی]. 


۴ بلوای تبریز 


از زندگانی حاچی محمد باقر سختی به‌میان نیاورده است . ازاین‌رو ناچاریه‌همان 
مقدمه چاپ ارل - بامقداری دخل وتصرف اختیاری واضطراری - | کتفامی کتم. 
امید آن که درموقعیتی دیگر» این کوتاهی را جبران کنم. 

واما آنچه پاید دراین میانه گفت» برتریهای چاپ اخیر بر چاپ پیشین 
است؛ پراین روال: 

۱ من اصلی بادتت بازخوانی وباردیگر ویراسته شده است . 

۲ شیوء ویرایش تا اندازه‌ای پهتر ومنطقی‌تر شده است ‏ په این‌معنی که 
درمتن اصلی اندك تغییری داده نشده وهرجاکه کلمه‌ای افزوده شده توی‌دوقلاب 
[ ] قرار گرفته است - مشال: 

۰ یك‌فوج سالدات روسیه‌را ازسرحسد آذربایجان گذرانیده اطراف‌روسیه را [دچاد] 
اغتشاش تمودند... ۰ 
و هرجا نیاژی به کاستن کلمه‌ای بودهء آن" کلمه درمیان دوعلامت تمیز د #آمده 
وبا ستارههب مشخص گردیده است - مشال: 
... اگربخواهم «شرح» 9 مطالب این دوسال واغوایآقایان سوه راشرح بدهم‌رشتد 
مطلب ازدست خواهد رفت . .. 
کلمه یاعبارتی که نیاز به‌توضیح داشته‌است تاتصحیح یامفهوم شود کلمه‌انزوده 
شده همراه پاعلامت مساوی در درون دوقلاب [سه ] آورده شده است - مثال: 
.. اگر به‌طمع مال می‌آیید ماکاسبیم [ه فقيريم ]؛ نیایید... 
...درپیش خودملاحظه نمودند [س خیال کردند] امروز برای ایشان از آوردا‌توپ... 
البته: پاره‌ای توضیحهای کوتاه نیز درپای برخی ازصفحه‌ها آمده است؛ٌ 

۳ بند (پاراگران)های اصلی کتاب با مربع سیاهرنگ کرچکی 3 

نمایانده شده است - مشال: 
1 اما احوالات تبریز محلت‌انگیز این که. .. 

۰۴ تمام تصویرهای کاب که ٩‏ قطعه نقاشی ريك نقده باعنوران «خریطهً 
تبریژ» استء چاپ شده است. 

۵ درآشرکتاب» «فهرست راهنماه که درپر گیر ندة نام جایها و آدمها 
با اشار‌به اتفاقات‌مهم است» آمده تاکار مراجعه په‌آن را آسان سازد. 

۰ چاپ کتاب درمقایسه با چاپ پیشین بهتر است وامید می‌رود از 
تعدادی لمزشهای چاپی که خواه وئاخواه پیش آمد»» ودر آغا زکتاب پادآرری شده 
است؛ بزر گوارانه چشم‌پوشی شود. 


اشاره ۵ 


خلاصه‌ای ازمقدمة چاپ اول 
بلوای تبریز ونام نويسند: آن را باراول اززبان پدرم شنیدم. پدرم» صرف‌نظر 
از اي ن که اغلب سرش توی کتاب بود؛ به‌سائق؛ اين که نو دختری حاجی‌محمدباتر 
ویجویه بود» دلیستگی فرارانی به کتاب او نشان می‌داد» وتا زنده بود» باهمةً 
گرفتاریهایش» همه جا دنبال کتاب پدر بزر کش می گشت و می‌خواست بعنوان 
یاد گار گرانبهایی آن‌را داشته باشد. ازاین روء وقتی آدینه ‏ که چند گاهی‌به 
پایمردی تنی ازچند صاحبان قلم درتبریز انتشار می‌یافت - به چاپ تدریجی 
بلوای تبریز همت گماشت؛ باعلاقه شماره‌های آن را تهیه می کرد مسی‌خواند و 
نگاه می‌داشت . 

زمان گذشت؛ آدینه دیگر درنیامد؛ وعمرپدرم برای یافتن کتابمطلوبش 
وفا نکرد... وبدین‌سان بلوای تبریز اگرنه فراموش ولی خاطره‌ای شدکه جز تأثر 
بی‌ثمر چیزی درو جودم برنمی‌انگیخت تااین که دوستی تشویقم کردبه پیداکردن» 
رونویسی و حتی‌الامکان تصحیح آن ودوست دیگری به‌چاپش؛ سپاسگزار ازاین 
دویار وبا پاد پدر»دست به کار شدم. 


بلوای تبریز - چنان که ازمقدمه‌اش برمی‌آید - درسال ۱۳۲ ه. ق. 
ترشته وچاپ‌شده» اگرچه‌محل وتاریخ طبع‌ونام مطبعه واین چیزها درآ خر کتاب 
ثیامده است. ۰ 

چاپ کتاب سنگی است وبا حط خوش وخوانایی نوشته شده. قطم کتاب 
۵ سمانتی‌متر وشمار؛ صفحات آن ۲۱۳ است ونه قطعه نقاشی جالب از 
صحه‌های گوناگون انقلاب آذربایجان را همراه دارد... 

تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز نامی است که خسود نویسنده روی 
یادداشتهای روزانة خود گذاشته است - یادداشتهایی از «جنگ اتصالی» که 
«مدت چهارماه شب وروزه طول کشیده ومردم نظیر آن‌را به‌خاطر نمی‌داشته‌اند. 
پادداشتها «درمعلة دیجوباة تیریز ضبط وثبت شده» وتویسنده «پیش از نوشتن 
احوالات تبریز ازاول مشروطه به‌طریق اختصار کیفیت ایام گذشته» را نوشته و 
پس از آن «ابتلای تبریز واحوال جوانمردی جناب سردار وجناب سالار را به 
تقریر آورده۲6 


۴ مطالب توی‌گیومه ازخود کتاب به‌عاریت آمده است. 


۶ بلوای تبریز: 


این شرح کیفیت ایام گذشته؛ که مقدمه‌ای باشد برپادداشتها ودر جریان 
گذاشتن خواننده» در کتاب حاضر(چاپ‌دوم) تاصفحة ۴۴ را دربر گرفته»و از آن 
پس؛ پرمی‌خوریم په اولین یادداشت روزانه که تاریخ شنبه بیست وششم‌جمادیا لثانیه 
را دارد و آخرین پادداشت تاريخ شانزدهم رمضسان را - روزی که اعضایانجمن‌اسلایه 
در روز پیش ازآن گریخته‌اند. 

ازآن پس» درشهر امن و آرامش هست» ومجاهدین فرصت کرده‌اندتابرای 
ازدست رفتگان‌شان» از جمله مجاهد بزرگ؛ کربلایی حسین باغیان مجلس ختم 
بگیر ند» و مردار وسالار په‌اصلاح امور و سرو سامان دادن به وضع شهر و مردم 
پرداخته‌اند. شجاع‌تظام مرندی که راه آذوقةً سردم را پسته است» به‌کاردانی و 
چاره‌سازی حمدر صواوغلی نابود می‌شود؛ ارونق وانزاب ودیلمقان وشویو سلماس 
یکی پس ازدیگری به‌دست مجاهدین گشوده می‌شود. واين آرامش واصلدحات که 
به دست توانای‌ستارشان وباقرخان وسزان دیگرچنیش برقرارشده تاپایان کتاب 
که «رقایم تبریز الی غر؛ یا لحجةا لحر ام سله ۳۲۱ ۴۸۱ را دریسردارد» ادامه 
پیدا می‌کند. ولی درهمان صفقحات آشر کتاب برمی‌خوریم به این که: «شاهزاده 
عین‌الدو له» بعدازتهریف بردن ازاردوی شاطرانلو درفز لجه‌میدان توقف‌داشتند. 
درنظر ایشان اين که عازم طهران‌شوند. از درباریان مستبد حکم صادرشدبر گشته 
در پاسمئج اقامت نمایند. [و شیر دادندکه] سیصد سوار؛ قزاق به سر کردگی 
پولكونيك پاجهار عراده توپ روانه نمودیم. دراو اخر شوال» ایشان هم آمده 
وارد بانج شده به لوازمات زمستانیه پرداخته تا از پسرد؛ غیب چه پیرون 
و اهد آمد.»۵ 

این وضع » جیهه‌یندی دوبارة عین‌الدوله را ازطرفی و لشگر کشی ار شدالدو له 
را ازسویی ودشمنیهای صمدخان شجاع‌الدولة مراغه‌ای‌و دحمم‌خان را ازسوی‌دیگر» 
وپعدها هم ورود سپاه روسی؛ تزاری به آذربایجان [۸ ربیم‌الثانی ۱۳۲۷] را 
درپی دارد. ولی ازآنجاکه نیروی مردم وقدرت ایمان واراده بالاتر وبرتر از 
هرچیزی است>ء سرانجام» مردم در جنیش اصیل شود پیروز شدند و رسید روژی 
که «تبریز پس‌از یاژده ماه جنگ و آشوب به‌دلخواه خنود رسید ومشروطه را 
دوباره به ایران بازگردانید.:۶ و اين نخستین گام است وگام دیگر هنگامی 
برداشته می‌شود که محمد علی‌شاه میدان‌را خالی می کند و کمر استبداد می‌شکند. 


۴ر۵. ازمتن کتاب 
ی احمد کسروی» تاریغ مشروطه؛ امیر کبیر- تجران چاپ بازدهم ‏ ۴ ص ٩۰۶‏ 


اشاره ۷ 


از زندگانی حاجی محمد باقر ویجویه - یا ویجویه‌ای - آگاهی دقیقی 
در دست نیست. تنها درتاریخ هجده سالة آذربایجان به‌این عبارت برمی‌خوریم: 
«در این روزها به‌شادروان حاجی محمد باترویجویه‌ای گزند سختی رسیدکد باید 
آن‌را هم بنگاريم. این مرد که یکی از «واخواهان مشروطه بود ودرسال ۱۲۸۷ 
[ه. ش ]» که جنگهای دوه‌چی (شتربان) رخ داد» پیش آمدهای چهار ماهه را 
نوشته و به‌نام پلوای تبری ز کتابی ساخت ودرهمان هنگام‌آن را به‌چاپ رسانید 
که ما درتاریخ مشروط کوتاه شدانگارشهای اورا آورده‌ايم. دراين روزها کدخدای 
ویجویه او را +واسته پس از دشنام وسرزنش و آزار پیرمرد ناقوان را به‌پند 
انداعت وسپس پسرش احمد آقارا خواسته درپیش چشم پدر چوب بسیاری زد؛ 
به اینها پس نکرده بازور و فشار پول وخواسته از ایشان گرفت و چرن این 
آگاهی به بیگلر بیگی رسید» به کدخدا بر آشفت و اورا از کاربر انداخت وپسرش 
را از پند آزاد گردانید و پول وافزار که داده بودند به‌حودشان باز گردانیده 
رلی چون دردستگاه صمدخاذ هیچ کاری بی‌پول پیش نرفتی شود بیگلر بیگییکصد 
وچهل تومان ازحاج محمدباقر گرفت. پیرمرد بیچاره پس ازرهایی درشهر نمانده 
به آهتگ استاذیول بیرون رفت.»۷ 

دربارة ار آنچه از پدرم به‌یاد دارم و ازاین و آن شنیده‌ام چنین است: 
حاج محمد باقرقدك فروش۸ بود و به‌همین لقب هم شهرت داشت. دراول کسب و 
کار چیزی نداشته ولی بمدهبا از شروتمندان و سرشناسان محلة ویجویه شمرده 
می‌شده است. از میزان تحصیلات ومطالماتش اطلاعی در دست نیست جزاین که‌در 
اتاق خود قفه‌ای پر از کتاب داشته ودر او ار عمرشانه‌نشین» عصبی و گوشه گیر 
شده برده و اغلب در تنهایی به‌سر می‌پرده و لابد با مطالعه سر‌خود را گرم کرده 
است. 

اشارتهای گاهگاهی که" در یادداشتها به‌رقایم تاریخی وحکایات مذهیی‌و 
ملی وموجودات اساطیری داردء اگرچه بسیارنادراست درهرحال نشان می‌دهد 
که‌کما بیش اهل کتاب و مطالعه بوده» و جسارت و اپتکاری که» نسبت په‌زمان 
خودء در ضبط وقایم نشان داده بیانگر آن است که به‌اهمیت تاریخ آشناپوده 
وکار شود را آ گاهانه شروع کرده نه از راه تفنن یا تفضل. 

تاریخ مر‌گش روثگن نیست و ظاهراً در دهد اول ۱۳۰۰ «. ش. چشم 
برجهان فروبسته و در قبرستان گجیل تبریز به‌خا سپرده شده و چندی بعد به‌قم 


۷ اند کسروی» تاریخ هجده‌ساله آذربایجان. امیر کییر- تهران » چاپ چهارم ص۴۰۶ 
۸ لدك کرباس رنگ کرده 


۸ بلوای تبریز 


یا نجف انتقال داده شده است. آنچه مسلم است و کسروی‌هم تصریح کرده و از 
اشغار ات شود حاجی محمدباقر می‌آید این است که در بحپوحد مشروطیت : که‌شور 
آزادیخواهی داشته و قدم درمیدان مجاهده ومبارزه گذاشده پیری بوده که دل و 
فکری جوان داشته است. 
طرل کشیده ر لی آثچه در این باره می‌دانم این است که به‌رضای خاطر نبوده و 
پعد از اهانتی که از کدخدای ویجویه دیده» ازترس‌جان» شبانه‌با برداشتن مقداری 
پول وزاد راهء شهر را به قصد اتانپول ترك گفته است. 

و نیز شنیده‌ام که روسها در تعقیب وپی‌آزارش می‌بوده‌اند. عکسهایی از 
او باقی است که معلوم نوست در اختیار کدام يكك از بازماند گانش است. 

امیدو ارم این اشاره بسیار کوئاه و ناتص به‌زند گی مردی که وقایم‌نگار 
زمان و دیار خود شمرده می شُده » پاعث شود معلومات بیشگری دربارة او » از 
صاحبان اطلاع فراهم آید و نقاط مبهم حیاتش ررشن گردد. 

درپایان سخن ؛ به‌خود و ظیفه می‌دانم از آقای سیدیونسی سرپرست‌ارجمند 
کتابخانة ملی تبریژ»ه که در نهایت بزر گواری و محیت تشویق و راهنماییم 
فرموداند» صمیمانه سپاسگز اری کنم. 


علی کاتبی 


ه زاید 


این حتیر » اقل‌الحاج محمد باقرویجویه‌ای » انقلاب آذر بایجان و 
بلوای تبریزرا - که ازعهد قدیم تا به‌حال حادثه‌ای به این شدت 
درتیریز روی نداده» وپااینکه چند دفعه با تر کال زد وخورد شده 
ولی «به»* اینطور طول نکشیده» ومدت چهارماه شب و روز 
جنگ اتصالی نگشته بود - روز به‌روز می‌توشتم. 

پس ازاتمام عمل شهر وفراغت اهالی» بعضی ازدوستان 
وطن پرست ومجاهدین ملت دوست درصدد طبع ونش رآن‌احوالات» 
که درحتیقت ازعمدة تواریخ آذربایجان بود» برآمدند. بنابراین؛ 
ویهاجازةٌ مدیر محترم ادارة جلیلة معارف» بر چاپ‌آن اقدام نمودم. 

بواسطة اينکه این بنده درضبط این احوالات زحمات 
فوق‌العاده برده‌بود فلهذا حضرت ایشان طبع این کتاب رابردیگران 
محفوظ وموتوف فرمودندکه دیکرکس اقدام بر طبعش ننمایند؛ 
البته درآن صورت مسوول خواهند شد. 


تحری را فی‌غرة ذی‌الحجة الحرام سنذ ۱۳۲۶ هجری 


سم نثالرحمن ال حیم 


خمل: ومنیامن بیئیاس به خداوندی که وجود انسان را دراحسن وحوه ایجاد» 
وجامع عوالم علوی وسفلی فرموده؛ که به هیچ وجه مرغ خیال به کنکرة 
ذاتش نمی‌تواند رسید؛ چنانچه [ حچنانکه ] «من عرف نفسه فقر عرف ربه» 
وارد شده» و ازحکمت بالغه‌اش صاحب نور وظلمت» وعتل ونفس نموده» 
که اکتساب مقام علوی و سفلی به آن نور وظلمت بنماید؛ وتکالیف را به 
ارسال رسل رسانیده وحجت را به‌مخلوقش تمام کرده. هر که تابع عقل شود 
به درجات اعلی وهر که تابع نفس گردد به در کات اسفل وارد شود. وفاعل 
مختار فرموده است که در امسورات اختیاری می‌خواهد عبادت نماید» و 
می‌خواهد معصیت کند؛ وعالم اسکان را عالم امتحان قرارداده تساشقی از 
سعید وسعید ازشتی سوا شود. وعمل حسنه بسته به‌ردا وقبا و کلاه وعمامه 
نیست؛ چنانچه [ عچنانکه] بعضی مستبدین خوش ظاهر [ که] دراین زمان 
حیرت‌افز | تبریزیان راغرق دریای‌مصیبت وبلاهای‌نا گهانی ارضی‌نموده‌اند» 
غنم صورت وگرک طبیعت؛ سفید پوش سیاه قلبند. 

واين ظالمان شیطان طینت» بجهت حب ریاست؛ بااشرار سک صفت 
همدست وهمعهد شده ریش بند ان خدارا می‌کنند» و جمیع شجره خیالات 
فاسد ایشان ازسرچشمةٌ ابلیس آبیاری می‌شود. درمقام خود شرارت ایشان 
تقریر خواهد شد. 

وخداوندمهربان درهرزمان که‌روز گار را انقلاب» وزمانه راکجرنتاری 
به خاطر آید «يك»* سعادتمندی‌را تأیید فرمایدکه بندگان خدا را ازاینگونه 


» زاید 


۳ بلوای تبریز 


گرگان تیزدندان تگهبانی نماید؛ چنانچه  [‏ چنانکه ] شیر بیشة دلاوری» و 
ار کان ایو ان‌هتر مندی» غضتفرصولت دریادل ونهنگ هیبت» صاحب شرافت 
وغیرت» دلیر با شجاعت » سردارملت ومشر وطه» حناب ستارخان امیر خیزی» 
دام بقائه , وجناب سالارملت و مشروطه» باقرخان خیابانی» زید عزهماء را 
موید فرموده «اند»که دامن حلادت ورشادت را به‌میان زده وسینة بیکینة 
خودشان‌را؛ درراه‌ملت بیچاره»سبر گُلولهُ تفنگها ساخته‌اند. مجاهد فی‌سبیل- 
انثه » بامعاندین درمقام مدافعه ایستاده» نگهیانی فرموده» تابع امرونهی 
حضرات حجج الاسللام نجف الاشرف شده» بیدق اسلام ومشروطه را بلندنموده 
ونمی گذار ند شیاطین انس رخنه‌ای به‌ار کان دین مبین و مشروطه برسانند» 
ونام نيك خودشان‌را درمیان دول متمدئه بلند نموده‌اند. واین [دو] وحود 
با غیرت که نادر زمان است [ د زمانند] چقدر زحمتها کشیده وچه قسم 
مهر بانیها به‌ملت نموده‌اند! اگرعشری ازاعشار آن نوشته شود این کتاب 
جلدها خواهد شد, اصل نظردر عمدةٌ حنگهای ایشان است که بعد از ان 
باقی بماند. ۰ 

واین بنده بیمتداروقایم اين رو زگارکجرفتار را بازبان پارسی ساده 
تحریر وتقریر نمودم. استدعا ازمطالعه کنند گان آن است که به‌الفاظ ساده‌این 
نابود» به‌نظر لطف‌ملاحظه‌فرموده‌ازه‌عایب آن‌اغماض فرمایند؛ وشه‌التوفیق! 


| مقدمعاً باید دانست که اول» امورچکونه بوده, درآخرچه بلاهابه 
سرملتآمده است؛ فاعتبروا یا اولی‌الالباب! پوشیده نماند ازبعضی حالات 
این ایام که درتبریزواقع شده» که چکو نه این‌شهر آیاد وآرام‌را خر اب و[ دچار | 
اغتشاش نه‌وده اهالی باغیر تش‌را به‌چه بلاها مبتلاکرده‌اند. [اگر مردم] به 
این امورات» به‌درستی ودقت» ملتفت شوند و بدانند مفاسدی که درعسالم ؛ 
وحالیه درتبریز, انفاق افتاده ازچهراه شده» و کدام سلسله بساعث گشته» 
«آ گاه گردند و»< هیچ وقت به طاهرخوش. منظر ایشان گرویده [ سح فریفته ] 
نشو ند؛ که مثل ایشان» مثل مارهای افعی می باشد؛ ظاهر ۲ ترم ورنگارنگ» 
ولی بايك نیش شتروشترسوار را خاکسترمی‌نمایند؛ چنانچه [ ح چنانکه] در 
این زمان» که خشك‌وتر تبریز وطهران بلکه تمام ایران» از آتش فتنه‌همای 
ایشان سوخته شده غرق دریای فتنه ایشان گشته‌اند. 


دیجریه ۱۳ 


8 اول باید دانست که [در] اين تاریخ» بعد ازرسید گی با زحمت زیاد» 
بادقت» تمام لب مطلب نوشته شدهء که ازعمده تواریخ تبریزاست - ازخلقت 
عالم» وآبادی این شهر عفیم ؛ اینگو نه حوادت [واقع] نشده وتخو اهد شد. 
ماضی ومستقبل اگر حاضرشوند متحیر وپریشان خواهند شد - واصلا:درمحلة 
ویجویه تبریزضبط وثبت شده. 

پیتی ازنوشتن احوالات تبریز» ازاول گرفتن مشروطه» بطریق‌اختصار» 
کیفیت گذشتهرا عرض نه‌ایم: تارشتة مطلب به‌دست آید؛ بعد ازآنء ابتلای 
تبریز» واحوال وجوانمردی جناب سردار وجناب سالار به‌تقریرآید. 


8 درسن یکهز اروسیصدویيست وچهار» درغرة شهر جمادی‌الثانیه»اهالی 
طهر ان شورش نمودند سبب گرفتن مشروطه؛ علما عازم قم» وملت در خانةٌ 
وزیر مختارانگلیس» [برای‌اين ] که ازشر ظالمان محفوظ مانند» متحصن‌شدند؛ 
و درچهاردهم همان شهر حمادی‌الثانیه, اعلیحضرت مظفر الدین شاه فردوس- 
مقام به‌ملت مشروطه داده» دولت ایران مشروطه شد که ظلم ورداشته‌شود. 
امرفرمودند به‌افتتاح‌مجلس شورای ملی که به‌امورات ملت رسیدگی نمایند. 
وتانون تظامنامة انجمتهای ایالتی » بعد ازتدقیق درمجلس شورای ملی» به 
تبری زآمد. ولی شاه‌حالیةٌ ماء محمدعلی‌شاه» درولیعهدی» درتبریزاذن‌انجمن 
ندادهء جناب آقا سید هاشم آقا؛ پیشنماز شتر بانی» درغرة شعبان همین سنه؛ 
اسباب شورش را با جنساب مستطاب حاجی‌میرزاحسنآقا مجتهد» درست 
نموده» چند نفرسید شتربانی‌را فرستاده باطبانچذ ثش‌لوله بازار را بستند و 
به زیر بیرق انکلیس رفتند. 

علما وسادات وتجار و کسبه وسایرطبقات ملت» یکدل ویکجهت» 
خو استار مشر وطه وانعتاد انجمن شدند؛ چنانچه [ ع چنا نکه ] اتحاد واتفاق 
تبریزیان درآفاق مشهو رگشت. آنچه علما بود درمسجد صمصام‌خان»وسایر 
طبقات درخانه قونسول انگلیس نشسته» وسایراهالی» فوج فوج» داخل و 
خارج می‌شدند؛ تا شاه فردوس جایگاه اذن انجمن دادند» وشاهنشاه حالیه 
نیز که آن وقت» ولایت‌عهدی ایران را داشتند - امضا فرمودند. انتخاب 
وکلاه ازتجار واصناف و کسبه واعیان وعلماء وسلالك وزراع» ازهرطبته»؛ 
گشته» ازهشتم شهر شعبان المعظم -که‌تلگر اف اذن‌انجمن شاهنشاهی» اعلی انته 
مقامه» آمده بود - الی پانزدهم شهرشعبان چراغان‌کردند» و وکلای‌انجمن 
مشغول وظایف ملی شدند. ارقبیل اصلاح اوزان وتغییر نرخها ومظنه‌جاتت 
که کم کم بو اسطة عدم مر اقبت عمال و کار گذاران [ س کا رگزارآن] ترقی کرده 


۴ _ بلوای ثبریژ 


وبالا رنته بود - منجمله نان که منی دوهزاربود و کم سیه!؛به‌هشت عیاسی؛ 
به‌سنگ درست» نر خ‌داه ند» واهالی ازهر جهت آسوده شده‌وعرایض وتظلمات 
خودرا به‌انجمن مقدس بردند وبه‌رغبت تمام » بایکدیگر طریق وداد واتفاق 
واتحاد واشناق سپردند. وبدین ترتیب» دست ظلمه به ملت کوتاه شد. 

[چون] بعضی آقایان ملاحظه فرمودندکه رجوعات ملت به انجمن 
رفت ومحکمه‌ها بسته شد وحکمرانی‌را خلل رسید ونرخ غلات نزول به هم 
کرد» کم کم اظهار بیرغبتی کردند. ازآنجمله جنابآقاسیدهاشم پیشنماز که 
خود مس این اوضاع بود» بنای برتری و تشخص گذاشت وریاست طلب 
شد؛ باچهل نفرسید» به‌نام الواد» می‌آمد و می‌رفت. [وقتی] عموم ملت 
دیدند که این حرکت آقا سیدهاشم ازاستبداد بدترشد: که به دلخواه خودهمه 
چیزرا می‌ کند» عذرش‌را خواستند و بازار را بستند وازشهر خارح کر دند. بعد 
ملاحظه نمودند که جناب حاج‌میرزاکريم امام جمعه نیز بطریق استبداد رفتار 
دارد. اورا هم ازشهر بیرونه نمودند. 

آقا سیدهاشم به طهر ان رفت» وجناب حاج‌ميرزاکريم امام جمعه 
رفت به قزلجه میدان. بعد از آن, خلاف حاجی سیدمحمدیزدی آشکارا شد» 
بعد ازآن» باطن جتاب‌حاج‌میرژا اسدانته مجتهد به‌ظاهرآمد. هردورا ازشهر 
خارج کردند. این هر دو رفتند به‌طهر ان. درماه مبارلد رمضان همین سئه ؛ 
ملت این چهارآقایان‌را لاب ازشهر بیرون نمودند. چون پیش ازاین بارای 
کسی نبودکه يك حرف ازآقایان» درخلوت بگوید «ولی »۷ [وقتی] آزادی 
درحرف حق گفتن شد, درعرض هشت روز» باطن ایشان درمیان [مردم؟] 
به‌لهور آمد. 

انجمن ایالتی را در دم ارمنستان» سربازارچصفی» خانه مرحوم‌حاجی 
محمد حسین‌خان سرتیپ» ترتیب دادند» ودرانجمی مقدس» علما و تجار و 
اعیان وصاحبمنصبان ووکلاء واعضای انجمن؛ کلا به‌ترآن مجید قسم‌خورده 
ومهر کرده بودند [ عح کردند] که به‌دولت وملت خیانت ننمایند, دراین ایام ؛ 
ازطهر ان؛ پی‌درپی» تلکر اف می‌آمد که و کلاء ایالتی‌راء که دوازده نفر است» 
انتخاب وروانه نمایید. 

بعد ازرمضان المبارك به مزاج فردوس مکان هظفر الدین شاه مسرضی 
مستولی کشته» شاهنشاه حالیه‌را به‌طهران خواستند. [شاهنشاه حالیه ]آسوارة 


۱ میه: واحد وزن؛ معادل يك‌هشتم من تبریز. 
+ زاید 


۱۵  هیرجید‎ 


چلبیانلو وحسینکلو [ی] قراجه داغ‌را خواسته بودند. اين دوطایفة شریر» 
هرچه اردستشان می‌آمد» درقرا داغ وعرضراه» ازئهب وغارت مضایته 
نکردند؛ تا در چهاردهم شوال» شاه حالیه ازتبریز عازم شدند؛ با چهارهزار 
سواره وشش عراده توپ» ودرخیابان» درب باغ حاجی فرج صراف» با کمال 
مرحمت» بااعضام انجمن گنتگو و خداحافظ فرمودند. 

درطهر ان‌مرض‌شاه مرحوم» روز بروز»شدت کرده دراو اخرشهر ذیقعدق 
الحرام» درسنه همین [ دهمین‌سته] ازدار فنا به دارعقیی رحلت وبه دریای 
رحمت خداوندی غرق شدند» واعلیحضرت همایونی محمدعلی شاه» خلدانته 
ملکه» صاحب تاج وتخت گر دیدند ومرحمتی به اهل مجلس شورا نکردند. 
ودرخصوص شمشیر بستن وتخت نشستن وتاج گذاشتن» مجلس باخبر نگشت. 

اعضاء مجلس مقدس شورای ملی این کیفیت را به‌تبریز رسانیده ازکم- 
اعتنایی شاهنشاهی شکایت کر دند. 

[از] وکلای مبعوئین طهران ازتبریز در اين ایام» هفت نفرعازم شده 
از راه بادکوبه و تفلیس رفته بودند. در پیستم ذی‌الحجدة الحرام » چنانچه 
[ ع به محض اینکه] بی‌اعتنایی شاهنشاهی به مجلس مقدس و به مشروطه 
کوشرد اهالی تبریز شد» بازار را بسته وجداً خواستار مشروط تامه شدند. 

ودرع ۲ ذی‌حجه » و کادیآذر بایجان و ارد طهر آن گشتند» عمل مشروطد 
راختم نمودند» به‌جمیع ولایات خبردادند. دربیست ونهم ذیحجه چراغان 
کردند که مشروطة نامه کنستیسون[ - کنستی‌توسیون] اعلیحضرت همایونی 
مر حمت فرمودند. 

ایام عاشوراء گذشت. اول اغتشاش تبریز »از دسایس درباریان مستبد» 
وصاحبان املاك ,وعلماء سوه‌وریاست‌طلب رشوه‌خوار [ بودکه] ازغره‌محرم 
سن یکهزار وسیصد وبیست وپنچ هجری ابتدا نموده تحريك نمودند؛ بعضی 
دسته‌های سینه‌زن شلوغی کردند؛ بعد ازآن حاجی میرزاحسن میلاتی راء که 
شخص ذکیو با خبرو بی احتیاج بود وازاعضاء محسوب می‌شد» با گلوله زدند 
-اگرچه نمرد ولی‌يك‌سال‌تمام جر احتش طول‌کشید؛ بعد ازآن به‌تقویت جناب 
حاج میرزاحسن آقا مجتهد» نظام‌الملك قراچمن را چاپیده وچهار نفررا هم 

اهالی غیور تبریز اجتماع نمودندواین طلم‌را به جناب نظام الملك‌ایر اد 
نمودند. جناب حکمران فرمودند من خود سرن‌کرده‌ام» آفای مجتهد شما 
گفته است. این‌فتره ازاعظم اغتشاش [های] تبریزبود. 

در اين گیر ودار» جتاب حاجی‌میرزاحسنآقا هم يك‌مجلس نمودند از 


۶ بلوای تبریز 


اعیان تبریز» و و کلارانیزاحضارفرمودند به‌همان مجلس. يك‌سندی‌نویسانده 
بودندکه چهارنفر ازتبریزباید تبعید شود - بعضی هفت‌نفرراگفتند که آقا 
شیخ‌سلیم و آقا میر ژاحسین و آقا میر ژاعلیاکبر و آقامیرژاجواد باشد. چه 
مطالب مشروطه را [اینان] به‌ملت می‌رسانيدند. [سندرا] به‌و کلا واعضای 
انجمن متدس به‌زورتننگ مهر گردانیده ومهرانجنن که در نزد حاجی مهدی 
آقا کوزه‌کنانی [بود] که عضو بزرگ انجمن بود» گرفته مهر کردند - این اول 
تفنگ بازی» و اول باب شرارت بودکه گشاده شد. 

چنانچه [ - به‌محض اینکه ] این سندشرارت ممهورشد» به‌رفیم الدو له 
بیگلر بکی سپردندکه امشب بایداینهارا به‌زورسواره واستبداد» ازشهر خارج 
نمایند. ملت بیچاره اين فقره‌را شنیدند و ازمشروطه مأیوس شدند؛ بجهت 
اينکه اصل بیخ‌مشروطه آنها بودند که محسنات مشروطه‌را درمنابر به ملت 
می‌رسانیدند. اهالی به انجمن مقدس جمع شدند؛ بعد ازداد وفریاد بسیار 
آخر الامر» [قاصد] فرستادند؛ پیشنمازان‌حاضرشدند؛ به‌ایشان گنتد که جناب 
حاجی میرزاحسن‌چنین کار [ی] کرده است. مگراین خیانت [به] ملت‌نیست؟ 
پاجناب شما به‌قر آن مجیدقسم خورده» حالاکه به‌قسم خود عمل نمی‌نماید» 
ما ملت این قسم مجتهدرا نمی‌خواهیم. 

ماحصل؛ ازشهر بیرون کردند وجناب ایشان هم عازم طهران شدند. 
ولی جناب آقا سیدهاشم درطهر ان بودند واعضاء انجمن مقدس» بجهت 
بعضی ملاحظات» ایشان‌را به تبریزخواستند؛ ايشان هم غازم تبریز شدند. 

در این گیرودار [ که او ] تازه آمده بود «و» این فقره در ماه صفر- 
المظفرسنة هزاروسیصدوبیست وپنج اتفاق افتاد: بعد از رفتن جناب‌مجتهد» 
جنابان حاجی‌میرز امحسنآقا و آقا میرزاصادقآقا و حاجی‌سید احمدآقاخسرو 
شاهی برای اغتشاش کردن شهر» خود بخود از شهر خارج شدند» رفتند به 
سردرود» و فردا از وکلاء عقب ایشان رفتند. جناب حاج میرزامحسنآقا و 
آقامیر ژاصاد قآقا را بر گرداندند» جناب حاجی‌سید احمدآقا راگذاشتند به هر 
جا که بخواهد برود. 

بعد از تشریف آوردن ایشان» #9 حاج‌میرژامحسن آقا در خانهً 
خود مجلس کردند و جمیع پ پیشنمازان و وعاظ را جمع نمودند. قرار گذاشتند 
پنج چیزرا اگر انجمن قبول نمود» نماز می‌گذاريم [ --می گزاريم ] و عتد 
می‌خوانیم .اگر قبول نکردند نمی‌گذاریم [ - نمی گزاریم] و نمی‌خوانیم؛ 


زاید 


دیجریه ۱۷ 


آن پنج تکلیف چه بوده: «اول»* انجمن به‌عرایض مردم نرسند؛ و واعظان 
اسم مشروطه در منایر نیاورند؛ و ما را هم به انجمن احضار ننمایند؛ و با 
نرخها کاری نداشته باشند؛ و علماء که رفته‌اند برگردانند: یعنی مشروطه 
نباشد, 

در عرض چهار و پنج ماه [چون ] مستبدین دیدند که «از»* مشروطه 
و قانون به ایشان ضرر دارد» پشیمان شدند و جناب آقایان را وادارنمودند 
و قسم خودشان را لغو دانستند: که گویا به قر آن اعتقاد ندارند. بالجمله 
اهالی به گفته‌های ایشان اعتنا نکردند. اين دو نفر عالم بزرگ از تبریز 
قهر کرده در نزدیکی قریهحاجیآقا گوشه نشین شدند. 

آقا سیدهاشم مزبور در اين ایام» چند جور حمله به انجمن مقدس 
آورد ولی کاری از پیش نبرد» تا شورش پسررحیم خان و ضرغام و حاجی 
فرامرز خان» به تحريك دریاریان مستبد خدانشناس» به ظهور پیوست؛ 
و آقا سید هاشم شترباتی با انگشت سبابه به تحريك این شورش حرکت 
می‌دادند. 

شورشیان با یکهزار و هفصد [ --هفتصد] سواره الی پنج فنرسخی 
تمریز یورش آوردند. از فضل خداوندی» رحیم خانل در طهران دستگیر و 
شورش اشرار ساکت شد و غارت مردم مسترد گشت. و این شورش در ماه. 
ربیم‌الاول و ربیع‌الاخر و جمادی‌الاول و جمادی‌الثانیه بود. بعد از آن در 
طهران» در اواخر سنه قضیٌ میدان توپخان طهران [وافع] گشته» به‌اغوای 
درباریان و به حکم آقایان علماء سوء» قاطرچیها و غیره » و الواد و فر اش 
میرغضب به توپخانه جمع شدند. پیشوای [ < پیشوایان] اين جماعت: 
حاج میرزا فضل‌الته و شیخ‌طه و حاج سید محمد یزدی با چند قسم فریبهای 
حقه بازی مردم را اغوا کردند. از اين بلوا تبریز خبردار شده» جماعت 
غیور تبریز بازار را بسته و در تلگر انخانه نشسته» چه زحمتها کشیدند تا. 
این امرمهم را ساکت کردند. 

[در اين موقع] مجلس قوت گرفته» [علاوه بر] رحیم خان که‌محبوس 
بود» حاجی سید محمد یزدی را نیز حبس کردند. تا اينکه دوباره دولت 
جناب نظام الملك‌را معزول وشاهز اد اعظم فرمانفرما را حکمرانآذربایجان 
نمودند. و ایشان وارد تبریز شده با قرار مشروطه رفتار داشتند تاقضية 
ساوجبلاغ و آمدن يك فوج عسکر عشمانیه به ظهور پیوست وشامزاده 


* زاید 


۱۸ بلوأی بریز 
فرمائفرما عازم ساوجبلاغ شدند با توپخانه و تورخاند. 

در تبریز غوغای آقا سید هاشم برخاست» واین غوغا در ماه دیحجه 
شد وبیست روز طول کشید. 

میرهاشم ازآن تنخواء که به‌حاجی میرزا فضل‌الته تهرانی داده‌بودند» 
[و] به این سید بزرگوار هم پانزده هزار تومان داده بودند» «و»* این سید 
تسبیح‌دار و جبین پینه [ای] به الواد شتربان وسرخاب داده به سر خسود 
جمم کرده بود: به قرار سیصد نفر مسلح کرده. با تفنگ پنج تیر» در میان 
شهر , در دروازه شتر بان و باغميشه» تیراندازی زیاد از طرفین در مدت 
بیست روز به عمل آمد. «تا»* الی چهل نفر از کوچك و بزرگ» مردان 
[ - مردم ] بیگناه کشته شد. [بالاخره] دست از این فساد برداشته 
 [‏ برداشتند]. ایام عاشورا شد. 

جناپ احلال الملك را انجمن مقدس» بیگلر بیگی و رئیس نظمیه کرده؛ 
چهارصد نفر از تبریز» ازآدمهای کارآمد گرفته» شهر را یکلی آرام نمودند؛ 
و مجلس عدلیه درآلاتاپو [ -- عالاقاپو] گشاده شده؛ عرایض مردم کل" به 
آنجا رجوع گشته» در مقام محاکمه, شاه و گدا را تفاوت نگذاشتند. ومجلس 
بلدیه گشاده گردید. 

[بدین ترتیب] به‌امورات شهری‌رسیدگی می‌شد» ونرخهای‌ماکولات 
روز بروز تنزل می‌کرد» و دوعشرهای مستقلات [ -ءمستغلات] را باقاعدة 
مخصوص نوشتند تا قراری گذارند و به کوچه‌های شهر بنا و عمله گذاشتند 
تا شوسه نمایند. شهر آرام و روز بروز به‌آدمی شد» و تبریز بالکلیه منظم؛ 
فی‌الجمله بوی مشروطه استشمام می گشت. 

از اول سال شمسی -که عید نوروز باشد - که تقریباً غره ربیع‌الاول " 
بود» از محسنات مشروطه و انجمن دیده می‌شد. در سنه یکهزار و سیصد 
وبیست و شش هجری که از اول مشروطه تا به اين ایام» بیست ماه بود» 
در این مدت» بعضی از درباریان: از وزراء و امراء و اعیان وصاحبمنصبان 
با مت همراهی نمی‌کردند و فکر آخر ایشان در [از میان] بسرداشتن 
مشروطه بود. 

چون دست ظالمان ازهمه نوع مفت خور» از فراش تا الی آخسر» 
کوتاه گشت» همه روزه خیالشان فاسد [ترشد] و مملکت ایران را بکلی 
ناامن نمودند. سواره‌های ایران را مسلط کردند پبه جان و مال و عرض و 


+ زایه 


۱٩ دجیبه‎ 


ناموس ملت بیچاره. از آن جمله» اطراف آذربایجان؛ از خوی و ارومیه 
و ساوجبلاغ و مراغه ومیانج واردبیل و قراجه داغ در زیرپای اسبهای 
عشایر آذربایجان مانده بالمره خراب شد. هر چسه علمای نجف» کثر انته 
امثالهم , حکمها در خصوص محسنات مشروطه تلگراف نمودند - حتی ضد 
مشروطه را از تابعان یزید و حامیان آن را از اصحاب جناب سیدالشهداه 
علیه السلام نوشتند - سودی‌نبخشيد بلکه مزید برعلت شد؛ همه اين بازیها 
درسر تبریز بلاانگیز بود. 

دراین بیست‌ماه» بعد ازحکومت جناب نظام الملك» شاه اده‌فر مانفر ما 
راحاکم آذربایجان نمودند؛ و او اول با شیوءةٌ مشروطه‌طلبی وارد شد. 
چون ارك دولتی و قورخانه در دست ملت بود [و] مستبدان به هر وسیله 
می‌خواستند قورخانه‌را ازدست ملت‌خارج نمایند» درايام حکومت‌فرمانفرما 
يك‌فوج عسکردولت عشمانیه ويك فوج سالدات روسیه‌را ازسرحد آذربایجان 
گذرانیده اطر اف روسیه‌را [دچار] اغتشاش نمودند و ساوجبلاغ رابه‌تصرف 
ایشان دادند. ۱ ۲ 

فرمانفرما سواره وپیادهٌ لشکر را احضار کرده خودش تعجیلا عازم 
طرف مراغه گردید. ششهزار تفنگ و يك کرور فشنک حمل مراغه کرد و 
دویست و هشتاد هزار تومان پول از انجمن مقدس به [ < برای] خرج این 
اردو گرفت و چهار عراده توپ باخود برد. بعد از زد و خورد باطوایف به 
لیاس اکر اد از ساو جبلاغ بیرون شده و اردوی بزرگ درمیا ند وآب‌تشکیل 
داده وخودش ازحکومت آذربایجان استعنا داد و منتظر احکام طهر ان گردید. 

ازطهران» مجلس شورای ملی جناب مخبر السلطنه را منتخب نموده 
به حکومت آذربایجان روانه کردند. [هنگامی که] سالدات روس‌که ازطرف 
بله سوار به اين جانب گذشته بودند [و] ایشان باطایفةٌ قوجه بکلوی 
شاهسون دربازی بودند» رحیم‌خان شریر قراجه داغی را - که مقصر و در 
حبس بود - درباریان به‌نوعی خلاصی داده گریزانیدند؛ به پنجروزه‌خودش 
را به قراجه داغ رسانید واز آنجا در مقام التجا عازم تبریز گشته در قرية 
اسبلان توقف نموده عریضه به انجمن مقدس نوشت و اظهار پشیمانی از 
سوء اعمال خود نموده خواهشمند عن و گناهان خود شد. چند نفر از و کلاء 
انجمن رفتند. آن محیل به قرآن قسم خورده‌که بعد از این به ملت خیانت 
ننماید ومهر نموده باعزت تمام وارد تبریز کشت وهمه روزه درانجمن‌حاضر 
می‌شد؛ از راه مکر و حیله مشروطه‌طلب اول شد. 

" بعد از چند روز» حناب مخبر السلطنه» که آدم سلیم القلب ومشروطه 


ه ۳ بلرای فبریژ 


طلب بود؛ وارد تبریز گشته [ < گشت] با چند قانون که اجرای آنها را 
بنمایند. از قانون حکومت و عدلیه و بلدیبه و قانون مالیه» که همراه 
داشت. به تسرتیبات ایشان [ د آنها] مشغول شد و در شهر با دو نفر 
تردد می کرد. 

رحیم خان خواهشمند يك خدمت گشت از روی مکر؛ که در طهران 
تعلیمش کرده بودند؛ گفت- «در عرض چند ماه» در طهر ان خدمتی به من 
رجوع نکردند» اکنون تمنای خدمت دارم که یابه رومیه روانه نمایید یابه 
جانب اردییل رفته لشکر روسیه را که از سرحد تجاوز کرده از آنجا خارج 
نمایم .» انجمن مقدس با لب «سردار نصرت» که دولت داده بود» مأمور 
اردپیلش کردند. هشتصد تفنگ و دو عراده توپ جلو و هیجده هزار تومان 
خرج داده روانة اهر نمودند. ۱ 

در این گیرودار» جناب‌حاج ميرزاكريم امام جمعه را ازتز لجه‌میدان 
به شهر آوردند وجناب حاج میرزا حسن مجتهد را از طهر ان بساعزت تمام 
_تخت را در[ عه بر] دوش اهالی قره‌ملك- وارد تبریز نمودند؛ غافل ازاین 
که از هر جانب اسباب بلا را برخود مهیا کرد [»1] ند, 

وپیش ازورود اینها, آقاسبد هاشم شتربانی يك انجمن به اسم اسلامیه 
دردم دروازة سرخاب تشکیل‌داده که مابین‌دومحلة بزرگ شتر بان‌وسر خاب 
است - خفیتاً مشغول جمع‌آوری اسباب شرارت شذ. 

اما در طهران» سه تفر به ضد مشروطه حر کت می نمودند که«یکی»# 
امیر بهادز جنگ و شاپشال و مجلل السلطان بودند. مجلس امر نمودند که 
این سه نفر از درباز همایوتی بایست تبعید شود. اعلیحضرت همایونی که 
اصلا نمی خو استند این سه نفر ضایع و خر اب شوند» [با ]| حمعی از سوارةٌ 
قزاق و پیادة سیلاخوری» با شش عراده توپ» در اوایل #۲ هز ار وسیصدو 
بیست وشش از طهران خارج شده به باغ دولتی تشریف بردند. در آن روز 
جلال‌الدوله و علاءالدوله و میرزا صالح خان را» که رئیس مشروطه‌طلبان 
بودند» گير انیده» تحت الحفظ خراج بلد کردند» و پستخانه و تلکر افخانه 
را ضبط نمودند که اخبار طهر ان به‌جایی نرسد و ازولایات و شهرهای دیگر 
خبر به‌طهر ان نياید. 

به مجلس خبر دادند بایست مچاهدین طهر ان اسلحه‌ای که دارند رد 
و تسلیم نمایند» بعد از آن آرا می‌شود؛ این مجاه‌دین طهران را شلوغ 
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کرده‌اند. همین فقره را درمجلس شورای ملی به‌مقام مذاکره گذاشتند. چون 
امل عرض در مجلس بود» همکی رأی دادند براين که ما را مطلومیت بهتر 
است؛ باید اسلحه در چیده شده در مقام مظلومیت ایستاده شویم. از و کلاء 
آقای تقی‌زاده و حاجی‌میرزا ابراهیم به دادن اسلحه رأی نمی‌دادند» ولی " 
چه‌فایده که اکثریت آراء به دادن اسلحه قرار گرفت. 

اعلیعضرت همایوتی به وزیر مختاران دول ۶-رمودند که۰ « سه ماه 
مجلس‌را متفصل‌خواهم کرد و بعضی مفسد دره‌جلس مقدس هست ایشان را 
هم خارج خواهم کرد.» با اين انفصال» اصل غرض در باریان برهم‌زدن این 
اساس مقدس بود؛ بالجمله آقایان علماء سوء و وزرا و امسرا در خفیه» کار 
خودشان را دیده [ -- کرده] و خالك به سرملت ریخته بودند. 


8 اما احوالات تبریز محنت‌انگیز اين که بعد از روانه کردن‌رحيم‌خان 
به تراجه‌داغ و چهار نفر هیئت» و جابجا شدن آقایان سوء در تبریز»بعضی 
اخبار موحشه و مدهشه می‌رسید؛ و از قزوین تلکر اف آمد که: «درباریان 
مستبد مجلس شورای ملی را محاصره کرده و امر به پراکندگی می‌نمایند. 
وکلاء انجمن ایالتی و سایر انجمنها در تلکر انخانه جمع شدند» به ولایات . 
اير آن خبر دادند که مجلس در ضیق محاصره است» و اعلیحضرت همایونی؛ 
که قانون اساسی داده» بموجب قانون عمل نمی‌نماید بلکه زیربا کرده به 
ارکان مشروطه خلل می‌رسانند. دراین صورت» شاه به‌سلطنت مشروطه پدر 
تاحدار ماست والافلا.» 

از همه ولایات به اعلیعضرت همایونی تلگر اف کردنده «پدر تاحدار 
ماء شما سلطنت مشروطه‌اید؛ اگردرباریان مشروطه را تبول ندارندیموجب 
قانون» از دربار خارج می‌شوند؛ به‌هیچ وجه مجلس تعطیل بردار نیست؛ 
چرا امر به پراکند گی مجلس می‌فرمایید؟» 

در این ایام» آقا سید هاشم که اسیاب شر ارت را آماده نموده بود؛ در 
خفیه» جناب مستطاب حاج میرژا حسن مجتهد و جناب حاج میرزا محسن 
آقا مجتهد و حاج میرژاکریم امام جمعه وجناب آقا میرزا صادق آقامجتهد 
وجناب آقا شیخ عبدالرحیم کلیبری و سایر عمامه داران را جمع نمودند» 
وصحیفة همعهدی در برهم زدن این امر شریف نوشتند و مهر کردند» که 
گویا با ظلام همدست وهم مشرب شده [اند]. به طهران تلگراف نمودند 
از طرف علماء و اعیان وتجار وکسبه که «اعلیحضرتا ما شمارا می‌خواهیم 
نه مجلس ونه مشروطه را.» 


۲ بلوای تبریر 


اعلیحضرت شاهنشاهی سایر تلگرافات را زیسر مسند گذاشته همین 
تلگر اف را اعلان نموده به بازار طهران نشر دادند. بعد از آن» آقایان در 
اسلامیه جمع شده به‌قدر پانصد نفر بلکه زیاده» از اهالی سرخاب وشتربان 
و قره ملك [را] مسلح با تننگهای پنچ تیر نمودند و در اطراف اسلامیه 
گذاشتند» و ضرغام و حاجی فرامرزخان و حاجی موسی‌خان هجوانی رابا 
شجاع نظام و میرزا محسن‌خان و علی‌خان مرندی با سواره‌های مرند و 
قر اجه‌داغ» به قدر هزار وپانصد سواره در شتربان حاضر کردند. و شاهء» که 
به امیر بهادر منصب وزیر جنگ «لقب»* داده بود» به رحیم خان» که در 
اهر بود» تلگر اف نمود کد. «سواره و پیاد؛ خود را بردار وعازم تبریز شو» 
از قتل و غارت و بردن عرض و اموس مضایته تثما» و در اطاعت عمماء 
تبریز باش؛ که ایشان پیروان امر دولتند.» 

همینکه رحیم‌خان شریر- که فی الحقیته طالب این روزها بود - پسر 
خود» نصر السلطان را با هزار نفر سواره روان؛ تبریز نمود» گویا از هسر 
جائب » سیلهای بلا روبه شهر کرده بی‌مضایته زير و زبر نمایند. 

اول ابتداء جنک از بیست و سیم شهر جمادیالاولی بود در 
طهر ان وتبریز . آنچه در طهران مجاهدین در اطر اف بهارستان سنگر کرده 
بودئد » چنانچه از مجلس حکم شد که تفنگها را بدهند» پراکنده شدند. 
درباریان مستبد فرصت را غنیمت شمرده توپ به مجلس بهارستان و مسجد 
سپهسالارمرحوم بسته هردورا خراب نمودند. و کلاه مجلس پراکنده»هریکی 
در يك جا مخفی شدند. از و کلاء آذربایجان» حاجی میرزا ابسراهیم آقا؛ 
طاب‌الته ثراه, شر بت شهادت نوشید. 

در طهران آنچه کردنی نبود کردند؛ از قتل حوانان وصبیان دبستان» 
از تاراج خانه‌ها و دستگیر نمودن تجار» و بردن ناموس» ولی در تبریسز » 
همان در بیست وسیم خواستند بمئل طهران نمایند [اما] مجاهدین با غیرت 
از هر جانب برخاسته تفنگ در دست» در مقام جان‌نثاری و گذاشتن نام 
غیرتمندی ایستادند. و جناب ستارخان سردار» که با جمعی سواره درباسمتج 
بود» وکلا به تبریز [ش] خواستند که: «کار شهر وارونه شده باران بلا 
باریدن گرفت» و چنین شهر منظم راء که در عسرض سه ماه از [< با] 
پلدهای متمدئه همعیار بوده» پرآشوب نمودند؛ خودتان‌را بزودی برسانید.» 

اول دعسوا در پیست وسیم شهر جمادی‌الاولی» از انب دروازه 
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سر خاب» سوارقر اجه‌داغی ومر ندی وتفنگداران‌سر خاب وشتر بان وقره‌ملك 
هجوم آورده منارژ سیدحمزه و مناره‌های صاحب‌الامر و سایر جاهای محکم 
را سنگر نموده بنای تیرانذازی گذاشتند. و ازاین جانب» از سر مغازه‌های 
مجیدیه» ابتدا به جنگ شد. ازچهار ساعتی روزا الی عصر تنک تیر اندازی 
زیاد بود؛ گلولهُ تفنگ بمثل تکرگ می‌بارید. يك نفر از مجاهدین با گلوله 
ازپا در افتاد و چند نفر از سواره و شتربانی مقتول گشت. 

و مستبدین با غرض, لایحه ای نوشته به در اسلامیه چسبانیده بودند 
که پنده خوده آن را خواندم» به این مضمون که۰ «ای مسلمانان» همت 
نمایید» بس [ ح< پس] غیرت شما کجاست؟ اين بابیها جمع شده‌اند» به اسم 
مشروطه» می‌خواهند مذهب خودتان [ صد خودشان] را آشکارا نمایند. 
عن‌قریب است که اسلام از دست برود. بر همه شما جهاد واجب است تا 
ریشة اين لامذهبان را از روی زمین بر کنید.» اين را خواندم و تعجب 
کردم که اين آقایان مستبدان به چه قسم» شیعیان حیدر کرار را بهتان 
می‌ گویند وچطور مردم را اغوا می‌نمایند در ریختن خون مسلماتان» برای 
حب ریاست و رضای ظلام. 

داغل مجلس ایشان گشتم؛ جمیم آقایانی که از تنخواه ملت» صاحب 
قریه‌ها شده‌اند حاضرند, تفنگداران تفنگ دردست» در [گرد] سر آقایان 
ایستاده‌اند؛ می‌گویند؛ «آقااجازت بدهید برویم سر این ملاعین رابیاوریم.» 
یکی از عمامه داران [بر] می‌خیزد و می‌گوید: «اين بیدینان به امام‌عصر» 
عجل‌انته فر جه» امام موهومی می‌گویند.» دیگری می‌گوید: «اين ملاعین 
به رسول‌اکرم» صلی‌اننه علیه وآاد. سب و ناسا می گویند.» مجملا دیدم که 
به مجلس اژ اینطور سخنان عوامفریب» بسیار انداخته‌اند. نه‌شرم ازرسول 
اکرم ونه خوف از خداوند تهار دارند. - آقایان هم در جواب می‌گویند: 
«ای مومنین » صبر نمایید» در این ایام ؛ حهاد لاژم شده ولی وقتی که ما 
کنن پوشیدیم و امر به حهاد نمودیم آن وقت اقدام نمایید؛ حالا صبر بهتر 
است وهنوز وقت نشده. گویا اين فقره در بيستم‌شهر جمادیا لاو لی بود 
که منتظر بودند که درباریان مستبد در طهران قتل و غارت تمایند و ايشان 
در تبریز؛ چنانچه [ ع‌چنانکه] دربیست وسیم جمادی‌الاولی» درباریان 
مستید مجلس را به توپ بست [ند] و اين آقایان نیزنیابتاً درتبریز بنای 
خونریزی گذاشتند. 


۱. چهار ساعت گذشعه ازطلو ع آفتاب . 


۴ بلوای تبریز 


چون غرض اصلی «از»* جنگهای دوسردار مجاهد شیر صو لت است» 
[و] اگر بخواهیم «شر ح»6ا مطالب این دو سال» و اغوای آقایان سوء را 
شرح بدهم رشتة مطلب از دست خسواهد رفت» اختصاراً عرض شد از 
مقدمٌ حوادث دو سال؛ تا مطلب دستکیر شود که چه قسم اين گرگان 
غنم صورت خون بیچاره‌ملت را ریختند؛ وچقدر خون ناحق» به ناحق گنتن 
این شیاطین انس» ریخته شد؛ و چقدر مالها به یغما رفت؛ وچتدر نوامیس 
و عرضها به باد فنا شد. 
6 چنانچه نوشته شد» از ۲۳ شهر جمادی‌الاولی این آقاینان مستبد 
نیایتاً به سر کرد گی ظلام » حکمران سیاسی گردیده حکم به قتل-و شارت 
اهالی مظلوم و بیچارهٌ تبریز نمودند. در پیوست. نا عصر تنگ آن روز» 
غوغای قیام تآشکارا بود» وروز بیست و چهادم به همبنطورحمله‌ور گشته 
 [‏ گشتند]. سالار ملت و مشروطه» جناب باقرخان در خیابان و سردار 
ملت و مشروطه» جناب ستارخان درامیرخیز مشغول دفاع و نزاع گردیدند 
و مشغول شدند «در»* هر دوحانب میان خودشان و دشمنان به‌سنگر بندی. 
یحقیقت که در این و اقعه » این دو شخص محترم و غیور در مدافعه دشمنان 
بجان کوشیدند وحنگهای دلیر انه و شیرانه با معاندین دولت وملت‌نمودند 
و اسم بزرگی درعالم گذاشته به شرافت ابدی نایل و فایز.گشتند و امالی 
مظلوم تبریز را از گر گان تیز دندان محنوظ نموده و نگذاشتند بیدق ظلسم 
و استبداد دیگر بار» افر اشته گردد. انشاء‌انّه در مقام خود» نوشته می‌شود» 
ولی لابداست وقایعی که در اين ایام شده به تحریر در آید [تا] بعد از این 
آیند گان بدانند چه زحمت کشیده [شده)] و چه جوانان جان داده [اند] تا 
مشروطه به‌دست آمده است. 

اجمالا" تفنگچیان شتر بان و سواره‌هاء که لشکر مستبدین و طلام 
بودند وبرملااعتنا به حجچ الاسلام نجف الاشرف نمی کردند» بنای‌سگرریزی 
گذاشتند. الی غرءه شهر جمادی‌الثانیه» روز و شب» بازار خونریزی و 
گیردار جنگ گرم بود» و جمع کثیری از طرفین مقتول گشت؛ تا اینکه 
پویوك خان» پسر رحیم‌خان» به امسر خائنان دولت و به حکم آقایان 
مستبدین تبریز» از اهر حرکت کرده با هزار سوار جرار در باغ‌صاحبدیوان 
قرار گرفته بنای راهزنی و قطع طریق نهاده مترددین را لخت می‌نمود. 
و بغیر از سواره» جفع کثیری از امالی قراجصه داغ » شتردار و الاغ‌دار و 
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غیره همر اه آورده بود که اموال غارت شده‌را حمل ونقل قراجه‌داغ نمایند. 

چون [- با اینکه] اهالی بیچارهُ باغميشه در اول امر تسلیم آقایان 
مستبدین شده بودند و سند آزادی گرفته در بغل داشتند» شب اول» بيوك 
خان امر نمود باغميشه را غارت نمایند؛ علی التخمین » بقدر دویست خانه» " 
پا خانه‌های کلانتر مرحوم و آن خانه‌هایی که بیدق سفید اسلامیه را زده 
بودند» غارت کردند و یه کسی ابا ننمودند. این غعارت را فوزی دادنسد 
ردیفها [یی ] «را»* که آورده بودند حمل نموده به اوطان ود رسانیده 
معاودت کردند - گویا عرض و ناموس و خون تبریزیان به [ بر ای]این 
بیدینان حلال است. 


8 در دویم شهر جمادی‌الثانیه» بویوك خان» به اغوای حاجی ایر اهیم 
صراف» که در اسلامیه بود وبا مستبدین همجلیس بود» از راستة خیاسان» 
به‌هیئت اجتماعیه» جلوریز» عزم شهر نمودند. جناب سالار در پشت‌سنگری 
که در میان خیابان بسته بودندء با کمال شجاعت» ایستاده آنقدر خودداری 
نمودند کد سواره‌ها بمثال سیل بی امان» به نزدیکی رسید‌ند؛ آنگاه آمنتتز 
فرمودند توپ را خالی وشتليك تفنگ تمایند. مجاهدین شیر صولت«یاعلی» 
گویان حمله‌ور گشته گلوله تننگ را باریدند و حمله و شليك دشمن‌رابازی 
شمردند. بويوكخان شکست یافته» بعضی داخل باغ‌صاجی‌ابراهیم آقا 
صراف گشته؛ و بعضی رهسپار باغ صاحبدیوان شدند. مجاهدین ازعتب 
رسیده داخل باغ حاجی ابراهیم آقا صراف گشته با سواره‌ها معاملة تفنگ 
را خوب کردند. دراند ساعت» تخميتاً هفتاد نفر از سواره‌های بویولاخان 
مقتول گشته و عده کثیری مجروح کنو فناد تلا این دفعه بعوض غارت» 
کشته‌های خود را حمل به تراجه داغ کردند. 

بویوكخان مأیوس شده؛ افتان وخیز ان» معاودت به باغ‌صاحبدیوان 
نمود. چون راهزنی شغل این طايفة شریر بود» بنای دزدی گذاشتند؛ و 
هر کاروان و رهگذران را لخت می‌نمودند»؛ که بالمره راه آذوقه از آن‌جاده 
بزرگ بریده شد. و اهل شهر از [مشاهدة] غارت باغميشه» سخت ایستادگی 
نمودند و [اين] سیب بلوای بزرگ [ی] شد. 

چون پسر رحیم‌خان بنای غارت و راهزنی گذاشت» افدامات ملت 
در باب مطالبهٌ حقوق خود زیاد شده جد و جهد نمودند در حفظ حقوق و 
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مال و جان و عرض و ناموس؛ تابه معرض تلف نیامده و بخوبی‌ایستادگی 
«می »۳ تمایند , و بیولخان» پسر رحیم خان» هرچه درقوه داشت مضاینه 
نمی‌نمود؛ چنانچه [ د چنانکه] پانصد نفر شتر کوردرلوها و تاج احمدیها را 
که از تر کمان خریده می‌آوردند» گرفته و ضیط کرده  [‏ کرد] وایشان هم 
چقدر پول دادند وشترها را پس گرفتند. 


9 در سیم و چهارم حمادی‌الثانبه » تفنخداران شتر بان و سواران ضرغام 
و شجاع نظام حمله‌ور گشته خانهُ حناب شمس‌العلماء و جناب احلال‌الملك؛ 
و خانه و حجرة جناب امین التجار را که در سرای حاج میرمحمد حسین آقا 
اصفهانی می‌باشد و از خانه یه ججره‌اش راه دارد - تاراج نمودند. از 
مخلفات و مال‌التجاره که بسیاری فرش کرمان وتبریز بود» ومیالغ کثیری 
از جواهر ونقود به یغما رفت. 


چند روز پیش از اين» حاجی میرزا محمد» برادر کوچك حاجی میرزا 
کریم امام جمعه» و میرزا رضاء آدمش را مجاهدین گرفته» در خانة آقا 
مير آبوالحسن مجاهد محبوس [ساخته ] بودند. جنازهُ يك نفر تصاب‌خیابانی 
در خانٌ جناب حاح میرزاحسن آقا یافته شد که آتش زده وسوزانده بودند. 
آدمهای قصاب که مجاهد بودند» رفته از آقا میرابو الحسن» حاجی میرزا 
محمد را گرفته به عوض خون قصاب, به قتل رسانيدند. میراسماعیل؛پسر 
آقا سید علی قاری مشهور [به ] «محکمه شاگرد»» [که] درخانة حاج میرزا 
حسن مجروح شده بود» چشم از جهان پوشید. 

در این ایام » بعضی خوش ظاهر » از راه شیطنت» شريك ظلمه‌ها بلکه 
صاحبان همه ظام و استبداد شده و به سواره‌های قراجه‌داغ و مرند و 
تفنگچیان شتر بان وقره ملك می گنتند. «ای مومنین » در قتل و غارت ایس 
بابیها مضایقه ننمایید؛ همه ماملك این بیدینان به‌شما حلال است.»ملاحظه 
کنید که به این سواره‌ها؛ که شغلشان دزدی است و نماژ و روژه وعقدنکاح 
تمی‌دانند» «موّمن» می‌گویند و امر به قتل و ارت می‌نمایند - دیگر ایشان 
مضایقه خواهند کرد؟ ته‌والنته! - لیکن به اهالی مظلوم تبریز خاك بسرء که 
خودشان محسنات مشروطه را به آنها بیان نموده و از شاه [فرمانش را 
گر فته اند» حال «مارا» بجهت مشروطه گفتن » اسم بابی گذاشته اند 


۳۹ زاید 


۰ ی ۳ 
ورن لوحت _  .‏ 
تشم ادا تم 2 


ِ ۳2 


خی طر 


هد مه 
۳۹ 


۳ ‌ ت ۰ وا 
دس هه ۳۳ 
تست << 


۳ بلوای تمریز 


به رضای خاطرء درباریان مستبد دست از شریعت بسریده و چنگ به حبل 
ظلم زده گویا به معاد اعتقاد ندارند؛ عیش دو روزه عالم فانسی را غنیمت 
شمرده و آخرت در نظر ندارند. - اين گفتگو در زبان اهالی ورد شده, 

ماحصل آن که رحیم خان چون خبر شکست شدن [ - خوردن] 
سو اره‌هار اشنیده خشمناك شده[ بود] «و»* به‌بیوك‌خان تلگر اف نموده به‌اهر 
خواسته و سخت‌تندی و تلخی کرده بود که: «همة این سواره‌ها را به کشتن 
دادی!» پس از آن» خودش با یکهزار و دویست نفر سواره خونخواره ويك 
فوج سرباز قراجه داغ و دو عراده توپ وقورخانه عازم تبریزشده با دیدبة 
زیاد وارد باغ صاحبدیوان گردیده» اهالی استبداد را از ورود او روحی 
تاژه و فرحی بی‌اندازه رخ داده ؛ و همکی به دیدن و خوش آمدنی وی 
دویدند و خندان و شادمان از آمدن این لشکر جرار به منزل خودشان 
مراجعت نمودند. 

رحیم خان خودش سرکردة بزرگ آذربایجان بود» و حکم درباریان 
مستید به این شده بود که در قتل و غارت» به هیچ وجه خودداری و 
مضایقت نرود؛ و [وی] شهر تبریز را تا تواند زیر و زبر نماید؛ آن بودکه 
بنای راهزنی و چپاولی به اطراف قریه‌ها برده [ < گذاشته ] راه آذوقه را 
مسدود کرد. و آقایان حکم فرمودند که قتح لته آسیابان رفته آبهای‌آسیاها 
را برداشته [ > بردارد]؛ آسیاها از کار افتاد و هرچه آرد و گندم مردم بود 
برداشته به اردوی رحیم‌خان بردند. به این حهت» نان در این روزها 
بسیار کمیاب شد, و در این روزها تفنگچیان شتربان و سرخاب و سوارة 
قراداغ و مرند» که در آنجا منزل کرده بودند» علی‌الغفله» هجوم آورده از 
دم توپخانه‌الی حوالی «گوی مسجد» هرچه دکان وبازار بود غارت‌نمودند؛ 
به قرار ششصد باب دکان و مال و کسبه به یغما رفت و تخمیناً دویست‌هزار 
تومان مال مردم بیچاره تاراج شده و دست خالی شدند. ومخصوصاً ازاین 
فترهآ قایان‌مستبدین بسیاردلشاد بودند. وانجمن مساوات هم که درآنجابود» 
او هم به‌یغما رفت. 


در دویم و سیم جمادی‌الثانیه» [چون] آقایان مستبد دیدند که 
فی‌الجمله به اهالی گوشمالی حاصل شد؛ آدم فرستادند [که]: «هسرکس در 


[ ع< بر ] بام خود بیدق سفید بزند در امان خو‌اهد شد, و در این روزهاء 
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سوارة قر اجهداغ» که با رحیم‌خان تاژه آمده بودئد» در محلةٌ مارالان» بقدر 
چهل خانه تاراج کردند. در این روزها حاجی ابر اهیم صر اف و جناب‌حاجی 
محمد تاجرباشی روس و جمعی از معارفین اهل محلهة خیابان رفته پیش جناب 
سالار و او را به زدن بیدق سفید راضی نسودند. و وی نیز لابدا به تدلیس 
وحیل آقایان سوء» به زدن بیدق استبداد [اقدام‌و] به ملاحظةٌ دیگرء اسلحهٌ 
مجاهدین خیایان راگرفته تسلیم تاجریاشی کرده» ورحیم‌خان با دیدبهٌزیاد» 
وارد شهر گشته درباغ شمال دولتی منزل کرد. 

سواره‌های رحیم خان در محله نوبر؛ بنای دست درازی گذاشته 
اسباب و مخلفات پر ای خودشان جمع می‌نمودند و در محلهة توبر و خیابان 
سواره گذاشته [بودند که ] هرکس می‌آمد و پی کار خود می‌رفت» به بهانهٌ 
اساحه جویی» هرچه بیچاره ازپول وساعت داشت از او می گرفتند. ونایب 
علامعلی» فراشباشی نوبر» هم در پیش رحیم‌خان بلی‌بلی [ گو] شده يك به 
يك مردم را نشان می‌داد که: «فلان مجاهد و فلان روزنامه‌نویس است و 
فلان از اعضاء انجمن بود.» تا اینکه خانهة کر بلایی علی‌مسیو را غارت 
کردند و پسرش را گرفته و محبوس نمودند. و از انجمن اسلامیه» سرداران 
بزرگ ظلام به هر محله پیدق سفید فرستاده و امر کردند؛ «بزنید! هر کس 
: بیدق سفید نزند خانهاش تاراج و خسودش مقصر دولت شده و سرش را 
خو اهند بر ید .» چون در جمیم محله[ها] از اهمل استبداد هست ؛ در یعضی 
محله» فوری بیدق سفید بر افر اشتند - غلغله و آشوب در اين صورت» به 
شهر درافتاد. 


| در این بین که در پاره‌ای محلات و در بعضی از خاند‌های محلهة 
خیابان و توبر» مستبدین بیدق سفید زده بودند» جنرال قونسول تشریف 
بردند به‌پیش جناب ستارخان سردار ملی و گفتند که: «به باقرخان يك‌بیدق 
" روس را دادم» او در امان دولت روس است؛ یکی‌را هم به‌تو - که جوان 
دلیری - می‌دهم تا درامان دولت روس باشی.» جناب سردار فرمودند که 
«من درزیر پیدق جناب ابوالفضل‌العیاس علیه‌السلام و بیدق ایرانم» بیدق 
شما به‌من لازم نیست» ومن ای تابع ظلم و استبداد نخواهم شد» و امروز 
به فضل خداوند بیدق اسلام و ابوالفضل العباس علیه‌السلام در دست گرفته 
و هم بیدقهایی که مستبدین در شهر زده‌اند تلم خواهم کرد. اگر شاهنشاه 
ايران به من سیاست فرمایند نوش خواهم کرد. ابداً ملت ازحقوقمشروعةً 
خود دست نخواهندکشيد. مگر من واهالی تبریز به دولت علیه ایران‌یاغی 
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شده‌ايم که در زیر بیدق شما پناهنده شویم ا ما می‌دانيم و پدر تاجدار ماو 
بس.» این بفرمود و برخاسته با چندتن مجاهد رفتند و جمیع بیدقها را قلم 
نموده» برانداخته و مراحعت به منزل خود نمودند؛ و کمرهمت به‌میان‌زده 
مهیای دفاع و نزاع گشتند وخوفی از کثرت مدعی بردل شریف راه ندادند. 
[چون] جناب سالارباقرخان دیدند که به‌اين [ -- او] خدعه و مکر کرده‌اند» 
اگر فرصت یابند هر چه ازدستشان درآید [ < برآید] خواهند نمود» تفتگها 
را به‌دست آورده به‌مجاهدین دادند وبنای سنگر بندی گذاشته ازاطر اف‌محلهٌ 
خیایان» مشغول دفاع شدند» و حناب سردار در آمیرخیز ؛ «که۴: درمقام 
حنگ ایستاده بودند. 


6 اد ۲۴ شهر جمادیالاولی الی ۱۲ جمادی‌الثانیه» روزوشب 
مشغول جنگهای هولتاك شدند. همه روزه فتح ونصرت به جانب جناب 
سردار بود. در این مدت بیست‌روز» دویست نفر سوارة قراحه‌داغ» و بیست 
نفر سوارة مرند» و پنجاه نفر از شتربانی [ها] تخمتاً به قتل رسیدند» و از 
مجاهدین من جمیم‌الجهات» دوازه تفر به درحه سعادت مظلومی رسیدند. 


8 دد_بانزدهم شهرجمادیالثانیه, اعالی محلهجات که در مسجد 
صمصام خان جمع می‌شدند» جناب مشهدی میر کریم ناطق جماعت مسجدرا 
برداشته عازم خیابان شدند. درعرض راه به‌هر کسی ازسو اره وسر بارملاقات 
می‌کردند» اسباب و اسلحه‌اش را می گرفتند؛ تاوارد خیابان شدند» به‌جناب 
سالار گفتند . «ما آمده‌ایم بادشمن دعوا نماییم . اگر مرده باشیم [ د کشته 
شویم ] به حکم علماه تجف» مظلوم واقع شده‌ايم بلکه شهید؛ اگر بکشیم 
باز به حکم. حضر ات علماء» مأجوریم.» حناب سالارفرمودند «ا بدا به‌ز حمت 
ورجنگ ملت‌راضی پیستم . مامجاهدین تارمق دریدن داریم » مدافعه خواهیم 
کرد و نخو اهیم گداشت به‌جان ومال شما آسیبی رسیده شود.» 


8 دراین انا خبر آوردند چندنفرسواره قزاداغی‌کمین کرده که‌تیر اندازی 
نمایند. مجاهدین برخاسته به مقایل ایشان رفته [ --رفتند. ] ار دو حانب 
تیراندازی شده  [‏ شد. ] دفع نمودند. جتاب سالار ملت را عودت داده با 
مجاهدین به‌جانب باغ عزم نمودندکه رحیم‌خان را از آنجا خارج نمایند. 
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[پرداختند. ]آرحیم‌خان وسواران»سر اسیمه» روبه گریز نهادند. رحیم خان که 
خودش را رستم ثانی می‌پنداشت» هرچه هست و نیست ازمخلفات و اسباب 
آشیر خانه ووآبدارخانه وتوپ وقورخانه‌بود» -همه‌راریخته ازطرف جنوب‌باغ 
روبه گریزنهاد, ازهول و وحشت به‌عتب خود نگاه‌نکرد. مجاهدین‌رسیدند و 
دید ند چایی در [روی ] سماور دم کشیده و پلو در آشپز خانه پخته؛ ریخته و 
گریخته‌اند. همداش به تصرف مجاهدین درآمده و رحیم‌خان تا باغ بانگ 
[ - بانك] روس عنان پس نکشیده درآنجا خودداری [ -- توقف] کرده» در 
نفس آخر ؛ درباغ بانگ روس آرام گرفت و پناهنده گردید. 

چون و جود دشمن‌جان وعرض وناموس ازشهر خارج شد» همه اهالی 
محلات به خاطر جمعی» بنای گردش گذاشتند. اگرچه بازار وفلان [دایر] 
نبود» لامحاله [انسان] یقین می‌کرد که درکوچه مرا [ < اورا] سواره با 
سرباز لخت نخواهد کرد. 

[وقتی که ] رحیم خان «که» از آن طرف شهر خارج شد و محله‌جات 
از دشمن مصفی گردید» از محلة شتربان؛ سواره‌ها واهل شتربان همه روزه 
سنگر بسته وخانه‌ها را سوراخ کرده دلیرانه پیش آمده به جنگ مشغول 
م ی گشتند؛ وهمه روزه از چنگال شیر ان صدمه دیده» جگرسوخته» معاودت 
می‌کردند. وروزی نمی‌شد که چند نفر ازسواره‌های قراجه‌داغ ومرند کشته 
و به خون آغشته نگردیده باشد. 

چون از درناریان به سرداران بیرحم حکم می‌رسید که سواره‌ها را 
ترغیپ نمایید به دعواء و به ارت مال تطمیم نمایید؛ سواره پسی در پسی 
په طمع مال مردم که درباریان حکم داده [اند] - بدون اجاژه البتد» 
می‌آیند [ -- میآمدند. ] روز بروز برتعداد ایشان افزوده می‌شد. 

دراین هشت روزء علی‌الاتصال» جنگ بود و اتصالا گرما گرم جنک. 
از صدای تفنگ گوش آسمان گرفته شده بود» و هر روز اهالی بیچاره به 
[ - در] مسجد تاجرباشی ارمنستان جمع شده برباعث این فتنه وفسادلعنت 
می‌کر دند. حناب حاجی‌شیخ علی اصغرو اعظ و مشهدی میر کریم ناطق‌مردم 
را امر به صبر می‌نمودند. 

و رحیم‌خان مغرور بعد از ایین شکست, رفته در باغ صاحبدیوان 
منزل کرد. چون به‌وعده حکومت آمده بود» به ملت [قاصد] فرستاده خبر 
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داد که «اگر امروز و فردا تسلیم شده و یه زیربیدق من آمدید فبها؛ والا 
شهر را با توپ خراب خواهم کرد.» در عوض جواب» این دو سر کردءٌدلیر 
"[آدم] فرستادند چند عراده توپ‌آورده در محلهٌ امیرخیز و.خیابان گذاشتند. 


6 دد چهاددهم شهر جمادیالثانیه» رحبم‌خان و ضرغام نظام و 
حاجی فرامرزخان و سایرسر کرد گان قراجه‌داغی وسواره‌های ایشان وشجاع 
نظام وسام‌خان وحاجی موسی‌خان مرندی باسواره‌های خودشان وتفنگچیان 
سرخاب و شتربان و قره‌ملك, به‌سر کرد گی نایب حسن و نایب کاظم واصفر 
گوش بریده با اجتماع تمام» ازچهار جانب»حمله‌ور گردیده ازجا نب سلاح- 
خانة امیررخیز و شتر بان» و از کوچة لكلر» و از جانب کوچهُ حضرت سید 
ابر اهیم » و میدان‌کاهفروشان و بازارچة شتربان به‌طرف دروازةٌ اسلامبول؛ 
امیرخیز را بدچهار موجه غرقاب درانداختند؛ از صدای تفن و پریدن 
گلوله‌های توپ» فضای تبریز را از بلا لبریز نمودند. 


8 و امروز وفت‌صبح» جناب سردار- از خوش‌اعتقادی‌که دارند بیدقی 
[راکه ] به‌اسم صاحب العصر » عجل‌الله فرجه» درست کرده بودء دادند ببر ند 
در انجمن متدس ایالتی نصب کنند. صحن انجمن و کوچه‌ها مملو بود از 
اهالی؛ برای زدن‌بیدن شادمانی می‌نمودند. جنابآخوند ملاغفار چرندابی 
از مصائب حتاب ابوالفضل (ع) روضه خوانده دعا و ثا نمودند» و بیست 
نفر مجاهد که سركردة ایشان جناب کربلایی حسین‌خان [بود] به‌فرمودهة 
ناب سردار» مستحفظ پیدق انجمن شدند. 
چون چند روز پیش از آن» سواران و الواد شتربان از بازار حمله 
[ح آوردند] انجمن متدس را تاراج نمایند» چون مستحنظ از مجاهدین در 
آنجا نبود» به خاطر جمعی» به‌غارت مشغول شدند» یکمرنبه ازمجاهدین قره. 
آغاج و ویجویه خبردار شده حمله‌و رگشته دو تفر را از پا درآورده» و باقی 
فر ار کردند؛ لهذا بعداز مراجعت وفر اغتشان ازنصب بیدق مزبور» مدعیان 
[ حد مسیبان] این غوضای عالمسوز عداوت ژیاد نموده گنتند. «ما 
می‌خو اهیم اسم مشروطه را بسرداریم [ ه براندازيم]» و [با اینکه] چندی 
پیش» فرستادیم انجمن‌را غارت‌کردند» باز اینها مشروطه می‌گویند و دوباره 
بیدق در انجمن می‌زنند. نباید بگذاريم ملت آرامی حاصل نماید.» [لذا] 
بعد از نصب نمودن بیدق» يك ساعت نکشید [ که ] این غوغای قیامت به 
, شهر درانداختند؛ و حال آنکه - چتانکه عرض شد - در اول هر نود این 


ویجریه ۳۲۸ 


آقایان مستبدین مشروطه را گر فتند. اگر فی‌الواقع بد بود چرا گرفتند» و 
اگر خوب است پس چرا مشروطه‌طلبان را می‌کشند و جان و مال و عرض 
و اموستان را حلال می‌شمار ند؟ 


8 بالجمله جناب‌سردار ازهر جاتب» با مجاهدین شیردل جواب اینگونه 
لشکرقوی پنجهرا می‌دادند. چنان غوعای محشردرتبریزهویدا گت که مرد 
وزن«از»* بز رگ و کوچك» وصغیر و کبیر »-بیچار گان‌به‌هم خورده وسر اسیمه؛ 
به‌هر جائب می‌رفتند. یکی استغائه به خد اوند قهار می کرد » و یکی به حضرت 
ابوالفضل علیه‌السلام متوسل می‌شد. اهالی مظلوم ازدست ظالمان وغریدن 
توپهای آتشفشان» زنبور سان» به‌هرطرف پراکنده و پریشان گشته برباعث 
اين فتنُ بز رک لعنت می‌کر دند. 

بالجمله توپ راکشیده بودئد به‌دامنهٌ کوه سر خاب و طرف سلاخ‌خانه» 
از آنجا پی در پیگلولهٌ توپ‌را به‌سر اهالی امیرخیز و ویجویه وچستدوزان 
می‌باریدند. از جانب محلهٌ سیلاب که مابین شتریان و امیرخیز واقم است» 
به‌قر ار صد نفر سواره قرا داغی» حلوریز » حمله‌و رگشتند. شش نفر مجاهد در 
يك بالاخانه سنگر کر ده بودند که از اغالی سیلاب بودند. از بالاخانه خارح 
شده صدا می‌نمایند۰ «اگر به‌طمع‌مال می‌آیید ما کاسبیم [ - فقیریم ]» نيایید. 
ایشان گوش نداده حماه‌ور می‌شوند. تفنگچیان چاپك [ ح چابك] دست از 
همان بالاخانه شنليك می‌نمایند؛ بدون امان» در يك آن» پیست و دو نفر 
سوارة خیره‌سررا ازاسب انداخته قدنحس ایشان را باخالك یکسان می‌نمایند . 
[مهاجمین] از آن سیلاب شکست یافته از پشت دره دیکر حمله‌ور گشتد و 
ازاين طرف يك تیر توپ به‌بالاخانه می‌اندازند. گلولهٌ توپ یك‌طرف بالاخائه 
را خراب می‌کند. مجاهدین دیگر توقف را در آنجا جایز ندانسته و پایین 
آمده و می‌خواهند سنگر علیحده بسازند که سواره‌ها از آن دره پیش آمده 
مجاهدین را تیر باران می‌نمایند. مجاهدین باز در آن تنکنای چند نفر سواره 
را از زین حیات پیاده می‌کنند تا اینکه سیدحسین قصاب که جوان دلیر ونام- 
آوری‌بود با تیر تننگ سواره‌ها مظلوم می‌شود. دیگران گریخته» وسواره‌ها 
ريخته آن کوچه را بالمره غارت نموده حتی اهل و عیال آن بیچارگان را 
عریان می‌نمایند» و از جانب مقبرةٌ سید ابراهیم و میدان کاهفروشان چند 
خانه و باغچه را سوراخ نموده به کاروانسراها داخل شده [ < می‌شوند] که 


وه زاید. 


۳ بلوای تبریز 


يك طرف مرکز جناب سردار بود. و از اين طرف دربندا عیرانچی همچنین 
چند خانه و باغچه را سوراخ کرده تا پیش روی انجمن حقیقت به‌سرکردگی 
حسین پاشاخان» [نا] پسری رحیم‌خان» [می‌روند و] از دو جانب» جناب 
سردار را احاطه نموده گلولهٌ تفن پنج تیر را بمثل تک رگ» به‌سر مجاهدین 
می‌باریدند [ < می‌بارند]. 

جناب‌سردار با [ - و] مجاهدین شیر صولت که اینگو نه‌روز را غنیمت 
می‌شمردند» غرق دریای آتش شده عدوی بیشمار را نشانهٌ گلوله ساخته و 
چند بمب به‌جانب دشمن انداختند» و بازار جانبازی گرم شده از ظهر همین 
روز تا غرو بآفتاب» صحرای محشر درآن عرضهُ تنک آشکارا بود؛ تااینکه 
حسین پاشاخان يك گلوله به‌جانب سردار می‌اندازد. بحمدلله گلوله به‌دیوار 
می‌خورد. جناب سردار چون آن‌جسور را می‌بیند می‌فرماید: «حال ازشست 
من بگیر!» تفنگگ را به‌جانب آن دلیر خالی می‌نماید. حسین پاشاخان بايك 
سواردیگر به‌زمین افتاده دل‌رحیم‌خان‌ر | همچون زخم کار گرخود می‌سُوزاند, 

سواره‌ها که مثل مور وملخ آن کوچه وسراها را پرکرده بودند [وقتی] 
دیدند که کشتگان ایشان از حد گذشت و سرکرده به‌خاك و خون غلطیده‌شد» 
نعشهای کشتگانرا برداشته نا گهان به‌طرف شتر بان روان شدند. دراین گیر- 
و دار» دوازده نفر سواره در طویلهٌ کاروانسرا-که [دیوارش را] سوراخ کرده 
گلوله می‌انداختند- فور در محاصرة مجاهدین شیردل می‌مانند؛ سه‌نفرشان 
با کلوله تننگی ازپا درافتادند؛ یکی مظفر قراجه‌داغی‌بودکه از جمله سواران 
مأموران قراجه داغ شمرده می‌شد. هفت نفر دیگر تفنگهای خود را تسلیم 
نموده اسیر شدند. 

وقت غروب آفتاب» نور و طلمت از یکدیگر جدا شده» عرصهٌ محشر 
برچیده گشته» از رعد و برق توپ و تفنگ اهالی خلاصی یافتند» و آرامی 
حاصل شد. در اين روز جهانسوز از مجاهدین چهار نفر به‌درجة مظلومیت 
رسیدند» و به‌قرار پنجاه نفر از سوارهای رشید مقتول گشت. جناب سردار 
دادند آن سه نفر را سل و کفن نموده دفن کردند. 

رحیم‌خان [که] چنان می‌دانست که در يك حمله تبریز را زیر و زير 
خواهد کرد» چون روز فقرءٌ باغ» و جنک این روز را دید» ملاحظه نمود که 
دعوای نهنک است نه بازی بچه؛ و مجاهدین شیر صولت هر گز از تلاطم 
در یای لشکر دشمن رو گردان نمی‌باشند و همچون سد اسکندر [ -- اسکندر] 


۱ کوچه 


۳۷  هیرجیو‎ 


از تهاجم فوج یأجوج و مأجوج ایستادگی دارند و برق تفنگهای ایشان 
بسیار جهنده‌تر است؛ مصلحت چنان دیدند با بعضی آقایان مستبدین که آدم 
فرستاده سه روز مهلت بگیر ند که صلح داده شود؛ و حال آنکه پولتيك بود 
که شکسته‌های خودشان را ببندند و استعدادکامل حاضر نمایند, ۱ 


در روز ۱۳ و ۱۴ و ٩۵‏ شهر جمادی‌الثا نیه دعوا نشد. واسطة 
ایشان آمده [ ح آمد ]؛ و حناب سردار این معنی را می‌دانست که می‌خو اهند 
استعد اد جمع نمایند. با همه اين [ <- با وحود این | مهلت را حایز دانسته 
و دادند؛ ولی شمه‌ای از احوالات دیکر عرض‌شود. 


8 .چند روز پیش از این فقره» ملت جمع شده تلگرافی قسریب به‌این 
مضمون به اعلیحضرت همایونی نوشته و نمودند: «پدر تاجدارا» تواریخ 
عالم نشان می‌دهدکه اهالی غیور تبریز الی حال» یاغی دولت علية اير ان 
نشده و به‌دیگر دولت اطاعت‌نکرده. مگر ما عیال شما نيستيم که این‌ظالمان 
مستبد و سر کرد گان بیعار ما را می‌کشند و اموال ما را غارت می‌نمایند.» 
چون تلکر افخانه ضبط بود» از تلگر افخانة کمپانیه به‌اطلاع قسونسولها به 
طهران مخایره شد و جواب نیامد. معلوم است عرایض مظلومانة ملت را 
درباریان مستبد به‌خاکپای همایونی نمی‌رسانند. و اگر تلکر اف ملت‌هم برسد 
و جواب آید» در تبریز نخواهند داد؛ چنانچه [ <- چنانکه] وقتی‌که در باغ 
شمال جناب سالار به‌رحیم‌خان حمله برد و او هم که خود را باخته بود و 
ندانسته [ - ندانست] ازکجا خودشرا برهاند؛ درآن ائنا تلگر افات طهر ان 
در زیر مسند بجا مانده بود؛ از آنجمله. تلگرافی به‌اين مضمون در جواب 
تلگر اف فوق بود که «رحیم‌خان» من رای نیستم وحکم نکرده‌ام که ملت 
را بکشی و اموالش را غارت نمایی. همینقدر که اسرار گرفته شود با کسی 
کار ند اشته باشی و شهر را آرام نمایی .» 

در این مقام» چند مطلب مهم هست که اهالی می‌گویند. اول اینکه 
اعلیحضرت همایونی درتلگر اف فرموده که اشرار گرفته شود؛ [ظاهر] اشر ار] 
در حضور ايشان و در نزد درباریان مستبد» سرکردگان مجاهدین [هستند] 
که حان‌نثار ملت» و رژسای انجمن متدس و واعظان ملتند؛ ولی در باطن و 
واقع امرء درنزد خداوند جلیل و صاحب عصر امام زمان عجل الله فر جه» 
این آقایان مستبدان دین‌فروش وسرکردگان دزد و درباریان خاین می‌باشند. 
اگر امام عصر صلوات‌الله علیه و آبائه حاضر شودء عرضة عالم را از لوث 


۳۸ بلوای تبریز 


اینگو نه طالمان که‌مخرب‌شریعت احمدی‌صلی الله‌علیه وآله» ویامال‌کنند گان 
دوستار ان وشیعیان حیدرکر ار وفروشندگان مملکت اير انند؛,پاك خواهدفرمود. 

و دیگر» اگر رأی شریف همایونی براين قرارگیرد که به‌رعیت ظلم 
نشود و مال کسی به‌غارت نرود» این ظالمان نخواهند گذاشت؛ چنانچه 
[ < چنانکه ] بعضی درباریان‌مستبدعلناً به‌حضرات حجج‌الاسلام نجف الاشرف 
ناسزا می‌گویند؛ و حال آنکه ایشان نایب امام علیه‌السلامند؛ چنانچه 
[ حچنانکه] احکام ایشان‌را درخصوص مشروطه [ که ] تلگر اف‌فرموده‌بودند 
که «حامی مشروطه حمایت کنتدةٌ امام زمان علیه‌السلام است» و محارب 
آن دشمن امام» در طهر ان به‌دست آورده» به [- با] آن کلام الله مجید که 
خوذ شاه و درباریان [بدان] قسم خورده و مهر کرده بودند» - همه را 
سوزاندند. دیکر اینگونه «خائنان شریعت و ملت» خداناشناس نمی گذارند 
که رآی مبارك شاه به‌اين علاقه گیردکه عدل و مساوات درمیان عموم ملت 
ايران [برقرار] بشود؛ با اینکه این مستبدان که از خون جکر مسلمانان 
صاحب قریه‌ها و دارای آلاف [و] الوف شده‌اند» نمی گذارند مجلس عدلیه 
برپا شود و صاحبان تیول و مواجب بیجاکه از دسترنج رعایا و برزگر» 
مالك ملك و صاحب عیش و عشرت» و فاعل و مفعول» و شارب کونياك و 
عرق» و بازندة شطرنج و گنجنه و سازنده مجلس مطرب [اند] دیگر راضی 
شوند مجلس شورای ملی جمم شود یبا انجمن ایالتی که «نهی از منکر» را 
جاری می‌نماید. يا صاحبان غله و انبار و مالکان املالك تغصبی که يك حصه 
از هشتاد و شش حصه قریه ابتیاع تموده و به همه‌اش صاحب شده [ائد] ». 
صاحبان املالك در بیابان جفت می‌کشند! ء و این عاصیان هرروز به‌حمام 
می‌روند و به خودشان عطر می‌زنید» در هرجا به‌زن صاحب جمال و مال 
صاحب شده وعیش می‌نمایند؛ از اندرون باکمال متانت بیرون آمده بیچاره 
عوام رعیت [در مقابل‌شان] رکوع می‌نمایند و دستش [ < دستشان] را 
زیارت می‌نمایند» راضی می‌شود [ < می‌شوند] که روزنامه‌نویسان قبایح 
اعمال آنها را بتویستد تا اينکه آزادی بشودکه کلمة حق را هرکسی بگوید» 
در منابر » واعتلان متدین پرده از روی کارشان برداردء يا در مجلس عدلیه 
ملك غصبی راگرفته به‌صاحب منك رد نمایند؟ 

هر قدر امالی غیور تبریز در مقام مشروططلبی سخت بایستند اینها 
نخواهند گذاشت شت. ایمان که اول‌مرتبه رفته وسیاهی معاصی‌ننطهٌ سفیدی‌ایمان 


۱. شخم می‌زنند. 


۳٩  هیوجیو‎ 


را پوشیده و قلب معکوس شده ابدا از اینکونه اشخاص عمل حسنه سر 
نخواهد زد و هرگز رحمی در دل این ظالمان [پیدا] نخواهد شد؛ چنانچه 
[ د چنانکه ] تا به‌حال» پیست روز است که بیجهت وبدون سبب وبی گناه؛ 
گلولهٌ توپ وتفنگ به‌سر اهالی بیچار تبریز می‌ریزند. مرد وزن درکوچه‌ها 
و خانه‌ها به گلوله, می‌افتند و مقتول می‌شوند. 

ای نشستگان اسلامیهء این کودکان معصومان [ -<- معصوم] چه گناه 
دارند؟ و این زنان بیچارگان [ -< بیچاره] چه تقصیر کرده‌اند [ که ].درمیان 
چادر شب» گلوله به‌سینه اش  [‏ سینهشان] می‌خورد و درکوچه می‌افتد 
[ د می‌افتند] و جان تسلیم می‌نماید [ - می‌نمایند]. شما می‌گویید ما 
مسلمانيم و می‌گویید ما عاقلیم؛ آیا چگونه راضی شدید که در عرض این 
مدت بیست روز تا چه اندازه [ - تا این‌اندازه ]| قتل و غارت شد» وچتدر 
خون شیعة اثنا عشری مذهب بناحق ریخته شده و چقدر ناموس به‌باد رفته 
و چقدر مال مردم غارت کردیده. چطور در روز قيامت به‌اين مظلومان» در 
حضور جناب رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله وسلم و در پیشگاه خداوند . 
قهار جواب خواهید داد؟ مگر به‌روز حشر قاثل نیستید؟ مکر جواب یدهید 
که ما به خواهش درباریان مستبد رضا دادیم؛ درآن وقت مالکان جهنم‌دست 
از شما برخواهندکشيد (!). 

و دیکر به‌همه اهالی معلوم شدکه شراره از کجا بررخاست وعالم آتش 
گرفت» و به آقایان [هم] واضح شد [که] با همه این قتل و غارت» ملت 
دانستند که از اینها شده است [و] دیکر پرده‌بردار نسست [و] تعیش ایشان 
دیگر دراین شهر و در این مملکت [آممکن ] نخو اهدشد. اکرچه دولت‌مستبده 
شود؛ به‌خیال خود گذاشته‌اند۱ [هر ] چقدر رمق در بدن دارند» سعی نمایند 
در خرایی این شهر» که چشم مما لك اير ان است- «آخرت نسیه است» حکومت 
ری نقد؛ هیچ عاقل نتد را به نسیه نمی‌دهد»- به‌تول عمر سعدلعین» شاهد 
حال بعضی این آقایان مستبدین شده است. اینگونه گنتگو در میان اهالی و 
ناطقین بسیار بود. چنانچه [ < به‌محض اینکه ] سه روزمهلت تمام شد«و »۴ 
تورخانه ازمر اغه- که شاهز اده‌فر ما نفرما بر ای‌امروژ دخیره برده‌بود رسید. 


6 از هقدهم شهر جمادی‌الثانیه» رحیم‌خان تاتن ست کتررد کال 
مهیای جنک دولتی گشته توپها را به‌دامناکوه سرخاب کشیدند» امیر خیز 


۱ تصمیم گرفته‌اند. س زاید 


» ۶ . بلوای تبریز 


[را] که مرکز جناب سردار است» نشانهٌ گلوله‌های توپ ساختند. از غریدن 
توپها وآمدن گلوله‌های شرانمیل! و خمیاره‌های دوزخ لهب » و لوله در نه 
بهُ فلك افتاد. از اين جانب» جناب سردار فرمودند توپها را در باغ حاجی 
صمد مرحوم گذاشته روبه‌جانب دشمن کرده خرمن خرمن از دهن توپهای 
آتشنشان آتش به‌جان دشمن‌می‌انداختند. روزها معاملهٌ اهالی با توپ بود و 
شیها استر احت در بستر سنگرها با تفنگک. 


۳ الی بیست و ششم شهر ء روزگار اهمالی و مجاهدین غیور بدین 
منوال گذشت. جناب سردار و جناب سالار از اين سنگر به آن سنگر رفته 
سر کشی می‌فرمودند ومجاهدین‌را از حمله بردن منع می‌نمودند تا از روباه 
بازی گذشته شیر گیر شوند. وجمعی ازسواره‌ها درمابین ده روزمقتول‌شدند» 
و ازتدابیر جناب سردار» که درفنون‌حرب ماهر ند» آسیبی به مجاهدین نر سید . 

و جماعت هرروز در مسجد صمصام‌خان جمع شده» جناب حاجی‌شیخ 
علی اصغر و مشهدی میر کریم ناطق نطق نموده و اهالی را ساکت وازقبایح 
استبداد و شر کاء طلام واز محسنات مشروطه بیان می‌کردند. دراین روزما 
جناب آقامیرزا حسین واعظ که از ترس جان در زیر بیدق فر انسه متحصن 
بود» به‌میان اهالی درآمده و گفت که. «خون من ازدیگران رنگین‌تر نیست؛ 
تا چه وقت صبر نمایم .» وایشان هم به‌منبر رفته با مواعظ دلپذیر دل‌اهالی 
را آرام می‌نمودند. و آقایان تجار [هم که ] هریکی در گوشه‌ای نشسته منتظر 
فرج بودندء [وقتی] دیدندکه دراین عرصه» جان و مال سهل است عرض و 
ناموس خواهد رفت» تشریف آوردند در مسجد کوچك ارمنستان- که اصل 
مسجد صمصام‌خان اين است- جمع شدند و تلگرافی بتوسط سفرای دول به 
اعلیحضرت همایونی نوشتند» از تلگر افخانة کمیانی عرض حضور شاهنشاهی 
نمودند قریب به‌اين مضمون؛- ماحصلش این بودکه: «ما تجار وعموم کسبه 
با دول خارجه داد و ستد داریم. چنانچه اینطور قتل و غارت که سر کردگان 
عشایر و سرداران مقیم اسلامیه می‌نمایند «اگر»* فرمان [ش] از طسرف 
اعلیحضرت همایونی باشدء اجازه فرمایند ما از دست عیال خود گرفته از 
این مملکت رفته دزخارجه مسکن‌نماييم» یا [اگر] که از این سرداران است؛ 
قدغن نمایند زیاده از این ما را پایمال ننمایند. ماها که یاغی دولت نیستیم ؛ 
درسر حقوق خود» که مشروطه استء ایستاده‌ایم . .. انتهی .» 


۱ در موارد دیگر» شرابینل آمده است. +« زاید. 


رنجویه ۰ ۴۱ 


ای بسیار دور است که ملت بیچاره هزار تلکراف متظلمانه بنمایند و 
جواب آیدا وزراه مستبد؛ درباریان ظلمه» و وکلای مجلس مخفی؛ کی 
خواهد رسید؟ اگر رسیده شود [ < برسد]» شاه جوانبخت رأی شریفش به 
گوشمال ملت شود [ -- باشد]» جواب نخواهد آمد. اگر [هم ] شاه جواب 
بدهد» تلگر اف در دست دشمن جان و مال چه وقت به‌ملت خواهد رسید؛ 
چنانچه [ <- همانطورکه] جواب نیامد. ۱ 


6 در ۲۲ جمادیالثانیه امالی غیور تبریز ملاحظه نمودندکه علمای 
شهر : حاج میرزاحسن و حاج میرزا محسن و آقا میرزا صادق و حاخ میرزا 
کریم امام جمعه وشیخ عبدالرحیم کلیبری و حاج‌میرژا ابوالحسن سرخابیو 
سایرصاحب محکمه‌ها درانجمن اسلامیه باآقامیرهاشم-که موسس این بلوای 
بز رگث است؛ رحیم‌خان سردار نصرت وشجاع نظام مرندی و ضرغام نظام " 
و سایر سر کردگان ظلام قراداغ ومرند ز هجوان باوجود اين آقایانن‌ملت 
را قتل و غارت می‌نمایند» وبا غمیشه و مغازه‌های مجیدالملك و سرمارالان 
و قوری چای شتربان و امیر خیزء اقلا" نصف بازار به‌غارت رفت؛ و دهات 
اطر اف شهر پایمال وچاپیده گشت» وجوانان به خون خود غلطیده شد[ند]» 
وکودکان و زنان در کوچه‌ها و خانه‌ها به گلوله افتاد [ند] » چنان صلاح 
دیدند که با هیئت احتماعیه صدای «یا علی» کشان» بروند به اسلامیه و به 
آقایان عارض شوندکد. «اين چه خالد است درباریان طلام به‌سرما ريخته 
است [ -- ریخته‌اند]؟ شماها رئیس ما و دادرس فقر ایید؛ و همه اوتات در 
ایام سختی» به آستان شما آمده و دادخواهی خواسته‌ايم. بس [ < پس] ای 
آقایان» چرا به‌فریاد ما نمی‌رسید؟ این‌سر کرده‌ها همه روزه درخدمت شماست 
. [ < هستند] تلگراف در دست شماها؛ به‌شاه جوانبخت» پدر تاجدار ما » 
عرایض ملت را برسانید و مارا از اين مهلکه نجات دهید.» به‌اين خیال» به 
قرار دوهزار نفر از سادات و اصناف و فقرا با صدای بلند یا علی گویان» در 
دستشان کلام الله مجید روانه شدند» نا نزدیکی دروازه سرخعاب رسید ند. 
صدای «یاعلی» و «یا صاحب‌الزمان» شهر را فرو گرفته بود. ناگاه از دو 
جانب آن معبر» از پشت بامهاء آن بیچارگان را هدف لول تفنگگ‌ساختند. 
دريك شنليك چهل وهشت نفر از سادات و فتراءء کلام الله در دست» گلوله 
خورده به‌زمین افتادند و به‌خون خود آغشته گشته» جان شیرین خود را در 
روی خاله تسلیم نمودند. مابقی ناله‌کنان» گریخته ازآن مهلکه خودراکنار 
کشیدند و کشتگان بیچاره در آنجاام‌انده به‌دست صاحبانش نرسید. معلوم 


۳ بلوای تبریز 


است مسلمانی است؛ دفن خواهند کرد. در این روز» در میان اهالی شهر » 
عالمی دیگر شده» در خانه‌ها و کوچهها ناله و فریاد واسیاه بود؛ دیکر 
بعداز این زبان ملت بسته خواهد شد. 


۳ در این ایام > [چون] بعضی ار مردان باغیرت و کار آژموده دیدند که 
این امر مهم به‌عبث [ - بسادگی] اتمام‌پذیر نخواهدشه ودعوا طول خواهد 
کشید» و حالا از طهر ان متواترا خبر می‌رسد که اردو و قورخانه حعرکت 
می‌نماي+ وشاهزاده عین الدوله حکمران آذربایجان‌شده از اردبیل سواره‌های 
شاهسون را خواهد آورد» و اقبال‌السلطنه درماکو و خوی تدارله لشکر کشی 
می‌نماید» خواستند که مجاهدین تبریز را هم تاعده‌ای بگذارندکه به‌قاعده 
نظام شود. چون جناب سردار و جناب سالار» شب و روز در فکر جنگث و 
دفاع بودند وآنی آسودگی از جنک نداشتند» نمی‌توانستند به‌قواعدمجاهدین 
رسید گی فرمایند لهذا بدین قاعده قرار گذاشتند که هربیست نفر یا بیست و 
پنج تفر مجاهد را یسك سر کرده معین نمایند. بهد لخواه مجاهدین » سر کرد 
ایشان را معین کردندکه آن پیست نفر مجاهد در اطاعت آن سر کرده شوند؛ 
در فشنک گرفتن وشام و ناهار و خرجی گرفتن» او را بشناسند؛ و به‌هرجاکه 
می‌روند در دعوا با ار باشند. 

جمیع دستجات معین شد» و نامهای ایشان را نوشتند و قر ار گذاشتند 
فشنگچیها, یکی در امیر خیز و یکی درانجمن ایالتی و یکی در ارلك دولتی و 
یکی در خیابان باشد. هرقدرپوست [ -< پوکهُ] فشنگک» مجاهدین می‌آورند 
به‌رئیس فشنگچیها» به شمار» بدهند در عوض, فشنک پرکرده بکیر ند - به 
اطلاع سر کرده خود. ۱ 

چون‌ملت مخارج مجاهدین‌را می‌دادند؛ و هرروز یکهز ارتومان بلکه 
زیاد [تر] مخارج مجاهدین بودء خواستند درپول ملت» حیف و میل نباشد؛ 
از هرمحله یك نفرء و از تجار دوازده ننر» يك کمسیونی تشکیل دادندکه 
تنخواه ملت به‌آن کسیون جمع شود و در دفتر دخل و خرج» ثبت شودب 
تحویلدار علیحده. قر از گذ اشتند سرکرده‌های مجاهدین از کسیون» مخارج 
یومیهٌ مجاهدین تابم خود را دریافت نماید و به‌آنها بدهد. و اسم ایشان در 
دفتر کسیون ثبت شده؛ و [هر ] چندنفر تابع دارد» نوشته بودند. ۱ 

به‌اين قرار» بسیار منظم‌شد؛ هم حساب فشنکگ معین شد» وهم حساب 
خرج ناهار وشام قراولان سنگرها؛ وهم مترری مجاهدین, تا الی آخر بدین 
قرار رفتار دارند. و مهر مخصوص در کمسیون درست کردند که به‌آن مهر 


ریجویه ۴۳ 


تلخواه گرفته شود تا دیکری دیناری بدون مهرء از ملت نگیرد. و جناب 
سردار و جتاب سالار اعلان فرمودند اگر يك مجاهد از کسی یك شاهی 
پخو اهد » ندهد و نورا آن‌شخص آمده اظهار نماید» تا آن مجاهدرا به‌سز ای 
خود پرسانیم. و قرا رگذاشتند مجاهدین دسته به‌دسته» در سنگر معین خود» 
بیست وچهار ساعت شب و روز قراول کشد؛ فردا دستة دیکر بیاید» پس‌فردا 
دسته دیگر. .و هرسه شب يا چهار شب به‌قرار نوبه, يك دسته «و»*# دو 
شب پا سه شب در خانة خود استراحت نماید. در وقت لزوم» همه‌اش در 
سنگرهای خود حاضر شود. 


خط دعواءکه از سر «خیابان» و قوری چای «که»* گرفته است الی 
سرپ لآجی» از جانب باغمیشه- سرحد ششکلان- ازدروازة باغميشه به کوچة 
مرحوم حاجی میرزا جواد مجتهد [ادامه یافته] از آنجا گذشته» از میدان 
صاحب الامر » دروازهُ شتر بان راء ازمیدان کاهفروشان قطع‌می نماید » ازسر حد 
محلة امیر خیز وشتر بان می‌گذرد تا الی‌سرپل-که يك‌فرسخ و نیم راه است. 

از دو حانب» درجمیع بندر [ < معیر ] ها سنگر بسته شده لامحاله 
دویست سنگر خواهدشد. ازآن طرف» تفنگچیان شتر بان وسرخاب» وسوارءةٌ 
قراداغی و مرندی» شب و روزء» قراول می کشند؛ اراین حانب» مجاهدین. 
و درشاهر اههای شهر ؛ مجاهد گذاشته شده. بغیر از اين» سنکرها مستحفظند. 
و در جانب مغرب شهرء قره‌ملکها [ -- قره‌ملکیها] که معاندند» در آخر 
محله قره‌آقاج و آخر محل حکم‌آباد» درپیش روی قره‌ملکها چندسنگر پسته 
شده» و از مجاهدین قراول می کشند بانوبة مخصوصی که عرضی شد. واین 
فقره را عرض کردم تامطلب» درست به‌دست آید و غائیین بدانندکه چگونه 
مجاهدین در زحمتند و در تبریز بلاانکیز چه قیامت است. 


| مجملا"؛ روز جمعه الی عصر» آرامی بود؛ صدای توپ و تفگ 
نمی‌آمد. چنانچه چهار ساعت به‌غر وب مانده‌شد» از حانپ شتریان» شروع 
به جنگ شده» ازصدای توپ وتفنگ فضای تمریز لانه طفتر دراین‌روزها» 
درباریان به‌سواره و پيادةٌ قراداغ» که سپردة رحیم‌خان» و سوارةٌ مرند» که 
سپردهُ شجاع نظام بودند» قتاعت نکرده» اردویی از طهر انب که يك نوج 
ملایری بو بانوپ وقورخانه» به‌سرداری سهام الدو لد روانه کر ده بودند؛ 


بو زاید 


۴ ۳۴ بلوای تمریز 


رسید و رحیم‌خان را قوت بازو شده و [او] جمعی از پیاده و سوارة ایشان» 
و جمعی از سواران خود و مر ند» دراین روز» روانه عالافاپو نموده که از 
جائب امیرخیز» جناب سردار را مشغول به‌جنگ نمایند. از آنجا سواره و 
پیاده یورش برده, داخل محلهٌ خپابان‌شده ( - شدند) بلکه دستبردی‌نمایند 
و با جناب سالار مشروطه» عوض [- تلافی] باغ شمال به‌عمل آید, 

در این گیر و دار » به حکم سرداران» از ارلك» دو تیر توپ به‌ميدان 
توپخانه. درب عالاقاپو خالی نمودند. سواره و پیاده ب‌هم خورده سر اسیمه 
داخل بازارچه گشته [ س- گشتند], مجاهدین شیر گیرء که درکمینکه ایستاده 
آماده بودند» شنليك تفنک نموده [ - نمودند]. [از مخالفان] جمعی 
مقتول و جمعی دستگیرشدند» و بقیه راه فرارگرفتند؛ و از جانب امیرخیز» 
به‌امر جثاب سردار» مجاهدین شیردل زانو به‌زمین گذاشته تیراندازی خوب 
نموده و دشمن را عقب نشانیده و جمعی را به مالك هلالك در انداختند. 
آفتاب بشروب» و حریف مغلوب شد. 


شب شنبه بیست 9 ششم جمادیاثانیه ‏ 

مجاهدین در سنگرهای خود» چون ستارگان ثوابت» قراول می‌کشیدند, تا 
صبح شنبه ۲۶ [شد] و آفتاب طلوع نمود. آنچه به [ ح برای] سرداران 
معاندین طرح و نقشهٌ دعوارا کشیده بودند» به آن نقشه» یبورش آورده 
[ سد آوردند] که شهررا غارت‌نمایند؛ فوجی از ششگلان- دروازهُ باغميشه» 
حمله‌ور گشته داخل کوچه توللار شده بنای غارت گذاشتند. جناب سالار 
خبردار گشته قدری محاهد به کوچة قوللار روانه [ کردند]؛ و خودشان با 
قدری‌مجاهد» به‌دروازه حمله‌ور گشته» دراند لك زمان» سواره‌هارا پس نشانیده 
با تیر دلدوز تفنگ» دوانزده نفر» پشته غعارت در پشت» از پا درآورده 
[ ع- درآوردند]. شکست فاحش» مجاهدین [را] دریافته به جانب سرخاب 
گریزان شدئد. نا به‌حال» درکوچ قوللار سنگر نداشتند» امر فرمودند در 
آن‌کوچه‌ها نیز سنگر بستند و مستحفظ از مجاهدین گذاشتند تا صدمه‌ای از 
مخالفین به‌ایشان» دیکر نرسد. و ازجانب امیرخیز» ازجمیم سنگرها و بندر 
[ ح< معبر] های وی [سه آن]که یکی پیش مسجد آقاباقر است» دیگری 
از مهیدان کاهفروشان. سوارة پیحد و شمارء بايك عراده توپ حلو تهپر» 
آمده در دویست قدمی مرک جناب سردار» توپ راگذاشتند» و سواره‌ها و 
شتر بانیها بامها وکاروانسراهای این جانب را گرفتند» و فوجی از جانب 
پشت مقبره سید ابراهیم» داخل دربند علی‌عیر انچی مشهور- که روبروی 
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۶ بنرای بریز 


انجمن حقیقت است. شده» و جمعی از جانب کوچة لکلر درآمده: ماحصل؛ 
از شش جهت؛ اطراف جناب سردار را احاطه نمودند. 

جنگ در گرفت؛ مجاهدین اگرچه يك عشر «در»* عده دشمن نبودند» 
استقامت کرده» مشغول تیر اندازی شدند. به‌هیچ وجه» از زخمهای پهلو- 
شکاف » هردو لشگر » قدم پس نمی گذاشتند. و توپ مخالف در آن نزدیکی » 
منزل سنگرها را خراب؛ و دلها راکباب می‌نمود. درمقابل ایشان؛ توپهای 
حناب سردار» کد در باغ بود» جنگاه [ ص جنگ گاه] را درست تمی گرفت» 
ولی به بعضی کارو انسر اها» [ که ] مشرف بود» خالی می کردند. 

و رحیم‌خان برای قدل پسرش» دلسوخته شده» این دعوارا خودش 
برذمه گرفته و قدغن کرده [بود] اگر سواری قدم پس بگذارد» یا گلوله 
پز نند؛ و قرارگذاشته بودکه امروز بایدکار جناب سردار را به‌آخر رسانند. 
لهذا از طرفین؛ چنان دعوای سخت شدکه دل آدمی پاره می گشت. صدای 
توپ و تننگ گوش آسمان را کر نموده» ولوله و آشوب روی جهان را 
گرفته بوذ, 
ازاین دعوای هولناك» اهالی‌را آرامی نبوده» از آمدن گلولهُ تفنگ» 
در کوچه‌ها تردد مشکل‌بود. پس؛آنهایی که درمیدان جنگ‌باشد [ سد باشند] 
چگونه خواهد شد [ - خواهند بود]؟ بالجمله بازار جانستانی در آن روز 
تهر ه» السی عصر تنگ» قایم و برقرار شد. از توجه حضرت امام عصر » 
عجل‌الله فتر جه, شکست به جانب معاندین افتاده روی به گریز نهادند. 
هفتاد و هشتاد نفر از سواره و شتر بانی مقتول گشت» واز مجاهدین چهار 
نفر به‌درجة مظلومیت رسیدند و دو ننر در بازارچة دروازة اسلامبول: در 
اول شنليك» کر بلایی محمدعلی قصاب وکر بلایی حسین حمال» که در آنجا 
به کسب و کار خود مشغول بودند» تیرخورده به‌قتل رسیدند. 


روز یکشنبه بیست 9 هفتم 

از طرفین » دعوای توپ افتاد. از نعرهُ توپهای اژدها هیبت» عرص محشر 
هویدا گشته در کوچه‌ها و عمارات» از دهشت گلولهة توپ» نشستن ممکن 
نبود. و امروز» عبدالله نسلطان» سرکرده قراخانلو» از تبریز می‌گریزد» که 
زخمدار بود» درعرض راه؛ به‌چیاول‌کنند گان ملاقات می‌کند و می‌گوید,در 
عوض غارت» گلو له توپ وتننگ‌هست ءنروید» حان‌رو ند گان درمهلکه است. 


زایه 


یجوبه ۱ ۷۷ 


در سابق» « که »۴ جناب سردار هفت سواره‌را دستگیر فرموده بودند. 
قونسول روس به دیدن سرداز آمده [ حناپ سردار اسر ! را بسه وی داده 
بودند» مجاهدین برده به تونسولگری سهردند. و رحیم‌خان آدم فرستاده» 
خواسته و قونسول نداده. دو باره خود جناب سردار آدم فرستادند که[ آنها 
را] به گماشتگان رحیم‌خان‌رد فرمایند؛ اگرچه اسیران ما را ایشان ندادند. 
۱ امروز» از توپها ضدمه‌ای به این حانب نرسیده بود. در این ایام » 
اینتدر توپها که به این طرف انداخته‌اند» چیزی نسده مکر در کوچه کر بلایی 
محمد حسین مسگر » سوراخ شده؛ و سر دیوار گچپز خانه‌ای»شکاف گشته؛ 
والسلام. گلوله‌ها همه به‌جای خالی افتاده» از ببرکت توجه امام عصر» 
عجل‌انته‌فر جه» آسیبی نرسیده» و اگر دعوای روزشنبه را ملاحظه نماپی»از 
کثرت اعداء وقلت اعوان وانصار جناب سردار» و شکست آن دشمن توی» 
است. در عده» به هر ده نفر سوارةٌ توی هیکل» يك نفر مجاهد نا آزموده 
کار نمی‌رسید. 


روز دوشنبة ۲۸ شهر حمادیالثا نیه 
چون‌رحيم‌خان دید که سوارانش درپیادگی» حریف مجاهدین نیستند » خواست 
تا باحیله وتزویر بلکه شکستی داده و به جگر خون شده خسود آب سردی 
بپاشد. بتوسط حاجی ابراهيم صراف - که امروزها از اسلامیه آمسده پیش 
رحیم‌خان» و خودش را واسطةُ حیله‌های رحیم‌خان قرار داده؛ وجمیع خیال 
فاسدش در پیشرفت امور رحیم‌خان ات - آمده که؛ رحیم‌خان می‌خواهد 
نماید واهالی آسوده شوند. عقلای ملت و جناب سردار و جناب‌سالار 
گنتند» دیگر اين مطلب صلح نمی‌خواهد. اگر فی‌الواقع» رحیم‌خان آمده 
است شهر را آرام نماید و محکوم بوجکم است به امرصلح» از جانب‌دولت 
بیاید در دیوانخانه بنشیند وامر شهر را اصلاح نماید. [درحالی که] درمحلة 
شتربان» بامفسدپن نشسته اینکونه مکرهای فریبانه [ < فریبکارانه] به‌میان 
می‌اندازد. و گذشته از اين» حالا طرف ما دولت شده می‌گوید که مشروطه 
نباشد. وما به حکم محکم حضر ات چجج الاسلام نجف الاشرف»می گوییم بایست 
دولت ما مشروطه شود. و خائنین دولت و علماه سوء و اهالی ظلم در يك 
طرف» وملت‌با علماء نجف دريك طرف. رحیم‌خان» سر کرد دزدان چه کاره 


» زاید 


۴۸ بلوای. تبریز 


است صلح نماید. اینگونه مزخرفات به گوش ما"نمی‌رشد  [‏ نمی‌رود]. و 
خود رحیم‌خان فعلا مقصر دولت وملت است [و] می‌خواهد به این مکرها 
از دست ما خلاص شود. اینقدرخانه‌ها را پسر خبیثش به‌یغما برده؛ وخنودش 
[هم ] که آمده است بغیر از چپاول چیز دیگر نکرده. میان ما و او و اسطه 
و صلح» گلولُ توپ وتننگ خواهد شد ان‌شاءالقه. چنانچه [ -- چنان که] از 
باغ شمال» با دست به هم زدن» او را خارج کردیم» بعد از دادن گوشمال 
بسزا» از خود شهر نیز ؛ به همان قسم» بیرون خواهيم کرد. و حاج میرزا 
حسن مجتهد راهم - که در [ < بر] دوش قره‌ماکها به شهر وارد شده و 
شهر آرام را چنان فتنه‌انگیز [ - فتنه آلود] نموده که هزاران عون ناحق 
از فتنه او در ان شهر ريخته خسواهد شد ‏ ان‌شاءانته» ازتوحه آمام عصر » 
عجل الله فر جه بت به الاغ نیزرو سوارکرده خارج خواهیم نمود. هکذا با سایز 
مفسدین » ببه همان قر ار رفتار خو اهد شد, و مشروظه, که شاه مرحوم داده 
و شاه حالیةٌ ما امضا فرموده» صاحب خواهيم گشت [و] از دست نخواهيم 
داد 
ساعت يك از دسته! گذشته» ناگاه صدای توپ قلعه کوب و شنليك 
تفنگ ازهر دوجانب برخاست. مجددا درتبریز عرص محشر آشکارا گردید. 
از يك جانب» گلوله توپ شرانمیل  [‏ شر ابینل] و از يك طرف» گلولةُ 
خمباره ازهوا می‌آید» و گلوله‌هايش بعضی درهوا و بعضی در زمین‌متلاشی 
شته » پارچه‌هایش به اطراف پراکنده شده, به‌مثال پرمرغ » صدا می‌دهد. 
و گلولة تفنگ» با صدای زنبوری» به آن جانب و اين جانب» می‌روة» و 
از صدای توپ و خمپاره و تفنگ و آتش افشانی ایشان» رعد وبرق آشکار | 
گشت. اهالی غیور تبریز در میان صاعقه غرق شدهء تا الی غروب آفتاب» 
از طرفین» گرما گرم آتش افشانی بود و مضایقه از هیچ جسانب نشده؛ 
با اينهمه غوغای عظیم وبلوای بزرگ, از این طرف به کسی صدمه وآسیبی 
نرسیده بود» گویا خداوند حافظ » حفظ فرموده است. ازسواره‌ها وشتر با نیها 
خبری. نشد. ۱ ۱ 
[تا] امروز» که دوشنبه ۲۸ شهر جمادی‌الثانیه می‌باشد» سی و 
چهار روز است» علی الاتصال » دعواست؛ حتی شبها آرامنی نمی‌شود» و در 
بندر [ < معبر] های شهر» از طرفین» سنگربندی می‌شود. ناطقین در منابر 
می‌ گویند: اين علماء سوء فراشباشیهای دربناریان ظطلام» اينهمه سوارة 


۱- «دسته» یمنی درازده ساعت گذشته ازاذان مغرب. 


۳۲٩ ریجوبه‎ 


فراداغی وشاهسون ومرندی» وسرباز ملایری را به‌شهر راه داد ند وآوردند 
که شاندها به غارت رود و بارار و دکاکین تاراج گردد» و اهالی را به‌قتل 
رسانند» و مشروطه را - که عین عدالت و باعث قوام و دوام بنیان دولت» 
و سیب اتحاد و اتفاق دولت وملت است - زار میان] بردارند [و] در این 
عالم کون و فساد دو روژه, به خواهش نفس نحس خودشان زندگانی وعیش 
نمایند. اگرچه رجال دولت» ازوزراه وامراء و سردار و میرپنجه وسرتیب» 
هرچه ظلمه هست» راضی نیستند که دولت مشروطه شود» ولی ایشان حق 
دارند؛ دروقت استبداد» باقوهٌ ظلم» مال بیچاره ملت‌را به‌صد اسم‌می گر فتند 
که صاحب کرورها شده‌اند. در خزینة دولتی» حبه و دیناری پیدا نمی‌شود 
اما در [تصاحب ] ایشان ملیونها هست, آقایان علماء» شمارا چه‌سبب‌شده؟ 
آخر» شما می گویید» ۰ «ما حجج‌الاسلاميم و در مسند شریعت نشسته ایم » 
مائیم که.شرع احمدی را رولج دهنده‌ایم ۰ پس چرا با این ظلام» همدست و 
هدر بان وهم مشرب شدید و آنها را به‌شهر آوردید» مال وجان ما را حلال 
دانستید» و حکم دادید قتل وغارت نمایند » و این لامذهیان را به‌ماها حری 
کردید. و حال آن که ما به همه ماانزل‌الته اقرار و اعتقاد داریسم» و شيعة 
ئئا عشری هستیم. چه رواست که ارمنیها در امان باشند/ٌ [اما] بر ای‌آنکه 
ما مشروطه می‌خواهیم و تابع شریعت می‌باشیم» مارا قتل وغارت نمایند. 
آقایان اهل دنیاه شما هرچه کردید ما را زبان بسته بود؛ نمی‌تسوانستیم 
بگوئیم. حال که آن وقت شد حرف حقگفته شود» اگرچه دربارة شاه‌باشد» 
«دیدید که»* قبایح اعمال‌شما گشاده خواهد شد؛ ازقبیل احتکارگندم» وتملك 
به املالك غیر بدون حق؛ و خوردن مال صغیر بعد از وصی شدن» 
تمام وکمال ثلث میت راء و دادن ثلث میت به بعضی اشرار و الواد - که 

توهٌ شرارت شما باشند - و در ظاهر کج کردن گردن به تزویر و نرم سخن 
گفتن با دولتمندان وبی‌اعتدائی درحق مظلومان» و جمع کردن وجه‌سادات 
و فتراء که بیچاره عوام مریدان از وجه خمس و مال امام به شما داده 
بودند» و گرفتن رشوءة مخفی» و حکم ناحق دادن» و بوشاندن لباس زنانةً 
فر نگ به‌زنان خود دراندرون» و خوردن بره‌ها وجوجه‌ها از تعارفات‌ظلمی 
فقر ای رعیت» ووگرفتن ودادن رباء و همجلیس [شدن] با اشرار» و تملق به 
ظلام سبیل‌دار روی ترش اکراد وبی اعتنایی به‌ممن» ازکبر وغرور»وتوقع 
بوسه‌دادن از [ - بر] دست نامبارك - معلوم است که اکرکسی نبوسدچه‌ها 


زاید 


ه ۵ پلرای تبریژ 


خواهد دید. کدام صفات حسنهٌ شما تقریر شود؟ حال» خون ومال ملت راء 
در مشروطه خواهی» مباح می‌گویید» و حال آنکه اول خودتان گرفته‌اید. 
چر ا پشیمان شدید؟ به شما چه می‌دهند؟ می گویند گندم بالا خواهد رفت. 
و می‌گویند هرچه می‌خو استید می‌نمودید» حال»دسته بسته‌اید؛ نگذاریداین 
امر شریف پا بگیرد. ماحصل» نظر «واعظین»* در تقریر قبایح ظلام نیست 
- خواه‌معمم وخواه مکله بوده باشد - اصل مقصود در نوشتن این ورقه‌هاء 
بلوای بزرگ تبریز» و فتوحات جناب سردار مشروطه ستارخان» و جناب 
سالار مشروطه باقرخان» و زحمت کشیدن و غیرت ملت ومجاهدین است که 
چه زحمتها کشیده و جان نثاریها .نموده مشروطه گرفته و حفظ می‌نمایند» 
تا در رو زگار به یاد گار بما ند؛ و در اعصار آتیه, اولاد وطن قدر ومنزلت 
مشروطه را بدانند که هزاران خونها ريخته شده» و کرورها مال به غارت 
رفته تا این حریت و آزادی محفوظ مانده. ۱ 
اگر شمه‌ای از فقرات ظلم آقابان مستبدین نوشته شود ازصد» يك 
[ < یکی ] به مقام تقریر و تحریر نیامده ونخواهد آمد. ظلمهای اینها؛ 
چنانچه [ < چنان که ] همه روز درمنا برمی گویند» درهرساعت یکطور جلوه. 
می‌شود؛ چه قسم تحریر خواهد شد! اگرچه تشبیه ناقص بر کامل جایز 
نیست» ولی حدیت شریف را در این مورد» عر ضص می‌نمایم : از امام ؛علیه 
السلام » پرسیدند که «تر آن» چه‌معنی دارد» حضرت فرمودند» معنی امروز 
را می‌گویی يا معنی فردارا؟ عرض کرد» فدای تو باشم» مگر قرآن امروز 
معنی دیگر» و فردا معنی دیگر دارد؟ فرمودند» قرآن [را] در هر ساعت» 
معنی دیگر هست. پس» الی قیامت» ظلم ظالمان «ر »۲ هبرساعت » نوعی 
علیحده خواهدشد. الی آخرء به‌اين نعمت عظمی» که مشروطه است»گرفته 
و حفظ گشته به ایشان رسیده» شکر نمایند» وبر شهیدان و به زحمتکشان 
این زمان» رحمت بخوانند و بر ظالمان لعنت بگویند. 
بالجمله , تا امروز در بازار زد و خسورد زیاد هست. جناب سردار 
می‌خواهند بازار و کاروانسراهای تجارتی در دست ملت شود [ < باشد]؛ و 
عمل حفظ بازار را جناب سردار و انجمن ایالتی به کربلایی حسین خان 
باغبان» که جوان دلیر و شجاع و امین است؛ منوض فرموده‌که بمرور» 
به‌دست آورده وحفظ نماید» واز شراشرارمحفوظ ماند. لهذا روزی‌نمی‌شود 
که در بازار از مجاهد و سواره؛ زخمدار و مجروح نباشد [ - نشود], اکثر 


» زاید 


دیمریه ۵۱ 


«از»* سوازه‌ها که بجهت تاراج» داخل باز ارمی‌شوند» مجاهدین تیر اندازی» 
و سواره‌ها به عوض [ - مقابله به‌مثل] می‌نمایند. از صدای تفنگ وواهمةٌ 
گلوله, به بازار داخل شدن» امکان ندارد؛ وبسیاری از سواره‌ها در بازار 
به‌قتل می‌رسند. وسنگرهای مختصر دربازاربسته شده. اگر محکم‌ستگر بندی 
شودء بازار محفوظ خواهد شد. کسبه از بازار مالها را خالی می‌نمایند. 
[به ] بازارنزدیکی میدان صاحب‌الامر» که‌دردست شتر با نیها وسواره‌هاست» 
رفتن ممکن نیست؛ تاراج می‌نمایند. آنها [ - آنچه] که‌دکان شتربانبهاست 
محفوظا ست؛ [زیر | ]تعارف‌می‌دهند به‌تفتگداران [ومحتوای] د کان‌رامی‌برند. 
ماحصل » بیچاره اصناف بازار به مهلکه افتاده‌اند. دربازار امتیت نیست که 
رفته شود 7 < بتوان رفت]." 

امروز پاشابك قره‌آغاجی مجاهد» که جوان دلیر و در بازار زخمدار 
شده بود» وفات کرد. و امروز فوج ملایری» که از طهر ان آمده پببودند» 
[چون] دیدند که بیچاره‌ها حریف این میدان نیستند» همکی به ازدحام»تمام 
تفنگها را ريخته به خیابان آمده و به‌جناب سالار تسلیم شدند» و جناب 
ایشان دو شبانه روز آنها را مهمان کرده مرخص کردند. همه به اوطان 
خود رفتند؛ و سایر اشرار آذربایجانی هم از شاطرانلو متفرق می‌شوند. 


روز سه‌شنبه ۷۹ شهر جمادی‌الثانیه : 
حتاب سالاربا مجاهدین شیر پنجه » از بازارچه خیابان» و سو اره‌های‌معا ندین 
و تننگداران دو محله؛ از جانب سید حمزه و ششکلان یورش آورده» از 
ظهر تا دو ساعت به‌غروب مانده» گلولهٌ تفنگ را به سر یکدیگر مثل‌باران 
می‌باریدند. مجاهدین غیورء طایفهُ شریر را الی خیابان مجیدیه پس نشانده 
و هشت نفر ایشان به خالك هلال افتاده و دوازده نفر زخمدار گشته 
[ < گشتند] [ومجاهدین ] مغازه‌ها را به تصرف درآوردند. 

در این گیرودار از عقب» به سوارهُ معاندین كمك آمده» مجاهدین‌را 
تیر بازان شدید می‌نمایند. از مجاهدین » چهار نفر» که یکی عباس نام [و] 
و یجویه‌ای بود» به درجهٌ مظلومیت رسیده و در افتادند» و سایرین حال را 
چنین دیده ؛ کشتگان و زخمداران را برداشته بر گشتند..دو باره سواره‌ها 
مغازه‌هارا یه تصرف درآورده» اموال خارجه وداخله را غارت کرده به‌قرار 
يك کرور بلکه زیاده» مال برده و ضایع نموده» و بدانل عمارت بیقرین آتش 
زده و خراب کردند. 

دراین گیرودار» توپهای دوزخ لهب از سنگرهای گوی‌سجدو ارله 


۳۲ بلوای تبریز 


به جانب سرخاب انداخته می‌شد» و از جانب سرخاب و دامن کوه» توب 
به جانب ارلك و گوی مسجد می‌انداختند. و مباشر این دعوا شجاع نظام 
مرندی بود» و این شخص را يك آدم شریر و شرابخوار و بسیار بد عمل 
در اين ایام» چند مرتبه در دست [يك] زن شراب گرفته شده که به 
[ سد برای] اين نامرد می‌برد - چون ارمنستان در اين جانب بود و مردم 
 [‏ مردان]نمی‌توانستند برایند» زل‌فرستاده است . وهمین‌شجاع نظام مر ندی 
بسیار به خون ملت تشنه بود و ساعتی آرام نداشت؛ گاهی از بام اسلامیه 
و گاهی از مناره‌های مسجد صاحب‌الامر؛ با تفن مخصوص ده تیرآلمانی» 
گلوله بد سر ملت می‌بارید. گاهی سواره می‌فرستاد از کنار ارس فشنگ 
می‌آوردند» وگاهی سواره به [ < بر ای ] غارت می‌فرستاد. اجمالا 6 نشب 
آرام بود ونه‌روز. وملت بیچاره بسیارنفرین بروی می‌کردند. ظلمهای‌رحیم 
خان چلبیانلو از یاد مردم فراموش شد. و پسر بزرکش در مرند» گاهی به 
آذوته مانع بود. گاهی از مجاهدین قنتازیه دوه بعضی را می گر فت‌وحبس 
می‌نمود و پیاده و سوار؛ُ عابرین را لوخت [ -< لخت] می‌کرد و هر چه از 
دستش می‌آمد در بارة ملت مضایقه نداشت. 


8 چند روز است از بازار آنچه یه تصرف مجاهدین آمده [و] کربلاپی 
حسین خان باغبان رسیدگی دارد» امن است؛ و مسال مردم در حفظ؛ ولی 
اصناف بقدر امکان» اشیاءد کا کین را بر داشته در کاروانسر اهای‌تجارتی‌می گذارند. 
و امروز قرارگذاشته بودند سفیران دراین خصوص؛ يك جوری سخن رانند 
" ولی تخواهد شد؛ حرف بی‌ثمر است. ۱ 

وامروز ازطهران مر اسله آمده‌بود؛ به اشاره نوشته بودندکه‌وقوعات 
دشت کر بلا درروز عاشوراء در طهر ان هویدا شد. وازتبریز به‌شهرهای‌دیکر 
تلگراف کردن ممکن نیست؛ حهت این که مر کزها همه بسته شده و 
مر اسله فر-‌تادن که [درآن] احوالات این شهر پرغوغا نوشته باشد» امکان 
ندارد. در پستخانه‌های بلاد و شهر ما مفتش گذاشته‌اند [که] به هر مر اسله 
می‌نمایند. خبرهای شهرهای ایران به یکدیکر بسته شده است. هر گونه 
حوادت در .شهر ها پوشیده ومستور مانده» جلو [ < سررشته ] پالمره‌دردست 


۰ زاید 


دیجریه ۵۳ 


ظلام است و تبریز را می‌خواهند بالشکر کشی وبا توپ و تننک وقوء‌جبریه 
به زیرییدق ظلم و استبداد درآورند. چنانچه [ < همانطور که] اسم ءشروطه 
را از دولت بعضی آقایان سوء وظلمهای بی‌اندازه درباریان و رجال خواین 
دولت» از جمیم بلاد ایران» بالمره ورداشته‌اند» که کسی را یارای گفتن 
«میم» مشر وطه نیست » هر کسی «مشروطه» بگوید زبانش را ازپشت گردنش 
بدرمیآورند» [می‌خواهند] تبریز بلاانگیز را هم چنان نمایند. ولی‌ازتوجه 
امام عصر » عجل‌النه‌فر جه» و اهتمام حچج الاسلام نجف الاشرف» و از غیرت 
و حمیت حنابان سردار و سالار و مجاهدین شیر پنجه , و اتفاق و اتحادیازده 
: محلة تبریز» به این خیال تخواعند رسید» و آرژوهای معاندین و ظالمین در 
چشم کور ایشان خواهد ماند. ۱ 

و خبر رسید که در اردبیل» ملا افام ویردی مشگیتی راء که‌مشروطه 
طلب و آدم متدین» و شاگرد جتاب فاضل شربیانی بود» حاکم اردبیل » 
میرزا علی اشرف خان؛ خفه کرده و در معبر عام آویزانده است . واين هم ۰ 
از اشارات آقایان مستبدین شده. این بیچاره در اول بلوای تبریزء در اینجا 
بود» می گفت: می‌توانم از شاهسون سواره به كمك شما بیاورم. خواست 
برود مان شدئد کد: رفتن تو در این بین» برای تو غوب نیست. گفت ۰ 
می‌روم و سواره می‌آورم. چون عقلا" صلاح نمی‌دانستند» گفتند- حالا که 
می‌روی پس مانع باش که شاهسون به‌ضد ۳1 نیاید. آن بیچاره عازم اردبیل 
شده» آقایان مستبدین به حاکم اردبیل نوشتند که: ملا امام ویردی آمد و 
ازروسای بابیهاست» بگیرو دوشقه کن و بیاویزان.اماحاکم حیاکرده ودوشته 


نکرده است . 


روز چهارشنبه. سلخ شهر جمادی‌الثا نیه 
حانب امير خیز آرام» و صدای تفنگ شنیده نمی‌شود؛ ولی‌از جانب درواره _ 
باغمیشه و مغاژه‌ها سواره‌های وحشی خعصال خد انشناس قراداغی و مر ندی , 
. به آنجاها ريخته غارت می‌نمایند. جتاب سالار قهر آ پیش نرفتند» جهت 
اين که دیروز از میدان جنگ» نوبریها رو گردان شده و چهار نضر دلیر 
نامدار به کشتن رفته بود و مغازه‌ها به تصرف دشمن افتاده؛ و آنجاا هم 
نو بر اعستاه 

[درحینی که ] سواره‌ها بی‌مانع » داخعل خانهُ صدرالسادات‌شده‌مشغول 


۱ محلةّ مورد هجوم 


۳ بلوای تبریز 


غارت می‌باشند» حاجی حسین باچند نفر مجاهد خبردار شده تفنگ‌دردست» 
جلو این وحشیها را گرفته مشغول دعوا می‌شود. در اندل زمان» نه نفررا 
مقتول نموده؛ باقی فرار کرده  [‏ می‌کنند.] و درآن حیص و بیص, داخل 
خانة حاج‌شمخ محمد نوجه‌دهی» صاحب‌سرای درعیاسی گشته‌تار اج نمود ند. 
از آنجا که دختر جناب حاج میرزاحسن آقا؛ مقیم اسلامیه»در [عقدازدواج] 
"پسر حاجی شیخ مزبور است» [حاج میر زاحسن آقا] خبزدار شده هرچه آدم 
می‌فرستد که آنجا مال ماست» آنجا راچرا غارت می‌نمایید؟ ثمری نمی‌دهد. 
سواره‌ها [همانطورکه] در طبیعت عقرب است؛ خواه‌سينة دوست‌باشدوخواه 
سین دشمن » نیش خود را خواهد زد» «وایشان»* دزدند دزدی خواهند 
کرد؛ اگرچه مال سردارشان باشد. و دیگر این که خود آقایان» آنها را به 
طمع مال به اینجا آورده‌اند» که هرچه غارت نمایند مال آنها باشد و دیگر 
مواجب [به ایشان] داده نمی‌شود - مواجب اینهمه لشکر» غارت است. 
چه کنند که [ عد اگر ] غارت نکنند؟آن بود که کرور کرورمال مردم بیچار هرا 
به غارت پردند و چون شیر مادر و خون کافر خوردند و حسال شمردند؛ 


الحکم‌قه. 


روز پنجشنبه, غرذ شهر رجب‌المرجب 

امروز دعوا نیست» چون درآن جانب بالمره قورخانه تمام شده. [و این] 
از اینجا معلوم است که آهنکر آورده کلولة توپ از آهن می‌سازند» وبه‌این 
جانب می‌اندازند. و دیگر [اين که] شجاعان سواره‌ها در اين مدت جنگ 
تلف شده‌اند» و بقیه‌السیف آنها - از سواره‌های قراداغی و مرندی - از 
چاپکی و جلادت و نشانه زئی مجاهدین شیردل به واهمه افتاده‌اند [و] 
می‌خواهند قورخانه و مدد از اطسراف جمع نمایند» بعد از آن» قیام بسه 
حرب شود. 


6 در اين ایام که ابتدای این بلوای بزرگ است» سی وچهار جنگ‌شده: 
شانزده جنگ ساده با تفنگ پنجتیر و «ورندل»» باقی بسا تیر توب ته پر 
«شر انمبیل» جنگ دولتی. و روژی نمی‌شود که صد تیر و صد و بیست تیر 
به جانپ ملت انداخته نشود. با همه اين» مجاهدین پردل شیر گیر به‌ جنگ 
شده‌اند و روز بروز داوطلبند» تفنگ ورمی‌دارند و به دعوا می‌روند. [در 


+ زاید 


۵ ۵  هیرجید‎ 


حالی که] اگربه سواره‌ها از سرکردگان خود» تهدید به جنک نشود؛اقدام 
نخواهند کرد. اگر چه برای راه زدن» این وحشیها ده منزل راه می‌روند؛ 
قافله میز نند » حال [ که ] مال‌التجاره و مخلفات مردم درپس دیوار است» 
نم یآیندیبر ند؛ چون ضرب شست مجاهدین را دیدند - چنانچه [ < چنانکه ] 
تا به‌حال» دراین جنگهای هو لنالك» بتدر پانصد و ششصد نفر از سواره‌های 
عشایر و قراداغ و مرند به خالك هلا افتاده‌اند» و از مجاهدین پالاك»الی 
چهل و پنجاه نفر به درجهٌ مظلومیت رسیده باشند یانه. 

شاید ايراد شود که [وقتی] از سواره‌های رشید ایران آنقدر کشته 
[شده] باشند» چکونه است ازاصداف نوآموز شهر چهل وپنجاه نفر ؟چگونه 
گنجایش [ -- امکان] دارد؟ [به ] دلیل این که اولا رشادت ابشان در پشت 
اسب و بیابان است؛ و ثانیاً تیراندازی قوی جثه وضعیف جثه‌رانمی‌شناسد؛ 
الما ایشان‌حمله می‌نمایند ولی اينان درمقام دفاع» درپشت سنگرهای‌سنکی 
۰ محکم. اگر صد هزار نفر پیش آید از دم تفنگ مجاهدین خواهند گذشت. 

ماحصل»جناب آقایان‌سر کردگان مقیمین اسلامیه و رحیم‌خان»شجاع 
نظام [چون ] دیدند تورخانه تمام و حریف پرزور است» تدبیری نمودند که: 
«چند روز با شعبده بازی» میدان جنگ‌را گرم نماییم تا باکه مارا دررفایی 
از طرفی گشاده شود.» علی‌الاتصال» به طهر ان تلگر اف «است»* می‌نمایند 
و جواب می‌آید. قلم در دست دشمن» تلگراف در دست دشمن» هر چه 
به هرکس سخن می‌گوید گوش نمی‌دهد. نمی‌دانيم که چه قسم خالك بر سر 
این ملت بیچارء مظلوم ریخته‌اند. 

بالجمله» حاح میرمناف» صراف شتربانی‌را فرستادند گفتگویی درامر 
صلح ینمایند. بعد از گرفتن يك نفرکرد» از اين جانب» حاج میرمتاف آمد 
به خانة حاجی علی اصغر عموبزاز که در سرحد محل شتربان وامیر خیز 
واقع است. و خود جناب سردار را یز به آن مجلس خواسته بودندوایشان 
هم تشریف بردند. بعد از سژال و جواب قرار براین گذاشته شد ده نفر از 
جانب محلاٌ شتر بان و ده نفر از جائب سردار به یکجا جمم شده قسراری 
گذارند و صلح نمایند. این مجلس را اول در خان جناب مهمدخان کدخدا 
قرار گذاشتند که روز جمعه وقت عصرء به آنجا جمع شوند. مجلس تمام 
شده بر خاستند. همه شعیده‌ها آشکارا بود؛ درباریان مستبد و بعضی آقایان 


و زاید 


ع _ بلوای تبریز 


سوء جمیع خیالات را به اين گذاشته‌اند که مشروطه را ف ب را 
با یرت و جناب سردار و جناب سالار و مجاهدین با حمیت زا تنبیه کامل 
نمایند. این پولتيك را جناب حساج میرمناف آقا از اسلامیه تعلیم گرفته؛ 
آمده است سر مردم را بپیچند [ - کرم کند], نمی‌داند که به این جور 
پولتیکها همه واتفند. 

بالجمله» شب جمعه ازجانب عالاقاپو وتلکر انخانه و مغازه‌هاصدای 
تفنگ چنان میآمدکه زهره انسان چالك می‌شد. صبح معلوم شد که‌سواره‌ها 
وتفنگچیانه شتربانی به حائب تلگر افخانه 9 [علت تیر اندازی] 
او  [‏ آن] بوده است. منجاهدین مستحفظین آن طرف [ حد حوالی] راآسیبی 


نرسیده ولی از سواره‌ها چند نفر تلف شده. 


روز جمعه دوم رجب‌المرحب 

آرا می‌بود؛ از هیچ جانب صدای تسوپ و تفنگ نمی‌آمد. وقفت عصر » 
در خائهة محمد خان کدخداء بنا به خواهش دیروزی» مجلس شد, ولی‌نتیجه 
نداشت. مجددا قرار گذاشتند فردا وقت صبح در خانة حاج کاظم. اسکوینی 
مجلس نمایند. 


روز شنبه شوم رجب 
صبح در خان حاج کظم جمع شده بودند. چنانچه [ 9[ 
از حرنهای بیمعنی و شعبده بازی در میان آمده [اهل] مجلس برخاسته اين 
طرف [ - این‌طرفیها] به‌اين طرف؛ وآن طرف [ - آن طرفیها] به آن‌جانب 
رفتند, معلوم شد که خبر اراجیف در میان معاندین شهرت کرده» این که ۰ 
«جناب سردار کشته شده است»؛ چثانچه [ -<- بطوری که] شجاع مر ندی 
در راپورت طهر ان. نوشته بود. «خیر آوردند به‌يك نفر کشته در وقت‌سل- 
دادن» چشم غسال را بسته‌اند؛ [آن] باید ستارخان شده [ < بوده] باشد.» 
[حال] حاج میرمناف را فرستاده‌اند ببینند آن خیر صحت دارد یا نسه؟ 
و دیگر» تورخانه رز ار ی جوز 
[می] آید. 

جناب سردار شمپور حاضر باش به جنگ کشانیده توپچیان چاپکدست 
. توپهای اژدر هیبت را آتش گذاشته [ -- گذاشتند تا] ولوله به جان دشمن 
اندازند. و مجاهدین شیر صولت از سنگرهای خود بنای شدليك گذاشته و 
صدای دعوا که از سردار دریادل به‌اطر اف شهر رسید» از ارلك» نایب خلیل 


۵ ۷  هبرجیو‎ 


خان مجاهدء و از خیابان» جناب سالار پلنگ طبیعت امر نمودند تسوپهای 
قلعه کوب به روی دشمن جان وعرض و ناموس گشاد دهند. سردارنصرت» . 
رحیم خان که باهیبت اصلان! به اين شهر وارد شده [تا] اهالی تبریز را 
گله وار» شکار خود سازد» از رب شصت [ ح< شست ] مجاهدین کنارگی 
می‌جوید. فرمان دادند توپهای دوزخ لهب آتش گذارند و خمیاره‌مای 
آتشفشان را فتیله بزنند. از هر دو جانب» گلولة توپهای شرانمبل وخمهاره 
باریدن گرفت. بعضی در.هوا و پاره‌ای در ژمين متلاشی گشته فضای شهر 
پرآشوب را کور نار ساخت. صحرای محشر برپا بود و شرارة توپ‌وتننگ 
صفحة زمین را پرکرده» اهالی بیچاره وانفسی گویان بودند. دود و غبار 
در این روز جهانسوزء از گشادن توپ و تننگ و تلاش مجاهدین صاحب 
نام وننگ» وحمله‌های معاندین پلنک‌طبیعت ونهنگ صولت» روی‌آسمان را 
گرفته, کوره علاحده [ ص علیحده] ترتیب داده و به روی آفتاب» حجاب 
گردیده بود. ماحصل» ازچهار ساعتی روز» الی یك‌ساعت [و ]فیم به‌غروب» 
غوغای قیامت درتبریز آشکارا بود. بعد ازآن» هر دو لشکر دست از جنک 
کشیده قدری آرامیت به‌اهالی حاصل شد. 

امروز از حائب مجاهدین» رضا نام درپیش مسجد آقا پاقر » موم 
گشته, ولی از هرجانب» از معاندین» سوار؛ کثیر و تفنگچیان ۵ شتربانی به 
قتل رسیده. 

از اول جنگ توپ الی امروزء در تبریز بلاانگیز» یکهزار ودویست 
[و] هشتاد و شش تیر توپ از دو طرف انداخته شده است. تبریز نه ازجهت 
توپ اندازی بلکه بسیب سنگر وحمله بردن دولشکر بدیکدیگر» که خانه و 
دیوارها را شکاف می‌نمایند» رو به خرابی می گذارد. آنجاهایی که دعوا در 
آن محل‌است و جنگ درآن خطه اتفاق‌می‌افتدء جمله شکاف‌شکافءوبه‌رسیدن 
گلوله» مثل خاند زنبور گشتد. 


۳ دیروز تفنگچی رفته از رسای تلگر انخانه» صورت تلکر اناتی را که 
آقایان معتمدین اسلامیه کرده بودند وحواب ایشانرا آورده بودند» ۹ ۹ 
گرفته و آوردند و عکس آنها را برداشتند و خود صورت را دوباره 
به تلگر افخافه رد کردند. در اینجا لازم آمد که تلگرافات جنابان‌مستطابان 
را بنویسم که از روی عکس تلگر اف آقایان نوشته‌ام» که پا به مهر بود. 


پم بلوای تیریز 


مغلوم است که آقایان یا مجبور بوده‌اند اینکونه تلگر انها نوشته‌اند یا این 
[سد مستور] است. و گرنه در ظاهنر صورت؛ از حضرات ایشا بسیار بعید 


است. 


نلگراف سیرهاشم ۰ 
خدمت باشر افت جناب مستطاب اکرم اعظم » آتای سپهسالار» امیر 
جنگ؛ دام اجلاله العالسی» اولا از مرحمتهای جنابعالی نهایت 
امتنان را داشته و همواره از درگاه احدیت مسألت می‌نماید که 
وجود مغتنم مستقلة امثال آن حضرت را از جمیم بلیات محفوظ 
دارد. نمی‌دانید در این مدت دوسال» حقیر به چه بلاها مبتلابوده 
و چد زحمتها کشیده تا کار بحمداقه بدین مقام رسیده» و در این 
موقم که هیچ محتاج به این زحمات نبود» از بیترتیبی بعضیها 
اینتدر طول کشیده» و دولت را مشغول ساخته, جگر انسان‌شون 
می‌شود. این » موقع نفسائیت _لیست» یاید درپیشرفت کارهاواتمام 
عمل کوشش نمود. گمان می‌رود که حقیر باکسی معارضشخصی 
داشته» و مخصوصاً با ایشان گرمیت دارم واقعاً درد دل و عیب 
کار را عرض کردم» وگرنه حقیر تا جان دارم از خدمات خسود 
قصور نخواهم داشت. ازدیروز باز طوری اسیاب اصلاح واسکات 
فراهم آورده. اگر انشاءانه بخوبی گذشت, والا دعوا بیشتر از 
سه روز تمی‌کشد دمار از روزگار اشرار برآورد, مشروط براین 
که محرمائه» ایشان را تنبیه فرمایید که بدون مشاوره» کاری را 
دخالت ننمایند. 


به تاریخ فرةً رجب ۱۳۷۶ هاشم‌الموسری محل مبر 


8 چنانچه [ - همانطورکه] تلکراف این آقا سیدهاشم عرض کرده شد» 
این آقای پیشنماز وواعظ درتلگر اف خود» چه‌ها نوشته! آنچه[ < این که] 
نوشته۰ «محرمانه ایشان‌را تنبیه فرمایید»‌یعنی جنابان مستطابان حاج‌میرزا 
حسن مجتهد و حاج میرزا محسن آقا مجتهد و حاج میرزا کریم امام جمعه 
را؛ به اين معنی که رتق و فتق امور دعوا وحکم لشکر و سرکردگان بامن 
[ - او] باشد, [این] دلالت دارد به ریاست طلبی این آقای بزرگوار. واين " 
که نوشته در مدت دو سال چهزحمتها کشیده تا کار بدین مقام رسیده»چنا نچه 


۵٩ یسب‎ 


عرض شد» این‌ریاست طلب ؛ الواد سیدها را به‌سر خوند جمع کرده می گفت: 
هرچه من بگویم بایست او [ < همان] بشود. این آقا را.بدین جهت اهالی 
نیریز ازشهر خارج کردند. رفت به‌طهر ان باخائنان دولت و ملت» درمیانه» 
قراری در برداشتن این امر مقدس گذاشته مراجعت. کرد» و بناعث شد که 
اطر اف و جوانب آذربایجان ناامن و مغشوش گشت [ < گردد]. بیولخان 
نصرتالسلطان را در سنة هزار و سیصد و بیست وپنج» در ماه ربیم‌الثانی» 
وادار مود به لشگر کشی ونهب و غارت دهات قر اهمه‌داغ؛ و مسال بیچاره 
رعیت دهات به‌یغما رفت و نوامیس ملت در دست اشرار بماند. چقدرفته‌ها 
برپا نمودند تا کار بدینجا رسید» و اين شهر آرام ومنظم را در اين ایام» به 
چنان بلوا دچار نمود. 

و نوشته که: «سه روز بیشتر طول نمی‌کشد دمار از روزگار اشرار 
برآورد»» یعنی اهالی بانزده [ -- بازده] محلة تبریز را به تیغ کشیده و 
اموالشان‌را تاراج نموده و عرض وناموس ایشان را به‌دست اکر ادتراداغی 
و شاهسون و مرندی خواهم داد. از جمیم لفظهای تلگر اف این آقا منهوم 
است چه فتنه‌ها خواهد کرد. انشاءانته تعالی از توجه امام عصر» عجل‌انته 
فرجه» و اهتمام سردار مشروطه و سالار مشروطه و مجاهدین با غیرت» به 
آرزوی ناصواب خود نخواهد رسید. 


نلگراف سایر آلایان 
حضور مبارلث جناب مستطاب اجل اکرم » آقای سپهسالار اعظم » 
دامت شو کته » روز شنبه ازصیح تا عصر تنگ» حنگ بود.سواران 
شجاع نظام یاجمعی تفنگچیان شتر بان نایب کاظم ونایب حسن 
خان شتربائی» جدکامل‌وفتح شایان کردند. ضرغام نظام باسواران 
خودنیز جنگ خوب نموده وخیلی جلو رفتند. امروزبه[ ع< برای] 
امیر خیز خیلی سخت روز بود. حاجی موسی خان هجوانی امروز 
در هنر طاق» و مرندیها خیلی جای تحسین بودند. 
محل سیر چتابان ممتطابان حاچ میرزاحین 
حاج میرزا محسن و حاج میرزا کریم امام‌جمعه 


6 تلگر اف اين آقایان ثیز ملاحظه شود که سرکردگان و سواره‌ها را 
تمجید فرموده‌اند. بلی رشادت وجلادت ایشان» اگر چنانچه [ < چنانکه] 
آقایان نوشته‌اند صحیح باشد» جای تحسین است» ولی دراین موقم مناسب 


ت بلوای تمبریز 


نیست . و الواد شتر یان را چه قسم تعریف فرمسوده‌اند! چسون به ایشان 
مهمانند. شاید [هم] از ايشان واهمه دارند بسا خجالت کشیده‌اند؛ و الا 
در قتل دوستاران امام علیه السلام » ایشان را تکذیب هست نه تعریف. 

از اینجا [ تلگر اف] معلوم می‌شود زحمات اصغر گوش بریده را 
نئوشته‌اند, یتیناً در مجلس نبوده هه وف زب 30 زین 
بوده است. 

چون امروز بسیار آدم کشته شده» و بسیار ضعیفه ازخوف غش کرده 

و سقط نموده است: از شیعیان علی ابن ابی‌طالب» همه مژمن و موحد و 
حال آن که دعوای روز شنبه عرض شد» می‌خواهند اعلیحضرت همایسونی 
هرگاه غوظی در خصوص ملت فرموده‌اند - به اغوای درباریان مستبد - 
غیظ وغضب شاهنشاهی راساکت فرمایند. چون ایشان عالمند» بعضی‌حالات 
را خوب می‌دانند که به [ سد برای] ما مستور است. 

زیاده ازاین شرح دادن» رشتهمطلب را ازدست می‌دهد. خودمطالعه 
کنند گان خوب بسط خواهندداد. تلگران دویمی را عرض می‌تمایم» از آنجا 
ظاهر می‌شودکه آقایان خوب می‌دانند یاند. 


ایضا تلگراف آنایان 

خدمت جناب مستطاب اجل اکرم» آقای سپهسالار اعظم» دامت 
شو کته, استعداد صوری کاملا" موجود» سردار نصرت و شجاع- 
فظام در کارخود مجد» لیکن از بی‌پولی دست بسته و لنگ؛ تفنگ 
دارند و فشنک ندارند. سوار و سرباز جیره می‌خواهند و پی کار 
نمی‌روند. اعتماد الدوله به اعسار اعتذار می‌کند. حاجی ابر اهیم 
از اسلامیه کتار و کاری ازاو ساخته نمی‌شود. گمرلك از وزیرخود 
ستد می‌خو اهد » چیزی نمی‌دهد. مبلغی داعی ومبلغی حناب امام- 
جمعه از بانگ [ < بانك] قرض کرده به اسلامیه دادیم؛ دیسگر 
قدرت نداریم . اگر تننخو اه بغوریت رسید» امیدواریم انشاء انته کار 
بخوبی ختم شود والا به فضیحت ورسوایی خواهد کشید. صلاح 
مملکت خویش خسروان دانند. 


محل مجر ملادآن الانام: حاج میرزاحسن وحاج میرزا محسن وحاج نپرزا کریم امام جمعه 


از این تلگر اف معلوم است که همدٌ لشکر آراسته شده به قتل وغارت؛ ولی 
فشنک ندارند قتل وغارت نمایند تا مشروطه برداشته شود. به احکام و اجب 


۶۱  هیرخید‎ 


الاطاعدٌ حجج الاسلام تجف‌الاشرف - که ایب امام علیه السلامند - گویا 
اعتنا زدارند. 


۷ "و نوشته‌اند که «سرباز و سواره جیره می‌خواهند» پی کار نمی رو ند.» 
یعنی به جنگ بیچاره مسلمان‌ان» به قتل و غارت شیعیان که نسه یاغی 
دولتند و نه خارج از دین» ولی مشروطه طلبانند. منتها آقایان [آنها را] 
«بابی» اسم گذاشته‌اند و این اسم مشهور شده. اگر چه بنده ننوشته باشم » 
همه روزه ملت به بابی لغنت می‌نمایند در منابر و مساجد - جای انتکار 
ندارد. وشاید این اسم ر! جناب آقا سید هاشم گذاشته باشند. 


تلگرافن شجا عنظام 
طهران» توسط جناب مستطاب اجل اکرم اشرف» وزیسر جنگ 
سپهسالار مدظله - خال‌پای مبارك بندگان اعلیحضرت تدر تدرت 
شهریاری» ارواحنا فداه. 

اهالی اشر ار محله جات تمامعقب نشسته‌اند. ازمفسدین 
در امیر خیز جمع شده‌اند. امروز حمعهء اعلب سنگرهای ستار را 
گرفته‌ام. دوفقره سنگرمحکم بسته» توپ شر ابینل کشيده و اتصالا" 
می‌اندازند ولی درست نمی‌توانند پز نند. لله‌الحمد به جایی صدمه 
ثرسانیده, ولی توپهایی که غلام بسته‌ام تمام کرده. اگر مقعضی 
رای مبارك باشد» از سفارت به جنرال روس امر شود بیست. 
هزار فشنگ بدهند. برختم عمل چیزی نمانده. غلام‌خان‌زاد: فکراف 
محل مر شجاع نظام ۲۶ جمادی‌الشانیه . 


| ملت می‌گویند. «جناب شجاع نظطام » ای سر کردء رشید! «اشر اره به 
قتول شما اشرار» این مجاهدین با غیرت را می‌گویی؟ در اول مسرتبه» در 
باغميشه» مفسد و اشرارکه نبود» چرا امر کردی چهارصد خانه را سوار؛کم 
فرصت [ د کم فراست] حارت کردند. حتی «اين که»* چنان ژنان را عریان 
نمودند که برروی و بدتشان گل کشیده فرارکردند ازاين محله به‌آن محله. 
و دیگر چرا راپورت را به‌طهر ان دروغ می‌دهی؟ چرا ننوشته‌ای با پنجهزار 
سوارهٌ خونخوار مرند و تفنگچیال سرباز قراداغ و شتربان حمله کردم» 


+ زاید 


۴۳و بلوای ثبریز 


سردار به پدر من آتش زد و این لشکر را شکست داد چنانچه [ « چنانکه] 
ازاين سوراخ به آن سوراخ» موش‌وار داخل شدند.» 


این تلگراف سیمی جنابان ملاذالانام اضت که عرض می‌شود: 

خاکیای همایونی؛ دام سلطانه! آقاخان حسینکلو وکریم خان در 
اهر بانصر الممالك بنای جنگ گذاشته واغتشاش می‌کنند. سردار 
نصرت که در تبریز مشغول انجام خدمت بسیار مهم و ازتسکثیر 
سوار و سرباز ناچار است» تقویت او از هر جهت لازم است. کاز 
کریم: خان وآتاخان در اين موقع خیلی نامناسب وباعث جسارت 
اشر ار تبریز وخیانت دولت است. قدغن اکید و تهدید سخت لازم 
است که مشارالیها ترلك هر زگی نمایند تا سردار نصرت به‌آسود کی 
کار تبریز را صورت بدهد. 

محل سپر آقاهان: الوالق‌باقالفنی عبدالکریمپنمبدالرحیم ۰ محمدحسن بن‌محمدیالر» 
محسن پن محمد . 


آتاغان حسینکلو و کریم خان چلبیائلو در اهر به تصرالسلطان دلدار 
[ < جری] شد [ - شده‌اند]. سردار نصرت رحرم خان» گویا» حمله‌ور 
گشته اند قدری‌سختگیری می‌نمایند درخصوص بعضی‌منافع شخصی‌خودشان. 
جنابان مستطابان می‌خو اهند جلوگیری شود وخون ناحق در اهر ريخته 
نشود؛ بسیار عنل خوب است. ولی بعد می‌فرمایند: «سردار نصرت‌دزتبزیز 
مشغول انجام حدمت بسیار مهم است.» این فررمایش آقایان را همرچه نکر 
می‌نمایم به‌جایی نمی‌رسانم. شاید تبریزیان یاغی شده‌اند که آقایان [که] 
در اسلامیه نشسته‌اند او [ < آن] را می‌فرمایند» یا این که خلاف شرعی از 
ملت سرزده: می‌خواهند قیمت غله ارزان شود؛ یا باعث شده‌اند ازهمه چین 
دست بیچار» ملت از اعلاهتا»* الی‌ادنا کوتاه شده» او [ ع< آن] رامی‌فرمایند. 
مارا نشاید به کار بزرگان رسیدگی نماییم. 

و نوشته‌اند» «به" دولت خیانت است وباعت حسارت اشر ازه. هر چه 
ملاحظه‌می‌شود» دوسرداز ملت هواخواه دولتند؛ چنانچه به جثر ال‌قو نسول» 
چناب سردارفرردوده است که :«بیدق‌دولت علية ايران به‌من‌لازم است‌نه‌بیدق 
شما؛ منتها درخصوص مشروطه قسم خورده‌ام و بهاحکام حجج الاسلام اطاعت 


+ زاید 


زیجزیه ۲غ 


دارم , چقدر [ هر قدر] رم در بدن دارم در سر مشروطه خواهم کوشیدو 
به‌قسم خود عمل خواهم کرد. اگر امروز درباریان مستبد دست ازورداشتن 
مشروطه بکشند» ابداً با کسی کاری ندارم.» 

وآقایان می‌نویسند: «رحیم‌خان به آسودگی کار نیریز راسوزت‌دهن: « 
یعنی قتل و غارت خوب نماید. ياچیزٍ دیگر است؟ هر قدر ممکن گشته تتل 
و غارت کرده وعلی‌الاتصال به هروسپله که مسلط می‌شود» غارت مي‌نماید؛ 
چنانچه [ - چنان‌که] مغازه‌ها را کرد و يك کرور مال خارجه و داخله 
[به غارت] رفت. خراب شدن‌شهر وغارت رفتن مال خارجه را وتسملط روس 
را خیانت [به] دولت نمی‌شمارند» که فردا دولت روس خواهد گفت: «صد 
ملیون به تبعهُ من ضرر خورده یا بده يا به جنگ آماده شوا» آن وقت 
خواهی دید که مملکت رفت. این خیانت نیست که سرکبردگان و مواران 
می‌کنند؟ 

اگر سایر تلگر افات نوشته شود» باعث ملال خواهد شد. يكتاگر اف 
صدق » شاهزاده مقتدر الدوله کرده است‌که نایب الحکوم آذربایجان از 
جانب شاهزاد؛ٌاعقلم عین‌الدوله» حکمران کل آذر بایجان» دام اجلاله‌العالی 
[ است ] که چند روز است اعلیحضرت همایونی معین فرموده‌اند و هنوز از 
خراسان حرکت نکردةاند. ِ 


تلگراف شاهزاده مقتدرالدو له 

طهر ان؛ خالكپای‌مهر اعتلای اعلیحضرت قدرقدرت اقدس‌هبایونی 
شاهنشاهی» ارواحنا فداء. از نمك خوارگی و دولتخواهی دیگر 
طاقت طاق شده» ناچار استِ که همه‌چیز را بی‌پرده به عر ض‌رسا ند م 
تبریز و اطراف بکلی خراب و تمام شد. شجاع نظام سفید مر ندی 
راقبلةً عالم » ارواحنا فدامء کاملد" می‌شنأسند. دو نفر عالم بیچاره 
را که از مقتضیات سیأسی و مملکتداری پی اطلاعند » آلت أجرای 
مقاصد فاسده ومنافع شخصیه تر ارداده,آ نچه‌بایست نشود» کردند. 

هزار مرتبه داد و فریاد کردم و از دامن آقایان حضرات گرفتم و 
بد نمایندگان دول خارجه التماس و تملق کردم که د نشستنآقایان 
در اسلامیه و:دخالت به‌امور سیاسیه وظطیفه ایشان نیست»عر ایض 
غلامانه موقعقبول نیافت. ده‌کروربلکه متجاوز ضرر واردفداخله. 
وغیره است. امروزکه تلگراف رأفت آمیز اعلیعضرت ل‌اللهی» . 
ارو احنانداه را فرستاده و مراحم ملو کانه را به‌همه ابلاغ وقدغن 


۴ بلوای لبریز 


کردم که پرحسپ امر قدر قدرت همأیوئی تفنگ‌اندازی موثوف 
شود» تمام سواز و سرکرده‌ها تبول و اطاعت کرده غیر از شچاع- 
نظام , که شب اقلا دوهزار تیر هوایی ازسربام و توی منزل‌خود 
خالی نموده و هم شهر را به‌وحشت انداخته. حتی گلوله هوایی 
«به‌منزل سردار نصرت آمده به‌پایهٌُ دیوار خورده. 

به نمك اعلیحضرت قبلاٌ عالم قسم است هر گاه خانه و 
جان ومال اهل عیال غلام در راه خدمت دولت واستقلال سلطنت 
برود» ۳۹ واهمه ندارد و قابل مذاکره نمی‌داند ۰ ولی خرابی و 
ویر انی‌مملکت از حد در گذشت. تمام این کارها محض حلب متفعت 
شخصی است که به‌دولت وملت خیانت می‌نماید. باز به نمك‌مبارك 
یاد قسم می‌نماید مخصوصاً سوء‌قصدی به‌جان غلام داردکه غفلتا 
بوسیلة مم‌کنه به‌اقل خانه زاد آشوب دیگری علاوه‌بر انتلاب 
حاضره بیندازد. ۱ 

ان‌شاء الله» بعداز چند روز دیگر که شاهزاده عین‌الدوله 
وارد می‌شود صدق عر ایض غلام معلوم عسواهد شد. تصریهاً 
عرض می‌نمايم چه خانه‌ها و چه خانمانها و چه مغازه‌ها و چه 
بازارها به‌تاراج رفته و می‌رود. هروقت عرض به‌آقایان کردم» 
عوض این که عر ایض مصلحانه را به‌میزان عقل بسنجند و ملاح 
مملکت در نظر بگیر ند» هزار گونه ناملایمات از خود آقایان و 
دیوانهة مر ندی شنیده‌ام. روزی نیست که کاغذهای رسمی از دول 
خارجه نرسد» ولی حضرات هیچ ملتفت این نکات نیستند. تنها 
کسی که با خیالات غلام همراه است» سردار نصرت و جناب آقا- 
سیدهاشم است. استدعای غلامانه‌دارم توجه عاجل‌فوری بفرمایید 
که مملکت زیاده از اين ویران نشود. 

بجل امقای خانه‌زاد: منوچپر 


تلگراف شاهراده متتدرالدوله درست است . شاید حانب ملت را 
ملاحظطه نکرده» می‌خواهد خودش را از مسوژولیت برهاند؛ چون فردا 
عین‌الدوله خواهد آمد؛ اگر دید مملکت خراب و ملت ضایم شده به وی 
خواهد گنت؛ «چرا به‌من خبر ندادی ویا شاه را ازاین مراتب آگاه‌نکردی؟» 
[ای بساکهة] اینها را ملاحظه کرده باشد. 

باری» پرویم سرمطلب. اینهارا [ به‌عنوان] شاهه نوشتم؛ اصل غرضص» 


ویجری ۶ 
عرض بلوای اين شهر است. 


روز یکشنبه چهارم رجب‌المرجب 

وقت عصر است و از هیچ جانب صدای تفنگ شنیده نمی‌شود. باید دانست 
«این»* که جناب سردار ملت و بشروطه هیچوقت ابتداء بر جنگ ابداً 
نفر موده‌اند [تا] وقتی که معاندین اقدام ننمایند. اگر اقدام به جنگ و 
حمله‌ور نشوند» از حانب سردار اقدام به جنگ نخو اهد شد. بدین سیب » 
هروقت معاندین حمله‌ور شدند و توپ و تفنگ انداختند» آن وقت دعوا 
خواهد شد. حمله آوردن از معاندین است» دفاع با جناب سردار است. 

و آقایان تجار که در مسجد کوچك ارمنستان جمع بودند» دو طغرا 
تلگر اف نوشته [ عه نوشتند]» یکی را به‌اعلیحضرت همایونی و دیکری را 
به نو اب والا شاهز اده عین الدوله که در اردبیل به‌جمع‌آوری سواره شاهسون 
بود. 

و امروز خبر رسیدکه دولت عثمانیه پنج روز است مشروطه شده و 
ی تانون اساسی داده. و سفیر عشمانیه امروز رفتند 

شتر بان» سرکرده‌ها و علما را دید [ع دیدن] کرده الی غروب در آنجا 
۹ ۲۳۷ 

ی کم فان واه 
سردار شب و روز به‌ترتیبات اسپاب جنگ رسیدگی می‌فرمودند. و [جناب 
سردا رکه] ازاول شباب دعوا دیده وجنگ آزموده‌اند و درننون دعواکامل» 
و رویة رزم را بهتر می‌دانند» به‌دسیسة دشمن فریب نمی‌خورند» وملت هم 
راضی نمی‌شدند آنی غفلت نمایند. 


روز دوشنه پنحم رحب‌المرحب 

سواره و پیادهُ قراداغی و مرندی و تفنگچیان سرخاب و شتربان به‌حکم 
آقایان و سرداران» به بازار ریخته‌اند که بتیةالسیف را تاراج نمایند. 
کر بلایی حسین‌خان » مانتد شیر گرستد» پا مجاهدین چالالك» از دم انجمن 
حمله‌و رگشته» از سه ساعتی روز الی عصر تنگ» در بازار» بازار جانستاتی 
رواج داشت. از صدای تفنگ و هایهوی دلیر ان و آمدن تیر شهابت گلولد» 
بازار تجارتی از میدان جنگ ژاپون خبر برابری می‌داد. . . 


و زاید 


بلوای ثبریژ 


دراین روز» از توجه امام غصر؛ به‌مجاهدین هیچ آسیبی نرسیده ولی 
سواره‌ها گریخته به‌سرای جناب‌حاج‌میرزاکریم آقا و جناب‌حاج‌میرزا رفیع‌خان 
و جناب شیخ‌عبدالرحیم کلیبری داخل شده و آنجا را برای خلاصی‌از صدمة 
مجاهدین » سنگر کر دند» و هفت نفر از ایشان به‌خاك هلال افتاد. در مقابل 
مالهای غارت‌شدء بازار» نقدنداشتند» حان‌دادند. وسواره‌هارا طاقت ایستادن 
نشده‌بود. تفنگ وفشنگ کشتگان به‌دست‌مجاهدین آمد. وقت عصر » کر بلایی 
حسین‌خان» مظفر و منصور, به جانب انجمن ایالتی بر گشتند. 

و جناب سردار سعی دارند در این که بازار در دست مجاهدین باشد. 
صدمه‌ای که [تا حال] به‌اهالی مظلوم رسیده بس است؛ از اين زیاده متضرر 
نشو ند. ۰ 

وقت عصرء جناب سالار ملت از خیابان با پانزده نفر سوار نامدار 
آمدند وجناب سردار را دید [ < دیدن] فرموده ومراجعت کردند» وقربانی 
زیاد ذبح شد. 

در ایین ایام جنگ قنقازیه‌ها که مجاهدین حقیقی‌اند» بسیار زحمت 
می‌کشند؛ علی الخصوص مشهدی حاجی وتقی‌یوف وفر جآقا وآتامیرزاعلی- " 
اکبر و حسنآقا و سایرین که درفتون جنگ بسیار ماهر ند. 

شب مه‌شنبه» سه ساعت از شب گذشته» چنان شنليك تفنگ از بازار 
و جانب خانه‌های جدابان حاج‌میرژا حسنآقا و حاج‌ميرزاكريم آقا و حاج 
میرزا رفیع‌خان می‌آمدکه به‌وصف‌نمی‌آید. مستحفظین ازمجاهدین آن‌طرف» 
درمقام مدافعه ایستاده. جواب آن نامداران را می‌دادندء تا اين که كمك به 
مجاهدین در زسیده» دلیران سواره‌ها را تیر باران تفنگ ساختند و عقب 
نشانیدند. سه نفر از مجاهدین به‌درح شهادت رسیدند» پنج نفر از سواره‌ها " 
مقتول گشت. 

جمیع‌خیالات سو اره‌ها این بود [که ] بقیة بازار را تاراج‌نمایند» [ولی] 
مجاهدین مانع شده نمی گذاشتند. اين‌قدر دانسته شود الی امروز که چهل 
و دو روز است این بلوای بزرگ این‌شهر بزرگ را فراگرفته» اقل‌کم بیست 
کرور مال په‌تاراج رفته . با همه این » خیال رحیم‌خان و شجاع نظام در این 
است که بلکه تبریزرا تماما حارت نمایند ولی امکان ندارند. «و»* دوهزارء 
تخمیتاً» سواره و پيادة ایشان» تا به‌حال» تلف شده و سیصدنفر از مجاهدین 
مفتول گشته ولی عمل به‌جایی نرسیده, 


+ زاید 


دیجربه ۶۷ 


روز سه‌شنبه ششم رجب ۱ 
دو ساعت از طلوع آفتاب گذشته» از سنگرهای دامن کوه سرخاب» توپهای" 
رعد آوای معاندین گشاده شد. چون سردار شیردل ملاحظطه فرمودند 
که گلولهة توپهای ایشان [پی] در پی می‌رسد» امر فرمودند از سنگرهای 
امیر خیز و ارك» به‌توپهای ادها شکل آتشنشان آتش گذارند و از برق 
توپها آتش به‌جان دشمن بیندازند. از دو جانب» صدای توپهاگوش آسمان 
راکر نموده گلوله‌های‌کوه شکاف بنای آمد و رف تگذاشته» صفح شهر را 
رعد و برق توپها پراز نار و دخان‌کرده» قرص آفتاب حجابی شد. الی‌عصر 
تنگ» این جنگ هولناك امتداد یافت. 

ولی امروز» ابدآ صدای تفنگ شنیده نمی‌شد» چون که از سنگرهای 
طرفین» تا دود یا صدای تفیگ دیده و شنیده می‌شد» فورآگلوله توپ را به " 
آن سنگر می‌انداختند [و] سنگر ومستحفنلین آن‌را می‌پر انيدند. به‌این‌سبب» 
از هیچ سنگر شنليك تفنک نبود. 

امروز تسوپهای معاندین به‌جایی شرر نرسانیده بود وکسی به گلوله 
نیفتاد» ولی تسوپ جناپ سردار در سنگر سرخاب» نه تفر را پر انیده است. 
اکثر گلوله‌های توپ به‌امیرخیز و ویجویه می‌افتاد؛ ولی ارتوحه امام عصر » 
عجل‌الله‌فر حه» بغیر از این که چند تفر سردیوار را شکانته به‌زمین افتاده. 
می‌گویند: «اين هم از برکت آل‌برمك است.»! ۱ 

و امروز عصر در کوچه حاح‌میرزاجواد» مجتهد مرحوم» در ميانة 
سواره‌ها و مجاهدین جنگ سخت واقع شده» مجاهدین چایکدست از سنگر 
سر کوچه و قهوه‌خانه آنجا شنليك تفنگ را با شدت تمام نموده با هز گلوله 
يك سوار را از اسب هستی به‌زمین انداخته شکست دادند. به‌تول موثق» 
نوزده نفر به خاله هلال افتاده از حمله خود پشیمان شدند. آمده بودند 
مال ببر ند ان دادند. عجب این که با همه اين؛ دست از نهب و ارت 
نمی کشند. معلوم است حالت این‌طایفة اکراد وحشی نژاد؛ هرکس در راهزنی 
کشته نشود او را طعنه می‌ز: د و می‌گویند: «پدر تو در خانه اش حان داد. 
اگر مرد بودی در میدان جنگ‌کشته می‌شد.» آقایان مستبدین را ملاحظه 


ترجماة مشل عربی دو هذا من‌پر کذالبرامکه». این مثل در موردی آورده 
می‌شود که از ذکر نام ونشان‌کسی نفع یا ضرری عاید گوینده شود؛ اگرنفم 
رسهده باشد درمقام سپاسگزاری؛ وچنانچه ضررهاید گردد؛ به‌هنوان استهز ا 
گفته می‌شود مصحح , 


۶۸ بلوای. تبریز 


فرمایید که درمیان شهر به‌اینها جا دادند و به‌جان و مال اهالی‌تبریز مسلط 
نمودند. «حمیت بین» جوانمردی‌نگر» همت تماشاکن !» 

و تا امروز» تجار و ملت چهار تلگراف تظلم بهاطلاع سفیران دول؛ 
به اعلیحضرت همایونی کرده‌اند» جواب هیچکدام نیامده. اين را به‌چند وجه 
توجیه خواهند [ < می‌توان]کرد: اول این که درباریان مستبد [تلگر اف را 
به‌دست‌شاه] نمی‌رسانند؛ یا اين که می‌رساندد, وزراء خائن جواب گرفته ولی 
نمی‌دهند؛ يا این که جواب از طهران می‌آید [ولی] چون تلگراف به‌دست 
آقایان [مستبدین] انتاده» به‌اين جانب نمی‌رسد. ماحصل» جواب تلگر انها 
نمی‌آید [تا] لامحاله» ملت بیچاره تکلیف خودشان را بدانند. ولی اين را 
ملاحظه می‌نمایند که روز به‌روز برتکثیر لشکر می‌افز ایند و قورخانه‌ای که 
به‌مر اغه برده‌بودند می‌آورند. به‌جد وجهد, تدارلك قتال را زیاد می‌نماپند. 
«و »۴ معلوم است [هما نطور ] که مشروطه را از شهرهای ایر ان ورداشتهاند» 
می‌خواهند از شهر تبریز هم ورداشته شود [و] از برکت اهتمام آقایان 
مستبدین» ملت ایران را» بعد از دوسال مشروطه‌شدن» مجدداً به‌زیر بیدق 
ظلم درآورند. ابداً اهالی غیور تبریز به‌اين معنی رضا نخواهند داد. چه‌قدر 
رمق در بدن دارند جهد و کوشش خواهندکرد و ننگ گردن کجی را قبول 
نخواهند نمود. با حان و مال در این راه کوشیده حفظ حقوق خودشان را 
خواهند کرد و دراجرای فتاوی‌علماء نجف. کثر الله امثالهم- ساعی خواهند 
بود. 

چنانچه [ - چنان‌که] عرض‌شد» جناب سردار» درحیتیکه محله‌جات 
به‌و اهمه افتاده» رضا به‌قضاداده» بیدق ظطلمر ا از اسلامیه آورده درمحله حات 
نصب نموده بودند» با چند نفر رفتند درهرجاکه بیدق زده بودند با شمشیر 
حمیت قلم نمودند. چگوند به‌غیرت آن جناب کنجیده خواهد شدکه بعد از 
دوسال مشروطه» رجال‌خائنین دست‌تسلط به‌ملت بیچاره دراز نمایند؛ چنانچه 
[ < چنان‌که] اهالی تبریز [نیز] دراین راه با جان و مال ایستادگی دارند. 


روز چهارشنبه هفتم شهر رجب‌المرجب 

به ترار دیروزی» توپهای رعد آوای طرفین گشاده می‌شد که از هیپت 
غریدنش زمین و زمان به لرزه درافتاده گلوله‌های‌کوه شکافش به سر خائنین 
مثال تگر گ می‌بارید, الی عصر » گرم دعوای توپ بود. وقت عصر ؛ سوارهٌ 


+ زاید 


8۶٩ ویجریه‎ 


قراداشی و مرندی و سایرین و تفنگچیان شتربانی و سرخابی از جانب عالا- 
تاپو و میدان تو پخانه یورش سخت آورده» مستحفظین سنگرهای آنجا 
ایستاد کی نموده بازارگیر و دارگرم شد. گلوله تفنگ مثل باران باریدن : 
گرفت. جناب آقامیرهاشم خباز مشهورء که شخص دولتمند و غیورند» در 
رسید. ازدو جانب مجاهدین پلنگ‌طبیعت حمله‌ور گشته شنليك سخت‌نمودند. 
صدای تفنگ آفاق راگرفته يك‌ساعت غوغای محشر آشکارا [بود] ودلیران 
طرفین از آمدن گلونه‌های‌پهلو شکاف قدم پس نمی گذاشتند تا این که شکست 
به جانب سواره‌ها افتاده الی بیست نفر مقتول گشته بر گشتند. 

و شب پنجشنبه از هرجانب صدای تفنک زهره شکاف شنیده می‌شد. 
الی صبح آرامی نبود. و امشب  [‏ دیشب ]۱ قورخانة مراغه را به‌محلة 
شتر بان رسانیدند وفی‌الجمله قوة قلبی به [ -- برای] آقایان حاصل گردیده. 
و دعوای سخت امشب [ < دیشب ] درکوچ حاح‌میر زا جواد مرحوم بود. 
سواره‌ها به‌هر نحوء می‌خواستند خودشان را به‌بازار بیندازند؛ و حال آن که 
بسیار [ی] از دکا نها غارت شده و دسترسها ۳ ورچیده پرده‌اند, 

الی‌امروز [در] جنکها [یی] که شده‌است هیچ‌طرف ازدعوا رو گردان 
نشده مکر [به‌علت] اين که جمعی کثیر به‌قتل رسیده [و] برای ورداشتن 
کشته‌های خود از دعوا دست کشیده‌اند. آنچه [ -- آن‌که] اکر اد و سواره‌ها 
هست [ -- هستند] به‌دلگرمی مال وطمع‌غارت وغنیمت-که آقایان مستیدین ‏ 
و سرداران ایشان شکار [ << سر اغ] داده‌اند و مجاهدین غیور در سرنام و 
ننک و حفظ عرض و ناموس» توسل به‌امام زمان علیه‌السلام نموده در سر 
حقوق مشروعه خود واجرای‌احکام حجج‌الاسلام » کوشش می‌نمایند [و]مقال . 
سد اسکندر» درمتابل دشمن ایستاده‌اند» وهمه روزه فتح و غلبه با مجاهدین 
است اگرچه [مبتبدین] درعدد» پنج مقابل مجاهدین می‌شوند. 

شب پنجشنبه» دعوای‌سخت درجائب راسته کوچه و دم مسجدآقاباقر 
و رودخانه. سواره‌ها و شتر بانیها یورش آورده مجاهدین درسنگرها آماده و 
تفنگ در دست ایستاده بودند. ازدوحانب باشدت تمام » گلوله به‌سر همدیگر 
می‌ريختند. [دعوا] تا دوساعت امتداد یافت. چند نفر از سواره‌ها مقتول و 
بقیه به‌جانب شتربان گریزان شدند. 

اهالی قره ملك با بخت سیاه خود دست به گردن شده از اول این 
یلوای بزرگ» به سواره‌های تراداغی و مرندی راه داده و با ایشان دست 


۱ در آذر بایجان» اغلب «دپشب » را «آمشب » می‌ گویند مصحح , 


» ۷ . بلوای تمریز 


به هم شدم‌بنا به تقریر آینده‌ها [ - کسانی که از آن محله می‌آیند]-بنای 
راهزنی ودزدی گذاشتند [ < گذاشته‌اند]. چون [انن محله] در جاده ارونق 
و خوی افتاده است و [اين جاده] حادء بزرگ شهر است» آن جاده مسدود 
کشت [ - گشته است]. [لذا] جناب سردار امر فرمودند که آب طاحونهةً 
ایشان را بریده نگذارند جاری شود. اهالی نوکه‌دیزه و گامشوان نهر ايشان 
را زدند. بعضی از اهالی تره‌ملك آمده متوسل شدند به سردار و ایشان هم 
" امر قرمودند آب را جاری سازند. و ایشان متعهد شدند که دیکر خلافی 
ننمایند. هیهات» پلاس سیاه سفید تخواهد شدء چنانچه [ < چنان که] تا 
امروز آنچه از دستشان می‌آمد در راهزنی کوتاهی نکرده‌اند [که] اگر ذکر 
آنها را نمایم طول خواهد کشید-این هم «از دولت آل‌برمك است». خلاف 
ایشان مشهور شده. 


روز پنجشنبه هشتم شهر رجبالمرجب ۱ 
چون «که»* قورخاقه امشب به دست سواران رسیده» دلیر شده‌اند. يك 
ساعت از روز گذشته» از دامن کوه سرخاب» مشغول تسوپ خالی کردن 
شدند. دود توپها را از یکدیگر جدا نکرده دامنهکوه را خرمن آتش ساختند 
و صفِحة محلهٌ امیر خیز و ویجویه را از باریدن گلولة تسوپ شرابینل و 
متلاشی شدن آنها در هوا کورءةٌ رعد و برق ساختند تا سی توپ به جانب 
حتاب سردار انداختند» وایشان «هم »۱۴ با کمال وقار و تمکین ساکت بودند. 
[ولی وقتی] دیدند خائنان دولت وملت» رحیم‌خان و شجاع نظام ابداً شرم 
ندارند و پا از اندازه بیرون گذاشته دلیرانه آتشفشانی می‌نمایند» امر 
فرمودند که توپها را آتش بز نند و حواب دشمنان ملت و دین‌مبین آحمدی» 
صلی‌الله علیه را با دهن آتشبار توپ بدهند. توپچیان چابکدست توپهای 
کوه شکاف را کشاد دادند. الی غروب آفتاب» آتش دعوای توپ شعله‌ور 
بود و اهالی بیچارة غیور تبریز در میانة اين آتش سوزن‌الك» همچون موی 
به‌هم می‌پیچیدند. 

وقت عصر» قدری سوارهٌ رشید از جانب اسبران و کیوی و غیره به 
کومك ملت وارد شهر شدند و به خدمت سردار مشرف شده در جرگه 
مجاهدین ایستادند. چون آواز؛ دلیری و مردانگی جشاب سردار ستارخان 
امیررخیزی وجناب سالارباقرخان خیابانی درآفاق عالم شهرت کرده«بود»* 


« زاید 


ویجریه ا ۷ 


که با مستبدین اير ال طرف مقابل گشته درسرحتوق ملی-که مشروطه است- 
جنگ می‌نمایند و چهل شبانه روز است آرامی از جنگ نشده» محض از 
روی غیرت» در مقابل هزاران هزار دشمن قوی‌پنجه ایستادگی می‌نمایند؛ 
مردان غیور روی به جانب ایشان کرده به جاق نثاری می‌آیند. از قفقازیه 
مجاهدین با غیرت «ایشان»* سر به کف نهاده به‌جان نثاری پیشتدمی می- 
نمایند. اگرچه در پیش همت دریا مثال جناب سردار اين گونه کارها سهل 
است ولی باز چون قطره به دریا ملحق می‌شوند. امیدواريم ان‌شاء‌الله به 
فضل خداوند و توجه امام عصر علیه السلام» دشمتان خائن دولت و ملت 
و سر کردگان گرگ خصلت بزودی منکوب و مخذول شوند؛ و ملت بیچاره 
از این تنگنای وحشت خلاصی يابند. 

چنانچه [ < چنان که] [می دانیم] در طهران» از سعی و تلاش» این 
مستبدان‌آنچه کردنی نیست کرده‌اند و آنچه گنتتی نیست گفته‌اند؛ از قعل 
نفوس صغیر و کبیر» و غنی و فقیر» و عالم و جاهل» و از غارت خانه‌های 
متمولین و هتك حرمت و عصمت» و عریان نمودن مخدرات و برداشتن 
عصمت زنان و گر نتاری بی‌تةصیران و کشتن بیگناهان» ونهی ازتعزیه‌داری» 
و منع از نماز جماعت» و ضبط پستخانه و تلگر افخانه که اخبار از شهری 
به شهری نرسد. اگر شاهنشاه جوانبخت ما بخواهند که اين ظلمها به ملت 
تجیب ايران وارد نشود» اولیای خائن دولت و مستبدین دربار شاهتشاهی 
نخواهند گذاشت ومفتخواران ایران» جمیعاً به اين امر شریف رضا نمی‌دهند 
که ملت بیچاره با شاه جوانبخت خود همدست شده و نگذارند که خائنان 
دولت» زیاده از اين» دولت ايران را پایمال کنند که عاقبت امر به‌انقر اض 
منجر شود. 


روز جمعه نوم رجب‌المر جب 

يك ساعت به‌ظهر مانده» توپهای دوزخ لهب ؛ از دو حائب» غریدن گرفته 

الی غروب آفتاب» تبریز بلاانگیز نموه محشر شد. نتیجة این دعوا از 

جانب شتربان چیزی معلوم ننمود» ولی از اين جانب» به‌کسی و به جایی 

صدمه نرسید؛ اگرچه گلولهٌ توپ مثل تک رگ می‌بارید. 
از دوازدهم شهر جمادی‌الثانیه» که اول توپ اندازی بود؛ 

«با»* توپهای دامن کوه سرخاب با محلهٌ خیابان کاری نداشتند. اگر چه 


۰ زاید 


۷ ۱ بلوای تبریز 


جناب سالار درخیا بان مهیای جنک بودند» ولی [چون] در اول مرتبه» در 
جنگ بیولخان» دهن ایشان [ < مستبدین] سوخته بوده از ايشان 
[ -< سالاز ] دست کشیده متوحه حناب سردار بودند. چون جمیم سواره‌ها و 
سرباز و سرکرده‌ها و توپ به‌شتر بان جمم شده و با امیرخیز همسایه بودند 
و فاصله در میانه نبود» خیال آنها این بودکه جناب سردار را اول از میانه 
بردارند بعد متوجه خیابان شوند. معلوم تنموده بودند [ < نمی‌دانستند] 
که اين» شیر بیش دلاوری و نهنگ دریای هنروری است. سیل بی‌امان از 
کوه بلند چه خواهد برد؛ مگر این که در زیر پایش نابود گشته» غرق دریای 
سرگردانی و پریشانی خواهد شد. 


روز شنبه دهم شهر ر جب‌المرجب 
شاهد عرض بنده است. روزی است نمونه از محشر. آقایان مستبدین 
و سرکردگان عشایر چون دیدند لشکر موجود و قورخانة باکفایت حاضر 
شد» چنین نتشه کشیده بودند که امروز عمل راختم نمایند و ملت را در 
آتش سوزنالك بسوزانند. سوارژ شاهسون به‌نبر کردگی نصر انتهخان‌یورتچی» 
منوارةٌ قراداغ به سر کردگی رحیم‌خان و ضرغام نظام » و سواره مرندی به 
سرکر دگسی شجاع نظام و علی‌خان و و موسی‌خان هجوانی؛ و سایر 
سر کرده‌ها و سر باز و تفنگچیان شتربان و سرخاب» هفت و هشت هزار 
نفر از شجاعان آذربایجان» که هریکی. با سام نریمان بر ابری داشتند»روی . 
به جانب جناب سردار درامیرخیز» و به طرف جناب سالار درخیا بان»یمشل 
سیل‌بی امان» ازچندسمت حرکت نمودند. باچهل وپنجاه نفر نقب‌زن»فوجی 
از جانب ششگلان ومیدان مشق از سرمغازه‌های مجیدالملك» و ضوجی‌از 
عالاقاپو و میدان توپخانه» و فوجی از سر کوچ4 قاضیان - سه‌دسته - روبه 
طرف جناب سالار درخیابان؛ و فوجی از جانب بازار ومیدان صاحب‌الامر 
به راسته کوچه» و فوجی ازبازارچة شتربان به‌جانب مسجد آقاباقر» روبه 
دروازةٌ اسلامپول» و فوجی از میدان کاهفروشان رو به دروازة اسلامپول»؛ 
و مرکز جناب سردار» و فوجی از جانب کوچهة للر رو به طرف چپ 
سرداربازشش جهت یه جانب جناب سردار به حر کت آمده مثال دزیا جنبش 
نموده» گلول تننگ پنچ تیر را مثال باران می‌باریدند و غوغای قیامت 
آشکار! نمودند, 

از این جانب» مجاهدین شیر صولت در سنگرها آمادهٌ جنگ شدند.. 
درستگرهای جانب میدان‌مشق» ومیدان‌توپخانه وکوچة قاضیان؛. مجاهدین 


ویجویه ۷۳ 


رشید خیابانی دست به انداختن تفنگ نموده شراره به جان معاندین زدند؛ 
چنان آتش‌افشانی کردندکه حریف در شطرنج بازی مات ماندء نتوانست‌قدم 
پیش نهاد. همچنین در راسته کوچه» گلولة تفنک به هرجانب اژ سنگرهای 
مجاهدین باریدن گرفت؛ نگذاشتند سوران دست گشایند. اگر چه‌سنگرهای 
محکم نداشتند ولی خوب خودداری [ < مقاومت] کردند. 

سرکردگان معاندین» قو حرییه را به جانب دروازه اسلامبول‌وامیر- 
خیز می‌خواستند بزنند. سرمجاهدین آنطرفهار! خواستند مشغول نمایند تااز 
آنجاها کومك به سردار نياید مکر صدمه‌ای به‌سردار شیردل برسانند. فوج 
بزر گ که به سر کرد گی ضرغام ونایپ حسن و کاظم بود» به مسجد آقاباقر 
حمله‌ور گشتند. مجاهدین آنجا ازعمل غافل بودند. درسنگر آنجا سه نفرسمن 
جمیم الجهات - تفنگچی ازمجاهدین بوده بدون دعوا می گریزند. از آنجا 
همان نوج بدون مانع به‌دروازء اسلامبول هجوم آور شدند ويك عراده توب 
جلوکه‌آورده بودند درمحاذی‌دروازه گذاشتند. وفوجی‌ازمیدان کاهفروشان 
می‌آمد باسر کردگی نصر الته‌خان شاهسون. [اين فسوج] زو به طرف بیرون 
دروازه حست‌وخیز نمودند وحمله‌ور شدند. در دروازء اسلامیول» مستحفظ 
ازمجاهدین شیر پنجه همین بیست‌وپنج نفر بودند وخاطر حمعی به‌سنگر مسجد 
آقاباتر داشتند [و] درسر کار خود آماده نبودند. از حانب اندرون دروازه؛ 
معاندین به مسجد کوچك آنجا داخل شده وباقی در [سمت] چپ کوچهآنجا 
ایستاده دروازه را تبر باران نمودند وتوپ را به‌دروازه پستند [ - درو ازهر | 
به‌توپ بستند ]. 

[چون] مجاهدین باغیرت دیدند که دشمن قوی‌پنجه غفلتاً به‌سرایشان 
ریختند و آتشباری می‌نمایند» به‌دم دروازه دویده مهیای جنگ شدند. باتیر 
شهاب کلولة تفتک» آن طایفه را خواستند عقب نشانند» دیدندکه ازمسجد 
گلولُ تفنگ بمثال تگرگ می‌بارد. مجاهدین از کثرت دشمن و تلت خود 
اندیشه نکرده خودشان را مثال سمندر به‌آتش زده؛ زانو به‌زمین گذاشته» 
بادهن تفنگ آتشفشان جواب آنها را می‌دادند. 

[و قتی ] حناب سردار دیدندکه دشمن توی‌پنجه فلت هجوم آورشدند» 
همچون شیر خشمنالك درآن عرصه خوفنالك» حلدوچالاك » به‌مجاهدین نهیب 
می‌زدند. چون‌حریف‌را پر قوی دیدند امر فرم‌ودند توپ شر ابینل که‌درمیدان 
اسپ فروشان بود» محاذی دروازه کشیده رشثة حیات دشمن راتطع نمایند. 
توپچیان چابکدست فورآ توپ را به‌دم بازارچه کشیده؛ به‌طرف دشمن‌چیرم 

دست خالی نمودند. درآن‌تنگنای بازار» سه‌تیرتوپ خالی کردند. دودتوپها 


۴ . بلوای تبریز 


در هردفعه بازارچه را گرفته صاف نشد. محاهدین باغیرت اگرچه در گلوله 
انداختن فرصت نمی‌دادند» ولی بجهت دود غلیظ » سررشته 2 کار دعواازدست 
[شان] رفته [بود]. دشمن قوی‌پنجه وکارآزموده فرصت را غنیمت شمرده» 
داخل دود توپ گشته» چنان شنليك تننک نمودندکه دريك دم هزاران تیر 
درهوا طبر ان می‌نمود. ازصدای توب وتفنگ» درآن تنگنای بازار ومیدان 
شمیت ی صوراسر افیل آغاز دمیدن نموده» عرص محشر. نمونه‌ای از 
این گیرو دار گشت 

دراین انا ۵ دروازه گچپزخانه زای است - ازپشت گچ‌پزخانه» 
سواره حرار» دیوار راشکاف نموده» داح ل گشته» پشت‌سر مجاهدین رااحاطه 
نموده از انداختن گلولهُ نفنگ مضایقه ننمودند. دیگر بالمره» سررشتدعوا 
ازدست مجاهدین بیچاره رفته غرق دریای ۲ شدند» ازدعوا دست کشیده 
روبه فر ار نهادند. ستار وعیاس» دوبرادر» دست ازتوپ ز کشیده توپراسنگر 
نموده مشغولدعوا شدند., ناگاه ستارء که جوان دلیر[ی] بود, گلوله خورده 
روبه فرارکرده درافتاد. مجاهدین نعش آن جوان را ازمیدان جنگ‌ورداشته 
و تفنگش را گرفته قدری راه آوردند؛ دیدند مجال بردن ندارند به زمین 
گذاشتند. اما عباس فشنک را تمام کزده دست خالی گشته خنجری در بغل 
داشته» کشيده سه نفر را مقتول وخودش گرفتار شد. سواره‌ها توپ بزرگ 
شراپینل را گرفته به‌یازار آتش زدند وبه جانب مسجد آقاباقر کشيدند. 

در این گیرودار» این بنده باچند نفرء در دم دروازهٌ کوچه, که اول 
ویجویه است؛ تفنگ در دست » باچند ثفر ایستاده بودیم. مرد وزن وصغیرو 
کبیر فرارً ازمحلهٌ پیش گریخته ناله کنان به‌جانب محلة ویجویه گریزان 
بودند. فوج فوج » بیخود » میآمدند. دراین اثداع» مجاهدین که ازدست گرگ 
اجل» خودشان را رهانیده [بودند] از دروازه داخل شدند. «که»۳« سر [و] 
صورت ایشان‌ازدود وغبارمعلوم نبود. ایستادند. ایشانرادلداری می‌داديم» 
وایشان از مقتول شدن ستار» که جوان دلیر[ی] بود» واسیر شدن عباس» 
که ارشد مجاهدین است» متأسف ومتألم بودند. بعد ازلمحه‌ای که آرام‌شدند 
به میدان جنگ بر گشتند. درآن حالت» چنان شنليك تفنگ [ جریان] داشت 
که [با این که ] فاصلهةً بت هزار قدم م لامحاله - می گشت از [بالای] 
سرما گاوله بیدد ی می‌گذشت 

در دم دروازه ی هشت کارو انسر ای بزرگ بود. همه‌اش را 


« ژاید 


۱ ۷ بلوای تبریز 


سواره‌ها گرفتند وآتش بیدادی را شعله‌ورکردند و از میدان اسب فروشان 
ومیدان کاهفروشان و کوچه عیرانچی و كوچة للر» سواره‌های شاهسون و" 
اکر اد قراداغی و مرندی هجوم آورده داخل کسوچ4 بزرگ امیرخیز گشته 
7 < گشتند ] که مر کز جناب سردار نامدار بود «داخل شدند». کاروانسرا 
و مد آنجاراسنگر نموده باتننگ پنچ تیر آتشنشانی نمودند. حناب‌سردار 
باده و دوازه نفرمجاهد دلیر در مقایل آن لشکر بی‌پایان چون سد اسکندر 
ایستاده تو کل به‌خداوند عالم نموده ومدد از جناب مولای متقیان "خواسته 
بااين عدء قلیل مشغول تیر اندازی گشته مانند شیر خشمناله ازدهان تننگ» 
آتش سوزناك به جان آن لشکر بم بیپایان می‌انداختند. 

۰ [از] يك‌ساعت پیش ازظهر خاسهبا هت به‌غروب مانده» همین گیر ودار 
بر پا بود» که تعریف او را باز بان قلم نمی‌توان کرد؛ که بهرام فلك دست 
به جبین گذاشته تماشای این جنک هولنالك می‌نمود» و درواة رشادت و 
حلادت وشجاعت این ادر آفاق» احسنت احسنت می گفت ۳ بنده 
این حکایت را می‌نمايم» ولی [در واقع] نمی‌تو انم تقریر نمایم. [تا] کسي 
حاضر نشود وآن غوغای محشر را نبیند چه معلومش گردد که دراین‌عرصه 
چه قیامت شده, و صد هزار مرد و زن و طفل و صغیر را چه قسم وحشت 
برداشته. [وقتی که ] در میان شهر دريك دقیقه»_چهار هزار تفنگ گشوده 
شود و گلولُ توپها پی درپی ببارد» واز صدای توپ وتفننگ گوض آبسمان 
گرنته شود» به‌اهل آن شهرچه قیامت خواهد شد! 

چنانچه [ - چنان که ] عرض شد» مجاهدین که از بازارچة اسلامبول 
گریخته بودند» کششتا, همه اش‌ازاهل‌ویجویه و کوردرلو بودند؛ ومشهدی 
سیف انته کوردرلو و کر بلایی عبد العلی» رئیس ایشان »ومشهدی‌حسین‌نام [ی] 
دست‌خالی »«هم»# از عقب ایشان‌روان کشت. بعدازآن» کر بلایی ابو القاسم که 
صوفیان تازه رسیده‌بود» خودش رابه آن‌عزصه رسانید. ماحصل» جملنان [ - 
خملتا] ده ودوازه نفرمجاهد باغیرت کوردرلوو ویجویه‌ای وحاجی حمد انته بد 
مقابل‌چهار وپنج‌هزار نفرسوار جر ار اژدهاهییت » از کوچه تاج احمدیها؛ خودشان. 
را به ببام کارو انسر اي پیش رسانيدند. با هر گلولة تفنگ يك نفر سواره را 
از پا درآوردند. مشهدی‌حسین مزیور» دست خالی» نهیب می‌زدء «بز نید!» 

دريك دم» کاروانسرا مملوازکشتگان گشت. ازآنجا سوازه‌هایةتر آگو. 
دیگر ریختند وکر بلایی حسین‌خان‌باغبان» دراین گیرودار» رسید. از جائتٍ " 


۰ زاید 


ریجریه ۷۷ 


دیکر» يك بالاخانه وا سنگر نموده ازسرای دیکر به‌سواره‌ها و شتر بانیها رم 
داده [آنهارا] به سرای دیگر ريخت, فوری» نتب‌زن از اینجا به‌آنجا نقب 
زده به‌فاصلة دوساعت» جمیم کاروانسراهارا از وجود دشمن خالی کسردند. 

آخر الامر [مستبدین] چنان عجز به‌هم رسانید که قسم می‌دادند؛ 
«دیگر نز نید!» تا کشتگان‌را ورداشته بردیم. واین جمع قلیل به‌ایشان‌امان 
دادند کشته‌های خود را ورداشته و رفتند. و ازآن جانب رودخانه» که جناب 
سردار با نفس خود مشغول دعوا بود» شکست فاحش به آن اکراد وحشی 
نژاد داد و ایشان هم کشتکان خود را ورداشته به جانب شتربان دوان 
شدند, 

در اين مقام» تفنگچیان لیل آباد و نویر در رسیدند و قدری در آن ‏ 
اواخر جنگ » تیر اندازی نمودند. چون آدم کثیر از شتر بان و سرخاب و 
ششگلان ازعقب این لشگر آمده بودند» چند خانه‌را سواره‌ها وایشان‌غارت 
نمودند در میدان اسپ فروشان. 

و امروز. چند نا نارنجك و پمپ انداخته شد» ونوپهای حهانسوز از 
دوجانب» پی‌درپی » انداخته می‌شد . امروز اتاث وذکور اهل شهر درناله‌و 
افغان‌بودند وازته دل بر باعث وبرانگیزنده اين فتن بزرگ لعنت‌می کردند. 
معلوم است‌شب همان روز» سر کرد گانء در اسلامیه» طرح‌این دعواراریخته 
بودند؛ و آقایان مستبدین را ببینید که حاضر بودند چگونه امر به‌این قتال 
نمودند | حد نمایند ], 

[یکی] از مجاهدین می گفتند [ می گفت ] که من «یاحضرت عباس» 
می‌گنتم» سوار؛ شاهسون گفت: «شما" حضرت عباس را چه می‌شناسید»مگر 
بایی نیستید؟» من به بابی لعنت کردم» گفت: «واللهی شما را به ما بایی 
گفته‌اند.» اهالی می گفتند: «ملاحظه نمایید! شیعة اثنی‌عشری را بابی اسم 
"می گذارند [وخود] باظلام‌وفساق شريك ظلم وغارت می‌شوند که مشروطه 
را وردارند؛ [زیرا] که به آقایان از هرجهت ضررکرده؛ از ارزاد نی گندم» و 
بریدن وظیفهٌ ایشان» و برهم شدن تیول» وتساوی درکلیُ حقوق ملید.» 

الحاصل درامروز جهانسوز» از جانب سواره وپيادة لشگر»ءوتفنگچیان 
شتر بانی و سرخابی» علی روایه, هفتاد نفر به خالذ هلال درافتاد» وبه‌قرار 
بیست نفرمجاهد ازحانب سالار در خیابان وحانب سردار» وسایرمحله حات 
به تتل رسید. يك ساعت بدغروب ماندهء دعوا ساکت» و طرفین برگشتند. 
طول دعوا ده ساعت تمام شد. در اين ده ساعت» در یسك دم» هسزار تفنگ 


۷۸ بلرای تبریز 


خالی می‌شد, طر فین دست از جال‌شسته بود ند« و»6* این جنگ» بسیاری‌رو بروبود. 

در وقت غروب؛» شهر فراغت حاصل تموده  [‏ نمود], شب آرامی 
بود» ولی [روز] دروازة اسلامبول بالمره خراب وآتش گرفته» بهقرار صد 
باب‌د کان معمورسوخته وغارت‌شد. شب مجاهدین درمیان‌آن خر ابه تراول 
می کشید ند؛,و از جانب میدان مشق و عالاقاپو» هردوطرف درمقابل یکدیگر 
همچو کوه پا بر جاایستاده تير اندازی‌داشتند. لکن ازسنگرهای خود پیش ر فتند. 

امروز» اصل نظر در امیرخیز وجناب سردار بود. الحمداته باآن‌قهر 
که آمده بودند کاری نساخته و رشیدان خودرا به‌قتل دادند. امروز .ا گرچه 
پیست نفر ازمجاهدین مقتول ومظلوم شد» درعوض سه برابر داوطلب از 
جوانان غیور محلات نفنگ ورداشتند. 

و عباس کوردرلو را که [مستبدین] گرفته بودند بردند به اسلامیه. 
چون «که»* دعوای‌مسلم بامسلم حرام است» ازمصدر حکوم تآقایان‌حکم 
صادر شدکه آن جوان مظلوم را سربریده بیاویزند. به‌اين سیب » از کوردر- 
لوهای ویجویه, دوازده نفر جوان دیگر مسلح شدند؛ از آن جمله‌مشهدی 
سیف‌الته» که جوان دلیر و نامداری است» ومشهدی حسین کوردرلو» محض 
درسرغیرت؛نفنگ برداشتند. هرقدری که لشکر معاندین کثرت پیدامی نمود 
وقوج قوج از سواره و بیاده به کمك ایشان می‌آمد؛ [و] دعسوا شدت پیدا 
می کرد» از جانب‌ملت نیز جوانان غیوردست ازجان‌شسته تفنگ ورمی‌داشتند 
و به حضور جتاب سردارو جناب سالارمی‌رفتتد و به جان نثاری‌مشغول‌می‌شدند. 

اگرچه تابه‌حال» تخميناً سیصد وپنجاه تفر مجاهد در راه ملت» جان 
شیرین خود را نثار کرده‌اند» ولی به‌عوض آن»؛ سه هز از جوان دلیر مسلح 
شده به‌جنک می‌روند. 


روز یکشنبه بازدهم شهر رحب‌المررحب 

سرکردگان لشکر جلادت اشرء در پیش خود ملاحظه نمودند [ - خیال 
کردند] امروز برای‌ایشان ازآوردن توپ بزرگ شرابینل و نزديكآمدنشان 
به انجمن حقیقت؛ که مرکز جناب سردار است» فتحی شده است. اگرچه این 
تدر سواره مقتول شدء در جنگ چنان روزی» گفتند بسیار نیست. به خیال 
آنها چون امروز کشت مجاهدین بسیاربوده» فردا از دهشت امروزی» دیگر 
پیش نخواهند آمد. عمل تبریزرا ختم می‌نماييم؛ سردار را گرفتار ومجاهدین 


» زاید 


۷٩ دیجیه‎ 


را متفرق و شهر را تاراج خواهيم کرد, مژده غلبه به‌تهران خواهيم داذ. 
اما ندانستند که چقدر [ ده هرقدر] ايشان سختگیری نمایند, ده مقابل آن» 
این طرف محکم خواهد شد. 

شب یکشنبه درعوض بیست نفر» دویست تن علاوه زیر سلاح‌رفت. 
بالجمله [مهاجمین] طرح یورش دیروزی را پسندیده در همان شکل یورش 
آوردند» ولی دو تفاوت داشت. در راسته کوچه تیراندازی نکردند» و به 
دروازه اسلامپول حمله نکردند؛ چون «که» #۲ علی‌روایه» سی و دو نفر 
ایشان از طایفة شاهسون در آنجا به‌قتل رسیده بود. سایر حملات به‌قرار 
دیروزی است. فوجی بزرگ درمیدان مسجد آقاباقر جمع شده ازآنجا داغل 
رودخانه شدند. چون «که»* سدهای رودخانه بلند و سنگر محکم است؛ با 
[ سد از ] رودخانه آمده [ د آمدند]. بعد از گذشتن از پل مسجد» میدان 
اسب‌نروشان [است که ] طرفبراست مر گر حثاب‌سردار وطرف چپ خانه‌های 
غارت شده دیروزی است. [مهاجمین ] در رودخانه خودداری | -- توقف] 
نمودن-د و مشغول تیراندازی شدند. فوجی [نیز] از جمانب میدان 
کاهفر وشان«که»*میآمدند ويك عراده توپ‌ته پر جلومی آوردند [ که ]درآخر 
میدان» در محاذی راسته کوچه» که مشرف است به‌مسجد ایریلولر » گذاشتند. 

بعضی سواره‌ها داخل کوچة آنجا [ح آن‌کوچه] شده از پشت کوچه 
به کاروانسر ای آنجا داخل شده سنگر کردند و از پشت مقبرة سید ابراهیم» 
زبه] همان قرار» داخل کوچه عیرانچی شده که زقاق۱ تنگ است» [و] در 
خانه‌های آنجا ساکن گشتند» و فوجی از بالایکوچة عیر انچی مشهور [ که] 
يك کوچ4 تنگ است؛ خانه باغچه‌ها را يك به‌يك, شکاف نموده پیش آمدند 
په‌طرح مثلث مستطیل؛ دو ثلت ضلع آن مثلث را احساطه نمودند. ولیبه 
حساب دیگر» سه ضلم مر بع مستطیل‌را احاطه نمودند. نسبت به‌مکان دعواء 
به جولانگاه حناب سردار» همین [ حد حداکثر ] دویست متر مانده بسود. از 
سه جانب» جثاب سردار را احاطه نمودند» به‌محاصره درانداختند. يك‌طرف 
ک هگشاده مانده [و] آن هم نزديك و تیررس است» همين [ سس حداکثر] 
پنجاه قدم با سواره‌ها فاصله دارد. پشت مسجدکه سواره‌ها گرفته بودند [و] 
انجمن حقیقت است درآنجا فاصله نمانده بود. 

خوب نتشه [ای] برای جیک امروزی کشیده‌اند؛ دیگر رمایی ازاین 


زاید 
۱ کرچه 


۰ پم بلوای تبریز 


نقشه بسیار مشکل است» هم محیط شده‌اند و هم مانع از رسیدن کومك و 
سه عر اده توپ؛ که درباغ است» به‌سواره‌هایی که در خانه‌های غارت‌شده‌اند. 
همین [ < حداکثر ] پنجاه قدم راه است محل جنکگ» [چنان‌که] عرض شد. 
ولی طرحش بدین منوال است: 

این یورش بدون صدا و شنليك بود. اول, درابتدای دعوا» توپ را 
که در آخر میدان کاهفروشان [بود] به مسجد ایریلوها بستند گلولءة 
تسوپ شرابینل دیوار مسجد را شکافته در تسوی مسجد آتش گرفته و 
پاشیده شد. مجاهدینی که در مسجد بودند از این واتعه رم نمودند و از 
مسنجد بیرون آمدند. آنهایی که ار سواره‌ها در رودخانه بودند شنليك کنان 
جست و خیز نمودهداخل مسجد شدند. از کاروانسرهای پیش و عمارتهای 
زقاق عیر انچی» سواره‌ها و معاندین باتفنگهای پنچ‌تیر بنای‌شنليك گذاشتند. 
درآن عرص خوفتالك حمله ژاپون را به‌قلعُ پورتاتور! بازیچه به‌قلم دادند. 

جناب سردار دریا حوصله, که مشتاق اینگونه روز بودند» [چون] 
ملاحظه فررمودندکه مسراد حاصل شده و دشمن به‌پای خود آمده و به‌دام 
افتاده» امر فرمودند فوری ازعقب مسجد چندسوراخ بر گشودند؛ وفرمودند 
توپچیان مریخ صولت از باغ» توپ به‌مسجد گشاد دهند, گلولهُ توپ قلعه 
کوب دیوار مسجد را شکافته دونفر سوارة پیلتن را باخود برده [ < پرد]. 
از اين جانب مسجد» مجاهدین قوی‌پنجه تفنگها را خالی نمودند. اتصالا" 
گلوله را به‌مسجد بارانیدند و در مسجد و پیش [ -- جلو] آن» ازکشته‌ها 
پشته‌ها ترتیب دادند. سواره‌های قوی‌هیکل فوراً از مسجد خارج شدند. 
از سنگرهای پیش» مجاهدین تیراندازی نموده سواران از آن جاده پهن» 
خود را داخل ک‌اروانسراهای پیش نمودند.- توپچیان و جناب سردار با تیر 
توپ و تفنگ جلو ايشان را نشانه نموده بساطی‌که در آنجا چیده بودند» 
تار و مار و برچیده نمودند. 

در اين گیر و دار محشر» کر بلایی‌حسین‌خان باغبان با ده و دوانزده 
نفر در رسید؛ از رودخانه گذشته داخل کوج توتلوخ گشته درآ نجا يك جایی 
را سنگر کرده از پشت دشمن جان و مال و عرض و ناموس» بلکه دولت و 
ملت» مشغول گشت به‌انداختن شهب گلو له تننگگ. 

[چون] حریف ازخواب غفلت بیدارشده دید که درچهار موجه گرداب 


۱ پورت آرتور شهر و بندری در منچوری که ژاپرنیها در سال ۱۹۰۵ از 
روسها گرفشند. - مصحح. 


دیجیه ۸۱ 


بلا افتاده وراه‌نجات ازهر جانب بسته‌شده» نقشه سر کر دگان‌غلط رفته» برپیچ 
و تاب گریز افتاده [ -- افتاد]. مجاهدین بافرهنگ به کاروانسراها وخانه و 
باغچه‌هاء که مملو بودند ازطواپفاکر اد شاهسون وقراداغی ومرندی» بمب 
بزرگ ونارنجك انداختند. ازصدای تننگ و گشادن نارنجك وغریدن توپها 
زمین و آسمان‌به‌لرزه افتاده صدای الحذرازآن مر حله‌خوفناك به‌افلالك رسید. 

ازطرفین چنان کوشش درجنک بود [ که] با زخمهای پهلو شکاف؛ 
قدم پس نمی گذاشتند؛ اگر بر ادر می‌افتاد» برادر دیگر پا به‌سیتة ا وگذاشته 
گلوله می‌انداخت. درواقع» سواران رشیدعشایر دراین میدان جنکك» گرانی 
را از کوه ورداشته [ - به‌عاریت گرفته] از پیش به‌پس‌نمی نشستند. 

ال غروب آفتاب» در آن عرصهٌ هولنال غوغای قيامت آشکارا بود 
تا از هر حانپ شکست به جانب سواره‌ها و عشایر اکراد افتاده روبه گریز 
نهادند. چنان خودشان را باخته بودندکه کفش از پا وکلاه ازسر وتفنگگ از 
دستشان می‌افتاد متوجه نمی‌شدند. الی دروازه شتر بان؛ مجاهدین پلنگ 
طبیعت تعاقب نموده بر گشتند. کاروانسراها و کوچه‌ها وخانه باغچه‌ها مملو 
از کشته‌های شاهسون و قره‌داغی و مرندی و شتربانی بود. شب» سواره‌ها 
وشتر بانیهارا راه دادند وکاری نداشتندء وایشان بآسو دکی‌آمده» الی صبح . 
مقتولین خود را ورداشته می‌بردند. 

دیکر مشکل است بعد از ایین» سواره‌های رحیم‌خان و شجاع‌نظام و 
سایر سرکردگان اقدام به‌دعوا نمایند. امروز ودیروز آنچه قوه‌داشتند زدند» 
دیدند حریف پرزور است؛ جنک با اين پلنگان کار سهل نیست. اگر درست 
ملاحظه شود یورش و نقشه سرکردگان چنان بوده‌که از آن مرحله رهایی 
یاقتن بسیار مشکل بود. ولی جناب سردار درجتگ چنان تمهیدکردند [که] 
فی‌الفور» آن گره مشکل را گشادند جه‌آسانی. و از جانب خیابان» جناب 
سالار باترخان بامجاهدین خیابان» در راسته خیابان سنگر محکم بسته‌بودند 
و درمقام دفاع ایستاده». 

سردار نصرت» رحیم‌خان » بعد از گریختن از باغ شمال» در باغ 

صاحبدیوان منزل داشت؛ درخیال حکومت آذُر بایجان در آنجا نشسته: بعد 
از شکست‌دادن به‌مجاهدین بهر ام صولت شیرشکار» با خیال! خود سوار 


۱ ظاهراً نویسنده «خیال» را به‌منی جمم «خیل» [سوار ان] آورده است تا با 
«خیال»ی که قبل ر بمد از آن می‌آورد» مشعت چناس به کار پر ده باشد. الیته 
حاجتی به‌توضهح نوست که «جمع مکسره «خیل»: «خیول» وداشهال؛ است. 


۳۲پ بلوای تبریز 


گشته با دبدیة چنگیزی وارد شهر شده صاحب کروفر خواهد شد. کیفیت 
 [‏ جریان] باغ را خواب» خیال نموده‌که: البته چنین واقعه چطورخواهد 
شد [ حد امکان‌پذیر اسنت]که جمع قلیلی مرا با هزار سوار جرار از باغ 
همچون تلع محکم خارج کرده باشند. از سردار در امیرخیز به‌من صدمهة 
دسیار رسیده تلافی‌را امروز» از سرگر فتد» خواهم کرد. امر نموده همه‌سوار 
شده يك عراده توپ جلو درپیش» سواره‌ها جلوریز حملهور گشته از صبح تا 
ظهر » گرما گرم دعوا بود. درواقح» [مهاحمین ] لين دفعه ایستاد کی خوب 
نمودند؛ چون همیشه [از] آن راستة خیابان [که] جاده بزرگ شهر بود 
کاروان بشال سیل می‌آمد و می‌رفت و امروز در عوض آن‌کاروان. لول 
توپ و تفنگ بمثال سیل آمد و رفت می‌کرد. در حوالی ظهر , بعد از دادن 
سوار بسیار به گرگاجل» اسب گریزرا مهمیز تیز زده به جانب باغ‌شتافتند. 
کشتگان ایشان درخون خود غلطان درمیان میدان بماند. 


8 ناما از جانب دروازه باغمیشه» که عرض شده» [چون] از سواره و 
" پیاده درآنجا حمله‌ور گشته بودند» ازانداختن توپ و تفنگ مضایقه‌نداشتند» 
جناب سالار بامجاهدین خونخوار» درکمین کین نشسته به جانب‌ایشان بستند. 
بعدها» با تیر شهاب گلوله» آن دلیران را درآن عرصه رم دادند. از راهی 
که آمده بودند به‌آن راه» بسیاری [از] ایشان عازم‌شدند؛ یعتی به‌دیارعدم. 
بقية السیف رو از ستیز تیز گردانیده فرار نمودند. 
هردو جانپ سالار از دشمن خالی شد و از جانب عالاقاپو, که نوجی 
آمده بود» جناب آقامیرهاشم خیابانی و مشهدی محمدصادق چر ندابی» با 
مجاهدین شیر صولت حمله‌ور گشته از سنگرهای آنجا شنليك نمودند؛ گلوله. 
های جان‌ستان به‌سر ایشان باریدند. سواره‌های پلنگ هیبت در آن میدان 
هولنالك مجال ایستاد گی ندیده بسیاری از ایشان جام اجل را از دست 
آقامیرهاشم-که در روز نبرد سرکردة بزرگ سالار است- و آقامحمدصادق 
قنتازی و مجاهدین نوشیده و بقیه در زوایای تیرء آنجا پنهان شدند. ازبیم 
مجاهدین الی نصف شب پنهان بودند. [سپس] يك يك, از آن عمارت که 
پنهان بودند به‌یکجاجمع‌شده» پابرهنه- مباداکسی صدای کفش‌ما [ ح< ایشان ] 
را بشنودکلاه در دست گرفته, خم‌شده» از اینجا به‌آنجاء از آن‌ورطه خارج 
شدند. پس از آن» کفش به‌پا و کلاه به‌سر» به‌جانب شتربان» پیش آقایان و 
سرکردگان خود دویدندء گفتند «ما تا به‌حال در محاصره بودیم» آنها وا 
پرا کنده کرده آمدیم.» 
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۴ بلرای تبریز 


بالجمله» امروز» فتح نمایان شد. به قول صحیح راویان [که] از 
غسالخانه و سایر قبرستانها خبر آوردند امروز دویست و چهل و دو نفر از 
ایشان‌کشته شده» از مجاهدین هم شش نفر مقتول و پنج نفر زخمدار است. 
شاید بعضیها که از مطلب دور است [ -- دورند] در اینجا اپرادی نماید 
[ > نمایند] که چطور خواهد بود [ح ممکن است] این‌تدر از سواره‌های " 
رشید آذربایجان کشته شود ولی از مجاهدین به‌شماره مزبوره؟ جواب همین 
است که۰ گلوله‌های مجاهدین به بدن ایشان می‌خورد وگلولهسواران به‌سنگ. 
چون ایشان حمله می‌آورند اینها ازسگر می‌زنند؛ تفاوت دراینجاست. ولی 
سنگرها به آسانی ساخته نشده؛ مجاهدین يك تفنگ خالی نموده يك سنگ به 
سنگر گذاشته [اند]. درحالتی که کلوله دشمن مثال تگ رک می‌بارید سنگرها 
بدین‌قرار ساخته شده نه به‌آسانی. 

دیروزکه شجاع نظام مر ندی دربردن توپ بزرگ فخر ومباهات داشته 
و می‌گنت: «امروز اگرچه آدم بسیار تلف شد ولی [درعوض] توپ ایشان 
را آوردم [و] فردا خسود ستار را می‌آورم» امروز مبهوت و متحیر بودکه. 
«[چگونه] این قدرجوانان دلیررا به کشتن دادیم وچیزی نتوانستیم.» چنانچه 
ایشان گرفته اند [-- با روشی که مجاهدین پیش گرفته‌اند] اگر از ماکو و 
طهر ان استعداد نیاید» با ایشان حنگیدن عبث و مشت به‌سندان‌زدن است. 


6 و امشب [-- دیشب], بعد از گذشتن یسك ساعت از شب اهالی 
محله‌جات» جملگی» اذان می گفتند و گشادن باب فرج را از خداوند عالم 
می‌خواستند. اگرچه امروز فتح شایان بود» ولی ملت درآه ونغان بودند و 
می گنتند. «ای ظالمان سخت‌دل و ای مقیمان انجمن اسلامیه و سر کردگان 
دون همت» شما همگی به‌کلام مجید در انجمن مقدس یاد نمودیدکه: «چقدر 
[ ح هرقدر] رمق دربدن‌داريم دراین‌امر مقدس خواهم کوشید .» وم ی گفتید . 
«بعد اژ این » به‌ملت خدمت خواهیم نمود.» چه شد که حالا جمع شده‌اید به 
ریختن خون ملت؟ ای رحیم‌خان و شجاع نظام» شما بودید [ که] بعدازقسم 
خوردن می کنتید: «ما نوکر ملت هستیم.» چه شده شما راکه ما [راکه] 
حقوّق خودرا می‌خواهیم» جمع شده‌اید.قتل و غارت می‌نمایید. ‏ _ ۱ 
بالجمله, دراین روزء از انداختن توپ و تفنگ مضایقه نرفت. دراین 
دو روز چنان غوغای قیامت درتبریز هویدا بودکه وحشیان صحرا ومرغان 
هوا از ده فرستکه رم نموده و فرار می‌کردند. کورة ار در زمین و کورة 
خالك برهوا جلوه گر شده عالم دیگر حادث شده بود. هرقسم [که] بمقام 


دج ۸۵ 
تقریر درآید» عشری از اعشار این جنک هولنالك عرض نخواهد شد. 


شب دوشنبه آرام» و مندای تفنگ شنیده نمی‌شد. ولی وقت 
عصر » درسرپل میدان اسب‌فروشان» يك طفل دوازده‌ساله‌را سواران‌پیمروت 
با گلوله زده بودند. پدر و-مادر آن طفل صغیر چه ناله‌ها [که] می‌نمودند؛ 
جکر انسان کیاب می‌شد. 


روز دوشنبه دوازدهم شهر رحب‌المرحب 

امسروز جناب آقاشیخ‌سلیمان» سلمه الته» يك مر اسله به حناب ب ماچمیز 
حسن نوشتند که ماحصل مضمونش این است؛ «جناب مستطابا» امالی شهر 
به‌شما ایراد می‌نمایند ومی گویند چرا درانجمن اسلامیه نشسته واین‌شورش 
و غوغای محشر را درشهر حادت نموده که سیب شده است به‌تاراج بازار و 
غارت اموال و مقتول‌شدن جوانان و رفتن نوامیس و خرابی شهر وسوختن 
دکاکین و سقط جنین و پراکندگی مردم به اطر اف و گلوله‌خوردن اطفال و 
زنان درکوچه‌ها و خانه‌ها. و سایر ملاها را به‌سر خود جمع نموده‌اید» همه 
روزه اکراد وحشی را ترغیب وتحریص می‌نمایید به جنگ مومنین ومسلمین 
که خداوند حرام نموده‌است.» درحاشیه همین مر اسله» جناپ‌حاج میر ز احسن 
حواب نوشته بودند که ماحصلش این است: «اینها همه از شاه است به‌من 
دخل ندارد. و من هم از خوف آمده در میان دو محلهٌ بزرگ در اسلامیه 
نشسته‌ام که خود را حفظ نمایم. اهالی شهر سوءظن درحق‌داعی نموده‌اند.» 
پا به‌مهر نموده روانه کرده بود. و حال آن که اهالی همه می گویند که این 
مفسده عظیم راکه [ < چه‌کسی] دراین شهر برپا نموده وکه باعث‌شده این 
شهر آرام دچار اینگونه بلاهای ناگهان گشته. وقتی‌که اهالی در ماه 
جمادی‌الاولی» در تلگر افخانه جمع شده در سر حقوق ملیه سژال و جواب 
می‌نمودندکه مشروطةٌ دوساله را حفظ نمایند جنا بآقا مجالس مخفی‌تموده 
سندهاً نوشته و مهر کردند که مشروطه را وردارند» و حال آن‌ که این شجر 
طیبه عين عدالت و احک‌ام الهیه است وسیب بر کندن ريش ظلم واستبداد؛ 
که انبیاء و اولیا» علیهم السلام» مأمورند از جانب خداوند عالم امر تمایند 
به‌انفاق و اتحاد و مهربانی مومنین به‌یکدیگر » و رفع ظلم » واعائت بدفتر ا 
و ملهوفین» و مواسات به‌ضعفا؛ و عدالت در احکام» و ترله احتکار و حبس 
آذوته فتراء و دادن خمس و زكوة» و اصلاح حال مومنین» وتدارلگ اسباب 
حنگک. 


ع ‏ بلوای تبریز 


اهالی‌تبریزمشروطه وقانون می‌خواهند [تا ] اجر ای‌اين اوامر بنمایند. 
جمیع خبالات آقایان به این منجر شده که نگذارند این امر مقدس حاری‌بشود. 
با طالمین و مستبدین همدست و همزبان شده این بلوای بزرگ را احدات 
نمودند. وقتی ملت واقف شدندکه میان آتش سوزنالك واقم شده‌اند وجان و 
عرض و ناموس‌شان در معرض تلف است. و ملت همه می‌دانند جناب آقا 
پنج و شش روز پیش‌از این حادثه» رفته ونشسته بود دراسلامیه. درحالتی که 
بازا رگشاده و شهر آرام و همه مشغول امر و عمل خود بودند» نه خوفی 
یود و نه‌ کسی باکسی‌کاری داشت» تفنگچیها را روانه‌کرده ملاهای تابع 
را به‌اسلامیه آوردند و درآنجا بهتانها گفتند و افتر اها به‌ملتبیچاره بستند» 
تا این هنکامةٌ محشر را برپا نموده در بیست و دوم شهر جمادی‌الاولی 
تفنگچی فرستادند اهالی را تیر باران کردند. دیکر » اهالی غیور تبریز به‌این 
آشکارایی عمل شما را چطور روپوش نمایند؟ چرا می‌نویسید که: «من از 
خوف‌آمده دراسلامیه نشسته‌ام.»کسی تنها [ < تنها يك‌نفر ] نمی گویدبلکه 
همه اهالی ازکوچك و بزرگ؛ زبانش [ -- زبان‌شان] به‌این‌حالاتگویاست. 


8 الحاصل, در اين روزها جمیع خیالات سرکردگان این است‌که بالم‌ره 
اسم مشروطهرا ازشهر بردارند تا شاهزاده عین‌الدو له به آسودگی واردشهر 
شده بطریق استبداد و دلخواه خود» حکمر انی نماید؛ و حال آن‌ که اهالی 
تبریز و جمیم آذربایجانیان» هشت‌کرور ملت» مشروطه می‌گویند. اگرچه 
در بعضی بلدها ازخوف ظلام ساکتند ولی درباطن» سخن یکی است. چنانچه 
[ < بطوری که ] همه روزه» اهمالی شتر بان و سرخاب» مخنی» از سرحدها 
گذشته به مسجد صمصام‌خان می‌آیند و می‌گویند: «چاره از دست ما رفته» 
چه‌کنيم ! آقایان» سوارهٌُ عشایر اکراد را داخل محلهٌ ماکرده‌اند. ما بیچارگان 
قدرت حرف زدل نداریم ! اول‌مدعی این ظالمان»ماییم وچنانچه [ سس بطوری که ] 
چقدر تفنگچی شتربان و سرخاب [که] آمده دراين طرف گلوله می‌اندازند!» 
امروز شهر ساکت بود؛ از جانبی اقدام به جنگ نشد. 


8 شپ سه شنبه عید میلاد جناب امیرالسومنین علیه‌السلام است. 
مجاهدین لیلآباد و نوبر» با موزیگان و جمعیت زیاد» صلوات‌گویان» به 
تبريك عیدشریف» به خدمت جناب سردارآمده؛ درانجمن‌حقیقت صف کشیده» 
تبريك نمودند. بعداز صرف شربت و غلیان» معاودت کردند. معاندین بعداز 
ملاحظُ اینگونه جشن و اقدامات ملت که به‌سردار ملت» مجاهدین جه 


۸۷  هیرجیو‎ 


احترامات می نمایند » و در خیابان» همچنین به جناب سالار ؛ این عقده دردل 
ایشان گره نموده [ - بسته شده] دوساعت آزشب گذشته, شروع نمودند 
به انداختن گلولهٌ تفنگ, چدان به محله‌ها و سنگرها گلوله باریدند کانه 
ایرهای تیره تکرگ می‌ریزد. درخانه و باغچه وکوچه‌ها از باریدن گلوله 
ایستادن ممکن نبود. تا طلیعةٌ صبح به همان منوال تیراندازی بود. بعد از 
طلوع آفتاب» معلوم شد که سواره والواد شتربانی از کوچة حاج‌میرزاجواد 
مجتهد مرحوم گذشته به سر انجمن مقدس ایالتی یورش آورده‌اند که بیدق 
انجمن را پبر ند» مجاهدین مستحفنظ انجمن وبیدق درمقام متابله و مسدانعه 
ایستاده» تیر بارانی کشته. کاری نتوانسته‌اند بنمایند. ولی به بیدق شریفب 
که به اسم مبارك جتاب ابوالفضل علیه السلام و حضرت صاحب السعصر » 
عجل‌النه فر جه» مر قوم‌است» گلولُزیادی برخورده بود. به‌مجاهدین صدمه‌ای 
نرسیده ولی به تتریر راویان» سه نفر سواره مقتول گشته است. درجایی که 
در مغازه‌های مجیدالملك» درکتا بخانه‌های آنجاء» پانصد جلد کلام الته‌سوخته 
شود» به‌اسم شریف ائمةٌ هدی» علیهم السبلام گلوله انداختن وتیر باران‌کردن 
بسیار سهل است. 


روز سه‌شنبه سیزدهم شهر رجب‌المرجب 
لهالی, مظلوم به قرار ایام سایقء به مسجد صمصام خال جمع شده» جناب 
مشهدی‌میر کریم و جناب آقامیرز احسین و اعظ ازمظلومیت ملت وظلم‌ظالمان 
ومحستات مشروطه وشر افت امروژ» وقبایح افعال استبداد؛ وامر به صبر 
امالی» شرحی بیان نمودند و برای شرافت و جشن امروز» صد و ده توپ 
به‌ نام نامی جناب مسولای متقیان علیه السلام؛ در ارك دولتی؛ خالی 
نمودند. و موعظه تمام بل 6 جماعت مسچد کلا" بر خاسته به تبريك عید 
شریف» به امیرخیز آمده وناب سردار را دید [ <-دیدن] نموده بعد از 
صرف شربت وغلیان» رفتند جناب سالار را در خیابان دید نموده مراجعت 
گر خ دادن 

و مجاهدین غیور» در سنگرهای خود» همه آماده ومهیا بودند و از 
جانبی اقدام به.جنگ نشده [ س نش ] »+ولی‌معا ندین‌تیرهوایی بسیارمی اند اختند. 
تا غروب آفتاب» چنین تیر اندازی داشتند. 

معاندین بعد ازاین روزهاء اقدام به دعوا نمی‌نمایند؛ چون در مدت 
پنجاه روزها» [کد] يك روز ويك ساعت» مپدان جنگ را خالی نگذ اشته 


پم بلوای تبریز 


اتصالا شروع به جنگ دارند «و»* همه اوقات غلبه با مجاهدین است.شاید 
بعد ازاین» شبها اقدام به جنگ نمایند. وبسیار راپورت به طهر ان داده‌اند 
[ که ] فردا یا به دو روزژه عمل تبریزرا ختم می‌نماییم. درایین دو روز به 

دهم وپانزدهم» هرچهدرقوه داشتند بردند و کاری‌نساختند. دیدند امسر بسیار 
مشکل است؛ مجاهدین در پایداری بمثال کوه پا برجا هستند و ابداً قدم پس 
نمی گذارند و تفنگ ایشان زودتسر گشاده شده وتیرهایشان خطا نمی کند. 
[باخود گفتند] پس شبها شبیخون بزنیم بلکه کاری از پیش ببریم, از ایسن 
روی» دوشب است اقدام به حنگ دارند» دو روز است به حنگک نمی‌آیند. 


روز چهارشنبه ۱۴ شهر رجب‌المر جب 

اهالی قریهُ خواجه دیزه سه نفر سوارةٌ مرندی گرفته بودندکه فشنک پنج 
تیرداشتند . آوردند به حضور جناب‌سردار » معلوم‌شد که اهل‌داد وستد ندو نشتگها 
را آورده‌اند پفروشند. و یکهزار و پانصد فشنگ داشتند. جناب سر دار 
فرمودند که قیمت فشنگها را به‌ایشان بدهند وبعد مرخص فرمودند بروند. 

و امروز در شهر آرامی هست, ازهیچ جائب اقدام به محاربه نشده. 
اگرچه‌صیح» معاندین تیر اندازی ننودند ولی ازاين جانب جواب داده‌نشد. 
چنان می‌نمایند [ - می‌نماید ] که سر کرده‌ها منتظر ورود نواب والاشاهزاده 
عین الدوله می‌باشند. دراین روزها از آرد و گندم و میوجات فراوانی ار هر 
جهت حاصل است. از اطراف بسیار می‌آید و اززان است. .. 

و اطراف و جوانب شهر همه باهالی تبریزهم آواز و هسوا خواهند 
مر اهالی قره‌ملك و سردرود. و دراین دوجا بعضی الواد و اشخاص مسلط 
و مستبد هست [ - هستند ] ازآن جهت است؛ نه 0[ 
تپریزیان حرکت‌دارند [ -داشته باشند]. وآن الواد» برای تا و 
خودکه ازاهالی مظلوم می‌نمایند» از [طریق] لخت کردن مردم وپول گرفتن 
از آینده ورونده» که قایل تقریر نیست؛ ضداً حرکت دارند. 

و امروژ جناب آقامیرزاحسین واعظ و مشهدی میر کریم آقادرمسجد 
قریب [ سح غریب؟]» به این مضمون نعق‌فر مودندکه بعضی ازآقایان‌مستبد 
کمر دون همتی خود را به‌میان زده‌اندکه این مشروطه را برهم بزنند و به 
طریق‌ظلم واستبداد رفتارنمایند وملت مظلوم را به‌اسم باییه متهم‌ساختهاند. 
نه از امام زمان علیه السلام شرم دارند ونه ازخداوند قهار خوف‌می‌نمایند. 


+ زاید 


وبجب ۸4 


ما می‌گوییم: پدر تاجداراء حکام ظلام به ماها ظلع می‌نمایند. يك حدی 
بگذارینم از آن زیاده به ما ظلم وتعدین نکنند. ارباب دهات و میاشرین 
هر چه هست و نیست داریم از ما می‌گیرند. به حقوق خود راضی نیستند. 
زیاده از حق ود از سا نگیرند و اين مالیات که می‌دهيم امنای دولت 
به جای دیگر مصرف ننمایند؛ به سواره‌ها و سرباز وتوپچی بدهند که ایشان 
مضطر ده [ - نشده] فعلکی ننمایند. فتر ای ملت هر سال» صد هزار پلکه 
زیاد به خارجه رفته فعلگی می‌نمایند [آن هم ] به چبه رذالت! در مملکت 
خودمان کار کنند. کارخانجات درست نماییم؛ روغن [ < نفت] اززمین خارج 
کنيم ؛ مریضخانه و دارالعجزه بنانماییم ونگذاريم کسی به کسی دست ظلم 
و تعدی دراز نماید. هر کس حق خودرا بشناسد. اطفال يتیم ومسکین را که 
در بازارها عریان مانده‌اند به مکتب بگذاريم. ایشان را صاحب علم و 
صنعت نماييم و زنان با عفت در پیش د کانهای خبازی نسایستند. سرباز و 
توپچیان با لباس نظیف کردش نمایند و سواران بغلشان مملو ازپول سرخ 

و سفید شود. وسنگف تر ازوها را درست نماييم» و شهرها و قصبات ودهاتها 
را آباد نماییم» و راهها را بسازيم که آیندگان و روندگان به آسانی‌آمد,و 
شد نمایند. مساجد آباد وعلمامحترم» وسادات باعزت, اعیان وامتای‌دولت 
توی» و ملت صاحب دولت و مکنت» وسائلان نایاب» و مملکت از هسر 
حیثیت [ - حیث] آباد. ماطالب مشروطه‌ايم [که] اینها را درست نمایيم. 
آقایان در باریان وظلام می‌گویند: «نمی‌شود» ما نمی گذاریم این امرمقدس 
جاری شود. [ما می‌خواهیم ] در محکمه‌ها چنانچه [ - همانطور که] مممول 
است: به دعوای يك قرید» پنجهزار تومان محکمه شا گرد ببرد وعمل هسم 
تمام نشود؛ همچنین سایر دعواها.» و می‌گویند: «چنانچه [ - چنان که] 
[تا به‌حال] يك اسمی [روی مردم] گذاشته پنجاء تومان الی هزار تسومان 
جریمه گرفتهايم » بعدهم بگیریم.» وسایر ظلمها به‌شرح ایضاٌ. و سرکردگان 
می‌گویند: «[همانطور که ] تا به حال جیره و مسواجب سرباز و توپچی و 
سواره‌ها را از دولت گرفته و به‌ايشان نداده‌ایمء [که] جای خود دارد» 
[بلکه] همواره از ایشان جریمه [هم] گرفته‌ایم» [اکنون نیز] بایدهمان‌قسم 
رفتار نماییم.» درباریان و امنای خائن می‌ گویند. «به ما چه که مردم از 
گرسنگی بمیر ند یانه. روی گندم را هیچکس نمی‌تواند دید مگر این که چند 
دفعه بعد ازآمدن و بر گشتن» » يك من » پنجهز ار دینار » نصفش خالك و ریک 


۰ بلوای تبریز 


«شود»* می‌فروشیم.»» «الناس مسلطون باموالهم» را شاهد قول خودقرار 
می‌دهند. دراین ضورت خون ماراحلال ومال مارا تاراج می‌نمایند. باایین 
ظلمهای فاحش خودشان» البته باید مارا متهم نمایند بهاسم بابی گذاشتن. 
از امام عصر حیا نمی‌نمایند» ازما ملت مظلوم حیا خواهند نمود؟ [بینید 
چگونه ملت را ضایع؛ و دین مبین حضرت سیدالمرسلین را رخنه می‌زنند. 
آه» صد آه» کاش چشم بصیرت ما گشاده شود تا ببینیم اینگونه علتها 
را؛ که برای متانع شخصی خودشان چه فتنه‌ها و آشویها در این عالم 
انداخته‌اند. ۱ 


روز پنجشنبه پانزدهم شهر رجب‌المرجب 

امروز شهر آراء» و از هیچ جانب صدای تفنک شنیده نمی‌شود. امروز در 
مسجد؛ اهالی اظهار دلشنکی نمودند از غارت اموال وتاراج بازار وشکایتها 
ازظلم سرداران و آقایان اسلامیه نشین . جناب آقامیرزاحسین و مشهدی‌میر- 
کریم اهالی را امر به صبرنمودند ‏ و گنتند؛ «آوازء آمدن شاهزاده‌عین الدوله 
منتشر است. ان‌شاءانه بعد از آمدن اوء اموال غارت شده شماها را گرفته 
و رد خواهند نمود. هرکس که مالش به غعارت رفته صورت بگیرد و 
پیاورد.» معلوم ابیت شاه هم به این امر رضا نخو اهد شد. هیهات» بسیار 
بعیداست. شب جمعه همچنین آرامی بود مکر [ عد جزاین که] کم کم»صدای 
تفنگ از سنگرها می‌آمد. 


روز جمعه شانردهم شهرر جب‌المرجب 
مجاهدین باشميیشه که به اسلامیه تسلیم شده بودند و بعد از تسلیم شدن 
ایشان» باغميشه به غارت رفت - دیکر پشیمانی به‌جایی نمی‌رسد - امروز 
اکثر ایشان آمده به حضور جناب سالار» بعد از اظهار پشیمانی» گفتتد: 
«چقدر [ - هرقدر] رمق دربدن داریم» بموجب فتاوی حجج‌الاسلام نجف. 
الاشرف» در راه مشروطه کوشش نموده و دفاع خواهیم نمود. مارا مفیمین 
اسلامیه» به انواع حیل» فریب دادند. اول نام ننگ ما این شد که محله‌ما 
به غارت رفت.» چون محلة باغميشه در دست سرکردگان و سواران است ؛ 
درمحلهٌ خیابان» مجاهدین باغميشه اتامت نمودند. 

امروز معاندین از هیچ جانب اقدام به جنگ تنمودند و شهر آرام 


+ زاید 


یمه ٩۱‏ 
ست. و هیأت اردبیل دیروز وارد شده‌اند؛ از جانب شاهزاده عین‌الدونه 
مأمورند استمزاج اهالی تبریزرا نموده وبه ایشان بزمائند. وقت عصروعده 
داده بودند به‌حضور جناب سردار برسند و گفتگو نمایند. لهذا تجار» اعیان» 
علما وسادات درانجمن حقیقت جمع شدند, حناب صارم الدولد» حا کم‌طالش» 
و جناب و کیل‌الرعایای اردپیل» و جناب رشیدالملك وقت عصر تشریف 
آوردند. جناب سردار درجای دیکر به امورات تفنکچیان مجاهدین مشغول 
بودند. بعد از صرف شربت» چایی و غلیان» هیات فرمودند. «در شمیر 
شاهز اده این است که این امر مهم را اصلاح نماییم » و همواره صلح بهتر 
است» و از جانب شاهنشاهی عفوعمومی خواهم [ - خواهنذ] داد ومراحم 
ملو کانه به‌عموم ملت خواهد رسید.» جناب آقامیرز اسیدحسین‌خان فرمودند 
که: «شما از جانب شاهزادةٌ حکمران آمده‌اید اهالی را استمزاج» و طرح 
صلح وصلاح را ريخته [ - بریزید] و بعد شاهزاده وارد وبه حکمرانی‌خود 
مشغول‌باشند.» گفتند: «البته صلح وامنیت بهتر است,» جنانبآقامیرزاسید 
حسین ان فرمودند. «شاهزاده عین الدوله چند مدت است از جانب دولت 
به حکومت آذربایجان منصوب شده‌اند؟» گفتند: «يك ماه می‌شود.» 
فرموده «رحیم خان و شجاع نظام در عرض این ماه آنچه قتل و ارت 
نموده‌اند» و به ملت تقریباً پیست کرور ضرر زده‌اند» آیا به حکم شاهزادةٌ 
حکمران کرده‌اند يا خودشان؟» گفتند۰ «نه» خودشان کرده‌اند.» فرموده: 
«پس > استمزاج و صلح » در این صورت» چه لزومی دارد؟ اول» ایشان‌باعث 
اين فتنه را بگیر اند, خسارت و ضرر واردة ملت را از ایشان دریافت نماید؛ 
که خیانت بزرگ به دولت و ملت نموده‌اند؛ بعد از آن» [از] اعلیحضرت 
همایونی بخواهند مجلس شورای ملی‌را برقرار فرمایند وخودشان هم‌انجمن 
ایالتی را» بموحب قانون انجمن» درست نمایند و مجلس عدلیه و نظمیه و 
بلدیه را تشکیل فرمایند و مقصریین را بعد از استنطاق در مجلس عدلید» 
جزای تقصیرات ایشان را بدهند. بعد از آن؛ امر به صلح فرمایند. والاچه 
صلح وچه مصالحه !» 
در این اثئناء حناب سردار به مجلس تسریف آوردنسد. بعد از ادای 
رسومات تعارف» رو به هیأت و حناپ رشيدالملك نموده فرمودند که «من 
یافی دولت وشاه نیستم . اعلیحضرت همایونی پدرتا حدار ماست » وشاهزاده 
عین‌الدولهء که از جاتب دولت به حکومت آذربایجان منصوبند» تشریف 
بیاور ند؛ قدمهایش به‌چشم ! کمال بندگی واطاعت داریم. ولی‌اين خادم کمترین 
ملت» به حکم واجب الاطاعه حجج الاسلام تحف الاشرف» که نواب امام و 


۳ بلوای تبریز 


آقاان: حقیقی و روحانی مایند» حمایت کنندهٌ مجلس شورای ملی طهر ان» 
شید انته ار کاند» و امن مقدس ایانتی قبر یز می‌باشم . الان حکم ایشان در 
بغل من است. اگر شاهزاده در اين امورات با ملت همراهی و در اجرای 
ارامر آحکام حضرات حجج الاسلام کوتاهی ننموده ساعی و جاهد باشند» به 
همکی» نوکر کمترین اوییم» والا [اگر] يا خیال خام» بءث لآقایان اسلامیه. 
نشینان؛ به قبریز تشریف بیاورند» ابداً نخواهد شد و نمی‌توانند از ضرب 
«و»۴ شست مجاهدین » قدم به‌اين عر صه گذارند. آن وقت» هر قدر زور بازو 
دارند جمع کنند! بااين جمع قلیل» که دست ازجان شسته‌اند» دفاع خواهم 
کرد. ان‌شاءانقه از فضل خداوندی و توجه امام‌زمان» علیه‌السلام» دمار از 
روژگار طلام و مستبدین خواهم آورد. تا اجرای شریعت احمدی» صلوات. 
انته‌علیه » و احکام حجم الاسلام نشود» دست نخواهم کشید, والا [اگر] 
یخوآهند با بعضی پولتیکهای اين زمان» سرملت را پیچیده [ ح گرم کنند] 
و به شهر وارد شوند» بعد ازاین » ملت هوشیار شده گول نخو اهند ورد 
وئمی گذارندوارد شوند. بعد ازفرمایشات جتاب سردارءهیات استدعانمودند 
که چند روزی متار که شده اقدام به جنگ نشود؛ یلکه این امرمهم را به‌يك 
وسیله اصلاح نماييم [ < نمایند]. جناب سردار قبول نمودند. مجلس ختم 
شد و حاضرین بر خاستند. 

در صحن و کوچه» مجاهدین شیر صولت به‌قدر پاتصد نفر صف کشیده 
و آرام ایستاده بودند و هیأت از جانب دروازة اسلامبول به منزل خسود 
مراجعت نمودند. معلوم است ملاحظه خواهند تمود [که] جنک دو روزه 
شنبه و یکشنبه چه اندازه شده که در دیوارهای آنجاها چهار انگشت جای 
صاف پیدا نیست؛ بمثال خانه ژنبور است. از اینجا خواهند دانست دلیری 
و شجاعت جناب سردار و مجاهدیین شیر دل را که چگونه در مقاببل 
هزاران گلوله‌های جان ستان ایستادگی و استقامت نموده و بر دشمن چیره 
غلبه کرده‌اند. 


روز شنبه ۱۷ شهر رحب‌المرحب 

[دیشب ] شب آرامی بود و امروز صدای تفنگ شنیده نمی‌شود. ولی از 
سرحدهای معاندین» تردد کردن ممکن نیست. صفیر و کبیر و زن و بچه» 
در هرجا» به نظر ایشان می‌رسد با تیر دلدوز ازپا درمی‌آرند وبه خون‌خود 


» زاید 
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محلطان‌می نمایند؛ علی الخصوص محسنغان مرندی مشهور به‌قوزا» کداکثر 
اوقات به مثارٌ صاحب‌الامر می‌رود و گلوله می‌اندازد. بسیاری ازمردو بچه 
به گلولهُ وی مقتول و مظلوم گشته. این اعجوبه يك تیرائدازی است که 
قرینش‌دراین صفحات پیدا نمی‌شود. درخلتت‌به کودکی می‌ماند امادرسواری 
و تیراندازی» رستم ثانی است . ۱ 

الحاصل» امروز خبر تلگرافی در شهر منتشر شد که از اسلامبول» 
اه لی‌اير ان به‌طهر ان [مخابره] نموده‌اند؛ این که: «اگر اعلیحضرت‌همایونی 
مجلس شورای ملی را برقسرار نفرمایند بهمگی تبعه دول خارخه: خواهیم 
شد,» و هم امروز» يك عدد بمب در امیرخیز انداختند برای نموت» که 
یکی از اسباب جنگ است. يك عدد بزرگش يقیناً کفایت.میدد نفررا خو اهد 
نمود. و یکی از اسباب جنگ» آلات احتراق است [ که باآن] می‌توانند یلك 
محله را در يك ساعت بسوزانتد. ولی حناب سردار رضا ندارند استعمال 
نمایند. 

و امروژ» و کلاء انجمن مقدس را انتخاب نمودند که درانجمن نشسته 
به امورات مردم زیت .کین نمایند. چون مدت دو سال اعضاء منقضيگشته؛ 
ازآن جهت, اعضاء سابق» لاحق قرار دادند تا ان‌شاهء‌انته بعد از آسودگی» 
بموجب قانون انتخاب نمایند. 


شب یکشنبه» از دروازءُ باغميشه الی کوچه لكلر از ده و دوازده 
سنگر » صدای‌تننگ» بیکدنعه بلند شدکه دل آدم راچاك می‌نمود. مجاهدین 
چالالك از هر جاذب جلو ایشان را گرفته باشدت تمام, بادهن تفن آتشبار 
جواب ایشان‌را می‌دادند. چنان معلوم می‌شود [که چون] سر کرد گان» بمثل 
رحیم‌خان وضرغام نظام » و شجاع نظام و سایر سرکردگان پتام » در حنگهای 
گذشتد» صرئه نبرده و سوارة کثیری به کشتن داده‌اند» به گنته‌های هیأت» که 
خو اهش در متار که جنگ چندروژه کرده بودند» اطاعت ندارند؛ می‌خو اهند 
به اینگونه حیل» مجاهدین را به خواب بدهند و دستبردی نمایند. عافل از 
این که جناب سردار و سالار هوشیار ابداً بدینگونه قولها اطمیتان ندارند» 
و مچاهدین .که دست پروردة ایشانند عفلت نخواهند نمود. [آنان] همواره 
در طریق حزم رهسپار» و دقیقه‌ای از کار خودشان غفلت ندارند. 

الی دو ساعت» بارش گلوله همچنان برقرار بودکه به‌تفریر نمی‌آید. 


۱ گوژیشت 


۴ بلوای ثبریز 


بعدازآن» ساکت‌شده معلوم‌شد [که] دراین‌تیرء [ -- ظلمت] شب » شبیخون 
آورده [اند و ] سواره کثیری مقتول شده که تعدادش را ندانستیم . ولی ازاین 
جانب» یك نفر مجاهد قفقازی به‌درج. مظلومیت رسیده و سه تفر دیگر 
مجروح گردیده, 


روز یکشنبه ۱۸ شهر رحب‌المرحب. 
امالی به انجمن مقدس جمع شده دیدند جناب حاجی مهدیآقا تشریف 
نمی‌آورند. اجتماعاً رفتند» به‌احترام تمام» جناب معزی‌الیه را از خانه‌اش 
ورداشته و به‌انجمن آوردند» و میکفتند. «چرا در این زمان باريك؛ ملت 
بیچاره را سر گشاده [ -<- بی‌سر پرست] گذاشته‌اید؟ همچنان که جنابان سردار 
و سالار دامن حلادت و رشادت به‌میان زده و سینة بيکينة خودشان را سیر 
نیرهای دشمن ساخته و نمی گذارند صدمه‌ای به‌ملت مظلوم بیچاره برسانند 
جناب شما هم باید با تیغ زبان- از آنجایی که ملت‌پرست و وطندوست و 
ترقیخواه ملت هستید- بهاهالی حمایت فرمایید نه این که در گوش خانه 
نشسته منتظر باشید.» ۱ 

اهالی شهر از تشریف‌آوردن ایشان شادمان گردیده فسوج فوج 
می‌آمدند و تبريك می‌نمودند؛ گویا روح تازه‌ای به‌ابدان اهالی دمیده شده. 
جناب آقامیرز احسین واعظ به‌پا ایستاده» ماحصلش به‌ایین مضمون نطق 
فرمودندکه: به‌همهة‌ماها لازم وبلو اجب است که به‌احکامات واوامر حضرز ات 
حجج‌الاصالام نجف الاشرف اطاعت نموده و به‌مشروطه حافظ و نگهیان باشیم 
و نگذاريم مخالفین از دست ما این امر شریف را به‌طلم بگیرند ومجددآ ما 
را به‌زسر بیدق ظلم و استبداد درآورند تا مملکت خراب و ملت ضایع و 
شریعت پامال شدهء بعد از این اولاد ما. به‌ماها سرزنش و نفرین نمایند و 
بگویند پنجهز ارسال اجداد [و] گذشتگان ما مملکت ما را محفوظ داشتند و 
دولت ما از دول اولین روی‌زمین بود؛ شما غیرت وحمیت ننمودید» مملکت 
ما را خراب» همچنان ما را خوار و ذلیل نمودید. حاضران با صدای بلند 
گفتند: «چقدر [ - هرقدر] رمق در بدن داریم تا آخر [- آخرین] قطرة 
خون خود خواهیم کوشید و نخواهيم گذاشت که بعداز اين» دست ظالمان به 
ملت نجیب ایران دراز شود و مملکت ما خراب و ملت ضایع ودولت ايران 
ضعیف‌شود.» بعدازآن» از کیفیت [ ع< جریان] تیر اندازی‌شب [ ع دیشب ] 
سخن به‌میان آمد. گفتند. «فیات اردبیل قر ا رگذاشتند که متار که شده و چند 
روزی اقدام به‌جنگ نشود.» به‌هیأت اردبیل نوشتند که: «جنابان شما قر از 
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گذ اشتید که چندروز متارکه درجنگ‌شود بلکه بطوری این‌عمل اصلاح‌شود. 
ما هم قبول نمودیم. اينك ملاحظه نمودید که ایشان چه غوغای قیامت 
انداختند. غفلتاً آمده چند د کان را تاراج و يك‌نفر را به‌قتل رسانده‌اند.» 

امروز شهر آرام» و صدای تفتگ شنیده نمی‌شود» ولی چنین تقریر 
نمودند [ که] چهار نفر برای نان گرفتن به‌جانب درو از سرخاب رفته‌اند؛ 
ایشان راگرفته و به‌اسلامیه برده‌اند و در آنجا حبس‌کرده‌اند. یکی را از آن 
چهار نفر» آشنایی پیدا شده و اورا از دست ایشان گرفته و رها نموده و آن 
سه نفر را محبوس کرده‌اند. درصجورت صحت ؛ انصاف و مروت‌اسلامیه‌نشینان 
برهمگان معلوم و روشن می‌شود. ۱ 

در این روزهاء حناب نصر السلطنه سپهد ار » که از طهر ان با اردوی 
بزرگ مأمور بودند» وارد می‌شوند» و اردوی ایشان تشکیل است ازسوارة 
بختیار و کلهر و کیکاوند و پشت‌کوی, و پیاده سرباز خمسه و قزوین؛ بقدر 
شش و هفتهز ار سواره و پیاده با چهار عراده توپ و قورغانه» با تدار کات 
و آلات حنگ, و خبر می‌رصد [که] شاهز اده عین‌الدوله از اردبیل و سر اب 
و طالش و طوایف شاهسون» سواره و پیادهء با سر کردگان ایشان» به‌آلات 
جنگ از توپ وقورخانه» به استعداد کامل» جمح‌آوری نموده اردوی بزرگی 
در شاطر ائلو تشکیل داده‌اند [و ] روزبروز» سواره و پیادهٌ جوایف و عشایر 
آن طرفها وارد می‌شوند. درواقم» لشکر کشی خوب می‌نمایند بجهت ریختن 
خون اهالی‌غیور تبریز ؛ برای‌اين که دست ازمشروطه وردارند که عین‌عدالت 
و مساوات است. هیهات» اهالی تبریز از اين لشکر کشی واجمه کرده دست‌از 
حقوق ملیهُ خود بکشند و ملت ایران را به‌خالك مذلت بنشانند. بسیار دور 
است ! 

اين اردوی شاطر انلو درجانب جنوب شرقی شهر واقغاست ودرطرف 
جنوب غربی شهر » سالاز ارفع از خسروشاه و سردرود» و بناسواره و پيادة 
اسگو و آن‌طرفها» و سیف‌الله‌خان و اسان‌الله خان» باسو ارة قر اداغ» مأمور 
شده‌اند راه را مسدود نمایند و دهات را بچاپند؛ و الواد قره‌ملك از حاتب 
غربی» مانم شوند و هرکس را دیدند لخت‌کنند. 

ومتواتر] خبرمی‌رسد اقبال السلطن‌ما کویی تدارللشکر کشی‌می نماید. 
از ما کو و خوی و سلماس و اواجق؛ بقتدر شش و هنتهزار سواره باتوپخانه 
و قورخانه خواهد آمد» وایشان بعداز آمدن» جانب شمالی شهررا خواهند 
گرقت. ورحیم‌خان و شجاع‌نظام و ضرغام نظام وسایر سرکرد گان در شتر بان: 
وهرخاب جانب شرقی شهر راگرفته‌اند. با هم این تهاجم لشکر گران» که 


۶ بدرای ثبریز 


از شش طرف محیط خسواهند شد» ملت توکل به‌خداوند عالم نموده‌اند, و 
جنابان سردار و سالار همچون مد اسکندر» ایستادگی دارند و استعالت از 
امام زمان علیه‌السلام می‌نماپند و ابدآ بردل دریا مثال‌شان کدری و غیاری 
نمی نشیند . درمقایل همت بلند خود؛ اینهمه قشون و عساکر را نابودعساب 
می‌نمایند , 


روز دوشنبه ۱4 شهر رجب‌آلمرجب 

وقت طلوع آفتاب» صدای شنليك تفنگ ازجانب اهراب برخاست. رفته‌رفته 
"زیاد شده معلوم گردید [که] مجاهدین در محلهٌ اهر اب» با کربلایی‌محمد و 
نایب‌علی اهرابی جنگ می‌نمایند» وکیفیت ایشان این که این دوبر ادر رشید 
از جوانان‌دلیر و الوادبزرک‌تبریز محسوم‌می‌شوند چنانچه  [‏ بطورق که] 
کسی را قوه رد تول ایشان نبود و مهابتشان در دل مردم جاگیر شده قوة 
نفس کشیدن دربرابرشان‌نه. ولی درظاهر » بر ادر بزرگ بامردم سلولك خوبی 
داشت؛ همسایه و امل محل را ایذا و اذیت نمی‌نمود و خوب نگهداری 
مي‌کرد» و دریعضی موارد» حمایت و طر فداری ازآتها می‌نمود. اما در این 
بلوای بزرگ, از ملت کناره‌جویی نموده و می‌گنت با اين کارها رجوعی 
ندارم . نه به‌ضرر ملت هستم ونه به‌حمایت؛ درخانهة خود می نشینم» ولی در 
باطن» بتای تخلف با ملت گذاشته بقدر سی‌نفر تننگچی به‌سر خود جمع کرده 
نگذاشت مجاهدین اهر اب تفنگ برداشته به‌ملت حمایت نمایند. چون‌اظزاب 
از محل دعوا دوراست و تیررس نیست» و همسایهُ ارمنستان است» متمولین 
و اشخاصی که در محل جنگ خانه داشتند رنته در اهر اب متزل گرفتند و در 
تحت حمایت این دوبرادر شدند. چون دراین ایام چنانچه [ ع< چنان‌که] 
سابق عرض شدم برای‌مجاهدین خرج لازم بود» ازتجار و اهالی محله جات 
کسیونی قرار داده بودندکه به‌قدرقوه ازهرکس اعانه گرفته وخرج‌مجاهدین 
شود. از کسیون چنددفعه قبض نوشتند به‌مقمین آهر اب» «از»* يك یا دونفر 
مجاهد قرستادند دریافت نماید [ < نمایند]. این دوبرادر تننگچیها راگرفته 
و نگذاشتند وجه‌وصول شود و انیا خیال داشتند از اطراف [و] حوانب به 
سر خود جمم نمایند و با ملت؛ مثل رحیم‌خان و شجاع‌نظام» وفتار نمایند. 
جناب سردار هرچه درخفیه و ظاهر آ دلیل و نصیحت نمودند قبول نکرد» و 
چناب سردار فرمودند: «برادراء ماحب غیرت و حمیت امروز باید حمایت 


» زاید 


ریجریه ۷ 


ملت نماید نه اين که به‌ضررایشان حرکت‌کند. لامحاله حمایت نداری به‌ضرر 
ملت هم مباش,» هرچه نضایح‌مشفتانه نمودند قبول نشد» واز احکام‌حضر ات 
حجج الاسلام-که فرموده‌اند حمایت به‌مشروطه بمنرلة حمایت شهدای کر بلا 
می‌باشد که در پیش زوی امام حسین علیه السلام شهید شده‌اند, و مخالفین 
بمنزله لشٌکر ابن‌سعد که به‌روی مبارلك جتاب‌سیدالشهدا تیر انداخته_فر ستادند 
که این حکم علمای اعلام ماست؛ اطاعت ایشان واحب است» باز قبول 
نموده [ -- ننموده] وپاره‌اش کرد. مجاهدین باغیرت [چون] دیدندکه حجت 
تمام شد و در مقام اتکار ایستاده‌اند دفع ایشان را الزم امور دانسته یورش 
برده [ سد بردند] و تیر اندازی از دو جانب می‌باشد. 

در این ایام » به جمیع بندرهای محلهٌ اهر اب» از اهالی یکهزار تومانل 
جمم‌کرده دروازةٌ محکم گذاشته محله را يك قلعدٌ محکم قرار داده بود. 
مجاهدین از جانب لیلآباد و قبرستان گجل احاطه نموده یورش بردند. آن 
دروازه که یه جانب لیل[ با د گذ اشته بودند در راسته کوچه دروازهة برون‌مهاد- 
مهین است. در پیش آن دروازه يك مسجدی است نزدیکی دروازء اهر اب؛ 
[مجاهدین ] ازپشت مسجد داخل شدند. از درمسجد زدند حلقه رز دروازه 
پاره شده خودشان را انداختند دروازه را گشادند. تفنگچیان‌کر بلایی محمد 
نایب [ که ] در سر درواژه بودند و ثیر می‌انداختند» فرار نمودند. «از آنجا 
گریخته»* مجاهدین شنليكکنان دورهٌ خانة کر بلایی‌محمد را گرفتند. بعد از 
زد و خورد بسیار» از جانب قبرستان گجل» هردو برادر خارج شده يك نفر 
مجاهد را با گلوله ازپا درآوردند [و] به‌جانب معلة کوچه‌باغ فرارنمودند. 
[آنان] دال خانه و باغچه‌های آنجا شده» از اینجا بهآنجا خسودشان را 
می‌انداختند. مجاهدین از عقب ايشان در رسیده بعد از جستجوی بسیار» 
هردو را پیدا کردند. بعد از زد و خورد دوباره, هردو را مفتول نمودند و 
مراجعت نموده به‌خانه و باغچه‌اش آتش زدند. و نایب‌علی را حسن‌خان 
هشترودی در عوض خون مجاهد» با گلوله زده بود و نایب محمد در حین 
تیر اندازی دچار د و گلوله کاری شده ازپا درافتاد, 

بعداز اتمام عمل‌ایشان» جناب سردار منادی فرستادند درمحلهٌ‌اهراب 
ندا نمودء «وای به‌آن مجاهدی که در آن [ - اين] محله به کسی اذیت و 
آزار نماید. همه اهالی برادر مایند. اگر یکی از مجاهدین خلانی نماید به 
جزایش خواهم رسانید.» و محله را به‌ریش‌سنیدان و رئیس مجاهدین آنجا 


۰ زایه 


۵۸ بلوای تبریز 


جنابان حاجی‌محمد و آقامشهدی‌هاشم سپردند. فرمودند: «اگرذره‌ای خلاف 
قاعدگی شود شما را مسوژول می‌دانم.» همه اهالی اهر اب آسوده و دعاگو 
شد ند 

و این روژها حناب مستطاب عَة الاسلام » کد بیطرف و در خانه خود 
گوشه‌نشین شده بودند» با هیأت اردبیل دراهر اب» به‌خانه حاحی‌محمدعلی 
اهر ابی‌تشریف آوردند. مجددا هیأت از جانب نواب والا شاهز اده‌عین الدوله؛ 
که امروزواردباغ‌صاحبدیوان شده بودندآمده‌اندبا و کلاء انجمن‌مقدس گفتگو 
نمایند. بعداز آمدن ایشان؛ بعضی‌از و کلاء انجمن آمدند و سوال وجواب 
در میان ایشان بوده [ -- بود] [که] ماحصلش این است: 


8 هیأت کفتند. «نواب والا شاهزاده می‌فرمایند از طرف اعلیحضرت 
همایونی عفو عمومی خواهم داد و چند تکلیف به‌من فرموده‌اند و دارم» 
آنها را جابجا خواهم نمود. از انجمن و مشروطه به‌من چیزی نفروده‌اند 
و نمی‌دانم .» وکلا فرمودند: «اعلیحضشرت همایونی دوماه پیش از این» به 
سفر ای دول خارجه فرمودند و به‌اینجا هم تلگر اف نموده بودند [که] الان 
حاضر است: «درمجلس پنج و شش ننر خائن و مفسد هست به‌ایشان تنبیه و 
خارج خواهم کرد.» در عوض آن پنج و شش نفر» مجلس و مسجد سپهسالار 
مرحوم را به‌توپ بست و درطهران قتل و غارت و مجلس را سه‌ماه تعطیل 
نمودند. بموجب قانوتی که خودشان به‌سا داده‌اند مجلس تعطیل بر دار 
نیست. سخن ما دراینجا نیست» حرف در این است [ که ] نفرموده‌اند انجمن 
ایالتی تبریز بسته شود ونظمیه وبلدیه و عدلیه را برهم زنند. پس چرا این 
آقایان سوء اسلامیه‌نشین همه مجالس را برهم زدند و امر به‌قتل و غارت؛ 
و شهر را خراب [ کردند بطوری‌که] تا به‌حال» پنجاه کرور به‌ملت ضرر 
زده‌اند. چتدر جوانان به‌خالك هلال افتاده و چقدر دودمانها تاراج وخراب 
شده! شاهزاده [ که ] جناب شمارا فرستاده ونوید عفوعمومی داده» به‌طریق 
مشروطه تشریف پیاورند مجلس عدلیه و نظمیه و بلدیه را درست و تشکیل 
نمایند و اشرار راگرفته مال غارت شده راگرفته به‌صاحبانش رد فرمایند و 
مجازات مقصرین دولت و ملت را بدهند. اگر ایشان هم به مثال اعالی 
اسلامیه رفتارنمایند و حقوق ملت‌را ضایم نمایند» چنانچه میان ما ومقیمین 
اسلامیه و سرداران ظلام جنگ است باوی هم خواهیم نمود. اصل دعوای 
ما در مشروطه و سرحقوق ملیهٌ خودمان است. اگر مشروطه خواه مقصر 
است ؛ چنانچه [ << چنان که ] ملاهاي اسلامیه نشین می‌دانند» اول مقصر 


۵٩ 4 ریجربه‎ 


شاه خواهد شد که مفروطه را به‌ما داده و قانون اساسی را مهر و امضا 
نموده است. لفظ عنو عمومی به کار ملت نمی‌آید. این نوید را به‌ملت 
ندهند. ما بموجب تانون» مجازات می‌خواهيم» محبس تمام گشت. 

امروز مسجدصمصام‌خان و کوچه‌ها مملواز اهالی‌بود وجناب مشهدی 
میر کریم نطق‌می نمودند. اهالی‌چون واقف به‌سفنارشات شاهزاده عین‌الدوله 
شدند به‌همگی معلوم و محتق شد که ايشان همم مثال دیگران یعنی اهاای 
اسلامیه رفتار خواهند کرد. [آنهاکه] چنین می‌دانستندکه حکمران می‌آید 
داد دل اهالی را از ظالمان خواهند گرفت» ملاحظه کردندکه حکمر ان‌جدیده 
که آمده است» به‌مثل آقایان اسلامیه‌نشین رفتار خواهد کرد نه به‌طریق 
عدالت و مشروطه. 


روز سه‌شنبه بیستم شهر رجب‌المرجب 

صبح » مجاهدین محله اهر اپ» مسلح وغیر مسلح» که چندی بود درتحت‌الشعاع 
مانعیت کربلایی محمد نایب واقم شده بودند» بتدر دویست و پنجاه نفر 
آمدند به‌حضور جناب سردار و از سان گذشتند. هر کسی تفن نداشت 
تفنگ گرفته در جرگهٌ مجاهدین ایستادند. و از محلهٌ باغميشه مجددا بقدر 
سی‌نفر مجاهد آمده تفن گرفتند. امروز شهر بکلی آرام» واز هیچ جانب 
اقدام به جنگ نشده است. 


روز چهارشنبه ۲۱ شهر رجب‌المرجب 

شاهز اده عین‌الدوله نوشته بودند. «چهار ننر از و کلاء بيایند و در امن 
هستند» سوال و جواب‌دارم با ایشان.» و دراین روزها متواتراً خبرحرکت 
اردوی ماکو می‌رسدکه امروز و فردا ازخوی حرکت خواهند نمود. واین 
روز تفنگچیان و مجاهدین خواجه‌دیزه ومایان می‌بینندکه ازجادة صوفیان» 
قدری سواره با تعجیل تمام» روبه‌طرف شهر درحرکتند. به‌طرف ایشان‌رفته 
و سر راه ایشان راگرفتند تا ملاحظه نمایند چه سواره‌ای است. سواره‌ها به 
جانب اینهاتیر اندازی نموده [ سح نمودند] و اينهاهمم[ که ] درسیلابها !و نهرها 
پودند به‌حانب ایشان تیراندازی نمودند. در اند زمان» سه سوار را از 
اسب هستی پیاده نموده [ -- نمودند] و باقی روبه‌فرار نهادند. اینها به 
گمان اين که [ - گمان می‌رفت] از سواران اردوی ماکو خواهند شد 


۱ مسیل 


۱۰ بلوای ثبریژ 


[ - باشند] [ولی] معلوم گردید [که] مخسن‌خان مرئدی قوز است [که] 
رفته است از مرند و ارس کنار» فشنگگ پنج‌تیر بیاورد. در پیش تعریف این 
محسن‌خان را نمودیم [که چکونه] درپشت اسب» و پیاده» چنین جلد و 
چالاك وتیر انداز است که به‌تقریر نمی آید» و بسیار دراین امر کوشش دارد و 
آنی راحت نمي‌نشیند. 

امر وز شهر ساکت» واز جانبی اقد ام به جنک نشده» ولی به‌قر ار ایام 
سابق» يك يك» از سنگرها تفنگ خالی می‌شود. و شب پنجشنبه هم آرامی 
بود مگر [ - بجز] این که دو ساعت ب‌صبح مانده» از همه سنگرها شنليك 
تفنگگ برخاست و يك ساعت و نیم امتداد یافت. در يك دم» هزاران تفتگک 
گشاده شده زهرة آدمی را چاك می‌نمود. صبح معلوم شدکه سواره و الواد 
شتربان از هرجانب یورش آورده» در آن وقت شیرینی خواب» شبیخون 
زده‌اند ومجاهدین مستحفظ سنگرهاء که الی‌طلیعة صبح خواب را به‌خودشان 
حرام کرده قراول می کشند» تیر اندازی نموده [ آنان‌را] عقب نشانده‌اند و 
[آنها] نتوانسته اند کاری بسازند. 


رو پنجشنبه ببست 9 دوم شهر رحب 

امروز بنای سنگر محکم برای توپ‌کشیدن درآخر امیرخیز و اول ویجویه, 
درپشت باغ حاج‌میر باقرصر آف» دم‌حمام حاجی کاظم نایب گذاشته» می‌سناز ند. 
از روی‌کارها چنان مفهوم می‌شود که شاهزاده عین الدوله از هر جانب به 
جمع‌آوری لشکر مشغول و جنگهای بزرگ درخیال دارند [تا] چنانچه 
[ < چنان‌که] با قوه جبریه از طهران اسم مشروطه را ورداشته‌اند از 
آذربایجان هم وردارند. [ولی] چنانچه [ < به‌قراری‌که] امالی غیورتبریز 
دامن همت به کمر زده ومردانه ایستاد گی‌دار ندء وچنانچه قوهٌ قتلب در حناب 
سردار و سالارهست؛ و مجاهدین باغیرت» چنانچه‌میدان جنگ‌را ازحجله گاه 
دوست [تر] می‌دارند» از تسوجه امام عصرء عجل‌الله فرجه» و اهتمام 
حجج‌الاسلام » نمی‌توانند کاری بکنند [و] در آخر امر » منکوب خو اهد شد؟ 
چنانچه [ - هما تطور که ] علماه سوه‌مقیمین اسلامیه خودشان‌را بدنام وضایم 
نمودند» و واعظان همه‌روژه» درمتا بر ایشان را به‌ملت وشریعت می‌گویند 
و به‌همه کس محقق شده که چقدرخیانت واضح بر ای منافم شخصی خودشان 
نموده‌اند [و] نمی‌خواهند ملت بیچارٌ ایر ان يك لقمه نان را به آسودگی 
بخورند, 


دیجوب | » ا 


3 و امروز در مسجد صمصام‌خان» که مجمع ملت است» قر ار گذاشتند 
فردا ملت از هرمعله , با بیدق سرخ و منقوش به‌شیر و خسورشید و مرقوم 
به اسم مبارك حناب ابو الفضل علیه السلام » و «زنده‌باد مشروطه ومشروطه. 
طلبان»» به‌تبريك انجمن مقدس برآیند و خودشان‌را با اسباب جنکك» یمنی 
تطار فشنگ و تفن آراسته نمایند و «در»۳* حمایت احرای احکام حضر ات 
حجچ الاسلام و مشروطه» و جنگ کردن با مخالفین نموده و طالب نام تيك 
ابدی پاشند. 

امروز شهر آرام» و صدای تفنگ ازجایی شتیده نمی‌شود. بلی‌معلوم 
است [ که] معاندین می‌خواهند استعداد کامل درست نمایند و با ملت بیچارة 
تبریز بجنکند. 


روز جمعه بیست ویکم [- بیست 9 سوم] شهر رجب‌المرجب 

اها لی محلات» فوح فوج» علما و سادات و ریش‌سفیدان درپیش» ومجاهدین 
وتفتکداران درعتب ودرپیش» [بطوری] که در کوچه وبازار جای‌عبورنبود» 
داخل صحن انجمن‌شده» علما وسادات وریش‌سفیدان به‌طالار رفته ومجاهدین 
و تفنگداران درصحن چنان مملو بودکه امکان حرکت نبود. ازطلوع آفتاب 
الی ظهر بدین‌منوال دسته به‌دسته می‌آمدند و می‌رفتند» و حناب ۳9 
علی اصفر آقا و جناب حاجی‌مهدیآقا کوزه‌کنانی و سایر ناطقین چنین نطق 
می‌نمودند+«ای‌مات باغیرت» جانمان فدای یرت شما! شاهزاده عین‌الدوله 
که با فرمان حکومت وارد بساغ صاحبدیوان شده‌اند اگر بگویندکه من ده 
مرتبه آزهمة پالاتر مشروطه‌طلب‌هستم» به‌تول بی‌عمل او ابداً باور نخواهیم 
کردء مگر این که فعل می‌خواهيم [ - عمل کنند], اگرر است میگفتندبایست 
مثل جناب مخبر السلطنه وارد انجمن گشته» با ملت همدرد و همزبان بوده » 
اشرار را گرفته» و احقاق حق میان ما و ايشان نموده شود [ - بنمایند] 
بموجب قانون؛ نه اين که در خارج شهرنشسته» از ریش‌سفیدان مستبد شهر 
به‌پیش خسود بخوانند و صد گونه حیله‌ها در خصوص ملت نمایند و سخن: 
ایشان را شنیده و قبول نمایند. از دشمن [ - دشمنان] ملت یکی حساکم 
اردبیل است که ناحق» مد امام‌ویردی را گر فته و خفه‌ کرده و آویزان‌نموده» 
که مشروطه‌طلب حقیقی بود. و رحیم‌خان شقی و شجاع نظام شریر مرندی 
راءکه تبریز را خراب و پامال و پنجاه کرور به‌ملت ضرر زده و غارت 


و زاید. 


۲ ا _ بلوای تبریز 


نموده‌اند» در منزل خود جا داده و گفته است که کار تبریز آنقدر مهم نبوده 
که دوماه است جنگ می‌نمایید وعاجز شده‌اید. چنان معلوم می‌شودکه چند 
گرگ آدمخوار ب‌یکجا جمع شده‌اند و در فکر ضایم‌نمودن ملتند. اینجور 
حاکم‌چطور به کارما خواهدآمد؟»ملت باصد ای بلت دگفتند: «ز نده‌بادمشروطه» 
و«زنده‌باد سردار وسالار» و «زنده‌باد ناطقین,» و جناب حاجی‌محمدآقا» بعد» 
گفتند: «ای‌مردم غیورء عمر من به آخر رسیده و منتظر مرگ هستم. به‌شما 
وصیت می‌کنم از حتوق ملی خود دست نکشید و اتفاق و اتحاد نمایید در 
حفظ مشروطه که بعداز شما عیال و اولاد شما راحت شوند و به‌شما رحمت 
بخوانند. کوشیده و به‌زیر بیدق‌ظلم نروید که عدوی دین و دنیای شماست.» 
و گریة شدید بهآن پیرمرد غیور مستولی گشته بود. همه مردم که در صحن 
بودند به‌قرار چهار هز ارتفر به گریه آمدند وضجه کشیدند. فرمود «شماگریه 
نکنید» درسر حقوق خود ایستادگی نمایید و به‌عبث دست نکشید که در اين 
راه» جوانان به‌خون ود آغشته گشته و دلیران به‌خاك هلال افتاده.» 
حاضرین جواب گفتند: «چقدر [ - هرقدر] رمق دربدن داریم سعی و کوشش 
خواهيم نمود. آن جوانان دلیر که ازما رفته است تا به‌ایشان ملحق نشویم 
دست نخواهیم کشید.» [سپس ] دعا و ثناگنتند و معاودت نمودند. در انجمی 
مقدس» الی ظهر » بدین‌منوال بود. ۲ 

و امالی محلهٌ ویجویه, که نزديك امیرخیز است» درمعاودت باهمان 
جمعیت با پیدق و علما و سادات رفتشد به‌امیر خیز به‌حضور جناب سردار. 
نکارنده؛ که بنده باشم؛ در هم حوادث حاضر بودم و به‌چگونگی احوالات 
ناظر » نه این که به‌قول راوی عرض شده است. علما و سادات و تجار در 
طالار [ ح تالار] نشسته و سارین در صحن» و جناب سردار مشغول عمل 
تقمگچیان بودند. تشریف‌آوردند به‌مجلس؛ بعداز ادای‌تعارف» نعق‌فرمودند 
به‌اين مضمون که:«این‌خادم ملت راضی نیستم که مویی ازسر بند گان خداکم 
بشود و یك‌تطره خسون به‌زمین ريخته شود؛ و به‌دولت یامی نیستم. اولا" 
به جمیع مومنین دیندار لازم و بل واجب است و تکلیفش این است که به 
فتوای حضرات حجج الاسللام- که درغیبت امام عصر ؛ عجل‌الله‌فر جه» نایب 
ایشانند - اطاعت نمایند. اگسر کسی احکام ایشان را رد و اطاعت ننماید 
بمنزلة اين است‌که اطاعت امام علیه‌السلام را ننموده است. و هرکس که از 
اطاعت امام علیه السلام بیرون شود کافر مطلق است. و ایسن خادم ملت از 
فرمودة حجچ الاسلام تجاوز نکرده» تا يك قطره خون در بدن دارم خواهم 
کوشید. مگرخداوندعالم مخلوق‌را خودسر گذاشته؟ مکر امامعصر تو جهش 


۱ ۰ ۳  هیوجیو‎ 


را ازشیعیان خود ورداشته؟ نمی بینید که يك‌شخص یوستان می کارد وهرروز 
دو دنعه به‌آن بوستان سر کشی می‌نماید؟ همه روزه به‌مجاهدین می‌گویم که 
هیچ‌تشویشی درتلوب‌شما نباشد؛ ان‌شاءالله امام‌عصر باشماست. لله‌الحمد؛ 
حال [ که ] دو ماه است با مخالفین حضرات حج‌الاسلام و مشروطه دعوا 
هست همه‌روزه قهر وغلبه به‌طرف مجاهدین است.» شر بت وغلیان آوردند» 
صرف شد؛ همه مردم مراجعت به‌منزل و خانه خودشان نمودند. 


روز شنبه بیست و چهارم شهر رجب‌المر حب 
شب آرامی‌بود. روزش- چون‌بازار را بعداز دستبرد مخالفین» جناب‌سردار 
به کریلایی حسین خان سپرده بودند «و»* ایشان هم به‌تدر امکان روز حلو 
رفته سنگر می‌بست وبازار را از دستبرد مخالفین حفظ می‌نمود- وقت‌ناهار» 
در دم دلاله زن بازارکهیه» الواد و سواره‌ها به‌پیش می‌آیند. کر بلایی‌حسین 
خال تیراندازی می‌نماید. بعد از چند تیر که رد و بدل می‌شود از انسواد 
شتربانی صد | می‌کنند. «نزنید» عرض داریم.» می گویند: «يك ثفر آدم شما 
به‌پیش ما بیاید و يك‌نفر آدم ما به‌پیش شما.» يك نفر مجاهد به‌میان ایشان 
می‌رود و از جانب شتربانیها علی‌اصغر نام مشهور [به] گوش بریده» که از 
جوانان بزرگ شتر بان‌است» می‌آید به‌حضور کر بلایی حسین‌خان» می گوید 
که «ماهبه برادر دینی و وطنی یکدیکرهستيم. دراول مرتبه» مارا گرویدند 
[ -- فریفتند] و درمحلةٌ ما سکتی گزیدند؛ حال می‌بینیم که گفته‌های ایشان 
همه دروغ وکذب است وحق به جاتب شماهاست. ما تا به‌حال تفهمیده‌ایم . 
آمدیم که به‌شما حالی بکنیم پشیمانی خود را [و] با همدیکر همدست بشویم 
و قلع و قمع دشمن» و برادروار با یکدیکر رفتار نمايیم» و جناب سردار و 
سالار ملت اژجر ایم ما عفو فرمایند.» بعد ازآن» همدیگررا به آغوش کشیده 
از دید گان یکدیگر بوسه کرده, همه ایشان را صدا کرده» آمدند با یکدپگر 
به‌انجمن مقدس. در آنجا به‌قدم  [‏ زیر قدم] اینها يك گسوسنند قربانی 
می‌نمایند. بعداز صرف شربت و چایی وغلیان خداحافظ نمودند و رفتند. 
بعد از رفتن ایشان» جناب تقی‌یوف» مجاهد. مشهور به‌قفقازی» که 
دلیر » شجاع » [و] يك جوانی است غافل ازمکر و حیلة مستیدان» با دوثفر 
می‌روند به‌دروازه سرخاب» برای بازدید» که پیش‌روی انجمن اسلامیه است. 
و درآنجا چند نفر مرندی حاضر بوده است» عوض مهمان‌نوازی» شربت و 
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علیان؛ گلوله تفنگ پنج‌تیر صرف می‌نمایند. تقی‌یوف چون احوال را چتان 
دیدند تفنگ پنج تیر در دست» جواب می‌دهد و خودش را از آن مرحله» 
ب ی آسیب و آفتی بیرون می‌اندازد. 

چنانچه [ < چنان که] درسایق عرض شد, شاهزاده چهارنفر خو استه 
بودند. [مجاهدین | تکالیف [ < پیشنهادهای ] ملت را نوشته روانه کردند. 
یازده نفر هیأت به حضور شاهزاده عین‌الدوله رفته» امروز مراجعت کردند. 
وقت عصر» در اول ورود هیأت» شاهزاده می‌فرمایند: «قتل کر بلایی‌محمد 
اهرابی دراول ورود من چه بودهء و چرا او راکشتند؟» جنا بآقا میرزا سید 
حسین‌غان می‌فر مایند : « کر بلایی محمد به‌حکم حجج الاسلام اعتنا ننموده و 
[آن را] پاره‌کرده بود؛ ازاهل محله‌اش رفتند وبه تتلش رسانيدند. اگربه‌این 
جزئیات ملاحظه [ < توجه ] شود» این گونه قتلها بسیار شده است» مطلب 
ازدست می‌رود. ما آمده‌ايم مطالب ملت‌را به‌شما برسانیم و جواب‌بگيريم.» 
و مطالب را نوشته بودند و حواب خوامته. در جواب» می‌گوید. «اين 
تکالیف راکه نوشته‌اند ازانعقاد مجلس‌شورا و گشادن تلکرافخانه وپستخانه 
برای ملت ۱؛ و امئیت ولایات» و گرفتن اشرار و ضد مشروطه؛ اینها را 
بایست به‌اعلیحضرت شاهنشاهی تلکراف و عرض نمایم. ولی خودم وارد 
شهر می‌شوم [و] سه‌ماه قبل شهر به‌چه قسم بود از عدلیه و بلدیه و نظمیه 
[و] بیگلربیکی وغیره» درست می‌کنيم» و اسلحه در دست ملت باشد. شهر 
را آرام‌می‌تمايم و بازار را بکشایند. ماحصل» به‌طریق مشروطه رفتارخواهم 
کرد.» [توجه کتیدکه] در آنجا می‌ گسوید؛ «تکالیف ملت » که همه اش پر ای 
مشروطه است» به‌شاه عرض نمایم»؛ و دراینجا می‌کوید: «به‌طریق مشروطه 
رفتار خواهم کرد.» و پیش‌از اين» از [ -- توسط] هیأت اردبیل سفارش کرده 
بود: «از مشروطه و مجلس و انجمن درنزد من چیزی نیست.» معلوم است 
با این مغایرت کلام در عرض دو روز و يك مجلس» هرچه می‌گوید پولتيك 
وکذب خواهد شد [ - خواهد بود]. هیأت آمدند وکیفیت را نقل نمودند. 
در اول» معلوم ملت بودکه چه خواهد گفت. 

شب یکشنبه» بعد از گذشتن يك ساعت [و] نیم» از جمیع سنگرها و 
بندرها صدای شنليك تننک بلشد شد و آن صدای حولنالك» که آفاق راگرفته 
بود» يك ساعت و نیم طول کشید. بعدها ساکت شده» صبح معلوم شد که 


۱ تلگرافخانه و پستخانه دراختیار دولتیان و درنتیچه» مستبدین موده 


است . 
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سواره‌ها و مخالفین که در سنگرهای مقابل مجاهدین بودند» شنليك کرده‌اند 
ومجاهدین در مقابل» حواب ایشان‌را داده‌اند. جناب سردار قدغن فرمودند 
که بعد از اين» به اینگونه تیراندازی دشمن اعتنا ننمایند ودست به چقماق 
تفنگ نبرند؛ تیراندازی در مقابل می‌شود نه هوایی به در و دیوار و 
سنگ زدن. ۱ 


روز یکشنبه بیست وپنحم شهر رجب‌المررحب 

در انجمن مقتدس» و کلاء و عقلاء حاضر بودند. در جواب پولتیکهای روز 
گذشته شاهزادهء قر ار گذاشتند جناب اجلال‌الملك و شریف‌زاده بروند به 
حضور شاهزاده عین‌الدوله و بموجب قانون اساسیه» گنتگو نمایند. 
و هر دو را روانه نمودند و در یك لایحه» تکالیف ملت را نوشتند تا 
به شاهزاده عین الدوله برسانند که در جای خود عرض خواهد شد. 


6 و بعد از آن» گنتکوی بعضی تجار بهمیان آمد که مخنی وپنهان 
شده‌اند؛ نه‌به‌مجلس می‌آیند ونه به‌مسجد. دراین ائناء حاجی جلیل مرندی» 
که وکیل مرند بود» وارد [شد] وحاج‌میریعقوب گفت: «اين حماجی جلیل 
آدم شریر وخاین است؛ آمدن او را نمی‌خواهيم.» جناب حاجی‌مهدی آقا 
فرمودند. «تکلیف مااین است [که] باهمةٌ مردم [یخوبی] رفتار نماییم تابه 
حتوق خود صاحب شویم.» حاجی‌جلیل به‌مجلس وارد شده وبنشست. در 
خصوص پلتيك و حقیقت امر حکمران صحبت به میان آمد؛ گفتند. «اگر 
حکمران سخن درست می گوید که من مشروطه طلیم؛ [چرا اکنون که] چند 
روژ است در این مملکت وارد شده [وضع] چهل درجه از استبمداد 
بالاتر است؟ آنهایی که سبب این اغتشاش وباعث فتنه و فساد شده‌اند در 
حضور وی صاحب عز و شر فند. تلگر افخانه‌ها مسدود و مخابرات با 
ولایتو ممالك ايران موقوف. اگر درست می‌گویند طریق مخاسره را 
بکشایند» و مخالف قانون و سبب آشوب را بگیر انند تا بدانيم مشروطه 
طلب است و اجرا کنندءٌ قانون» فالا کلام 9 نمی آیسد ۰ مجلس 
تمام شد. 

حاجی جلیل‌مر ندی با حاجی‌علی قراجه‌داغی همراه شده می‌رفتند تا 
به نزدیکی کلیسای قدیم ارمنستان رسیدند. نساگاه صدای تفنگ شنیدیم. 
رفتیم دیدیم حاجی جلیل‌را بسبب بعضی خیانتها که به اهالی مرند نموده 
بود» يك نفر تفنگچی آن محال زده است . گلوله ازپشتش برخورده و از 
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سینه اش بیرون شده و خون فواره‌وار از سینه‌اش جاری است. مردم [او را] 
ورداشتند به خانه‌اش بردند, که نزديك بود به رسیدن» تمام شد ‏ گویا 
چنان معلوم شدکه میان اینها دشمنی زیاد بوده وضرر ملتی به ایشان زده 
نه شخصی «بود».* امروژ بعضی از تجار وحشت گرفتند ولی جای وحشت 
نبودولیکن دراين ایام چنین عمل بیتاعده ازمجاهد بایست نمی‌شد. وجنابان 
اجلال الملك وشریف‌زاده الی غروب نیامدند. باعث نگرانی ملت شد. وقت 
غروب پراکنده شده هر کس به منزل خود رفت, صبح معلوم شدکه بعد از 
غروب آمدهاند. 


روز دوشنبه ۲٩‏ شهر ز جب‌المرحب 
شب آرامی‌بود» وازهیچ حائب صدای تفنک شنیده نمی‌شد » مکر کم کم» که 
معمولی بود. صبح» در انجمن مقدس حواپ شاهز اده عین الدوله بر این شده 
بود۰ «برقراری مجلس و گشادن راههای‌تلکر اف واجرای قانون وغیره‌یه‌من 
داخل ندارد» باید به‌قبل عالم عرض نمایم. آنچه تکلیف من است رسانیدن 
مراحم ملو کانه وعفو عمومی و دادخواهی مظلومین و احتاق حق مسلمین 
است» - همه حرف وپو لتيك! 

اهالی که درصحن منتظر جواب حکمران بودند بهمگی گفتند؛ «آنچه 
[ - اين که ] گفته که تکالیف‌را به قبل عالم عرض نمایم قبول است» وآنچه 
گفتهاند مراحم مل و کانه واحقاق حق داد خواهی مظلومین» ظلمی که به‌ما 
وارد شده است از رحیم‌خان وشجاع نظام ومفسرین اسلامیه [است؛ اگر] 
به گنتن ماهیچ باور نکندء مقتدرالدوله که تلگراف نموده و الان در دست 
ماست؛ [ که سندی است] به‌اقرار او ازقتل وغارت وخسارت جانی و مالی» 
ایشان را به‌اطلاع انجمن مقدس گرفته ویه زنجیر بکشد. اگر امروز الی 
عصر ایشان را گرفته و محبوس نمود» نبها والا فردا ملت اقدامات خودرا 
خواهد کرد تابعد آزاین درتواریخ عالم مسطور شود.» وهمین مطالب نوشته 
لایحه نموده به.حضور شاهزاده عین الدوله روانه نمودند. بعد ازآن اهالی‌به 
هیجان آمده گنتنده «به‌همهُ ماها لازم است اسلحه ورداریم وبا اين مخالفین 
دفاع ونزاع نماییم .» وچند تفر درهمان ساعت اسلحه ورداشته واز آنجا به 
مسجدصمصام‌خان رفتند. مردم‌زیاد بود» جنابآقامیرزاحسین نطقی‌نمودند؛ 
از ظلم طالمان واستبداد سلطنت و پولتیکهای شاه اد کبار وزیر ايران و 
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مظلومی ملت می گفتند. مردم به هیجان آمده حالت دیگر رخ داد ؛ گفتند : 
«ما چنان تصور می‌کردیم که شاهزاده می‌رسند وغارت ما را [پس ]می گیزند 
وظالمان را تنبیه می‌نمایند . حال معلوم می‌شود که به احقاق حق نیامده» 
حاضر است مارا مضمحل وپایمال نماید, و ماهم [هر] چتدر رمق در بدن 
داریم دراخذ حقوق خود؛ مدافعه ومنازعه خواهيم کرد, هر قدر استعد اد 
می خو اهد جمح نماید. فردا ال‌شاءاننه دفم اشر ار می‌نماییم,» هر کس به 
منزل خود رفتند. مجاهدین پلنگ هییت شب را به خیال جنگ فردایی 
صبح نمودند. 


روز سه‌شنبه ۲۷ شهر رجبالمرجب ۱ 

امروز [مردم] ازهر جانب روبه انجمن مقدس‌کرده که امروز درمیدان‌جنگ 
به خون خود آغشته خواهيم شد؛ پسر بی‌پدر و برادر بی برادر خواهد 
ماند. در مسجد وانجمن متدس وکوچه‌های ارمنستان حدای عبور نبود [و] 
مملو شده از مجاهدین وتفنگچیها [ که ] اذن یورش و جنگ مسی خواستند. 
جتاب سرداز هميیشه رأی شریفش این بود [ که ] می‌فر مود ند: «من در مقام 
دناع ایستاده‌ام؛ هیچوقت ابتداء به‌دعوا وپیشدستی در جنگ نخواهم کرد 
وچتدر [ ع تا] دشمن به‌روی من توپ وتفننگ نگشایند و نیفکنند من توپ 
وتفنگ نخواهم انداخت. همواره [ < هر گز] نمی‌خواستند يك قطره خون 
ريخته شود بلکه به يك‌طوری آقایان اسلامیه متنبه شده به‌احکام حضرات 
حجچ الاسلام اطاعت نمایند [ولی ] ممکن نمی‌شد. لهذدا جناب حاجی شیخ- 
علی اصغر و شریف‌زاده به‌مجاهدین گفتند. «امروز اقدام به‌دعوا ننمایید. 
لایحه‌ای نوشته استدعای ملترا به حکومت فرستاده‌ایم . [صبر کنید ] حواب 
بیاید ملاحئظله نماییم [ که ] جچه خو اهند نوشت .» مجاهدین [ که ]می‌دانستند 
که جواب حکومت‌چه خواهد شدء گفنند. «شما مارا سر گردان وخائه‌خر اب 
ودست بسته نمودید. حان ومال ما به‌تلف رفت. روز بروز این مخالفين 
شریعت ومخر بین بنیان دوات وععمامه‌داران بدطینت دست ازستمکاری خود 
نکشیده باظلام و اشرار همدست شده ريش مارا خواهند برید. [ یگذارید] 
پیش از آن‌که آنان مسلط به‌ما شوند وحقوق ملت را ضایم نمایند دمار از 
روزگار ایشان در اوریم. اینها روز بروز به استعد اد خود می‌افزایند. اب 
طاحو نها بریدند وراه اذوقه را بستند.» شریف‌زاده گفت ۰ «امروز صیر 
نمایید.» مجاهدین [چون] دیدند اذن نخواهد شد ‏ درنظر ایشان این‌بود 
" که امروز درحجله گاه میدان جنگ باعروس نام وننگ همآغوش وبه خون 


ه ‏ بلوای تبریز 


خود آغشته خواهیم شد - مأیوس گشته مراجعت کردند» و خبر یأس از 
جنگ امروزی را به یکدیگر داده» فوج فوج» در کوچه و محله گردش 
می‌کردند. 

و شریفزاده [ که] از انجمن مقدس خارج شده می‌رفت به منزل خود» 
که در سنارت [ - کنسولگری؟] اطریش بود» بعد از گذشتن از حمام 
مستشارالدوله» عیاسعلی نام نامرد» به اعوای مستبدان اسلامیه» هدف 
گلولهٌ تفنگ‌ساخته[ گلوله ]به پهلویش خورده ازپا درافتاد. اهالی[اورا]ازآنجا 
ور داشتند بردند به متزل. بخد از چنه ساعت» اجان به جهان "رین سم 
گرد مجاهدین با عزت تمام» نعش او را ور داشته به وطن حقیقی خود 
سپردند. و این سیدطباطبایی به هرلسان و منطق و بیان عالم بود. از این 
عمل شنیع» جمیع اهالی تبریز افسرده وغمکین بودند. صد حیقف به تعلق و 
بیان آن جوان نا کام ملت پرست وطندوست! 

و عباسعلی خبیث بعد از زدن این سید جوان» گریخته در چرنداب 
در خانةٌ خود مخغفی شد. وقت عصر تنگ» ناگاه ازهعر جائب» شنليك 
تفنگ برخاست. از سر خیابان الی آخر محلةٌ امیرخیز [که] طولا «که»* 
يك فرسخ راه است؛ از همه سنکرها و سرحدها چنان تیراندازی شدید شد 
که هوا را تیره نمودء و این غوغا يك ساعت طول‌کشید. بعدها ساکت و 
معلوم شد که شاهزادٌ حکمران امر فرموده به سر کردگان طوایف» مثل 
رحیم‌غان و شجاع نظام و سایرین» که در این وقت غروب آفتاب» از هر 
جائب حمله‌ور شوند. [لذ!] نوحی از سواره و پياده اردوی حدید» که در 
شاطر انلو بنا کرده‌اند» از غیابان حمله کرده‌اند. حناب سالار که در خيایان 
دامن حلادت به میان زده «و»* چون سد اسکندر در مقابل آن لشکر پیحد 
ایستادگی فرموده مشفول جنگ شدند [ < شده‌اند]. 

از طرف اردوی دولتی» دو تیر توپ به حانب خیابنان انداختند, 
توپچیان خیابان جواب توپ آن سرکشان را فوری داده» مجاهدین پلنگ. 
هییت از حمله و باریدن کلولة ایشان باکی ننموده حمله‌ور کشته کلولهً 
تفنگ را به سر ايشان مثال باران ریختند و عتب تشانیده [ < نشانیدند] 
.و [ایشان] رو به فرار نهاده بیست و پنج نفر سواره و و دو نفر سرباز از پا 
در افتاده و سایرین خود را به اردو رسانیدند. می‌خواستند خیابان را 1 
غارت نما یند » نعو ااستند, 


و زاید 


٩ ۱ ۵‏ بلوای تبریز 


و از جانب دروازهٌ اسلامبول و طرف مرکز جناب سردار با همان 
منوال» غفلتاً هجوم‌آور شده تیران‌دازی کردند. مجاهدین بهرام‌صولت 
حمله‌ور گشته به باریدن گلوله» ایشان را دریانته و شکست دادند» وهفت 
نفر ایشان به تتل رسیده  [‏ رسیدند]. از هر دوجانب به مجاهدین آسیبی 
ترممیده بود؛ حتی زخمد ار نشده بودند. 


8 نالجمله» عباسعلی مزبور» مشهور به آهنگر» تاتل شریفزاده, که 
گريخته بود» مجاهدین دور خانه‌اش را گرفته می‌خواهند بگیر ند. 
[عباسعلی ] مخفی» با چند نفر همراهش فرار کرده به طویلة جناب سردار 
داخل و بستی شده [ < می‌شود]. ایشان فرمودند: «این عمل ملت است 
به من دخل ندارد. ایشان می‌دانند و تو.» بعد از آن می‌فرمایند: «اینها را 
پیرید به ارك» فردا در انجمن استنطاق و رسید گی نمایند,» 

شب چهارشنبه در میان ملت» بسبب قتل شریفزاده» افسردگی زیاد 
بود. اکرچه شب» از جانب شتربان صدای تفنگ بسیار می‌آمد ولی 
مجاهدین ابدآ جواب گلوله‌های ایشان را از دمان تفنگگ به ايشان ندادند. 


روز شنبه ۲۸ شهر رجب‌المررحب 
شهر آرام» و ازهیچ حاثب اقدام به دعوا نشد» ولی بسبب شکست‌خوردن 
سواره و پيادة اردو» شاهزاده عین‌الدوله در باغ صاحبدیوان اقامت را روا 
ندیده به نعمتآباد رفته بودئد. 

عباسعلی و چهار نفر همراهش را از ارلك به انجمن آوردند استنطاق 
نمایند» معلوم شدکه از اسلامیه هنتصد تومان به اينها داده‌اند که هفت 
نفر را یکشند که یکی شریفزاده بوده است که عباسعلی زده. امر شد که 
بیرند در آنجاکه شریفزاده را زده عباسعلی را همان با يك گلوله به قتل 
رسانند. پردند مجاهدین به حزایش رسانیدند» در همانجا آویزان کردند. 

چون آقایان دیدند که از دعوا صرفه نبردند خواستند با این حیله» 
چراغی را که دست غیبی روشن کرده خساموش نمایند [اما] اسام عصر 
علیه السلام نگذاشت. تنها آن سید بیگناه به درجهٌ شهادت رسید. 

شب پتجشنبه سه‌ساعت گذشته [ازغروب] از جانب‌سنگرهای‌مخالفین» 
سرخاب وشتر بان» گلولهٌ تفنگگ می‌آمد و از صدایش در آن تیره شب رعد 
وبرق ظاهر بود. سه ساعت امتداد یافت؛ بعدها کم‌کم ساکت شد. ازطرفین _ 
. گاهی شاد تفنگ می‌شد الی صبح. 


ریجویه ۱ ۱۱ 


امروز يك بیدق «زنده باد مشروطه» مرقوم؛ از انجمن مقدس به 
[- برای] حناب سردار» و یکی را به جناب‌سالار» با حمعیت زیاد» با 
کمال احلال» هر دو را بردند و در سنگر اول نصب کردند. وامروز دو 
عراده توپ بزرگ» یکی دهن پر ویکی ته‌پر شرابینل» به سنگر جدید امیر- 
خیز » دم باغ حاج میر باقر» کشیدند و يك عراده توپ جلو و يك عراذه 
قوبوز» در پیش آن توپهای بزرگ نهادند؛ و جناب‌سالار نیز دوعراده توپ 
بزرگ به سنگر جدید (گوی مسجد) کشیدند و يك عراده تسوپ به سنگر 
محله مرالان پردند. 

در این ایام » از اطر اف و جوانب, از مجاهدین با غیرت به قرار 
بیست هزار تفر به زیر سلاح رفته بودند» و روز بروز بر کثرت مجاهدین 
می‌افزود» و در خود تبریز نارنجك و بمب بزرگ و کوچك ساخته می‌شد. 

چون عین‌الدوله به کثرت لشکر روز بروز می‌افزودند - از سواران 
طوایف شاهسون که هر یکی در روز نبرد مقابل پنجاه نفرند؛ از سواران 
قراجه‌داغی و مرندی؛ و از شجاعان ماکو و خوی؛ و اردوی طهران از 
سوارهای بختیاری و کلهر؛ وسواره دوران و کیکاوند وسر باز خمسه وقراجه. 
داغ و سراب و غیره - چنان می‌نمود [که] می‌خواهند چهل هسزار لشگر 
برای زیر و زبر نمودن شهر تبریز» و قتل اهالی غیور آماده نمایند. [با 
وجود این ] حناب سردار و مجاهدین را ابدا خدشه از جمع شدن این لشکر 
قوی به خواطر نمی‌رسانيدند [ - نمی‌رسید]. و اين روز کم کم از سنگرها 
صدای تفنتگ می‌آمد. و شانزده روز است جنک بزرگ نشده مکردزدانه» 
بغیر از اين که دیروز يك ساعت دعوای بزرگ بود و طول نکشید. 


ا نا تج بر اوه توب زد طا رها ارله و بالای عمارت ارلك کشیدند 
و مهیای جنگ شدند. و عمامه داران سوی» و رحال خائن ملت و دولت» 
و شاهزاده عین الدوله به اعلیحضرت همایونی» تبریزیان را یاغی به قلم 
داده‌اند» و حال آن‌که پغیر از مشروطه طلبی ومطالبهٌ حقوق خودتقتصیری 
ندارند» و جمیم عراق» فارس» خراسان چشم امید به آذربایجان بسته‌اند» 
و آذربایجانیها از خوف ظلام به زیر بیدق ظلم رفته‌اند. نمانده است مگسر 
تبریز - و چهار محلةٌ تبریز هم طوعاً وکرهاً تابع امسر [و] نهی‌اسلامیه 
شده‌اند - [و از تبریز ] مانده است یازده محله که در خحصوص حقوق خود 
و جمیع ملت ایران» از جان و مال گذشته‌اند که به مشروطه دو ساله 
نکهبان پاشند و ملت اير ان را از قید اسارت برهانند و احکام حجج‌الاساام 


۲ بلوای ثبریژ 


نجف‌الاشرف را مجری سازند تاخداوند عالم چگونه باب فرج خواهد گشاد؛ 
و فانح باب فتح و نصرت» خداوند حکیم» به جتاب سردار و جناب سالار و 
مجاهدین شیرصولت [فتح‌ونصرت] خواهد داد. 

چنانچه [ < چون] [مجاهدین] مردانه در سردادن مضایقه ندارند» 
و در واقع» اطاعت امام رمان علیه السلام را نموده و می‌جنگند؛ چتا نچه 
[ - و چون] حکم‌حجج‌الاسلام براین است که حمایت به مشروطه در این 
زمان حمایت به امام رمان علیه السلام است» و مخالف مشروطه محارب 
با امام‌زمان (ع)؛ در این صورت» هرچه از مجاهدین کشته شود بمنرله 
شهدای کر بلا خواهد شدء آن‌شاءانته؛ و محارب خودش می‌داند وامام‌زمان 
علیه السلام . 


[ مجملا" وقت عصرء اهالی مسجد و مجاهدین به قرار چهار هزار تفر 
رفتند به‌سر قبرآن سیدجوان مظلوم» فاتحه خواندند. شب جمعه آرامی‌بود 
مگر [اين که] به قرار معمول تیراندازی می‌شد, 


روز جمعه سلخ شهر رجب‌المر جب 

خبری حسدید» و حسادئه در این روز نبود مکر این که شب» در دم 
کوچ لكلر تیراندازی زیاد بود. از طرفین شهب گلولهٌ تفنگ به جائب 
یکدیکر روان بود. معلوم شد الواد شتربان و بعضی از سواره‌های مرند 
آمده در سنگر شتربان» با گلوله انداختن» شورش انداخته‌اند. مجاهدین 
سنگر مقابل ایشان» به انداختن تفنگ ایشان راسراسیمه کرده از سنگر 
برخیزانیده‌اند ودو نفر از ایشان زخم منکری ورداشته مراجعت نموده‌اند. 


روز شنبه غرة شهر شعبانا لمعظم 
ازهیچ جانب دعوایی نبود» ولی ازسنگرهای مخالنین صدای تفنگ‌میآمد؛ 
و هیچ وقت میدان جنگ را نمی‌خواستند آفسرده شود؛ در ریختن خون 
ناحق مظلومان مضایته نداشتند, 

این ایام در مزاج جناب سالار ملت جزوی سرمسازدگی 
[ - سرماخوردگی] بود. جناب سردار از امیرخیز با چند نفر مجاهد 
چایکدست سوا رگشته به عیادت ایشان تشریف بردند به خیابان. بعد از 
دیدن» در مراجعت تشریف آوردند به انجمن مقدس؛ از آنجا سوار شده به 
دولتمنزل خود تشریف آوردند. در عرض راه و کوچه‌هاء حمعیت زیاد» از 


دیجویه ۱۱۳ 


خیابان الی امیرخیز صف کشیده ایستاده بودند [ بطوری] که جای عبور 
نبود. و گوسفند بسیاری قربائی کردند» و همه مردم دعا و ثنا می نمودند» 
که در واقع» [سردار] حق زیاد در [ < بر گردن] ملت دارند» که عرض و 
ناموس وجان ومال اهالی را چگونه حفظ کرده‌اند. وملت بهمکی[ همه ] 
«یاشاسون۱ مشروطه» یاشاسون 9 علی‌الاتصال؛ با صدای بلند 
می‌گفتند. 

و خبر تاخت و تاز اطراف می‌رسید؛ دهمات بل و کات را به اشارهٌ 
درباریان و سرداران بی حمیت» سواره‌های بیمروت» به مثال دشمن 
می‌تاختند. و خبر رسید پسر شجاع نظام مرندی از مال غارت تبریز» هشت 
بار فرش تجارتی ورداشته [تا] از بیزاهه به مرند برساند. از قریة پرول 
[ حد پردول۲ ] چند رأس الاغ هم غارت کرده می‌بردند. صاحبان الاغهابه 
عتب مال خود می‌روند. سیدماشاءانته , که از سوارهای شجاع نظام بود» يك 
نفر از آن بیچارگان را با گلوله زده» همانجا می‌افتد [ -- می‌اندازد]. آن 

بیچا رگان» عرق ریز» می‌دوند از قریه‌های پیش هوادار می‌خواهند, بعضی 
از جوانان ایشان به عقب آنها روان گشته دو نفر از سوارهای مرندی را 
می‌زنند» و دو نفر به زخم کاری می‌افتد. لابد, الاغها را گذاشته فرشها را 
ورداشته از میانه به در بردند. 

و اهالی قریه‌های محال اروتق» امروز آمدندبه حضور ی 
تفشک [و] فشنگ می‌خواستند که خودشان را از شر اشرار و نهب و 
شارت حفظ نمایند. [مستبدین] از دو منزلی» اطراف [و] جوانب شهر 
را چنان پر آشوب کرده‌اند [که] گویا اينها [ -- مشروطه‌خواهان] دشمن 
دین و دولتند. جمیع خیال درباریان خائن این است [که] این ولایت را 
پایمال سم اسبان عشایر شاهسون و قراداغ و مرند و سایرین بنمایند؛ گویا 
پالمره دست از تبریز ونواحی تبریز برداشته‌اند که چرا مشروطه طلب شده 
و به احکام حاملان شریعت اطاعت دارند» و دست به دامن ظلم و استبداد 
نمی‌زنند. در اين صورت» علماء سوء تبریز چه قسم جراحتها به دل آمام- 
ژمان علیه السلام مي‌زنند وضرم تدارند و خودهال را بحق می‌داند + کل 
حزب بما لدیهم فرحول. 


۱ زئده‌باد 


۲ قریه‌ای سر راه تبریز - مرند 


۴ بلوای تبریز 


روز یکشنبه دوم شهر شعبانالمعظم 
از فیچ جساتب صدای تننگ شنیده نمی‌شد» و دعوای عمده نبود. ولی 
در بازار» دم دلاله‌زن» مجاهدین سنگر بسته بودند. الواد شتربانی » به‌قر ار 
سایق که [مجاهدین را] صدا زده» آمده بودند و احترام شده بود [ند]» 
يك نفر از مجاهدین می‌خواهند. محمدحسین نام لیلآبادی از سنگر بیرون 
شده روبه طرف ایشان می‌رود. آن نامردان» آن جوان صاف دل راباگلوله 
می‌زنند» و [او] می‌افتد و جان شیرین خود را به جهان آفرین می‌سبارد. 

مجاهدین [که] دیدند آن جوان دلیر کشته شد» از جان خسودشان 
گذشته دعوای دلیر انه با آن نامردان می‌نمایند. در اندلك زمان» به عوض 
خون این مظلوم» چند نفر از سواره‌ها و الواد شتربانی به خالك هلال می- 
اندازند. وقت غروب آفتاب» بعد از شکست دادن به ایشان» نعش آن‌جوان 
را پرداشته آوردند. 

امشب [که] می‌آید» شب‌مولود جناب سیدالشهدا؛ علیه آلاف التحية 
والثناست. وقت عصر » چهار توپ جشنی در ارلك انداخته شد. جناب آقا 
میرتقی‌مجاهد با يك فوج مجاهد بانظام تمام از نویر به تبريك عید مولود» 
به حضور مباركك سردار آمده تيريك نمودند و در مراجعت» آن يك فوج؛ 
پیکدفعه شنليك هوایی نمودند. و موزيك در پیش مجاهدین می نو اختند. 

دو ساعت [و] نیم از شب گذشت  [‏ گذشته] ناگاه صدای شنليك 
تننگ مخالفین از یم سنگرها بلند شد. [در اینجا] می‌خواهم عیان نمایم 
اين را که چقدر تفنک در يك دنعه گشاده می‌شود [و این که] در تبریسز 
بلاخیز چه غوغای قیامت [برپا] شده محقق شود. از سر خیابان الیامیر- 
خیز» اقل مراتپ» در بندرها دویست سنگر بسته شده. درهر ستگر اقلا" ده 
نفر سواره خواهد شد [ سد وجود دارد] - نمی گویم صد نفر [یا] دویست 
نثر که در بعضی محارپات شده [ -د بوده] است - در این صورت؛ تعداد اقل 
لشکر به دو هزار مي‌رسد. در مقابل ایشان» [تعداد] مجاهدین هم بدین 
قر ار است ؛ پیکد نعه چهار هزار تفنگ خالی می‌شود. پپینید ] درشهر » رد 
و بچه و ملت بیچاره به چه حالت می‌افتد. در سایر شهرهای ایر ان همه به 
استر احت مشغول و نمی‌دانند که در تبریز در مدت هفتاد روز و شب چه 
هنخامه است»؛ واهالی چه قسم زندگانی دار ند» وچه قیامت است؛ وچگونه 
علماء سوه‌مقيمین اسلامیه سختدل و طرقدار این ظلمند. در واقع» درساحل 
بودگان چه خواهند دانست که حالت کرداپ افتادگان دریای هصسلاکت 
چگوئه بوده‌است. چنانچه [ < چنانکه] حافظ» اعلی‌انته مقامه» می‌فرماید. 


۱۱ ۵  هیرجید‎ 


. شب تاريك و بیم موج وگردابی چنین هائل 
چه می‌دانند حال ما سبکباران ساحلها 

و جناب سردار قرار گذاشته بودند مجاهدین [ی] که در منازل خود 
به استر احت مشغولند و نوبهة قراولی در سنگر ندارند در همین گیرودار؛ 
از همه حا خودشان را به سنگرهای خود پرسانند» وبه قراولان [ی] که‌در 
سنگرند ملحق شوند. [لذا] از هر جانب محله‌جات» مجاهدین برخاسته هر 
کسی رو به‌جانب سنگرها گذ اشتند که مبادا صدمه‌ای از مخالفین به‌قر اولان 
برسد؛ از آن جملهء از ویجویه مشهدی‌حسین و مشهدی‌سیف‌الته کوردرلو 
[ی] مشهور» با پیست‌وپنج نفر مجاهد به سنگر دروازهٌ اسلامپول» به كمك 
مجاهدین رفتند, و سایر دسته‌ها, همچنین [ -< در حالی] که گلولة مخالفین 
مثل تکرگ می‌بارید دوساعت‌ونيم این غوغای قیامت برپا بود؛ بعد از آن 
سا کت شد. ساعت ددر»* پنج‌ونيم گذشته از شب؛ به کومك روندگان» 
بسلامت مر اجعت کردند. لله‌الحمد از این حانب به مجاهدین صدسه‌ای 


نرمیده بود. 


روذ شنبه سیم شهر شعبان‌المعظم 
امروز تحقیق نمودیم؛ در جمیع سنکرها مجاهدین بسلامت بود‌اند 
و به کسی صدمه نرسیده است. ولی در درب خیابان دوازده تفر» دم 
سربازخانه دو نفر» و يك نفر در میدان کاهنروشان» و دو نفر دم کوچه 
لکلر» از سواره‌ها کشته [شده] است. این تسم یاریها از جانب امام عصرء 
عجل النته فر جه» است و هیچ شکی در این خصوص نیست. 

ومخالفین وعشایر بیحمیت آذربایجان» به حکم سرداران خائن» بعد 
ازشکست خوردن در جنک روز یازدهم ر جب» دعوا را به شب گذ اشته اند. 
به طریق شبیخون حمله می‌آورند که قتل و غارت نمایند» [ولی] صرفه‌ای 
نمی بر ند» منکوب و مخذول و مقتول می‌شوند. همه اوقات [ << هیچگاه] 
نفعی از این گونه بیشرمی و بیحمیتی نمی‌برند. با همه اين» روز به روز به 
اردوی دولتی» که در شاطر علی [ -- شاطرانلو] تشکیل داده‌اند» پیاده و 
سواره اردییل و خمسه و تراداغ» فوج قوج» وارد می‌شوند. و آنهایی که 
در آذربایجان مشروطه طلب وتابع احکام حضرات حجچ الا سلامند از خوف 
دولت» سر به گریبان گمتامی کشیده‌اند؛ قدرت نفس کشیدن ندارند. 


زژاید 


۶ بلوای ثبریز 


ولی از تفتازه» روز به روز» مجاهدین قفقازیه به حمایت اهالی 
تبریز می‌آیند. غریبه است [که] اهالی مراغه بالمره ازتبریزیان رو گردان 
شده‌اند [و] به ضد حرکت دارند» گویا غیرت هم مذهبی و هموطتی هیچ 
ندارند. باهمةٌ اين اجتماع لشکر» جنایان سردار و سالار» و مجاهدین شیر 
صولت» و اهالی با غیرت تبریز» از شجاعت ودلاوری» مثال دربا موج 
مي‌زنند؛ توکل به خداوند عالم و امام ژمان علیه السلام» بسته‌اند. 

و صبح و شام» توپ قلعه کوب اردوی دولتی» صدای تهور خود را 
به شهر می‌رساند. هی بیحمیتی این سر کیرد گان وا علماه‌سوء ما (که] 
می‌خواهند با دست خودشان چشم خود را کور نمایند و شهر [ی] مثل 
تبریز را خراب کنند که در هیچ عصرء گردن تسلیم به دولت خارجه خم 
ننموده و مردانه در حفظ [و] حمایت دولت اير ان ثابتقدم می‌باشند. 

[چون] عقلای شهر دیدند کد شاهزاده عین الدوله در قتل و غارت و 
لشکر کشی با سر کرد گان سابق رحیم‌خان و -شجاعنظام و آقایان اسلامیه؛ 
که سرداران لشکرند و فتواده قتل و غارت» همدست و همرآأی شد ند » 
جناب احلال‌الملك را عجالتاً نایب الحکومه بر قرار نمودندکه اگر بعضی 
بیحسابیها در شهر واقع شود رسیدگی فرمایند [و] نگذارند کسی به 


کسی ظلم نماید. 


روز سه‌شنبه ۴ شهر شعبان‌المعظم . 

و امروز قدری سوارةٌ شاهسون از جانب مرالان آمده بودند دستبردی 
نمایند» مجاهدین آنجا خیردار شده» مقابلت نموده» به یکریگر تیراندازی 
می‌نمایند. از سواره‌ها دو نفر مقتول ودو نفر دستگیر می‌شوند. واز جانب 
مغازه‌ها جنگ می‌نمایند [و] يك نفر از سواره‌ها از پا در آمده [ در می- 
آید]» و از جانب دروازة شتر بان» تیراندازی از طرفین می‌باشد [ عد می- 
شود] يثك تفر بیروح شده می‌ماند. در سر پل تخته» یك تفر از سواره‌ها 
از لباس هستی محروم می‌شود.. امروز تیز به مجاهدین صدمه نرسیده بود. 


روز چهارشنبه پنجم شهر شعبان لمعظم ۱ 

شب» از هر جانب صدای شنليك تفنک بر می‌آمد تا صبح. بعد از طلوع 
آفتاب» از سر خیابان» فوجی سواره و پیاده حملدور گشته» و فوجی از 
جانب دالان میرزا رضا وپرسنگی هجومآور شدند. ازسه جانب» بازار 
جانستانی رواج یافته به گلوله ریزی تفنگ پنجتیر و ورندل» نقدجان را 


۱۱۷  هیرجیو‎ 


خریدار شدند. الی‌ظهر دود [و] غبار آن صفحات را گرفته و صدای تفتگ 
رعدآوا بود؛ تا شکست فاحش به‌لشکر افتاده از دعوا روبه هزیمت گذاشتند 
و شصت و دو نفر ایشان» علی‌رواية» به قتل رسید» و دعوا از سه جانب» 
که افتاده بود» ساکت شد. 

و دیکر» از جانب سربازخانه و مغازه‌ها و جائب میدان توپخانه و 
و عالاقاپو حمله آورده بودند [که ] مجاهدین آن طرف حمله‌ور گشته سواره 
و شتربانی و سرخابیها را با رشادت تمام از پیش ورداشته به پیش رفتند و 
داخل محلةٌ ششکلان‌شده وسنگرهای ایشان رآاخراب نموده معاودت‌ن‌ودند. 

و آنهایی که از جانب درب حرمخانه وبازار یورش برده بودند داخل 
کوچُ مجتهد مرحوم شده از سه جانب» سواره‌هایی [را] که مستحفظ 
خان حاجی‌ميرزاكريم امام جمعه بودند» به ضرب گلولهٌ تفتک از آن خانةً 
محکم خارح نموده [ < نمودند], بعضیها که طمع مال داشتند دست به 
غارت گذاشتند و آدم [های] بیکار هجوم آورده به غارت مشغول شدند. 
سواره‌ها چون دیدند که همه کس مشغول مال بردن است فرصت غنیمت 
شمرده داخل خانهُ مجتهد مرحوم شده از آنجا و خانه‌های دیگر بنای 
تیر اندازی گذاشتند. دوسه نفر از مجاهدین وآدم بیکار مقتول گشته» بعضی 
گریخته خودش را از آن ورطه خلاصی داده ویعضی در محاصره ماندند؛ و 
هنگامی که در محاصره بودندء وقت غروب» از جائب دیگر» دیوارخانه را 
شکافته خودشان را رهانیدند. معلوم است مال دشمن‌جان است. قدری مال» 
در این گیر ودار» از خانة حاجی‌میرزاعلی» برادر امام جمعه» هم به یغما 
رفت. 

دوباره» سواره‌ها آمده به ان حاجی‌میرزاعلی» که مستحفظ آنجا 
بودندء داخل شدند. عمل جنگ این طرف» بسبب غارت به اتمام نرسید و 
سوخته [ < باطل] شد» و سه نفر هم به قتل رسید. 

[از طرف] دیکرء مجاهدین دروازءة اسلامیول» به جانب دووازهُ 
شتر بان و سرخاب حمله‌ور گشتند. سواره و پیاده‌های سنگرهای عرض راه» 
از هجوم آوردن مجاهدین شیردل» فر ار کردند. [مجاهدین] سنگرهای ایشان 
را خراب نموده و دو دسته گشته یکی از دروازةٌ شتربان داخل بازار شده 
الی میدان صاحب‌الامر و بازار مسگران یورش بردند و هسرچه سنگر در 
پیش بود خراب نموده به بازار» از دم بازار مسکران» الی‌آخر میدان 
کاهفر وشان» آتش زدند وبر گشتند. به قرار پانصد باب دکان در آن‌بازارها 
سوخته گردید که ترار گاه سوازه‌ها و شتر بانیها بود. به عوض دروازهٌ 


٩! ٩‏ بلوای تبریز 


اسلامپول» آنجاها را خر اپ تمودند؛ و از مناره‌های صاحت الاامر » دو سه 
تفر مجاهد را با گلوله» سواره‌ها هدف گلوله ساختند. 

و دستة دیکر از برون دروازة شتربان» روبه جانب دروازه سرخساب 
حمله بردند تابه حوالی دروازهٌ سرخاب و خانة ظهیردیوان رنتند. از آنجا 
پیش نرفته بر گشته وداخل خانهةٌ حاج‌میرزاباقرصر اف» که از رسای اسلامیه 
بود» «داخل»: شده مشغول عارت شدند. از این حاتب هم سررشته جنگ 
از دست رفت. 

و دیکر» از جانب کوچذ لکلر» که سرحد محلاٌ امیرخیز و شتریان 
است» یورش برده [ -< بردند]. سواره و الواد شتربانی؛ که در خانة حاجی 
میرصالح کوه کمری سنگر کرده بودند» ایشان رامتفرق‌ساخته [ < ساختند]. 
بعضی از مجاهدین و آدم [های ] بیکار داخل آن خانه شده بدای غعارت 
گذاشتند» و بعضی از آنجاها گذشته خانه‌ها را سوراخ می‌کردند و رو به 
طرف اسلامیه می‌رفتند. بعضی بیمغزها درآنجا طمع مال نمودند. مجاهدین 
با غیرت [چون] دیدند که جلوگیری از بعضی بیمغزها نمی‌شود مراجعت 
کردند» و سه‌تفر مجاهد در آنجا دستگیر شد. واضح وه‌برهن است که مال 
غارتگر عدر است؛ آنچه مجاهدین درنظر داشتند به عمل نیامد. 

در اين روز جهانسوز» جمیع خیالات جناب‌سالار اين بود که‌سر خاب 
و شتر بان و ششکلان به تصرف درآید؛ مقیمین اسلامیه به دست آیند تا 
جنگهای دولتی بعد از اين» در خارح شهر واقم شود. چنانچه [ -- واکنون 
که] از هر جاتب» لشگر از سواره و پيادة عراق و آذربایجان رو به طرف 
تیریز بلاانگیز کرده می‌آید درخود شهر جنگ نشودکه در زیر پای دشمن و 
مجاهدین‌خراب خواهد شد. ولی ازحرکت بیمعتی بعضی تفنکداران‌مجاهدین 
مطلب به‌دست نیامد ومتصود حاصل نگردید. امروز» من جمیع‌الجهات» از 
جانب مجاهدین یازده نفر» و به‌قرار هشتاد نفر از سواره‌ها مقتول گردید. 

. و امروز وقت صیح» جناب‌سردار به تبريك نایب‌الحکومگی جناب 
اجلال الملك تشریف آوردند و به دولتسرای خود معاودت نمودند. و در 
عصر ؛ اعضاء انجمن مقدس و تجار و کسبه و ملت» همگی به طهران يك 
تلکر افی نمودندکه ماحصل آن این است که: ۱ 


شاهزاده عین‌الدوله در امورات سیاسی آذربایجان‌خودش را مسوژل 
نمی‌داند» درضمیرش غير ازفتنه و آشوب چیز دیگر نیست؛ استدعای عموم 


زاید 


۱۱٩ یه‎ 


ملت همین است يك نفر حاکم عادل با اذصاف رفتار کننده با قانون مقرر و 
روانه فرمایید. 


و امروز خبر رسید که به قدر پانصد سواره» پیشرو لشکر ماکو» 
وارد صوفیان شدئد که برای اردوی بزرگ خود» سیورسات جمع نمایند: 
جتاب‌سردار و جناب سالاز و مجاهدین شیردل» در آرزوی ان بودند 
[ سد هستند] که بادشمن قوی پتجه مقایلت نمایند تا شجاعت ایشان بر 
عالمیان ظاه رگردد. چکونه [-- همان طور که] رحیم‌خان راء با آن‌کبر و 
غرور که داشت» ذلیل کرده و لشکرش را پراکنده وقتیل نموده‌اند «و»۷۲ 
سایر شجاعان را [نیز] در عرص میدان جنگ فراری [مسی] نمایند - از 
تفضلات خداوندی که در همه حتکها مدد فر موده‌اند. 


روز پنجشنبه ششم شهر شعبانالمعظم 
شب از جمیع سنکرها صدای تفنک هوایی می‌آمد الی‌صبح. خیر رسید 
سواره ماکو از صوفیان حرکت کرده در دامن کوه خسواجه‌میرجان اردو 
زدند. مجاهدین قریهٌ سهلان وخواجه دیزه پیش‌روی ايشان راگرفته‌مشغول 
منازعه و مدافعه شده‌اند. الی‌غروب آفتاب تیران‌دازی بود و چند نفر از 
سواره‌های ماکو به قتل رسیده [بقیه] از آنجا حرکت کرده به نزدیکی 
قریٌ خواجه‌میر جان منزل گرفتند. مجاهدین دهات اطراف به قریة سهلان» 
به قرار ششصد و هنتصد نفر تفنگدار» جمع شدند. 

و جناب‌سردار و سالار امر فرمودند اگر بعد از این يك نفر مجاهد 
دست به غارت کند به گلوله بزنند؛ در این خصوص قدغن اکید نمودند. 

وقت صبح» يك‌عدد نارنجك در امیرخیز؛ برای امتحان» انداخته‌شد. 
وقت عصر» چهار تیرتوپ در جانب خیابان انداختند. معلوم نکردیم 
[ < نشد] برای چه خالی کردند؛ بعد از تحقیق عرض خواهم کرد. 


روز جمعه هفتم شهر شعبانالمعظم 

شب [ < دیشب ] يك ساعت گذشته [ازشب]» صدای شنليكٌ تفنگ مخالفین 
از جانب دروازهُ اسلامیول درآمد» چنانچه [ - بطوری‌که] از مهایتش دل 
آدمی چاك می‌شد. همان ساعت» از مجاهدین ویجویه» به قسرار چهل نفر » 


ه ژاید 


ه ۲ ٩‏ . بلوای تبریز 


که رییس ایشان مشهدی سیف النته و کربلایی عبدالعلی کوردرلو بودء به 
کمك مستحنظین ستگرهای دروازه» حلد و چالالد» روان شدند. دو ساعت 
تمام در آن مرحله غوغای محشر برپا بود. ا زگشادن تفنگهای متصل» و 
آمدن گلوله‌های سینه شکاف» و ایستادگی دولشکر در مقابل یکدی کر» 
آرامی از همه بریده گشته [بود]. در این اثناء دوتیر توب از سنگر جدید 
امیرخیز به جانب مخالفین انداختند؛ نعرة توپ دوزخ لهب غلغله به نه 
قبٌ افلالك در انداخت؛ بعد از آن قدری ساکت شد. 

صدا می‌آمد از مجاهدین [که] به سواران می‌گفتند: «ای بیغیرتان؛ 
ما که مشروطه می‌خواهيم برای آسودگی شماهاست؛ که جیره و مسواجب 
شماها را تمام و کمال بدهند» و ظلم برای [ < به] رعیت دهات و ایلات 
نشود. گذشته از اینها شما برادر دینی و وطنی ماهستید. اگر چه شما رایه 
طمع مال و غارت به اینجا جمع کرده‌اند ولی ممکن نخواهد شدکه دست به 
مال کسی دراز کنید.» سواران در جواب می‌کنتند: «ای باییها» به اسم 
مشروطه می‌خواهید مذهب خودتان را آشکار نمایید! چفدر [ - هر قدر] 
قوه داریم شما را پایمال خواهیم کرد.» مجاهدین در جواب میگفتند. 
«ای بیفیرتان» اولا" به بابیها و به آن کسانی لعنت شود که این تهمت 
را به ملت نجیب ايران بسته‌اند. صد هزار لعنت باشد به‌بابی! شما را به 
این تهمت گرویده‌اند [ -<- فریفته‌اند]» وناحق می‌خواهند خون مسلمانان 
ريخته شود. و مانمی‌خواهيم يك قطره خون کسی را بريزيم. ما مجاهدین 
در مقام دناع ایستاده‌ايم. هرقدر از شما کشته می‌شود دل ما می‌سوزد» 
ولی در شما هیچ رحمی نیست .» مجددآ ایشان مس ی گفتنده «شما بابی 
هستید.» مجاهدین در این صورت» تفنگ خالی می کرد ند وسوران همچنین. 
[چون] مجاهدین دیدند چنان آقایان علماء‌سوء به اینها فهمانیده‌اند که 
نصیحت پذیر نیست [ نیستند]» گفتند: «ای بیغیرتان» پس چه شد 
دعواهایی که در روزها می‌کردید؟ چرا شب‌پره‌و ار» شبها بازیگر میدان 
شده‌اید؟ «و» چنانچه [ - همان‌طور که] روزها دمار از روز گار شماآورده‌ايم 
آن‌شاء الته شبها نیز روزها را به [ سس برای] شما تیره و تار خواهیم کرد.» 
.این گنتکوهای ایشان عالم غریبی داشت. 


6 در همین وقت» از سر مارالان وخیابان و جانب با غميشه ولیلآیاد» 


+ زاید 


ویجویه ۱۳۱ 


سواران حاضر اردو یورش آورده بودند بلکه دستبردق نمایند. شیر ان 
مجاهدین آن سرحدات که مستحفظ و پاسبان بوده [ حد بودند]» سرراه‌ایشان 
راگزفته باتیر دلدوز تفنگهای جکر سوزء دل پریشان ایشان را می‌دوختند. 
دو ساعت تمام» ایشان هم مشغول جنک بودند تا شکست خورده کشته‌های 
خودشان را ورداشته, گسسته عنان» شکسته سنان» به جانب اردو روان 
گشتند. این شبیخون را آورده بودند به خیال این که گوی جلادت ازمیدان 
بر بایند» ندانسته بودند که شیران بیش هیجا آنی غفلت ندارند. 


| همین روز» مجاهدین در بازار» سنگر دم بازار دلاله‌زن را خالی کرده 
برای ناهار خوردن رقته بودند. جمعی از سواره‌ها آمده [آن] سنکر را 
می‌گیر ند» و جمعی داخل سرای درعباسی شده مسی‌نشینند و مهیای دعوا 
می‌باشند [ -- می‌شوند].. مجاهدین ازاين فتره خبردار شده‌با تننگهای‌آماده 
۰ به مقابل ایشان رفته به‌ستاره ریزی مشغول می‌شوند؛ تا کر بلایی‌حسین خان 
و مشهدی محمدعلی لی لآبادی يا جمعی از مجاهدین» بسه مثال شیر گرسنه 
می‌رسند, از جانب دیگرء مشغول تیر اندازی گشته در اند زمان» سه‌نفر 
از سواره‌ها مقتول شده [ بقیه ] داخل مسجد جناب‌سیدالمحققین گشته از 
آنجا مشغول دعوا می‌شوند. بعضی از مجاهدین مسجد را محاصره» و بعضی 
سرای درعباسی راء که سنگر محکم است؛» گرفته تیر اندازی شدید در میانه 
گرم شده» تا الی غروب آفتاب» در این دو سنکر محکم دعوا بر قر ار بود. 
تا اين که سواره‌ها دیدند که چاره‌ای بجز گریختن از جانب دیگر نیست» 
خودشان را در نفس آخر برون انداخته می‌گریزند. 
دیکر» قدری مجاهدین شیرصولت در سرپل آجی‌چبای» مستحفظ 
بودند؛ می‌بینند که از دامن کوه سرخاب؛ ده و بانزده نفر سواره به جانب 
قریه آناخاتون با سرعت تمام درحر کتند. از آنجا برخاسته به مقایل ایشان: 
خودشان را رسانیده» «از»* طرفین از باریدن گلولة تفنگ مضایقه ننموده 
یکدیگر را نشانة هدف بلا می‌نمودند [ < می‌نمایند]؛ ایشان سواره و اینها 
پیاده. در يك لمحه سه نفر از ایشان از اسب هستی پیاده شده و باقی فرار 
می‌نمایند. 
و از عجایب امور اين که در قریه پرول» چهار تفر سوارء مرتدی 
وارد می‌شود. مجاهدین پرول‌دو نفر ايشان راگرنته و دو ننردیکر را به‌قتل 


ه زاید 


۳( بلوای تمریز 


می‌رسانند. در خورجین ایشان مال غارت شده را که اسباب طلا و غیره 
بوده به تصرف می‌آورند» و يك مراسلةٌ شجاع‌نظام را پیداکرده می‌خوانند. 
نوشته بوده است که «من ژخمدار شده‌ام» ده و بیست نفر سوارم رشید پياید 
و مرا پبرد.» 

معلوم شده [ - شد] این که [نوشته] رمز است [و] به پسرش‌نوشته. 
مجروح نگشته است» چون به دعوا نمی‌آید. حان آن شریر متاره صاحب.- 
الامراست. در بالای مناره سنگر بسته از آنجا تیر اندازی دارد. در اطر اف» 
بسیارآدم بیکار در دستآن شتی‌کشته شده. حتی چند نفر کودلك ده و دوازده 
ساله درکوچه‌ها به نظر نحسش رسیده و زده است. ان‌شاءالته در وقت‌رسیدن 
احل» به جزای خود خواهد زسید. 


8 در پیش عرض کردیم وقت عصرء از جانب خیابان صدای چهار تیر 
توپ آمد. معلوم شد که جناب‌سالار به جانب مخالفین انداخته است که 
می‌خواستند از جانب باغ صاحبدیوان حمله‌ور شوند» بلکه صدمه‌ای به 
مجاهدین برسانند. چند نفر ایشان» که پیشرو بودند» از صدمة گلولة توپ 
با خالك یکسان شده باقی روبه گریزمی‌نمایند. وچنان معلوم شد در دعوای 
شب جمعه و روز جمعه» به قرار بیست و پنج تفر به قتل رسیده. 


6 و امروز» در راسته‌بازار» پیش سرای حاجی سیدحسین مرحوم» 
معاندین با مجاهدین تیراندازی نمودند. از مجاهدین یك نفر لیلآبادی 
مظلوم و مقتول گشته است. و امروز» دو ساعت از دسته گذشته» جناب 
اجلال‌الملك نایب الحکومه» به بازدید جتاب سردار» به امیرخیز تشریف 
بردند؛ تا ظهر آنجا بودند» بعد از ظهر معاودت به دولتمنزل خود 
فرمودند. ۱ 

خداوند عالم» که مدبر است و مقدر است در امورات بندگان خود؛ 
جناب سردار و جناب سالار را به  [‏ برای] اهالی غیرتمند تبریز بمتزلةً 
دوبازو قرار داده؛ یکی جانب یمین شهرء در امیرخیز» و یکی دریسارشهر» 
در خیابان. و اين دو بازوی با قوت نگهبان ملت مظلومند و آنی استراحت 
ندارند. درراه مشروطیت سینهٌ‌خودشان‌را سپر کرده با مخالفین» شب وروز» 
ستیزند که احرای احکام حضرات حچج الاسلام و حفظ جان ومال مشروطه. 
طلیان را بتمایند. چنانچه [ - همانطورکه] تا امروژ» فتح ونصرت باایشان 


1 


درم‌لاز 


‌ 


با زرا 


دعر 


‌ 


۳۴( بلوای تبریز 


امست «و» در ۳ هم خواهد شد ال‌شاءانته. و ملت هم در فدرشناسی و 
منزلتدانی این دو بازوی پرقوت خودتان [ < خودشان] از مال و جان 
مضایقه ندارند. 


روز شنبه هشتم شهر شعبان‌المعظم 
شب» به قرار سابق» صدای شنليك تفنگ ازجمیم سنگرها می‌آمد الی‌صبح. 
و چنانچه [ < چنانکه ] عرض شد» پیشرو لشکر ماکو در نزدیکی قریاً 
خواجه میرحان اردو زده‌اند» همان فرار آئجا هستند و سیورسات ایشان اژ 
خواجه میرجان گرفته می‌شود. و تفنگداران اطراف در سهلان راه ایشان 
را گرفته و نشسته‌اند. پیشتازان لشگر منتظر ورود اردوی بزرگ می‌باشند 
که از عقب به ایشان ملحق گشته به ازدحام تمام» به جانب تبریز حرکت 
نمایند. 

امروز» چهار نفر از اعبان مملکت» از حانب شاهزاده عین‌الدو لهبه 
شهر آمدند [تا] يك نوعی» عمل را اصلاح نمایند. معلوم است سرنخواهد 
گرفت؛ ازاین طرف‌ملت مشروطه می‌خواهند [و]اجرای قانون؛ ازآن‌طرف» 
عین‌الدوله به‌ضد مشروطه حرکت می‌نمایند. هیهات» بسیارمشکل است! بعد 
از اين» باهمه قتل نفوس وخسارت مال» اسم صلح بردن بدون مشروطه در 
نزه ملت» باعت شورش زیاد خواهد شد. 

حکمران و رئیسان اسلامیه چنان به ضمیر خودشان گذاشته‌اند که 
این مشتی رعیت» از هجوم آن لشگر بیکران خوف می‌نمایند و از مشروطه 
م یگذرند؛ نمی‌دانند که این دوشیر که درکمین نشسته‌اند از دریا دریا تلاطم 
عدوی قوی پنجه خوف وهراس ندارند. 

وچنان خبررسید شاهزاده عین‌الدوله ازطریقی حزم و ملاحظه کاری» 
از باغ صاحبدیوان به‌جانقور حترکت نموده. 

شب شنبه» ازحائب سرحدات و ستگرهای معاندین صدای شنليك 
تفلک بلند بود الی صبح. لشکرمعاندین ساعتی آرام نداشتند؛ چنان‌به گلوله 
انداختن راغب بودند و به خون ملت ریختن جاهد» مثال گرگ یه شکار 
آهو. 


8 امروز معلوم شد قدری سوارة مرندی و تراجه‌داغی به نمایندگی و 


زاید 


دیجویه ۰ ۱۳۵ 


راهنمایی تفنگچیان شتر بان» آمده‌اند ازپشت سرای خان» دیوار را شکافته‌و 
داخل آن سرای شده و از آنجا دیوار تیمچة خرازیها را شکافته داخل‌تیمچد 
گشته‌اند. دالانداران ازخوف جان» خودشان را درجایی پنهان کرده [اند و 
مهاجمین ] حجره‌ها راگشاده» بغیر ازچهار حجره که ازاهل شتربان واسلامیه 
است ؛ هست ونیست جمیع مال‌التجاره» وپول وسند هرچه بودهء» الی طلیعة 
صبح» تمام و کمال» برده‌اند» چنان به‌نظر می‌آید [ که چون برای] مواجب 
ایشان» که ازجانب درباریان حواله به اسلامیه است» درآنجا نتخواه‌حاضر 
نبوده است» حواله به این تیمچه کرده‌اند. 


الی امروز» بازار و پشت سرای خان» در تصرف سواران است. اگر 
در دست کربلایی حسین خان ومشهدی محمد علی مجاهد بودی حسارت به 
این دزدی نمی‌شد. 


و امروز ازظهر الی غروب آفتاب» از سنگرهای معاندین گلولهٌ تفنگ 
می‌بارید, وچهار تیرتوپ» ازدامنة کوه سرخاب؛ معاندین به‌جانب امیرخیز 
انداختند. بعد از آن» جناب سردار امر فرمودند به توپهای آتش‌نشان‌آتش 
گذارند وجواب ایشان‌را با دهن دوزخ‌لهب توپهای صخره‌شکاف بسدهند. 
روی تبریزرا یکباره» آتش و دود وغبارگرفت» و غلغله به نه قبة افلاله 
در افتاد» ولی‌تلفیات [ - تلفات ] ازاين حانب نشد» مگر [اين که ] يك لول 
توپ معاندین» راست آمده به اطاق يكآخوند مستبد تابع اسلامیه‌درافتاد. 
در توی اطاق» گلولة نوپ شرابینل آتش گرفته و پاشیده شد. اگر چدجام 
[ < شیشه ]وپنجره را خر اب‌کرد»ولی به کسی صدمه‌ای نرسید. عجب گلوله 
جای خودش را شناخته. 


8 امروز جهانسوز» ازطرفین یکصد وبیست وشش تیرنوپ انداخته‌شد. 
اگرچه تعداد توپها عرض نشده ولی‌درآخر خواهم نوشت. تعداد همُتوپها 
«را»* معلوم است. این بلوای بزرگ البته وقتی نمام خواهد شد» اگر چه 
به نظر بسیار طولانی می‌آید. 

شب یکشنبه نهم شهر شعبان! لمعظم 

يك ساعت از شب گذشته, ناگاه ازطرف معاندین» از سرخیابان الی آخر 


زاید 


۶ ۲ ۱ بلوای تبریز 


امیر خیز » از جمیع سنگرهای بتدرهای محله‌جات» از خط سرحد دو فرقه» 
بیکدنعه چنان شنليك تفنگ نمودند [که] به يك لمحه هزاران تفنگ خالی 
شد. از اين جانب [نیز] مجاهدین شیر گیر» همان قرار جواب دادند. در 
تبریز بلاانکیز» شورش قیامت در آن شب هویدا گردید. 

چنان نمودار شد شاهزاده عین الدوله» وزیر ایران» برای ویر ال 
نمودن تبریز» از سی و چهار طایفهة شاهسون اردبیل» مردان کاری و 
خو نخوار انتخاب نموده وآورده است؛ کد هریکی درمیدان جنگ‌بر ابررستم 
دستان است. 

قر ار گذاشته اند علی‌الغفله» از هر جانب حمله‌ور گشته و بیکدفعد» 
شنليك نمایند» [و] مجاهدین شیر صولت را با آتش تفنک رم داده کاری از 
پیش ببر ند بلکه از جانیی شکست داده شهر را غارت و امالی را به قتل 
رسانند, ولی ندانسته‌اندکه عقاب‌را ازهجوم پشه چه‌انديشه» وشیررا ازحملة 
گاو چه خدشه خواهد شد؟ 

جایی که عقاب پر بریزد از پِشة لاغری چه خیزد 


| الیحاصل؛ مجاهدین مستحفظین ستکرها درثبات و ایستادگی» درمقابل 
دشمن همچون کوه بلند دربرابر بادهای تند ایستادگی نموده فی‌النوربادهان 
آتشبار تفنگ» جواب ایشان را می‌دادند. 

چنانچه[ س-چنانکه ] صدای‌اين غوغای قیامت اثر» درخانه‌ها» گوشزد 
مجاهدین بافرهنگ شده [ -شد]» از هر جانب رو به سنگرهاء به استعانت 
[ < اعانت ] مستحفظین در حرکت شدند. گلوله‌های پنجتیر را باران بهاری 
شمرده به [محض ] رسیدن» مشغول تیراندازی شدند. 

گیرودار جنگ» گرم» وتوپهای ازدر شکل دوزخ لهب» در غریدن؛ 
ونارنجك ویمب دررعد ویرق) واين تیره شب‌را نمون محشر ساخته» كلولة 
تفنگ شهر را فرو گرفته بود, 

بعد از دوساعت» شکست به‌لشگر معاندین در افتاده از میدان جنک 
عقب نستندء وجممکثیری از ایشان به‌خاك هلال افتادند. اگرچه درمدت 
دوماه ونیم جنگهای هولناك بسیاری بوده ولی همچون وحشت‌انگیزنبود. 
چنان می‌نمايدکه گوبا [معاندین] جمیع زور بازوی خودشان را جمع‌نموده 
آمشب |[ < دیشب ] خودآزمایی نمودند [اما/صرفه‌ای نبرده‌اند. 

چهار ساعت ازشب گذشته» از سنکرها بعضی مجاهدین آمده خبر فتح 
درآوردند. صبح, ازنتيجة این دعوای پرخطرء خبرهایی که رسیده این است: 


۱۳۷  هیوجیو‎ 


از  [‏ در] جانب ششکلان مجاهدانی که مستحفظ سنگر بودند به شام 
خوردن مشغول [بوده‌اندکه] فوجی از سواره آمده سنگر ایشان رابهتصرف 
می‌آورند. جتاب آقا مير هاشم خیاباتی با قدری مجاهصد» همچون پلنگ 
خشمنالك » حمله‌ورگشته» به باریدن تفن اعتنا ننموده بايك شنليك» سواره‌ها 
را از آنجا دور نموده [مجاهدین] به سنگر از دست رفتهٌ خود صاحب‌شدند. 
مجاهدین شیردل بنای تیر بارانی» و دلیر انه در آن مرحلهةً هولنالك ایستادگی 
نموده» سواره‌ها شکست یافته داخل باغچه شدند. مجاهدین ازعقب ایشان 
رسیده بازار جانستانی رواج یافته در اندك زمان» به‌قرار ۳۵ نفر سواره از 
لباس هستی عاری گشته و باقی رو به هزیمت گذاشتند. 

و دیگر» از سرخیایان» سواره‌های شاهسون وغیره که تازه واردشده 
بودند. بسان نیل کوهساری هجوم آورده‌اند. جناب سالار با مجاهدین 
چابکدست» همچون کوه پابر جا ایستاده ازآمدن آن دریای لشکرصف‌شکن ؛ 
خدشه‌ای به خاطر شریفش نرسیده به‌مجاهدین امر به شنليك تفنگ‌نمودند. 
آن خیابان وسیع را دریایآتش ساختند. از دوجانب» ابر بلاگلوله باریدن 
گرفت. توپچیان چالالك آتش به توپهای صخره شکاف گذاشتند. از صدای 
توپ و تفنگ» افلالك از گردش لنکث شدهء يك ساعت تمام» سواران رشید 
شاهسون و مجاهدین بهرام کین؛ گرم دعوا شدند. آخرالامر» شکست به 
حانب سواره‌ها افتاده» کشتگان خود را آنچه دسترس بود ورداشته خودشان 
را از آن گیرودارکنار کشيدند. کشتگان ایشان از صد گذشته بود. سی‌وپنج 
لوله تننگ به دست مجاهدین در رسید. نتیجه شبیخون آوردن ايشان چنین 
شلد چون «که»* روزها از دعوا صرفه نبرده بودند می‌خو استند شسب پلکه 


شکستی داده شو ند [ < بدهند] [اما] ممکن نشد. 


6 بالجمله, هرچه جستجو نمودم از مجاهدین به کسی صدمه نشده‌بود. 
ولی تخمین کشته‌های سواره‌های امشب  [‏ دیشب ] [را] «به»۲ یحصد و 
شصت وچهار به تلم دادند. وامشب [ - دیشب ] هیجده نارنجك و بمب 
انداخته شده بود. 

اکر این دلیران به‌مثال سواران قراجه‌داغ و مرند» دعوای‌مجاهدین 
را دیده بودند هرگز رویرو اقدام به جنگ نمی‌نمودند. شاید بعد.ازاین» از 
اینکونه اتدامات» از اینها دیگر نباشد. 


ه زاید 


۳ بلوای تبریز 


6 دالاندار تیمچهُ مرحوم حاجی‌شیخ می‌گوید: روز شنبه وقت عصر» 
يك سواره زخمدارء خودراانداخت به‌پشت‌درتیمچه باصد ای‌حزین گفت: «ای 
بر ادران» من زخمدارم » در را وائمایید داخل شوم؛ طاقت ندارم بروم.» ما 
گفتيم: «مأذون نيستيیم در را وا کنیم.» گفت: « در را وا نمایید» به خدا 
قسم» من هم بایی می‌شوم ,» ما گفتیم: «صدهز ار لعنت خدا به بابی‌شود,» 
گفت- «وانته ما را آورده‌اند که اهالی تبریز بابی شده‌اند؛ مال و جان و 
اموس ایشان به شما حلال است.» 

اهالی می گویند: «شما را به خدا ملاحظه نمایید چکونه سواران 
شجاع ما را گرویده [ - فریفته] و به قتل و غعارت مسلمانان آورده‌اند. 
خداو ند عالم جزای‌شان را بدهد!» 

امشب [ س- دیشب] دو ساعت از شب گذشنه» اهالی غیور مطلوم 
تبریز اذان گنتند» چنانچه [ -- بطوری که] صدای اذان نیم فرسخ راه‌می‌رود 
[ << می‌رفت. ] بر ای این که سواران تییر ما را بشنوند [و] بدانند که ما 
موحد و شیعه اثناعشری مذهب هستیم نه بابی - که ما را متهم نموده‌اند. 
صدای اذان ملت فلك‌زده‌را اهالی اسلامیه شنیده گفته‌اند. «یلی» قراربا بیها 
چنان است [که] يك ساعت از شب گذشته اذان می‌دهند.» اگرچه اینگونه 
مطلبها بایست‌نوشته نشود ولی رشته سخن بدینجا کشید» [وگفته شدآنچه] 
که اهل تبریز می‌ گویند. 


| تلگرافی که از حجج الاسلام تحف الاشرف» دامت بر کاتهم » آمده بود 
ماحصلش قریب به این مضمون بود که. ای عشایر شاهسون وقراجه داغ 
و مرند و ماکو وغیره» هر کسی به مشروطه طلبان تیر بیندازد بمثابه‌لشگر 
اپن‌سعد خواهد شد» وهر که حمایت به مشروطه نماید بمنز له حمایت به امام 
زمان علیه السلام است. همین تلگر اف شریف را لايحه نمودند» وبه اردوی 
دولتی فرستادند که بلکه متنبه شوند ولی سودی نخواهد بخشید. 


روز یکشنبه نهم شهر شعبانالمعظم 

امروز در مسجد صمصام‌خان؛ ناطقین خبردادند به ملت بیچارة فلك‌زده که 

در خیابان به مسجد کریم‌خان خواهيم رفت. سفارشی از نواب والاشاهزاده 

عین‌الدوله خواهد شد» اهالی سر گردان تبریزء از علماء و سادات و تجارو 

کسبه» فوج‌فوج, به خیابان رفته مسجد و کوچه ازملت بیچاره مملوشده‌بود. 
يك لایحه به شاهز اده عین‌الدوله نوشتند به این مضمون که «سوارة 


دیجره ۱۲۹ 


دولتی و الواد شتر بان تا به حال» در قتل وغارت مضایته ننموده‌اند؛آنچه 
کرده‌اند به آن هم راضی نشده امشب [ -< دیشب] آمده چند دیوار گچ 
آجر را شکافنته و داخل تیمچهة خرازیها شده هست ونیست مال‌التجارة تجار 
را ازآنجا برده‌اند. این مال مخصوص است به تبعهٌ دول خارجه» و ایشان 
البته مطالبه خواهند نمود» و تجار ازپا افتاده [ اند ]. حواب ایشان را که 
خواهد داد؟ ا گر جناب‌شما مشروطه‌خواهید سواره‌ها و اردو را متفرق‌نمایید 
و داخل شهر بشوید. همه اهالی فرمانبردار شما هستند. دیگرچه حکم‌دارید 
کشف فرمایید تاملت تکلیف خود را بدانند.» 5 


8 _ این لايحه را از  [‏ توسط] جناب اقبال لشکر به باغ صاحبدیوان 
روانه نمودند که جوابش [را] فرداء روز دوشنبه, خواهد آورد. دو باره 
به ملت خبردادند که فردا حاضر شوید و جواب حکمران را بدانید. اهالی 
متفرق گشته و منتظر جواب بودند که فردا ان‌شاء‌اته جواب شافی 
خو اهد شد. 

شب‌دوشنبه» به قرارشبهای گذشته» از سنگرهای طرفین تیراتدازی 
زیاد بود. الی دمیدن صبح» شهب گلوله تفن بر سر اهالی بیچاره ريخته 
می‌شد. 


روز دوشنبه دهم شهر شعبانانمعظم 

چنانچه [ - از آنجایی که] بهامالی خبر داده بودندء مردم از هزطرف» رو 
به‌خیابان نموده, مسجد کریم‌خان وکوچه‌ها مملوشد. جناب آقامیرزاحسین 
واعظ به منبر رفنته از محستات مشروطه و عیوبات استبداد بیانات ۶ 

می گفتند و اهالی‌را امر به‌صبر می‌نمودند تا سه ننر هیأت از جانب‌حکومت 
وارد شدند. « که یکی »۴ اتتصار الدوله همه کارةٌ سپهدار نصر السلطنه» و 
میرزاتتی‌خان معاون‌الایاله همه کار نواب والاشاهزاده عین‌الدوله وجتاب 
رشیدالملك» واقبال لشکر. جناب آقامیرزاحسین نطق خسود را تمام کرده» 
[در حضور] و کلا و اشر ان که حاضر بودند» اول» گنتکوی سرای کهنة 
مرحوم حاجی سیدحسین یه میان آمد. گفتند: «امشب [ د دیشب ] مجددا 
سواره‌ها باالواد شتر بانی آمده‌اند دیوارگچ آجرسرای حساجی‌سیدحسین را 
شکافنته داخل کاروانسرا شده و مسال التجاره و پول ند صر اف و تجار را 


زاید 


۰ بلوای تبریز 


پرده‌اند.» در حواب» هیأت گفتند. «از شتر بان به باغ صاحبدیوان تلینون 
« کشیده» ۲ شده »شیخ عزیز » واعظ اردبیلی الاصل» از جانب مقیمین اسلامیه 
به تواب والاشاهراده عین‌الدوله عرض نمودند. واویاره! وامصیتاه! 
این باییها به بازار دیوار می‌کشند و سنگر می‌بندند. دیشب [ ع< پریشب ] 
تیمچهُ خرازیها و امشب [ < دیشب] سرای کهنة حساجی سیدحسین را 
چاپیده مال وپول برده‌اند. می‌خواهند کسر [ -- بتیةُ] بازار را هم ببرند و 
پهاسم ما ببندند.» جناب حاجی مهدی آقا فرمودند: «از آنجاها کدبه‌تیمچه 
و سرای حاجی سید حسین نقب زده‌اند در دست این اشرار است. و دیگر؛ 
در این تیمچه وسرای هرحجره که از اهل شتربان وبستکان ایشان است‌دست 
نزده و تبرده‌اند. و دیگر» کفش سواره‌ها در سرای حاجی‌سیدحسین [حا] 
مانده است [و] الان درتوتسولگری روس است. و بعد» از [ ح به] دالان- 
داران» الواد شتر بان و سواره‌ها پرسیده‌اند[ -- گفته‌اند ]:«حجره‌ها را به ما 
نشان بدهید که حجرءٌ کیست.» ایشان گفته‌اند. «ما را تازه به اینجاآورده‌اند 
نمی‌شناسیم ,۰ رفته‌اند از محله شتر بان يك نفر از آدم آقایان» که بلدبوده» 
آورده‌اند او یکی یکی نشان داده» گشاده‌اند. و دیگر» همه سفرا می‌دانند 
چتدر [ < تا زمانی که ] مغاژه‌های مجید الملك در دست ملت بود صحیح و 
سالم تگه می‌داشتيم؛ وقتی که به دست سواره‌ها در افتاد به یغما بردند» و 
تش زدند.» سال گذشته» جناب آقا سید هاشم شتر بانی آدم فرستاده بود به 
اهر و بنده در آنجا بودم» که پنجاه نفر سواره وپنجاه نفر پیاده خواسته‌بود 
که بیایند پیش من [ < او] [ وگنته بود]: «ایشان را ازمال دنیا غتی‌خواهم 
کرد.» معلوم است حال که به‌پای خود آمده‌اند» مال مردم را به ایشان‌حواله 
کرده»وآنها آمده خواهند پرد؛ [چنان] که بعد ازآن؛ درماه ذی‌الحجه تضية 
مغازه» و الواد شتربانی واقع شد, 


8 مجملا" از اين گنتگو» تیل وقال در مسجد پیدا شده اهالی گفتنده 
«این مقیمین اسلامیه را ملاحظه نمایید که قتل و سارت آشکارا» و دزدی 
درتيرة [ < تاریکی] شب می‌تمایند وبه اسم ما می‌بندند. یااحکم الحاکمین» 
حکم فرما میان ما واين ظالمان.» و کلا و تجار و اشراف [وقتی] دیدند به 
[ -د با] اين شورش که از این ماجرا در ملت پیدا شد نمی‌توان مطلب را 
گشاده و گنتگوی اینگونه بلاها شود» از مسجد برخاستند به ان جناب 


۰ زاید 


ویجویه ۱۳۹۱ 


آقا میرهاشم خباز رفتند. در آنجا بعد از یو و بشنو» جناب مشهدی. 
حاجی مجاهد مشهور به قنقازیه» برپا اپستاده نطقی نمودند که :خلاصه 
مضمون آن این که. ۱ 


| «اعلیحضرت همایون شاهتشاه مغفور» به‌ملت مشروطه وقانون‌اساسی 
داده» محمدعلی‌شاه امضا و صحه گذاشته» و ما هم محکم آن مشروطه و 
قانون راگرفته‌ايم. [هر ] چقدر رمق دربدن داریم در حفظ این اما نت بزرگ ۱ 
خواهیم کوشید و بیجهت و عبت» از دست خود نخواهيم داد. 

شاهزاده عین الدوله که به حکمرانی آذربایجان منصوب گشته و 
آمده‌اند» درواقع» ازاعلی درحه اتایکی تنزل نموده به‌این امر کوچك‌متوحه 
شده‌اند. اگر ایشان دراین وقت کهنسالی به عرایض ملت» به‌طریق عدل و 
انصاف» ملاحظه و رسیدگی فرم‌ایند و طریعَهُ حتَهُ مشروطه را بگیر ند» 
تشریف فرما شوند در انجمن ایالتی و مجلس عدلیه به عرایض ملت‌رسید گی 
فرمایند. هر کسی دراین بلوای بزرگ» مقصر دولت و ملت شود [ + باشد] 
امر فرمایند ما مجاهدین او را حاضر نماییم تا مجازات شود؛ اگرچه پدر و 
برادر ما باشد. نه اين که در خارج شهر نشسته مشغول جمم‌آوری لشکر 
شو ند؛ از طوایف شاهسون و قراجه‌داغ و سواره وپیادٌ مسرندی و قشون 
ماکو و سوازه اکراد شکالك وجلالی. و به اين سواره و پیادةٌ آذر بایجان‌قانع 
نشده از طهران وتزوین وزنجان» سوارهٌ بختیاری وکیکاوندی و پشت‌کوهی 
و قاشقاتی [ - قشقایی؟] و غیره اردوی بزرگی درشاطرانلو تشکیل بدهند 
برای قتل نفوس مشروطه‌طلیان تبریز» وغارت نمودن مال ملت؛ بلکه امر 
به دست درازی [ به ] ناموس این اهالی باغیرت. 

واللهی؛ [هر | چقدر رمق در بدن داریم» مداقعه و متاتله خواهیم 
نمود. از اين لشگر که همه‌اش بالخ به سی‌هزار خواهد شدء دغدغه‌ای در 
خاطر ما هر گز نبوده و نخواهد گشت. چنانچه [ -همانطورکه] رحیم‌خان 
قاطع‌الطریق خائن‌را درمدت چندروزء بادوهزار سوارة حرار تارمارنمودیم » 
از فضل خداوندی و توجه امام عصر» عجل‌انته‌فرجه» اگر صد هزار لشکر 
مهیا نمایند» ابد خوف نداریم. تا يك قطرءٌ خون آخر» مدافعه خواهیم 
نمود و در سر حقوق ملیة خود خواهیم کوشید؛ و می‌خواهیم دولت عليهٌ 
ایران بمثل سایر دول اروپ» يك دولت بزرگی پشود.» 

در ظاهر امر» جتابان هیأت اين نطق آن مجاهد حقیقی را .پسندیدند 
و قبول نمودند که: «سخن را خوب گفتی و درست بیان نمودی,» پعد» 


۳ بلوای تمریز 


قر ار گذاشتند چند نفر از کملین ملت بتوسط سفیر ان دول خارجه» باشاهزاده 
عين الدوله نشسته گفتگو نمایند. مجلس تمام گشته؛ هیأت به باغ صاحپ.- 
دیوان؛ و مردم به منازل خود مراجعت نمودند. 


و امروز» در بازارء از دم دلاله‌زن بازار قدیم» مجاهدین,» و [از] 
پشت پل رودخانه [و] بازاررکنشدوزان» سواره‌ها و الواد شتربانی» یسك 
تیراندازی شدید نمودند. در اندلك زمانیء هفت نفر از هواداران استبدادبه 
قتل می‌رسند که ازآن جمله» یکی مير کاظم قره‌آغاجی [بوده] که از بستگان 
حاح‌میر زا کریم امام جمعه بوده است. 

چون تا به‌اینجا اسم بعضی از مجاهدین باغیرت عرض و قلمی گشتد» 
ولی بعضی از مجاهدین دریا دل وشیر صولت» که از رژسا و سرکردگان 
مجاهدین پلنگ طبیعتند» اظهار نشده (که‌در اجر ای احکامات حضر ات‌حچج- 
الاسلام ؛ کثر الته امثالهم» در خصوص مشروطیت» سین خود را سپر گلوله. 
های توپ و تفنگ معاندین نموده همواره پیش جنگ وطالب نام غیرتمندی 
شده» ملت دوستی و وطن‌پرستی خود را ظاهر کرده‌اند؛ [و] سواره و پيادهٌ 
لشگر آذربایجان و عراق [را] که دشمی جان و مال و عرض وناموس‌ملت 
شده‌اند» به حکم تهر ان؛ نگذاشته‌اند صدمه زیاده از آن که نموده‌اند به 
ملت و اهالی فلك‌زده بزنند؛ [و] روز و شب» بستر استراحت خود را 
سنگرهای پیش‌روی دشمن» بامجاهدین با غیرت» نموده خودشان رابه‌دریای 
آتش زده‌اند) لام بل واجب می‌تمودکه اسم شریف ایشان را در اینجا ثبت 
و عرض نمایم. 

چون غرض اصلی در نوشتن وقایع این ایام و بلوای بزرگ تبریسز 
بلاانگیز » «و »4 جنکهای علی الاتصال سردار ملت»؛ حتاب ستارخان و سالار 
ملت جناب باقرخان بود در سیاق تقریسرات جنگها» بجهت [اجتتاب از] 
تطویل کلام» به تقریر نیامده» لهذا دراین مقام» عرض و اظهار می‌نمایسم 
تا به‌امالی‌ایران مکشوف شود چگونه اشخاص باغیرت حان شیرین خودرا 
در راه مشروطه وحتوق ملیه خود کذ اشته اند, 


8 اينهایند سرکردگان ورئیسان مجاهدین باغیرت؛ اینهایند جان‌تفاران 
حقیقی ؛ اينهایند که هررگز پشت بر دشمی تکردند؛ اینهایند که همواره 


زاید 


دیجرب. ۱۳۳ 


خودشان را به دریای آتش زدند؛ اینهایند [ که ] در این مدت» روز و شب 
استر احت ننمودند؛ اينهایند [ که ] سر ومال خودشان‌را درراه ملت گذاشتند. 
در خیابان 

جناب‌سلالة الاطیاب آقامیرهاشم و فرژند ارجمندش» آقامیرمحمد» 

عالیجاه نایب‌تقی» مشهور به بالا» 

عالیجاه نایب حلیل» 

سلالة الاطیاب کر بلایی سید حسین‌چاووش» 

عالیجاه آقاحسن‌دلی مشهور » 

عالیجاه ثایب‌حسین مارالانی» 

عالیجاه نایب حسین خان‌مارالانی» 

عالیجاه کر بلایی‌حمزه‌فر اشباشی » 

اشرف‌الحاج حاجی‌حسین علاف» 

عالیجاه نایب محمدآقاآهك‌پز, 

عالیجاه محمدآقا نجار؛ 

عالیداهان محمدعلی‌سلطان و حعثر خالن قره بیغلار ؛ 

سللالة الاطیاب آقامیررحسن ولدآقامیر عبدانته» 

جنابان آقاکريم و آقاحاجی و آقاحسین» که هرسه بر ادرند. 

عالیجاه آقاعلی‌قره‌باغی» 

عالیجاه آقاحسینآقاء آدم آجودانباشی» 

عالیجاه آقامشهدی‌حسین باغبان خیابانی. 
مجاهدین خیابان و باغمیشه» و مارالان» از جانب جناب سالار سپرده 
به اینهاست؛: و سنکرهای خیابان و مارالان و قوری‌چای» در دست ایشان 
است . 

عالیجاه نایب خلیل‌خان‌تدری با مجاهدین مستحفظ ار دولتی » 

سلالةالاطیاب آقامیر حسین» درکوچه سیدهای چر نداب» 

عالیجاه مشهدی محمدصادق درچر تداب» 

عالیجاه نایب‌حسن‌چر ندایی درقوم باغی» 

عالیجاه حاجی‌محمدمیر اب درلیلآباد» 

عالیجاه آقاحسنآقاقفتازی» ولد حاجی‌حسن‌علی؛ 

و جناب مستطاب سلالة الاطیاب آقا مشهدی میرتقی در نوبر» 

عالیجاهان مشهدی‌هاشم و یوز باشی محمدحسین دراهر اب» 


۱۳۴ 


بلوای تیریز 


عالیجاهان کر بلایی محمد و کر بلایی2 شفیع درکوچدباغ» 
عألیجاه غلامحسین خان در متصودیه و قائلومس‌جد» 


عالیجاهان‌مشهدی‌حاجی ومشهدی‌حسن قفقازی در درو از4خیابان؛ 


عالیجاه نایب اسدالله در آماله پازار» 

سلالة الاطیاب حاج میر علی اکیر در قره آغاج» 

عالیجاه نایپ‌پوست درحکم آباد و در گامشوان و درئ و که‌دیزه» و 
امیرژین الدین» 

عالیجاه مشهدی‌لطفعلی در چستدوزان» 

سلالة الاطیاب مشهدی‌میرصادق» 

سللالة الاطیاب مشهدی‌میر علی اکبر» 

و عالیجاهان کر بلایی عبدالعلی و مشهدی سیف‌الله و مشهدی 
یعتوب و مشهدی‌حسین کوردرلوها» 

و عالیجاه اسدآقا نشنگچی [که] گلوله به‌چشمش خورده» 

و جناب آقاشیخ‌حسن و نایب محمدعلی و کر بلایی‌علی اصغر» در 
ویجویه مستحفلین سنگرهای دروازهُ اسلامبول و مسجد آقاباقر 
و دربند عیر انچی» 

سلثالة الاطیاب» آقا کر بلایی‌میرهادی در باغ حاجی‌آقالار» 

عالیجاه آقا کریم امیر خیزی» مستحفظ سنگرهای‌مسجد حاجی‌هاشم 
و سرپل منجم » عالیجاهان آقامحمدعلی فرشفروش و خدادادخان» 
مستحفظان سرپ لآجی‌چایی » عالیجاه کر بلایی زین العا بدین‌چر اغچی 
مستحفظ دم کوچة لكلر و چارراه بالا» عالیجاه‌نایب اکبر ان در 
عالیجاه کر بلایی‌محمد آقا مستحفظ سنگرهای قوری چای و چارراه 
پایین» 

عالیجاهان مشهدی‌حسین مرحوم-که در دعوای بزرگ به گلوله 
افتاد و سیف‌الله‌سلطان درکوچه عیرانچی وکوچذ شر بت اوغلی ؛ 
عالیجاه تایب حسین‌خان از دور انجمن الی دروازة گجل و سر 
راسته کوچه» 

عا لیجاه کر بلایی‌حسین‌خان باغبان 1 و عالیجاه مشهدی 
محمدعلی مشهور به‌تفتازی درانجمن ایالتی و بازار» 

عالیجاه مشهدی‌حسین در تکیة آقایاقر» 

سلالة الاطیاب حاجی‌میر علیاکبر خباز در مقبره وکوچهة مجتهد 


میجریه ۱۳۵ 


مرحوم و جبه‌خاند» 

عالیجاهآقایوسف قصاب در جمعه مسجد ازامامزادهُ کهنه در راستد. 

کوچه» سللالة الاطیاب و الا نجاب‌حاج میر طاهر در دیاغخانه و کهنه 

امامزاده الی سرپل ملامحمد دایی» 
هرکس درمحل خود» مستحفظ سنگرها [بود] و رئیس مجاهدین و آن 
رژسایی که به‌همة اینها سر کشی می‌نمودند و ساعتی آرامی نداشتند جناب 
مستطابان: آقاکر بلایی علی‌مسیو و عالیجاهان فرجآقا و آقامیرزاعلی اکبر 
و آقامشهدی عبدالله قنقازیها و آقاحاجی نوجوان ولدکربلایی علی‌مسیو و 
سلالة الاطیاب و الاتجاب مشهدی‌میر تتیآقا [بودند]. و مجاهدائی که در 
حضور جناب سردار» پروانه‌وار» خودشان را به آتش می‌زدند: 

عالیجاه کر بلایی محمود مشهور امین‌انتجار» 

و عالیجاه محمدخان پر ادرزادة حثاب سردار» 

و عالیجاه حاجی‌عظیم پرادر حناب سردار» 

عالیجاه کر بلایی ایوالقاسم ویجویه» 

عالیجاه آتاحسن‌خان هشتر ودی » 

سلالة الاطیاب آقامیرعلی اکبر شتر بانی» 

سلالة الاطیاب حاجی‌میر آقا؛ 

و بعضی از خواص که همه را نوشتن باعث طول‌کلام خواهد شد. 

جثابان سردار ملت و سالار ملت» جمیع مجاهدین شیر صولت‌را به‌این 

اشخاص باغیرت سپرده بودند» و ایشان روژ و شب» دقیقه‌ای آرام تشده 
به‌خدمت مر جوعه خودشان مشغول بودند» واحدی را یارای خلاف‌کردن 
نداشتند [ ع نبود]» و چنان منظم بودندکه گویا از اهسل نظام قدیمند. 
توپچیان علیحده در سرتوپها دوربین در دست» به‌هر جانب متوجه بودند. 
بمب‌انداز در هرئقطه علیحده؛ در وقت لزوم کلنگ وردار علیحده؛ قراولان 
سنگرها روز شب علیحده. وقتی که درشیپور اعلان جنگ شد» همه درجنگ 
حاضر» و مجاهدین باغیرت درسر عرض و ناموس و نام ننگ» در جنگهای 
سخت استقامت تمام داشتند . 


روز سه‌شنبه یازدهم شهر شعبانا لمعظم 

امرور دعوایی ازهیچ جانیی نینتاده و شهر ساکت یود ولسی خبرهای 
وحشت‌انگیز می‌رسید که اردوی طهر ان وارد باسنج» دوفرسخی تبریزء و 
اردوی ماکو وارد صوفیان» شش‌فرسخی تبریز گردید. اهالی شهر ومجاهدین 


۳8۵ بلوای تبریز 


باغیرت [چون] دیدند که از دو جانب؛ دریای لشگر رو به‌تبریز کرده 
درحرکتدد» توکل به‌خداوند عالم نموده منتظر مقدرات خداوندی شدند. 
اهالی سهلان وخواجه‌دیزه [چون] دیدند که حریف پرژوراست» اهل وعیال 
خودشان را کوچانیده به‌تبریز فرستاده در گامشوان قرار و مکان دادند و 
خودشان توکل به‌خداوند عالم نموده در مقابل آن دریای لشگر .در مقام 
مدافعه در ایستاد ند. 

شب چهارشنبه اگرچه ازسنگرها صدای تفنگ شنیده می‌شد ولی‌دعوا 
نبود. دولتیان امشب [ < دیشب ] را برای خودشان استر احت تر ار داده 
بودند که بعداز رسیدن دو اردوی بزرگ؛ دعوای سخت نمایند. 


روز چهارشنبه دوانزدهم شهر شعبان‌المعظم 
طرف صبح» اردوی ماکو از صوفیان حرکت نموده در خواجه‌میرجان» به 
پیشرو لشکر خود ملحق گشته روبه‌جانب تبریز بلاانگیز درحرکت آمدند. 
سواره و پیاد؛ حرار اکر اد جلالی وشکالك و عشایر ماکو و اواحق و خوی 
و سلماس» به‌قسرار شش و هفت هزار نفر» با پنج عراده توپ بزرگ ته‌پر و 
شرابینل» با قورخانه وچادر و سایر مهمات اردو؛ که دشت وبیابان از کثرت 
ایشان تنگ شده بود [آمدند] تا رسیدند به‌حوالی سنگرهای تفنگچیان‌قرية 
سهلان و آلنوار و مایان و خواجه دیزه. و ایشان درپیش روی این لشگر 
قوی‌پنجه ایستادگی نموده مشغول دفاع و نسزاع شدند و بسه [محض] 
رسیدن لشکر جرار مساکو» پیج و شش تیرتسوپ به جانب ایشان انداختند. 
تفنگچیان سررشته دعوارا از دست.داده همریکی به‌طرفی شتابان شدند. 
سواره‌های اکر اد شکاکی و جلالی اسب انداخته [ < تاخته] شنليك کنان» 
و سریاز و پيادة ایشان هجوم آورده و به‌خرمن و علفهای قريهٌ ایشان آتش 
ژدند که شعله‌اش نزديك بود خرمن ماه را آتش زند. دراندك زمان» بیست 
و هشت نفر از تفنگچیان آن چهار و پنج قریه» قتیل و هفتاد و پنج نقر را 
دستگیر نمودند. 

بعد از فراغت از قتل و غارت و دستگیری» و حرقت خرمنهای آن 
بیچا رگان» در نزدیکی قریهٌ سهلان» رحل اقامت انداختند. چهار نفر از 
رسای بیگناه آن مظلومان‌را عزت‌التهخان‌ماکویی وحیدزخان و نصر انته‌خان 
اواجقلو» که سردار لشگر بودند» حکم کردند به.دهن توب بسته اعضای 
ایشان را به هوا متلاشی نمودند. شب پنجشنبه در همانجا بنه استراحت 
مشغول گردیدند. ۱ 


دیجویه ۱۳۷ 


پنجشنبه سیزدهم شهر شعبان‌المعظم . 
امروز در تبریز از هیچ جانب اقدام به جنگ نشد. طرف صبح» شجاع نظام 
مر ندی» که به جمیع بندرهای آن طرف شهر بلد بودء از شتربان» باقدری 
سوارءٌ مر ندی» به استقبال اردوی ماکو» از دامنة کوه سرخاب گذشته» از 
حانب قریه آناخاتون» خودش را به اردوی ماکو رسانیده» با سرداران دید 
نموده [ < دیدار نمود]. 

لشکر ماکو امروز» در نهب و غارت اسوال و اغنام و سواشی آن 
قریه‌ها مشغول بودند؛ و از سردرود» سالار ارفع وسیف اننه خان و امن‌نته خان 
قره داغی و عیوضعلی‌خان اسکویی» با سواره و پیاده کثیر وارد تسره‌ملك 
کشته»وسر کرد گان گذشته وارد اردوی ما کوشده سرداران رادید[ دیدار ] 
نموده در خصوص دستورالعمل جنک و بندر بندی و یورش سواره و پیاده‌و 
کشیدن توپ به تلها گنتگو نمودند. شب جمعه در همانجا بودند» فریب 
به صبح» حرکت نمودند و عازم تیریز شدند. 


روز جمعه چهاردهم شهر شعبانالمعظم 
سالار ارفع و سیف الته خان» امان‌انتهخان و عیوضعلی‌خان از اردو جدا شده 
وارد قریة قره ملك گشته» در آنجا آماده و مهیا پسودند چتانچه [ ح< به 
محض این که] لشکر ماکو از پل رودخانه و جانب گامشوان هجوم آور به 
شهر شدند» ایشان هم از راه حکمآباد و شنبه غازان و قره‌آغاج» حمل‌هور 
گشته» محله‌حات این طرف را تا امیرخیز» پایمال و زیرو ژبر نمایند. 
لشگر ماکو با دیدیه و غلعلهة تمام به حوالی نوکه دیزه و گامشوان 
رسیدندء توپهای خود را از محاذی گامشوان الی سرپل گذاشتند. سواره‌و 
پیادءٌ ایشان دو حصه گشته يك حصه به جانب گامشوان و يك حصه به‌سر" 


پل حمله‌ور گشتند. نیم فرسخ راهء طول این لشگر قوی‌پنجه می‌گشت. 


۱ در این گیر و دار» ضرغام نظام و موسی‌خان و مددعلی‌خان وحسین- 
خان» يا قریب هزار نفر سواره» از پشت مقبره سیدابراهيم» با چند نفر 
نقیب زن [ - نقب‌زن] آمده داخل کوچة عیرانچی شده دیوارها راشکاف 
نموده داخل خانه و باغچه‌های آن دربند شده بنای تیر اندازی گذاشتند. و 
همچنین فوجی از کوچه لكلر» و فوجی اژ میدان کاهنروشان» به جانب 
دروازه اسلامبول [رونهادند]و توپهای رعدآوا [را] از دامن کوه سر خاب» 
آتش گذاشتند. از هر حانب» امیرً خیز راءکه محل و اقامتگاه حناب‌سردار 
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است؛ به آنش گرفتند. 

و از سر خیابان و مارالان» اردوی شاطر انلو و اردوی جدیدطهران» 
که تازه وارد شده بودند» حمله‌ور گشته خیابان راء که اتامتگاه جناب‌سالار 
است؛ نشانة گلوله‌های توپهای آتشبار ساختند. و فوجی از لشکر ماکو 
[که ] به جانب گامشوان هجوم آورده بودندء با دو عراده توپ قلعه کوب 
به پیش رفته با تیراندازی توپ» آن عرصه را کورةٌ نار ساختند. و سواره و 
پيادةٌ لشکر حرار ماکو و اکراد شکالد و جلالی [که] با سه عراده توپ؛ به 
سر پل آجی‌چایی دورش برده بودند» بنای شنليك گذاشتند, و سواران و 
پیاد گان اسکو وقره داغ و خسروشاه وسردرود با امالی قره‌ملك» یه‌جانب 
حکم آباد و شنبه غازان یورش آورده گلوله را مثال تک رگ به‌سرمجاهدین 
آن طرف می باریدند. 

و گذشته از اينها» از میان شهر» يك تفنگ بیصدا به هر طرف شهر 
خالی می‌نمودندکه گلولهٌ آن» اجزاء [د مواد منفجره] داشته به[محض] 
رسیدن؛ منزل آنش گر فته و پاشیده می‌شد» وصدای گشودن تفنگ داشت. 
در کوچه‌ها و خانه‌ها چنان می‌نمود که تفنگ را در سر بام خالی‌ کردند. 

در این حالت» درست ملاحظه فرمایید» از شش‌جهت» دشمن تبریز را 
احاطه نموده گلولهُ توپ و تفنگ از آسمان می‌بارد؛ حالت تبریزیان فلك. 
زده چه تسم خواهد شد [ < خواهد بود]. وحشت و دهشت چنان به‌صغیر 
وکییر ومرد وزن مستولی گشته بود [ که ] پدر از پسر » و برادر از برداز 
خبری نداشت. اگر کسی حاضر نشود [ - نباشد] باگفتن چطور خواهد 
دانست. نه به تقریر می‌آید و نه به تحریر؛ ولی حمله‌های لشگر گران از 
هر جانب عرض شد» [اکنون بیينیم ] چگونگی جنگ چه قسم است. 


8 فوجی که به جائب گامشوان حمله نموده بودند توپچیان آتش دست 
[شان] توپهای آتشبار را آتش زده» وسواران جرار یورش برده با تفنگهای 
برق آسا گلوله برسر مجاهدین می‌ریختند. چنانچه [ - وقتی] مجاهدین‌شیر- 
دل دیدند که دشمن قوی پنجه به‌تیررس رسیده از هر طرف بنای شتليك 
گذاشتند» و توپچیان چابکدست از سنگر گامشوان» توب دوزخ لهب را 
گشاد دادند. چنان آتشبازی از جانب مجاهدین شیرصولت گشت [که] 
سواره و پيادةٌ نامدار ما کو دیدند که اینها تا به‌حال جنگ را اهمیت نداده 
و ستیز شیر وپلنگ نکر ده‌اند, در انداد زرمان» دشت و بیابان از خون 
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ایشان رنگین گشته, دیدند دیگر «مجال»* ایستادن در برابر این آتش 
سوژنده ممکن نیست؛ عطف عنان نموده به جانب سر پل» گریزان شدند. 

[چون] از جانب گامشوان مراد ایشان حاصل نگشت» آن دریای 
لشکر» شتليك توپ وتفنک را به جانب مستحفظین سرپل» که من جمیع- 
الجهات به پنجاه نفر نمی‌رسید ند» نمودند. مجاهدین خواستند که ایشان را 
از آن دشت پر خطر به جاتب شهر کشیده کارشان را به آخنر برسانند. 
[لذا] جنگ [و] گریزنمودند. شنليك کنان به جانب باغات رو نهادند. و 
ایشان هم شیر گیر شده از عقب ایشان روان گشتند. شنليك توپ و تفنگ 
می‌نمودند [تا] از سرپل گذشته و مهمات خود را در آن طرف پل نهاده و 
قورخانه را آورده در کاروانسرای امیرء که نزدیکی پل است» گشادند و 
خودشان داخل باغات آنجا شده و مهیای حنگ گشتند. 

در اين اثناء کربلایی حسین‌خان لب لآبادی وخدادادخان و حسن‌خان 
هشتر ودی با مجاهدین شیر صولت به كمك مجاهدین سرپل در رسیدند؛ داخل 
باغ این طرت گشته و دیوار را شکافته لشگر ماکو را تیر باران نمودند. در 
آن‌حصار از کشته‌ها پشته‌ها قرار دادند. مابقی از آنجا فرارکردند ومجاهدین 
جلد و چالاله داخل آن حصار گشته هرسواره‌ای که می‌خواست دست به 
تفنگ نماید با تیر شهاب تفنک» اورا از اسب هستی پیاده می‌نمودند؛ وهر 
پیاده‌ای که می‌خواست از جای خود برخیزد با زمین یکسانش‌می کردند. 

سه ساعت در آن میدان هولناك؛ جنگ سخت قائم بود؛ نه مجاهدین 
از آمدن گلوله‌های توپ قلعه‌شکن و تیرهای تفنگ خانمانسوز پهلو شکاف 
قدم پس می گذاشتند و نه سواران جرار اکراد و ماکو؛ تا این که سردار 
نامدار از جنک امیرخیز فراغت حاصل نموده به اسب صرصر خسرام سوار 
گشته امر فرمودند توپ بزرگ شرابینل را از سنگر امیرخیز به آن عرصه 
قیامت انگیز برسانند. فی‌الفور ملت» به قرار پانصد نفر» تسوپ را در نیم 
ساعت؛ يا علی کشان» به آن مرحله برسانيدند. توپچیان آتش دست» توپ‌را 
خالی نمودند. گلولة شرابینل» راه راست» رفته در سر اردوی ایشان» که 
در آن طرف پل بودء متلاشی گردید. پی‌دربی بدون فاصله, چهار یر نوپ 
خالی نمودند. 

از این حانب» مجاهدین پهر ام کین» یا علی کشان» حمله‌ور کشتند تا 
پای ثبات لشکر ماکو لغزش خورده» دروقت غروب آفتاب» آن‌دریای‌لشگر 


« زایه 
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رو به هزیمت نهادند. جناب‌سردار امر فرمودند قورخانة ایشان [را]» که 
در کاروانسرای امیر بود» به تصرف در آوردند. تیر پتجمی از قورخان‌خود 
ایشان [شليك] گشت. کر بلایی حسین‌خان و حسن‌خان و خدادادخان دیگر 
فرصت نداده با مجاهدین» که همه اش به پانصد نمی‌رسید» تعاقب نمودند. 
شنايك کنان» نیم فرسخ پیاده ایشان را دوانده و دنبال کردند. ولی [آنها] 
توپهای خود راك ساعت پیش به راه انداخته [بودند]؛ چون شکست 
خودشان را معاینه دیده بودند. از استتامت و آتشباری مجاهدین » ملاحله 
نمودند که هرقدر تسوپ و تفنگ انسداخته می‌شود» [آنان] قدم پیشتر 
می گذارند. 

نیم ساعت از شب شذیه گذشته, آن دشت بیابان» پبالمره از وحود 
دشمن چیره خالی گشت. آنچه قورخانه بود جناب سردار حسل به شهر 
فرمودند؛ آنچه اسباب و مهمات اردوی ایشان» که تمام و کمال به جامانده 
بود» به تصرف درآمد» ولکن اسیران سهلان را «هم»* برده بودند. 

به روایت صحیحء از اکراد شکالك و جلالی و سواره و پیادء ماکو و 
سلماس و خوی؛ با چند تفر سر کرده» سیصد نفر به خالك هلال افتاده بود» 
ولی از جانب مجاهدین» سه نفر مقتول و چهار نفر مجروح شده است . 
ایشان در مرند می گنتند. «ما ۳ اهالی تنمریز نمی کشت» يك کبود سواری 
ما را تمام کرد.» واللهی چنان می‌تماید [که ] این نیست مگر توجه امام 
عصر عجل‌الته فر جه. در اول مرحله» شجاع نظام خفیف از دامن کوه‌سرخاب 
به شتربان گريخته بود. 

اما محاربة جانب شتریان و امیر خیز: ضرغام نظام و موسی‌خان و 
مددعلی‌خان و حسین‌خان» چنانچه [ -- چنان که] عرض شد؛ داخل خانه و 
باغچه‌های آن دربند۱ شده چتان شنليك تفن می‌نمودند که زهرة آدمی را 
چالك می‌کرد. از اين جانب» مستحفظین سنگرهای‌آن دربند درمقابل ایشان 
تیر اندازی می‌نمودند. از دوساعتی روز» الی چهار ساعت به غروب مانده» 
بازار جانستانی برواج بود. 

دراين گیر و دار» بمب‌اندازان يك بمب به‌خانه‌ای‌که مملو از سواره 


زاید 
۱ «دربند» در آذربایجان یه کوچة بن‌بنت وهه‌چنین فرعی گفته می‌شرد؛ و هر 
دربندی» طبم نامی دارد ولی در اینجا مرجع و در تتیجه نام آن در بند 


معلوم نیست , 
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قرداغی بود» اند اختند. بمب متلاشی شده موسی‌خان و مددعلی‌خان را با 
سواره کثیر ملالك نمود. دوباره» بمب دیگر انداختند» به‌دیوار برخورده و 
به‌زمین افتاده گرجی بمب‌انداز را با دوتفر دیگر هلالك می‌نماید. مجاهدین 
دراین ائتاء از هر جانب سواره‌ها را هدف گلوله تفنک ساخته [ سح ساختند]؛ 
[سواره‌ها ] روبه‌فر ار گذاشتند. آنچه از کشته‌های‌ان وقت گریز برده‌اند 
معلوم نشد؛ ولی بیست و چهارنفر از کشته‌ها باقی مانده بود که شب دادند 
ببر ند و دفن نمایند, و بمب يك‌چشم ضرعام نظام را برده و ضایم کرده بود. 

از جانب دروازءٌ اسلامبول و کوچة‌ك‌لر» همین مدافعه شد؛ نگذاشتند 
کسی قدم پیش گذارد. و [در] جانب قره‌ملك» ایشان [ - آنهایی ]که منتظر 
غلبه لشکرما کو بودند» شکست ایشان‌را دیده درحای خودء مبهوت ومتحیر 
ماندهء هر کتی به‌جانب مقرخودء معاودت نمودند. چنانچه راهزنی ومانم 
آینده و رونده به‌شهر بودند [ ع- بود]کشتند. 

از جانب خیابان» سوارة شاهسون وسواره‌های عراق» وسر باز اردییل 
و مشکین و سایر طوایف» از جانب قوری چای و سرخیابان و مارالان و 
باعات آن‌طرف» حمله‌ورگشته توپهای‌خودرا به‌سر تلهای سرخیا بان گذاشته 
از باریدن گلولة توپهای صخره شکاف وتفنگ دلدوز مضایقه ننموده صفحة 
خیابان راکورء نار نمودند. 

مجاهدین دست به‌آلات حرب» یعنی توپ وتفنگ» نموده بمدانعه و 
مقابله مشغول گشتند. عرص محشر يك نمونه از آن‌گیر و دار گشت. از دو . 
ساعتی روز الی عصر تنگ» غوغای قیامت آشکارا بود. چون لشکر دولتی 
دیدند این پلنگان بیشةدلیری رشتةحیات اینهار | قتطم خواهند کرد رو به گریز 
و پشت به‌حریف نموده خودشان را به‌اردو رسانیدند. مجاهدین شیر صولت 
دست از محاربه کشیده مظفر و منصور بر گشتند. اگرچه بسیاری از دلیر ان 
طوایف شاهسون و غیره به‌خالك هلال افتاده‌بسودند ولی تعدادش را معلوم 
ننمودیم  [‏ ندانستیم]. و چندنفر از مجاهدین مقتول ومجروح شده‌است. 


6 امروز شاهزاده عین‌الدوله و سبهدار درنظر داشتند [ -< تصور می- 
کردند] عمل تبریز تمام خواهد شد؛ ولی دیدندکه بسیار مشکل است؛ شهر 
تبریز بهآسانی بل به‌دشواری نیز مسخر نخواهد شد. امروز» سی‌هز ارلشکر 
با دوانزده عراده توپ حمله‌نمودند و کاری از پیش نبردند جز این که به‌قر ار 
چهارصد وپانصد نفررا بیجهت به کشتن‌دادند. امروز به‌روی‌مظلوم تبریزیان 
یکصد وهفتاد تیرتوپ خالی‌شد؛ بلکه اقل مر اتب دویست‌هزار تفنگ گشاده 
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شد. 

این محاربه برای چیست؟ می‌گویند «چرا مشروطه می‌طلبید» وچرا 
به احکام حضر ات حجح لاسام نجف الاشرف » که مروحین دین مبین حضرت 
سید المرسلینند» اطاعت می‌نمایید؟» وحال آن‌که [مشروطه‌طلبان] یاغی‌دولت 
نیستند» وحرف ملت این است که «از شاه مرحوم» ما ملت» مشروطه‌ای که 
گرفته‌ايم از دست رها نخواهيم کرد؛ و ابدا بعداز اين نیز به‌زیر بیدق ظلم 
و استبداد نخو اهیم رفت. [ای] امنای دولت؛ با ملت ايران همدست باشید 
بلکه دولت اير ال حیات تازه‌ای بیابد؛ از دول اروپ عقب تمانیم . امروژه 
اگر فرنگ به‌ماکر باس ندهد ملت ما پی‌کنن خواهد ماند. سایر مدار ما به 
همان‌قرار, هميشه باید محتاج دیگر ان باشیم . این قرض هنگنت که نموده‌اید 
و روز بروز در ازدیاد است [ ببایید] جای تلف [شدن] اين [پول] را بیابیم» 
نگذاریم خائنان دولت بلع نمایند و این قرض را بدهیم و در خزینه دولتی 
پول حاضر نماييم که در وقت ضرورت خرح‌نماييم. امروز اگر يك‌دشمنی به 
ما رونماید با چه پول و چه اسباب اسلحه وچه لشکر جواب او را بدهیم؟» 
اهالی غیور این را می‌گویند. دولت و دولتیان روکرده‌اندکه: «مردان شما 
را خواهیم کشت » و زنان شمارا اسیر خواهم کرد.» و علماء سوءحکم کرده و 
شاه هم فرمان داده به‌فتل. بس [ < پس] اهالی تبریز را خداو ند قهار بس 
است. توکل به‌آن خداوند است که شب را روز روشن» و روز را شب می- 
نماید؛ چنانچه [ - چنانکه ] امروز» شب تيرة ملت را به‌روز روشن مبدل 
فرمود. 

الحاصل» شب شنبه» که عید مولود با سعادت حضرت حجت » عجل‌الله 
فرجه و شب احیا و دعا و تضرع به‌در گاه احدیت بود» هفت ساعت ازشب 
گذشته» صدای شنليك شدید از جانب میدان مشق شنیده شد؛ به‌درجه‌ای‌که 
حواس آدمسی را پراکنده می‌نمود. هزاران تفنگ در يك دم گشاده می‌شد. 
روزها اگرچه پنج‌برابرآن تننک گشاده می‌شود ولی ازصدا وهمهمةٌ مخلوق 
چندان اثری نمی‌بخشد» ابا شب [که] هوا صاف» صذا و همهمه ساکت 
[ است بپبینید] چه نوع وحشت می‌انگیزد. دو ساعت امتداد یافت بعدها 
ساکت شد. ۱ 

روزشنبه معلوم شدکه عساکر اردو وسرکردگان وشاهزاده عین‌الدوله 
[که] از شکست و فرارنمودن لشکر ماکو باخبر نبوده‌اند فوجی‌از رشیدان 
سواره و پیاده نرستاده‌اند که میدان مشق را به‌تصرف درآورند» و از آن 
تلع محکم» روز و شب مشغول دعوا شوند تاگوی نصرت را به‌چوگان 


ویجویه ۱۴۳ 


دلاوری درربایند. و ايشان آمده دیوار را شکاف نموده داخل میدان مشق 
شده‌اند. دلیران مجاهدین؛ که از اول شب چشم بههم نگذاشته الی صبح 
قراولی می‌کشند» خبردار شده از چهار جانب آن قلعهٌ متين حمله‌ور گشته 
بنای آتش‌افشانی گذاشتند و آن عرص وسیم را به‌آن دلیران با هتر تنگ 
نمودند. دو ساعت تمام » گلو له تفنگ به‌سرهم می‌ریختند. بعد از دوساعت» 
که نه [ساعت ] از شب گذشته بود» فر یب به صمح صادق» شکست یه جائب 
سواره‌ها افتاده روبه گریز نهادند. 

سی وچهل نفر ایشان به‌خاك هلال افتاده به‌مجاهدین صدمه ای‌نرسیده 
بود. این نیست مگر الطاف خداوندی و نتایج یات خالصه ملت که می- 
خواهند بیدق شرع و عدل و انصاف را ارتفاع دهند ‏ [و قتی ] سوارانا کر اد 
شکاکی و جلالی» دم‌پل» اسب به‌حولان می‌آورد ند و هلهله کنان» کلولهة 
تفنگ پنجتیر را بمثال باران به‌سر مجاهدین می‌باراندند» گلوله‌ها در زیرپای 
مجاهدین به‌زمین می‌خورد ولی تننگ مجاهدین که گشاده می‌شد» يك 
چابکسواری ازاسب به‌زمین می‌آمد و گلوله‌را مثل‌جان درآغوش می‌کشید. 


دوز شنبه پاتزدهم شهر شعبانالمعظم 
صبح پیش از طلوع آفتاب» جتاب‌سردار با چندنفر سوار شده به جانب سرپل 
تشریف بردندکه بلکه از توپهای لشگر ماکو اثری پیدا نمایند. باآن‌عجله 
که ایشان گریختند شاید توپها را در دره [جا] گذاشته باشند. معلوم شدکه 
پیش از فرار» چسون آثار شکست را دیده‌اند» به‌امر عزت‌الله‌خان ماکویی» 
توپها و اسیرها را پیش‌از فرار برده‌اند. 

در مر احعت» به‌شش نفر سوارةٌ ماکو؛ که شب درسیلاب دشت پنهان 
بوده‌اند» راست می‌آیند [ِ- بر می‌ خور ند ]؛ می‌خو اهند که ایشان را دستگیر 
نمایند. ایشان روبه‌فرار گذاشته جناب سردار یکی را با گلوله می‌زنند وپنچ 
نفر دیگر را گرفته مراجعت فرمودند. و گریختگان اردوی ماکو دو حصه 
گشته يك حصه به‌جانب مرند» از راه صوفیان و مرند» و يك حصه از راه 
ارونق می‌آیند. و آنهایی که از راه اروثق رفته بودند» اکراد شکالك وجلالی 
و بعضی‌از پيادگان محال اروتق انزاب» تا می‌رسند به‌حوالی قریهُ سبس و 
امر زکریا و نادارلو؛ و تفنگچیان آن دهات» سرراه ایشان راگرفته از دو 
جانب » گلوله به‌جانب اکراد می‌اندازند. اکراد را دیگر جای رهایی ممکن 
نمی‌شود» به جانب کوه اسب می‌اندازند [ سب می‌تازند]. به کوه‌رفتن بسیار 
مشکل! ماحصل» دريك ساعت ؛ جمیح اکر اد را به قعل می‌رسانند, مگر جند 


۴ ۳ ۱ بلوای تبریز 


نفر از شست‌تیر [ -- تبر شست ] ایشان رهایی یافته به‌وطن خود می‌روند. 
و جمعی‌از پیادگان‌آن محال‌هم به گلو له انعاده ومتتول‌می‌شوند. به‌مجاهدین 
آن دهات؛ يك صدمه خراشی نرسیده بود. 

و این خبر را در روز یکشنبه» دونفر سوارةٌ ارونقی آورده‌بود [ند], 
و هرچه [فراریان] در عرض راه» از دهات غارت نموده بودند» از اسب و 
الاغ » از گاو و گوسنند که می بر دند» همه به‌حا مانده بود. حناب سردار امر 
فرمودند مال شارت را جمع نماید. امالی سهلان و خواجه دیزه و الوار 
و مایان بیایند؛ مال ایشان است» رد نمایند. اهالی دهات رفته هر کس مال 
خودش را آورده و دعاگو شدند. 


و امروز» سرکردگان» جمعی از سواره‌ها و تفنکچیان محلة شتربان 
" ورداشته بدون صداء از پشت مقبرةٌ سیدابر اهيم» علیآبائه و علیه‌السلام» 
گذشته چند دیوار را شکافته داخل کاروانسرای حاج‌میرمحمود می‌شوند که 
پلکه دستبردی نمایند و به انجمن حفیقت,» که مر کز حناب سردار.است؛ دست 
پیا بند, ظاهرا از شکست و وگریختن لشگر ماکو درست آگاهی ند اشتند . در 
خیال ایشان این که جناب سردار با مجاهدین» مشغول آن طرف است. ولی 
مجاهدین از آمدن ایشان به‌سرای مزبور از اول» اطلاع داشتند و درکمین 
نشسته منتظر فرمان جناب سردار بودند» که سواره‌ها بیکدنعه شدليك نموده 
مجاهدین حواب ایشان‌را بنوری داده نیم‌ساعت تیراندازی شده ومجاهدین 
به‌ایشان غلبه نموده شانزده را به‌خاك هلال انداختند. مابقی روبه گریز 
نهاد ند. 
[مخالفان] امروز وقت ظهر؛» از شکست و فرار «ی»* لشگر ماکو 
اطلاع یانتند. امالی اردوی شاطر انلو همچنان می‌پنداشتندکه لشگر ماکو 
درجانب چارراه» مشغول‌ستیز ند. به‌اين‌جهت؛ سواره‌هارا به‌جانب امیرخیز 
فرستاده حمله اورده بودند. 


روز یکشنبه شانزدهم شهر شعانالمعظم 
امروز از جانبی اقدام به‌دعوا نبود. شکست اردوی ماکو سرکردگان و 


سرداران را بسیار پریشان کرده بودء درصدد سد این رخنه بزرگ بودند, 
[وتتی] که شجاع نظام مر ندی» با بیست و هفت نقر سواره از دامن کوه 


زاید 


دجریه ۱۴۵ 


سرخاب» از جاتب محلاشتر بان» روبه‌جانب‌مرند» ازراه وجانب آتاخاتون 
در حرکت بودکه از رودخانه آجی گذشته به‌پی متصود خود بشتانتند 
[ < بشتابند]» تدنگچیان سرپل» به‌پیش» به‌جلو ایشان رفته چندتیرانداخته 
يك‌نفر از ایشان را ازاسب می‌اندازند. دیگران نعش اورا برداشته بر گشتند 
به جانب شتر بان. چنان معلوم شدکه به‌عقب گریختگان می‌خواستند بروند 
که مجددا ایشان را جمع‌آوری نموده به‌سر نیریز بیاورند. 

جناب سردار» بعد از فرات از شر دشمتان قوی‌پنجه متوجه دفع 
اشرار قره‌ملك و مصفانمودن آن طرف گشتند که از اول این بلوای بزرگ» 
تابع امر و نهی اسلامیه گشته از راهزنی و شرارت» و آوردن سواره وپیاده 
دشمن به‌میان خسودشان» و درنشستن درکمین کین و منتظر فرصت‌بودن» 
مضایقه نداشتند. علی‌الخصوص» در اين ایام اگر غلبه از جانب اردوی 
دولتی‌می‌شد» ایشان بدون‌تأمل» هجوم آور گشته هرچه‌ممکن گردد [ ح بود ]| 
بنمایند [مسی‌نمودند], [لذا] تنبیه ایشان الزم یود که بعداز اين» مصدر 
اینکونه بیناموسی نباشند. [سردار] امر فرمودند مجاهدین آن‌طرنها یورش 
برده گوشمالی به‌ایشان بدهند. [چون] ریش‌سنیدان آنجا دیدندکه در میان 
آتش سوزنالك مجاهدین قوی‌پنجه خواهند ماند» به‌قرار سی و چهل نفرء» به 
حضور سردار آمده توبه و انابه کرده قرار به‌اين گذاشتند از هر کسی مال 
گرفته یا غارت‌نموده‌اند رد نمایند» وتفنگچیان ایشان» بشل سایرمجاهدین» 
" کمر اطاعت به‌میان بسته به‌ملت حمایت نمایند تا از صدمهٌ مجاهدین‌شیردل 
درامان باشند. ایشان این معنی را قبول» و دست به‌چشم گذاشتند. امر شد 
مجاهدین معاودت نمایند و متعرض ایشان نشوند. 

شب دو شنبه از جمیع ستگرهای معاندین صدای تفنگ می‌آمد» و 
حرکت مذبوحی می‌نمودند» و کم کم از این جانب؛ جواب ایشان را با" 
دهن آتشبار تننگ می‌دادند. 


روز ووشنبه هندهم شهر شعان| لمعظم ‏ 

چون سرداران ومتیمین اسلامیه دیدند که درجنک حریف مجاهدین شیر پنجه 
نگشتند به‌سیف‌الله‌عان قره‌سوران» که در سردرود بود» امر نمودندکه راه 
آذوته را مسدود نمایند و نگذارند چیزی به‌تبریز درآورند. چون آخرسال 
است آذوقه تمام شده» و راه باسمنج را اردو گرفته بود» و راه قراداغ را 
سواران رحیم‌خان وضرغام» و راه مر ندرا شجاع نظام» اما این راه [ س-راه 
سردرود] کشاده بودکه کندم وآرد از جانب دهخوارتان و مراغه می‌آوردند 


۳۳۸۶ ( بلوای تبریز 


ووقت رفع حاصل [ -< محصول] بود» [ آن‌را] مسدود کردند. در اول‌مر تیه » 
طاحو نه‌های بار نج را خراب نموده‌و آب‌قناتر ابسته بودند [ د بستتد]؛ وآب 
رودخانة آجی نمی‌آمد. و از يك جانب» خسرمتهای دعبات را بقدر امکان 
سوختند و قریه‌ها را می‌چاپیدند. از جمیم جهات» در خرایی آذربایجان‌سعی 
و کوشش داشتند [بطوری] که هیچوقت دشمن خارجه اینگوته ظلم و ستم‌در 
خصوص هیچ مملکت روا نداشته که سرداران بیرحم ما می‌کردند. 

ملت را متهم به اسم یایی نمود ند؛ باتوپ و تفتگ با سی هز ارلشگر 
جرار» جنگ و قتل وغارت کردند» به [ د برای] درد بیدرمان ایشان دوا 
و علاج نشد؛ می‌خواهند با گرسنگی» اهالی غیور تبریز را به زیر بیدق‌ظلم 
و استبداد در آورند. نمی‌دانند [ که مردم ] به اینگو نه شداید تحمل می‌نمایند 
و دست از حتوق مشروعة خود نخواهند کشید؛ در اجرای احکام حجچ- 
الاسلام کوشش و سعی خواهند نمود تا آخرنفس. و اهالی دهات را چنانچه 
[ حهما نطور که] در زیر منجنیق طلم فشار می‌دهند» وقت ظلم و فر صت» 
تماما اجتماع نموده تلافی خواهند نمود؛ چنانچه [ - چنان که] در ارونق» 
یکصد و پنجاه نفر سواره اکراد را در يك ساعت به راه عدم فرستادند. در 
واقم» کیفیت محمود غلیجایی و اصنهان را به سر تبریزیان و اطرآف‌دهات 
می‌آورند. 

جناب سردار ملت قدری سواره فرستادند [که] در قریة خلیجان 
[مستتر ] بشوند و نگذارند تابعین ظلم و استبداد مانم قوت لایموت ملت 
بشو ند. 

و امروز» اهالی غیور تبریز در مسجد صمصام خان اظهار دلتنگی 
نمودند از تعطیل سه ماه ونیم که بازار و دکانها بسته شده و مال‌التجاره‌به 
یغما رفته و خانه‌ها تاراج شده و جوانان غیور به خون خود آغشته گشته 
و زنها بچه ستط نموده به مردن خودشان رضا می‌شدند که بعد از اين ما 
را چه زندگاتی! جناب آقا مشهدی میر کريم ناطق؛ نطق و امالی را امسر 
به صبر نمودند. دلتنگی ایشان از طول کشیدن این بلوای بزرگ و از 
بیناموسی سرداران و مقیمین اسلامیه بود. در دل داشتند اجماعا پروند پا 
کشته شوند یا ایشان را پراکنده تموده دفع شر ارت نمایند . 

شب سه‌شنبه از جمیع سنکرها صدای تفنگ شنیده می‌شد. الی صبح» 
کلوله مثال باران می‌بارید. شب و روز» خسواب [و] استراحت به 
[ < برای] امالی تبریز رام است. اهالی مالك روی زمین در بستر 
استر احت می‌خوابند و خبری از تبریزیان و اهالی دهات نواحیش ندارند. - 


شب‌تاريك وبیم موج و گردابی چنین هایل 


روز سه‌شنبه هجدهم شهر شعبان‌المعظم 
امروز» مجدد ا خبررسید امالی تره‌ملك ازاقر ارخودشان نکول ورزیده وچشم 
از گذشت و اغماض جناب سردار پوشیده و آتش فتنه و فساد را شعله‌ور 
ساخته‌اند؛ به قوم ظلوم راه داده [اند] که در آنجا اجتماع نمایند و نايرة 
قتال و جدال را برافروزند. چون گلیم سیاه «را»* به شستن سفید نخواهد 
شد»» وچند نفرشریر مسلط در میان ایشان هست و لذت سرفت را در این 
زمان ظلم وستم چشیده‌اند» دست ازکردار ناهنجار خود نخواهند کشید. و 
[ایشان که ] تخت دل‌سخت حاح‌میرز احسن مجتهد را «ایشان»* در [ < بر ] 
دوش گرفته داخل شهر کردند» که باعث اینگونه قتل و غارت شد؛ افعال 
ناشایست خود را ترك نخواهند کرد. 

جتاب سردار فرمودند: «از اهالی آنجا هر کسی را دیدید دستگیر 
نمایید؛ و مجاهدین با حمیت که به زحمات ملت متحمل شده‌ان‌د» رفته شر 
ایشان را رفم نمایند.» لهذا به قرار چهارصد و پانصد نفر مجاهد سواره و 
پیاده رو به جانب قره‌ملك گذاشتند. از دو جانب یورش برده بعد از اتمام 
حجت» کار به دعوا منجر گشته بنای تیر اندازی گذاشتند. چهار ساعت به 
غروب مانده» از طرفین بازار جدال و قتال گرم شده کلولهٌ تفنگ را به‌سر 
یکدیکر » مثال ابر بهاری» می‌باریدند. الی غروب آفتاب» گرما گرم دعوا 
بود. از هیچ جاتب مشاهدةٌ غلبه ونصرت رو نموده» مجاهدین فش گفتت: 
از این جانب» دو رأس اسب کشته شد و يك نفر مجاهد گامشوانی 
مقتول گردید. ازآن جانب نیز دو نفر مقتول و سه تن مجروح گشته بود. 


روز چهارشنبه نوزدهم شهر شعبان‌المعظم 

به قرار روز سابق» مجاهدین شیر گیر به عزم تنبیه آن اشرار و سالار ارفع 
و سیف‌انته‌خان» و خارج نمودن سوارهٌ ایشان در طلوع آفتاب» رو به قره- 
ملك‌تموده روان شدند. چون نزدیکی آنجا دررسیدند شروع به شتليك‌نموده 
قدم به‌قدم» یورش برده باریدن گلوله‌های سینه‌شکاف دشمن را بارش بهاری 
حساب نموده» سه‌ساعت به‌غروب مانده» کر بلایی حسین خان بمثال شیر 


زاید 


۴۸ بلوای تمریز 


خشمناك خود را به رباط آنجا رسانیده و از آنجا شورش غلغله بر آن‌حصار 
محکم‌درانداخت. وچند نفر ازسواره‌های قره‌داغی وغیره به قتل رسیده‌وقت 
تنگ شد. مجددآ مر اجعت نمو د ند و درحوالی آنجا په‌قر ار هشتاد نفر مجاهد 
گذاشتند که ساخلو بکشند. و این شبها اگرچه جزئی تیر اندازی ازسنگرها 
می‌شد ولی از سنگر به‌سنگر بود نه روبرو. 


روز پنجشنبه بیستم شهر شعبان‌المعظم 
از صبح » مجاهدین بهر ام کین » به عزم اتمام عمل تره‌ملك» عازم شد ند, قره- 
ملکیان چون اجل را دست به گریبان دیدند» از در عجز درآمده هشت تفر 
از رسای خود په‌حضور حتاب‌سردار فرستادند که توبه وانابهة ایشان را از 
اعمال سوء‌خود عرضه دارند. کر بلایی حسین‌خان الی صدنفر ازمجاهدین‌در 
آن حوالی گذ اشته معاودت نمودند. 

جناب سردار التماس ایشان را قبول فرمودند به‌دو شرطء اول این که 
اشر اری که باعث فتنه وفساد هستند وسیب برانگیختن آتش شرارتند دستگیر 
نمایند؛ دویمی» سواره‌های قطاع الطریق کهآ نجا را خانة امید خود ساخته‌اند 
خارج نمایند» دیگر راه ندهند. چتانچه بر ادر دینی و وطنی هبستیم بر ادروار 
رفتار نماییم. 

چون بسیاری از اهالی قره‌ملك مشروطه‌طلب و هواخواهملت بودند؛ 
و ايشان که به التماس می‌آیند همه آدم درستکار هستند جناب سردار نمی- 
خواهند یورش بر ند پر بعضی اهالی آنجا صدمه‌ای وارد شود. لهذا به‌طر یق 
صلح رفتار می‌فرمودند. اصل [ سح سیب اصلی] ملاحظه اين بود [وگرنه؛ 
معاندین قره‌ملك] چندان محل اعتنا در مقابلت ايشان نبود [ند]. از هجوم 
مجاهدین چون سیل کوهساری» مقابلت ایشان حکم خار و خاشالك داشت. 
اکرچه این بیچارکان به التماس آمده بودند» از عهدهٌ شر ارت اشرار [بر] 
نتوانند آمد. چون [تا] ایشان اشاره مسی‌نمایند» دویست سواره از جانب 
سردرود» فرداء می‌آید. درمقابل اشرار خود» و در مقایل سواره‌های‌دولتی 
چه کنند وچه نمایند. 

الحاصل» چون سرداران وسر کردگان از ورود اردوی ماکو و گذشتن 
ایشان از پل آجی چایی رو به‌جانب باغات و امیررخیز» گوشزد ایشان 
[ ح< خبردار شدند]» در باغ صاحبدیوان به طهر ان را پورت داده بودنبد 
[ ح دادند] که: «فردا عمل تبریز به آخر رسیده» اشرار را دستگیر و اهالی 
را تنییه خواهيم نمود» تشویش کلی در طهران به اهالی تهریز رخ می‌دهد. 


۱ ۴٩ میجویه‎ 


قونسولها خبرمی‌دهند: «چنین نیست؛ لشکرماکو شکست یافت» قورخانه‌و 
مهمات اردوی ایشان به غارت رفت» و عرص تبریز از وجود ایشان خالی 
شد.» در باریان مستبد دولت اژاين معنی با خبر وآشفته خاطر شده‌تلگران 
قهر آمیز به سرکردگان می‌نمایند که؛ «این‌چه اخبار کذب است درمدت سه 
ماه» متصل »می‌دهید؟» سرکردگان عرقآلود این خجلت گشته می‌خواهند که 
جبر شکسته‌های گذشته را بنمایند. 


8 امروز [مستبدین] به‌خیال این که مجاهدین شیردل درجانب قره‌ماك 
مشغولند [و آنها می‌توانند] دستبردی نمایند» از سر خیابان و ششکلان و 
میدان صاحب‌الامر و بازارچهة شتربان و میدان کاهنروشان و دریند علی 
عیرانچی ولك‌لر» وار جانب قوری چای» دورش درانداختند» ازشش‌جهت» 
تیریز را از آتش توپ و تفنگ» کوره حدادی ساختند. چنان ولوله و غوغا 
در شهر هویدا گشت کانه صور اسرافیل دمیده شد. از غریدن توپهای 
جهانسوز وگشادن تفتگهای دلدوز عرص محشر هویدا گردید؛ غافل از 
این که مجاهدین شیر صولت» طریق حزم را از دست نخواهند داد» همواره 
در سر کار خودشان آماده و مهیا و درکمین کین نشسته» منتظر اقداسات 
معاندین هستند. 

جناب سردار و جناب سالار [چون] ملاحظه فرمودند که دشمن از 
هر جانب غفلعاً ريخته از دود توپ و تفنگ» روز را به شب مبدل کرد» 
به مجاهدین پلنک خصلت» امر فرمودند حمله‌ور گشته جواب ایشان را با 
توپ دوزخ لهب و تفنگ آتشبار بدهند. از هرجانب» یورش ایشان [را] 
مقایلت نموده دو فرقة سعد ونحس غرق دریای آتش شدند. نوای غلغه در 
جهان افتاد؛ گلولة تننگ از دو جانب چون تیر شهاب روان گشت؛ توپ 
رعدآوا گشادن گرفت. چهار ساعت از روز گذشته, ابتدای دعوا و آشوب 
محشر هویدا بود وچهار ساعت امتداد یافت. بعد ازآن» ازتوجه امام عصر» 
عجل‌الته فر حهء شکست به حانب مفسدین افتاده از هسر جانب» چنانچه 
 [‏ هما نطو رکه ] آمده بودند» روبه فرار نهادند و جمع کثیری از ایشان‌در 
هر پندر به خالك هلالك افتاد» و چند سرکبرده زخمدار و بیروح گشت. و از 
جانب مجاهدین» چند نفر مقتول و مظلوم وچند تن زخمدار شدند» و پتجاه 
وشش تیرتوپ از طرفین انداخته شده» و يك نفر از قداییان گر جیه در سنگر 
توپ امیرخیز زخمدار گردید» که از مشروطه طلبان تفقازیه بود [که] 
دولت و مکتت و استراحت خود را گذاشته برای حمایت به اهالی تبریسز 


٩ ۵ ۰‏ بلوای تجریز 


از چند منزل راه آمده‌اند. ولی سواران دولتی [که] پبول ملت را مصرف 
می‌نمایند» عزم را جزم نموده‌اند همه را به قتل رسانند و مالش را به 
غارت بر ند. 

و چنین خبر دادند که حاجی موسی‌خان هجوانی» امروز کشته شده » 
که از سرکردگان رشید است. الحق» سر کردگان و سواران دولتی» در این 
ایام بلواکه سه ماه می‌شود» درخدمت مر جوعة خودشان قصوری‌نگذاشته. 
اند» آنی از چاپیدن و کشتن وبستن ملت بیچاره آذربایجان غفلت ندارند. 
ظلمهایی که به اطراف دمات نموده‌اند انتها ندارد» ولی در عوض آن ظلم- 
های بیحد» شربت حنظل تبریزیان» بسیار دماغ [ < کام ] شان راتلخ‌نموده 
است. روزی نمی‌شود که از دست سرداران شیردل و مجاهدین اژدر هیبت 
جام اجل نئوشیده باشند. 


روز جمعه پیست ویکم شهر شعباناامعظم 
امروز قره‌ملکها چهار روز مهلت خواستند» ومجاهدین آن طرف بر گشتند. 
و خبر آوردند آقامیرهاشم‌شتربانی» که اصل ببخ این شرارت است» وقت 
صبح» باچتد نفر سواره می‌رفت به اردوی شاطرانلو» مجاه‌دین دو تیر 
تفنگک به جائب ایشان انداخته‌اند. از آقامیرهاشم تیرها رد شده به نایب 
حسن مشهور به خاللی» برخورده و کشته است؛ اصل مقتصود به‌عمل نیامده 
است. 

امروز» جناب اقبال لشکر دوطغرا تلکر اف از اردو آوردند که یکی 
را سپهدار نصر السلطنه به شاه نموده است» و یکی راشاه در جواب آن 
فرموده‌اند. تلگراف سپهدار قریب به این مضمون بوده‌که قونسولهای‌دول 
خارجهٌمجلس وانجمن ایالتی تبریز:«را»* خواهشمندند اگرقبلةٌ عالم‌مرحمت 
فرنایند که انتخاب جدید بشود» آب به طاحونه می‌آید و به کار می‌افتد» و 
سلطنت اعلیحضرت همایونی نسلا: بعدئسل برقرارخواهد شد. جواب‌تلگر اف 
[ی] که شاه نموده‌اند, ماحصلش به این مضمون است-* 


جشاب سپهدار» از شما بعید است که بدون تنبیه چهتار نفر 
آشر ارء در تبزیز انجمن داده شود. چنانچه مشروطء مسروعه 
داده‌ام مجلس شورا و مجلس سنا برقرار خواهد شد. از تفضلات 


بیجویه ۱۵۱ 


خداوندی در طهر ان تنبیه اشرار شد. و آنانی که می‌خواستند 
مذهب باب خود را اظهار نمایند مضمحل شدند. مادامی کد 
اشرار تبریز را تنبیه نشود و آذربایجان آرام نگردد نخواهم‌داد. 
و سواره ماک و که معاودت نموده‌اند به هرنحو بوده باشد» ایشان 
را برگردانید (انتهی) 


همین عبارات تلگراف چنین می‌نماید [ که ] همین لفظهای عمامه‌داران 
سوء است» [و] به آبی می‌ماندکه از يك چشمه ورداشته شده است.فرموده. 
اند «[ تا ]| اشر ار تبریزرا تنبیه نباشد وآذربایجان آرام نشود» انجمن نخواهم 
داد,» در تمریز اشرار یست. بغیر از مشروطه طلبی حرف دیگری ند ار ند و 
به احکامات حضر ات حجج الاسلام نجف‌الاشرف عمل می‌نمایند. در ممالك 
ايران بیست کرور مخلوق مشروطه می‌طلبند» منتها در ولایات جزو» از 
خوف امتبداد وحکام ظالم سربه گریبان خود کشیده جنبش ندارند ویه آخر 
کار می‌نگرند و از جانب حجج‌الاسلام نجف‌الاشرف هرروز تلگر اف جدید 
می‌آید که «دراین ایام » استعانت به مشروطه در حکم اعانت به آمام‌زمان 
علیه‌السلام است» و محاربه با مشروطه‌طلبان بمتزله [اقدام] لشگر ابن‌زیاد 
است.» در این صورت» نعو ذباته» اول اشرار علمای اعسلام و دیگر بیست 
کرور ملت ایران خواهد شد نه تنها تبریزیان. و گذشته از ایسنء آرامی 
آذربایجان بسته به دوکلمه است: اول این که مشروطه برقرار شود؛ دوم» 
سواران عشایر آذربایجان و سرکردگان درجای خود آرام نشینند » هر چه 
مجلس شورا وتانون بگوید عمل نمایند. آن‌وقت» جمیم ولایات آذربایجان 
آرام می‌شود و هر کس جای خود را می‌شناسد. نه این که به این استبداد؛ 
استعداد لشگری اردوی شاطرائلو وسوارة قراداغ و مرند» درمعلهشتر بان » 
و مخالفت سیف الته خان و سالار ارفع» با سوارةٌ قراداغی» و الواد اسکو و 
خسروشاه و سایرین درقره ملك» مجددا اردی شکستهُ ماکورا عودت یدهند؛ 
راه آذوقه و سایر لوازمات داخله و خارجه را مسدود نمایند - چنانچه 
نموده‌اند [و] ازهر جاذب به‌آمدن قافله مانع شده‌اند. دراین صورت» آرامی 
می‌شود؟ ایداً نخواهد شد یلکه مزید برعلت است. 

چتانچه [ - به‌محض این که] این تلگراف گوشزد ملت شد علعلة 
عظیم درمیان اهالی افتادهء بهمکی کمرهمت به میان زده و مردانه مهیای 
دفاع وجدال گشتند , 


۳۲ ۱ بلوای تبریز 


روز شنبه بیست ودوم شهر شعبان! لمعظم 
قدری آرامی بود. از جانبی اقدام به جنگ نشده ولی در بازار کی انم 
سرپل» از دو جانب تیراندازی شده يك تفر از سواره‌ها مقتول گشته‌است. 
امروزء همین يك فقره گوشزد شد. اما به قرار سابق» اهالی بسه مسجد 
صمصام‌خان جمع شده جتاب مشهدی میرکریم و آقامیرزا علی‌نطق‌نمودند. 
نطق نمودند که مینی بود برظلم ظالمان و مظلومیت ملت مظلوم» که راه 
آذوقه و آینده و رونده را [به‌روی‌شان] بسته‌اند و نان یافته نمی‌شود؛ 
بسیاری اهالی تنها با میوه‌حات گذران دارند. و خبر آمدن اردوی ماکو 
باحمعیت زیاد که» مجدداً انعتّاد داده‌اند» می‌آید. می گویند درمر ند اردوی 
بزرگ تشکیل داده‌اند. وهمةٌ امالی توکل به‌خداوند عالم نموده در مقام 
دفاع» محکم ایستاد ؟ ی دارند. 

شت ید ارا. تردق از خاقی تیف تشک هنتیده آس شود 
مکريك يك از سنکرها به‌قرار معمولی سایر شبها» کشاد تفنکک می‌شود. 


روز یکشنبه بیست9سوم شهر شعبان‌المعظم 
بعد از طلوع آفتاب» مجاهدین مستحفظ سرپل آجی چای دیدند که در 
0 قدری سواره هست . سو اره‌ها دو تل علف را آتش زد [ه۱] ند 
و رو به‌جائب شتر بان درحر کتند. به بیش ایشان رفته جلو گیری می‌نمایند. 
از دو جانب» تیراندازی زیاد شده سواران خودشان را به پشت دره کشیده 
از دامن کوه سر خاب» به تعجیل تمام» عزم شتربان کردند و از تیر رس 
خودشان راء در هر جال» کناره ها ی ا یه 
کردند. 

مجددآ وقت عصر» خبر سوارهٌ کثیری به ی در 
آناخاتون اجتماع دارند. جناب سردار با چند نفر مجاهد سوار گشته عزم 
رودخانه نمودند. با دوربین ملاحظه فرمودند» دیدند چند سواره درسر تیه 
نمودار است وچند نفر سواره از دره خارج شده عازم شهر گشتند. چند نفر 
از مجاهدین از میان رودخانه رفته ایشان را تير بارانل تمودند» و ایشان‌هم 
خود را بالا کشیده » از تیررس خارج شدند. 

حتاب سردار مراحعت فرموده در ژاستاوا ی تشریفات از 
میوه‌جات داده بودند [و] در بام» صندلی گذاشته [بودند]؛ مشغول صحبت 


۱ پاسگای پاسگاه‌مرزی 


۱۵۳  هیوجید‎ 


شدند. همان سواره‌ها از بالای بلندی کوه پایین آمده عزم شتر بان نمودند. 
جتاب سردار پانزده تیر پنجتیر به جانب ایشان انداختند. سه نفر از 
ایشان مجروح گشته, بعد معلوم شد که ایشان رحیم خسان چلبیانلو و 
سوارةٌ او بوده است؛ رفته است به‌جا و مکان اردوی ماکو» که مسراجعت 
کرده می‌آیند» رسیدگی نماید. جناب سردار» بعد از تحقیقات این مر اتب» 
مراجعت فرمودند. 

شب دوشنبه اگرچه صدای شنليك تفنگ بسیار شنیده می‌شد» ولی 
چیزی معلوم نشد دراین تيره شب که چه حادثه بوده است. 


روز دوشنبه بیست وچهارم شهر شعبانا لدعظم 
امروز» از تیراندازی شب » محقق شدکه جناب سالار درجانب بازارچة 
پرسنگی دعوا داشتند؛ چون جمیم فکر جناب سالار این بود که از سر قله» 
باغميشه و ششگلان را به تصرف در آورند [تا] راه تردد اردوی شاطر انلو 
بسا شتربان قطم شود. معلوم شد که چند نفر از سواره‌ها شب به گلولد» 
افتاده‌اند. 

یعد از طلوع آفتاب» سواره‌ها به اجتماع تمام حمله‌ور گشته باز ارچ 
پرسنگی را آتش زدند و مشغول ستیز گشته آتش فتنه‌را بالا نمودند. [چون] 
مجاهدین آن جا نب دید ند که این سو ار ان‌سختدل به خیال فاسد خودشان گذ اشته اند 
که صدمٌ جانی و مالی به‌فقرا بزنند» وقت فرصت غارت نمایند» و می‌زنند 
و می‌کشند و می‌سوزانند» بقدر امسکان مضایته ندارند» به آن سختدلان» 
شیر انه حمله بردند و ازصدای تننگ کوش فك را گرفتند. 

سه ساعت این جنگ طول کشید» بعد شکست به سواره‌ها افتاده از 
میدان بر کشتتد وچند تفر از ایشان به‌خالك مذلت افتاده سر تسلیم به‌زمین 
گذاشتند. در سه ساعت» شرآن ظالمان را ازسر اهالی آنجا کوتاه نمودند. 
علی‌رواية» بیست وپنج نفر ازسواره‌ها مقتول شده بود و ازم‌جاهدین دو نفر 
زخمدار ويك ننر به‌قتل رسیده. 


8 چنانچه سابتاً عرض شد» يك‌نفر گرجی مشروطه‌خواه» که از استراحت 
خود دست کشیده به‌حمایت مشروطه‌خواهان ایران آمده ومجروح گشته‌بود» 
امروز ازاین عالم فنا در گذشت. چون آن بیچاره از عیال و هست و نیست 
خود دور وغریب بود لهذا مجاهدین باغیرت» باعزت و احترام تمام» جنازهٌ 
او را بردند و په خاکش سپردند» و چنان احترام به حنازه آن ریب شد 


۴ _بلوای تبریز 


[ که ] اگر با قیما ندگان وی حاضر بودند اببداً گریه و ضجه نمی نمودند. 
[ مد ] افل در تشیمح حنازه اش چهار زار نفر مشاهده می‌شد؛ به نظام 
مخصوص می‌بردند. ۱ 

شب سه‌شنیه تادو ساعت از شمه طنلشته ارامین بود. از هیچ 
جانب صدای تفنگ نمیآمد. بعد از گذشتن دو ساعت, از سر خیابان الی 
آخر محلهة امیر خیز» بیکدفعه معان‌دین حملهورگشته بتای تیراندازی 
گذاشتند؛ از صدای تننگ ولوله بد چرخ برین انداختند. تایك ساعت 
[و ] نیم به صبح مانده» شورش محشر برپا بود» بعدها ساکت گشته آرامی 
حاصل شد. 

شب‌پ رگان محروم از آفتاب شریعت» از راه مکر و حیله» غفلتا 
شبیخون آورده بودند بلکه کاری ساخته نمایند. صاصل نشد؛ شکسته. 
سنان و گسسته عنان بر گشحندء بغیر از روسیاهی چیزی دستگیر ایشان‌نشد» 
وندانسته بودندکه مجاهدین باغیرت بمثل ستارگان چشم برهم نگذاشته 
در سنگرهای خودشان‌قر اولی دارند. امشب به‌مجاهدین صدمه نرسیده‌بود» 
و از ایشان محقق نشدکه درآن تیره شب چه‌صدمه رسیده. 


روز سه‌شنبه بیست و پنجم شعبانالمعظم 
چون خبرآمدن مجدد اردوی ماکو رسیده بود که امشب يا فردا پیشرو 
اردوی ایشان خواهد رسید» جناب سردار قدری سواره تعیین فرمودند کته 
پیش ازطلوع آفتاب رفته در اطر اف آناخاتون.[مستتر] بشوند و از آمسدن 
سواره‌های ماکو باخبر باشند. 

سوارةٌ مجاهدین [که] به فرموده جناب سردار رفته در جای کمین 
نشسته بودند» ملاحظه می‌نمایند که از جانب صوفیان» به قرار چهارصد 
سواره به جانب آناخاتون درحر کتند, مستحفظین سرپل آجی از يك جائب» 
و از طرف دیگر » مجاهدین سو ازه به‌سو اره‌های ما کو حمله پر ده پیش ازطلوع 
آفتاب‌نایرة قتال‌اشتعال گرفت. ازدو جانب » تیر اندازی شدید شده تاسه‌ساعت 
ازروز گذشته بازار گیرودار گرم بود. 

رحیم خنان و شجاع نظام خبردار گشته» به فرار سیصد سواره از 
شتر بان برخاسته عزم آناخاتون نمودند؛ با تعجیل تمام از دامن کوه 
سرخاب» جلوریز» به كمك سواره‌های ماکو آمدند. [چون] مجاهدین دیدند 


دیجریه ۵ ۱۵ 


که« اینها» #۷ درمیانه. دوسوازه خواهند ماند مراجعت کرده در سرپل مشغول 
تیر اندازی گشتند؛ وسوار؛ُ مجاهدین خودشان‌را به بالای‌تلهای بلندکشیده از 
آنجاتیر اندازی کردند. رحیم‌خان خودش را به سوارةٌ »اکو رسانیده» بعد از 
مناعتی» عزم شهر نمودند؛ گویا می‌خواهد [د می‌خواست] به اردوی 
شاطر انلو برساند و در آنجا منزل نمایند. چون آب و هوای آناخاتون 
دراین گر می هوا خوب‌نیست »بر ای آب‌وهوای خوب شاطر انلودر آنجا باشند. 

مجاهدین سواره وپیاده پیش رفته تیر اندازی می‌نمودند» و ایشان هم 
تیر اندازی کرده می‌رفتند. قدری از سواره‌های رحیم‌خان از تیپ خودشان 
جدا گشته» جلوریز به مجاهدین پیاده حمله نموده و صاعته بارگشتند. 
مجاهدین مجال نداده با گلولهٌ تفنگ جواب ایشان را داده واپس نشانیدند» 
و يك نفر ایشان باگلولةُ تفنگ به خالك هلاکت افتاده باقی فرار نموده 
به تیپ خودشان پیوستند و آن يك نفر افتاده را هم ور داشته باخودبردند. 

در این اثنا از سنگر امیرخیز ؛ محمدخان تویچی» يك تیرتوپ خالی 
نموده» کلولهُ توپ دوزخ شرار به تیپ ایشان آمده» سواره‌ها پراکنده 
شده» سراسیمه به کوه و بیابان اسب انداختند, تا سه تیر دیکر» پی در پی 
رسیده» رخنة بزرگ به بنیان ایشان افتاده» چنان نمودار بود کته کسی از 
کسی خبر ندارد. هریکی به جانبی فراری گشت» تا درآخر نفس خود را به 
شتر بان رسانیدند. 

از تقریر آنانی که با دوربین تماشا می‌نمودند پنجاه و شصت نفر از 
صدمهً گلوله توپ به‌زمین ريخته شد,رو این حنگ درآن دشت» یم ساعت 
پیش ازطلوع آقتاب تاچهار ساعت به عروب مانده [برقترار] بود. بعد از 
شکست » ایشان.دست از حنگ برداشتند و ازرحانب ومحل دیگر اقدام یه 
جنگ نشد تا دوساعت ازشب گذشت. بعد از آن» تبریز از صدای تفنگ 
لبری ز گشت. ازجمیم سنگرها تا طلیع صبح ازطرفین تیر اندازی شدید بود. 
وشبی که از جانبین حمله نموده تیر اندازی‌داشتند» چهل وپنجاه هز ارنشنگ» 
اقل وکم» مصرف می‌شد . ۱ ۱ ۰ 


| رو زگذشته؛ شاهراده عین الدوله» از هرمحله دو تفر زیش سفید ومرد 
دانا خواسته بودند. بعد از رفتن ایشان به حضورء شاهزاده فرموده. «از 
این روز» چهل وهشت ساعت به امالی تبریز مهلت می‌دهم. اگر تسلیم 


زاید 


۶ ۱ بلوای تبریز 


شده بیدق سفید به بامهای خود زدند وبه مسجدهای محلات ویاغ دولتی» 
که باغ شمال است [و] محل امان قرار می‌دهم» جمم شدند فبهاء و الا دو 
روزبعد» حکم خواهم کرد که اين لشگرگران» که موجود است؛ شهررا زیر 
وزبر نمایند. بروید به آخر کار خود درست ملاحظه نمایید.» 

چون این خیر به سمع شریف جناب سردار رسید» سفارش فرمودند 
[ < پیغام دادند] که: «چهل وهشت ساعت بسیار طول دارد» همین ساعت 
اقدام به جنگ نمایند که مجاهدین قلیل حاضر ند به جنگ.» وجناب سالارهم 
[که ] رأی شریفش مطابق فرمایش حناب سردار است» نرمودند» «هرچه در 
قوه دارند مضایته ننمایند وملت ومجاهدین را از کثرت وعدت لشگر تخویف 
ننمایند.» وعموم ملت به جنیش فوق‌العاده آمده به جنگ نمودن اقدام و 
مهیا شدند. و ناطتین گنتند: «وعده تعطیل و انفصال مجلس تمام‌شده‌منتظر 
بودیم شاه خبر انتخاب جدید به ملت خواهند داد به عوض آن مهربانی» 
شاهزاده اعلان جنگ به ما می‌دهند. حال سه ماه است روز و شب جنگ 
می‌نمایند وصرفه نمی‌برند» دیگرچه اعلان جنگ است [که] مسی‌دهند؟ 
ماهمه روزه در میان جنگیم.» اهالی همه گفتند. «ما از جنگ واهمه 
نداریم. اول مرتبه بالکلیه قدم به این عرصه گذاشته‌ایسم تا حقوق مليةٌ 
خود را از دست ندهیم» و یه اوامر حجو‌الاسلام اطاعت نماییم. چنانچه 
[ < هما نطور که ] سردار و سالار ملت فرموده‌اند چهل وهشت ساعت‌مهلت 
لازم نیست؛ الان جنک نمایند» جوانان ما حاضرند.» 


الحاصلء اهالی غیور تبریز متفقاً به‌جنک نمودن اقدام نمودند» 
و ساعتها را می‌شمردند. شب چهارشنبه از جمیم سنگرها صدای تفنگ 
بلند» و از جانبین اعلان جنک را با گلولهٌ تفنگ به یکدیگر می‌رسانیدند. 
تا طلیعة صیح» بازار آتش‌نشانی از دو طرف رواج داشت. 


روز چهارشنبه بیست وششم شهر شعبان‌المعظم 

امروز مجاهدین شیردل» بهمکی مهیای جنک فردایی بودند و ساعتها را 
می‌شمردند. به امر شاهز اده عین‌الدوله از اردوی شاطر انلو بتدر سیصدنفر 
سواره از دامنة کوه یانوق» که طرف جنوبی شهر است؛ سوار شده‌به جانب 
سردرود و قره‌ملك» غربی شهر » عازم شه ند , ازستگر مارالان يك‌تیر توپ‌به 
جانب ایشان انداختند. سواره‌ها خودشان را به پشت تیه‌ها و دره‌ها کشیده 
عازم مقصد خودشان گشتند. 


۱ ۵۷  هیرجیر‎ 


چون به سالار ارفع وسیف‌انته‌خان قراداغی و عیوضعلی‌خان اسکویی 
حکم شده بود با سواران قراداغ وتننگچیان اسکو و خسروشاه وسایرمحال 
آن طرف در قره‌ملك اجتماع نمایند و درگیرو دار جنک از آنجا حمل‌دور 
شوند» «و»۲* این سواره‌ها را فرستاده‌اند به ایشان ملحق شده و باایشان 
باشند. جماعت اسلامیه نشین کم کم کار را بزرگ نمودند تاکار به اینجا 
منجر شدکه دولت از شجاعان سواره وپیادة‌آذربایجان و عراق» سی‌وچهل- 
هزار مرد جنگی در اطراف شهر و در محلة شتربان و سرخاب وششگلان» 
که چسبیده به محلة خیابان و امیرخیز است» آماده و مهیا نموده با اهالی 
یازده محلة دیگر جنگ نمایند. و معلوم است که در جنگ تلفیات زیاد 
خواهد شد؛ وهمهٌ این دوفرقه اولاد وطنند و بر ادر دینی وطنی. چطورراضی 
به اینگونه مفسدة بزرگ شدند تاخونها ریخته شود؟ مکر چتدر غافلند و 
عاقبت کار را ملاحظه نمی‌نمایند» نمی‌دانند که ملت هوشیار و به حقوق 
ملیٌ خود آگاه شده؛ البته دست تخواهند کشید؛ بمثل خون سیاوشان9 در 
همه زمان جوش خواهد کرد. این‌چدفتنه‌ونساد است‌که‌ما راضی شدیم؟ اگر 
هز ار بار یگوییم ازما نیست ازمستبدین دولت است» ملت قبول نخو اهند کرد 
و می‌گویند: «اگر شما درطهران وتبریز به یکجا جمع نشده وبا مستبدان 
دولت همدست وهمز بان نمی‌شدید ایشان‌نمی‌توانستند اين اقداماتر ابنمایند. 
آنها باتوة ملیهةٌ شما تدم به این عرصه گذاشتند.» 


8 بالجمله, امروز اردوی جدید ماکو از صوفیان و خنواجه میرجان 
حرکت نموده به‌حانب تبریز تکاور انگیز شدند. سالار ارفعم و سیف‌انته‌خان 
از قره‌ملك» ایشان را پیشواز نموده درحوالی عصر باعزت و شوکت تمام؛ 
وارد قرية آناخاتون» که یکفرسخی و جانب شمالی شهر است» شدند. 
چون در اول مرتبه» در چهاردهم شهرحال» به [محض] ورود» به 
عزم جنکث» جلوریز با قورخانه و توپخانه و سواره لشکر جرار» به سرپل 
آجی آمدند [و] چنانچه به‌تقریر رفته» در سه ساعت ونیم» آن لشکرگران 
در دست مجاهدین شیر صولت مغلوب گشته قورخانه و مهمات ایشان به 


» زاید 
5۹ نام دارویی است سرخ رنگ؛ گویند جمون افر اسیاپ سیاوش را کشت در 
جایی که خون او برزمین ريخته شد این گیاه درآن زمین رویید. .. 
بر هان ناطع 


۱۸۸ بلوای تبریز 


دست مجاهدین افتادء اين دفعه از روی حزم و احتیاطء عزم آنجا نمودندکه 
از تیررس دور است؛ که خودسازی نمایند بعد به‌مجاهدین بتازند. بعد از 
جایجاشدن اردوی» جمع‌کثیری به‌پیش آمده بنای سنگر بندی گذاشتند, بر ای 
توپ کشیدن وگذاشتن سواره و سر باز «و»* محل یورشرا مر تب‌می‌ساخنند 
[ که ] سه تیرتوپ قلعه کوب از سنگر امیرخیز به‌جانب ایشان انداختند و 
«خوش آمدید» را با گلو له صخر ه شکاف به‌ایشان در رسانیدند. 


۳ امشب ابدآآرامی نبود؛ حتی به‌در جه‌ای که صدای گلولة شب بیست 
وهفتم‌شعبان یحتمل که گوشزدتمام اهل عالم بوده باشد. ومجاهدین غیوردر 
سنگرهای‌خود مشغول تراولی و درانتظار دمیدن‌صیح ومهیای جنگ وجدال 
بودند. 


روز پنجشنبه بیست وهفتم شهر شعبانالمعظم 

امروز جنابان سردار و سالار [چون] ملاحظه فرمودندکه ازجانب معاندین 
اقدامی به‌جنک» برحسب وعده خودشان» نشده و سر کرد گان قدم به‌میدان 
کارزار نگذاشتند» امرفررمودند از ارلك وسنگر امیر خیز وخیابان چندتیر توپ 
به حانب آناخاتون و سرخاب و اردوی شاطر انلو انداختند که سبب حرکت 
ایشان بشود و [از] اعلان جنگی کهد اده‌اند تخلف ننمایند» [اما] ثمری نبخشید 
و صدایی نیامد؛ اينهاهم ساکت‌شدند. ْ 


دو روز است‌که بالمره راه آذوقه وآمد ورفت از اطر اف بریده‌شده و 
نان بسیار کمیاب است. جهت [ --علت ] ایسن که آذوقة شهر نمام شده [اين 
است که ] از اول تایستان و سرطان» ابتدای جنگ است و علی‌الاتصال»روز 
و شب » تیر اندازی و دفاع و جدال است » و سواران دولتی راهها را ناامن 
کرده‌اند. نه آینده را جسارت آمدن است و نه امالی تبریز را آسودگی و 
آرامی. متواترً جنگ است وقتال؛ علی‌الخصوص دراین‌روزها ازهجوم لشکر 
بی‌پایان» نه‌آینده هست ونه رونده. 

شخصی می‌گوند؛ «من در باسمنج بودم » سواره وپیاده ازصبح تاعصر » 
به‌ازدحام تمام » به جانب تبریز گذشت که‌نه‌حد داشت ونه حصر؛ باخود گفتم 
پیچاره اهالی شهر , در دست این لشگر پیحد جرارء» در يك ساعت دستگیر و 


و زاید 


۱۵٩ دیجربه‎ 


امروز بعدازظهر» عقب لشگر مساکو وارد شده به‌اردوی پیش در 
آناخانون ملحق گشتند . بعدها سواره وپیاده» وقت‌عصر » ازآناخاتون‌حرکت 
نموده از دامنه کوه سرخاب عازم محلهُ شتر بان شدندکه دشت و بیابان از 
کثرت ایشان به‌ستوه آمده‌بود. مجاهدین دلیر مستحفظین سرپل به‌پیش‌ایشان 
رفته مشغول تیراندازی شدند و آتش جنگ درمیانة ایشان شعله‌ور گردید. 

جناب سردار امر فرمودند چند تیرتوپ خاراشکن از سنکر امیر خیز 
به‌جانب ايشان ان‌داختند. گلولة شرابینل به‌تیپ ایشان در رسیده متفرق 
ساخت. بعضی از سواره‌ها اسب انداخته به‌جانب شتربان جلوریز گشت و 
باقی بر گشته به‌اردوی آناخاتون پیوست. چنان می‌نمود که رحیم‌خان و 
شجاع نظام بوده‌اند [که] رنته بودند بعضی ایشان را درآورده در شتر بان 
منزل و مکان بدهند» که گلو له تننگ مجاهدین» و توپ توپچیان چابکدست 
مجال رفتن‌را نداد. اشخاصی که با دوربین تماشای این معر که را می نمود ند 
تقریر کر ده‌اند [که ] بقدر سی وچهل تفر سواره به خالك هلال افتاد. 

آفتاب غروب نمود و چنین ظاهر شد که این روز» که اقدام یه نگ 
نشدء از آن طرف؛ تهیة اسباب جنگ ناتمام بوده. شب جمعه» ازسنگرهای 
معاندین سوارءٌ دولعی شنليك زیاد نمودند ولی مجاهدین در مقابل ایشان» 
دست به‌چقماق تفنک نبرده و اعتنایی به‌شنليك ایشان نکردند. 


روز جمعه بیست وهشتم شهر شعبانالمعظم 

امسروز روزی است نمونه محشر. شاهزاده عین‌الدوله [جون] ملاحظطه 
نمودند که با تهدید و تخویف» اهالسی غیور تبریز به‌زیر بیدق استبداد 
نمی‌آیند» و درسرحقوق ملیهُ خود با شجاعت تمام ایستادگی دارند» بعد از 
تدار کات استعداد لشگری و مسگرهای توپهای اطر اف» که در این سه روز 
مهیا نموده بودند» چهارده عراده‌توپ قلعه کوب از محاذی باغ شمال الی 
رودخان آجی به‌تلهای جانب جنوب و شرتی شهر کشيده و نصب نموده 
بودند» و اردوی ماکو توپهای خود را درحانب شمالی گذاشته » يك ساعت 
از رو زگذشته» حکم نمودند به‌توپهای دوزخ شرار» تسوپچیان مریخ هیبت 
آنش گذ ار ند؛ وسی وپنج هزار لشگر وهشتاد نغر سر کرده وخوانین پیکذنعه 
حمله‌ور شوند و خشك وتر تبریزیان‌را بسوزانند. از سه‌جانب شهرء گلوله. 
های‌توپهای ازدرشکلآتشبار باریدن گرفت. بعضی‌درهوا وبعضی به‌عمارات 
و زمین افتاده و آتش گرفته متلاشی شده دوباره صدای توپ احداث نموده 


ها بلوای تبریز 


پاره‌هایش به اطر اف پاشیده هن کته 

جناب سردار و جناب سالار امر فرمودند از ارلك و سنگرهای خیابان 
و مارالان و امیرخیز» توپچیان چابکدست به‌انداختن تویپهای کوه‌شکاف 
مشغول باشند. چنانچه [ < همانطور که ] گلوله‌های ايشان به‌شهر می‌آمد 
گلولهٌ مدافعهٌ اينها نیز به‌حانب ایشان رفتن گرفت. و امر فرموده بودند 
جمیع مجاهدین درسنگرهای خود آماده شده جمیع بندرها زر ! محفو]دارند و 
سد حمله‌های لشگر گشته به‌مدافعه ومقابله اقدام نمایند. تا بهحکم‌شاهزاده 
فوجی بزرگ با سرکردگی خوانین شاهسون و طالش از سرمارالان» وفوجی 
از دروازة باغميشه» و فوجی از عالاقاپو و عمارت دولتی و سایر سنگرهای 
مبان اینها» و فوجی بزرگ ازجانب میدان کاهنروشان و دروازة شتربان با 
يك‌عر اده توب جلو باسر کرد گی‌رحبم خان‌چلبیانلو به جانب درواز‌اسلامبول» 
جانب راست جناب‌سردار» و فوجی ازکوچة عیرانچی پیش‌روی مرکز جناب 
سردار به‌سرکردگی ضرغام نظام و حاجی‌موسی‌خان و سایر خوانین‌قره‌داغ» 
و فوجی از قوری چای» جانب چپ جناب سردار» با سر کرد گی شجاع نظام 
مرندی وسایر خوانین مرند باسواران جرار مرند» و اردوی ماکو ازجانب 
رودخانهآجی به‌سرپل به‌سرداری عزت‌الله‌خان ماکویی وسایر خوانین‌ماکو 
و سلماس و خوی و اواجیق» و فوجی از قره‌ملك به‌سرکردگی سالار ارفع و 
سیف‌اللهخان و عیوضعلی خان اسکویی ؛ماحصل سی‌وپنج بلکه چهل‌هر ار لشگر 
جرار که هریکی با سام نریمان بر ابری داشتند» از نقطٌ جتوب» از جسانب 
مشرق و شمالی الی غربی شهر» حماه‌ور گشته آتش جنگ شعله‌ور گردید. 

از غریدن توپها و صدای تفنک» عرص محشر برپا و روز رستخیز 
هو ید ا گشت. همردو لشگر مثال سمندرء خودشان را به‌دریای آتش زدند. 
مجاهدین باغیرت چون سد اسکندر درمقابل ایشان ایستادگی نموده باریدن 
گلوله‌های نفنگ پنجتیر و توپهای رعدآوا را باران بهاری شمرده به‌ستاره. 
ریزی گلولهٌ تننگ مشغول شدند» واز هرجانب چنان آتشبازی تمودندکه 
ملكث حیران وفلك سر گردان گشت. سر کر دگان لشگر نهیب می زد ند « بر نید 
و پیش بروید.» [اما] هر کس قدم پیش نهاد» سرش را به‌خاك تیره نهاد. از 
يكث ساعتی روز الی یك‌ساعت ونیم به‌غروب مانده» دوساعت تمام تایرُقتال 
اشتعال داشت. 


5 رحیم خان که امروز داوطلب» وخود اسلحه حنگ پوشیده» از حانب 
دروازة شتر بان با سواره‌های خود حمله آورده بود» توپ را در پیش مقبرهٌ 


مایت 
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۳ بلوای تبریز 


سیدا بر اهیم گذاشته به‌سنگرهای دروازة اسلامبول و کوچهعیر انچی می‌بست؛ 
وسواران خود را امرنموده [بود] که پیش‌رفته درسنگرهای پیش آماده‌شو ند؛ 
[و گفته بود]؛ «چنانچه با گلولهُ توپ سنگرهای مجاهدین را خراب نمودم؛ 
حمله ببرید و ازکشتن وبستن مضایقه‌ننمایید.» هفده گلو له توپ به‌سنگرهای 
دروازه زدند, 

مجاهدین باغیرت ویجویه و کوردرلو قدم پش نگذاشته به‌تیر اندازی 
مشغول شدند. حتی [با این که] گلولة توپ به‌سنگر برخورده و سنگر را 
پراکنده نموده و خودشآتشگرفته و پاشیده شد [و] حاجی آقا ولد ارشد 
مشهدی‌خداکر م کوردرلو را پرانید [و] خون آن جوان و پاره‌های گلوله و 
سنگهای‌سنگر به‌سر وروی‌مشهدی‌حسین و مشهدی‌سیف الله کوردرلو برخورد» 
باز هم دلیر انه تفنگ خالی کردند و قدم پس نگذ اشتند ء [و ] چنان به‌سر 
رحیم‌خان و سوارانش گلولهٌ تفنگ »ی‌ریختند که ایشان نتوانستند در مقابل 
ایستاد گی نمایند» الحذر گویان شکست خورده کشتگان خودشان‌را ورداشته 
بکریختند. رحیم‌خان نیم‌ساعت از غروب گذشته» در آخر نفس» خودش را 
تنها به‌منزل خود رسانید اینها که عرض شد به‌روایت یکی از کسان خود 
رحیم‌خان بود. 

واما ازجانب کوچ4ُعیر انچی: مجاهدانی که درسنگر پیش به‌تیر اندازی 
مشغول بودند و آنجا يك بالاخانه بود, گلولة توپ آمده يك‌طرف بالاخانه 
را خراب؛ و محمدجعفر ام مجاهد را با خود برد. دیکر مجاهدین در آنجا 
استقامت نتوائسته بنمایند. يك گر جی بمب‌اندازی هم آنجا بوده به‌او می- 
گویند: «دیکر جای تأمل نیست.»گزجی می‌گوید: «سواره هنوز زیادنشده 
پس از زیادشدن بمب را می‌اندازم.» مجاهدین [چون] دیدندکه گرجی 
زبان‌شان را درست نمی‌فهمد و دیگر جای ایستادن نیست» گریخته و به‌سنگر 
عقب می آیند واز آنجا به‌انداختن تفنگ مشغول می‌باشند [ <- می‌شوند], 
سواره‌ها گرجی مزبور را باگلوله زده‌نعش اورا به‌اسلامیه بردند.  .‏ 

دیکر بار» به‌امر جناب سردار» بمب‌انداز و تفنگچی داخل آن دربند 
مولناك شده به‌سواران بمب و گلوله انداخته ازخانه و باغچ آن دربند 
خارج نموده [نمودند]. دراين اثنا گلوله آمده به‌پای محمدخان» بر ادرزاده 
جناب سردار برخورده و آن جوان دلیر از پای افتاده و درانتاد. احمدنام 
مجاهد» پسر کر بلایی حقویردی» فوراً آن جوان رشید را به‌پشت گرفته به 
انجمن حقیقت» که مر کز حناپ سردار است» برد 


ویجویه ۰ ۶۳ ۱ 


8 اما از جانب رودخانة آجی» لشکر ماکو بمثال دریا به‌جنبش آمده» 
سیاهی لشگر بیا بان راگرفته‌بود؛ شدليك کنان بیش آمده مشغول جنگ‌شد ند, 
مجاهدین آن‌طرف به‌سر کرد گی کر بلایی‌حسین خان و خدادادخان وحسن‌خان 
درمتابل ایشان مشغول تیر اندازی‌شدند وایغان نتوانستد تدم پیش گذار ند. 


8 ازحانب قره‌ملك» مجاهدین حکمآباد و گامشوان و امیرزین‌الدین» 
بسان پلنگان خشمکین سرراه ایشان را گرفته مشغول جنک شدند. ولی از 
تخلف بعضی مفسدین حکم آباد» چندخانه در کوچه اره گر به غارت رفت . 

اما از جا نب عالاقاپو »چنانچه [ - به‌معض ابن که ]سو اران‌دولتی‌شیپور- 
کشان روان شدند» جناب مشهدی‌محمدصادق‌تفتازی مشهورء با مجاهدین 
بهر ام کین جلو ایشان راگرفته باگلولة تفنک از دهن شییورچی زده ازپشت 
سرش به‌در رفت؛ و شنليك شدید نمودند. سواران رشید بءئل ۳ 
به‌زمین ریزان شدند. 

و از حانب قوری چای امیر خیز » شجاع نظام که به‌خون ملت یسیا 
تشنه بود وجد و جهد تمام داشت» حمله‌ور شده بود. هرچه زور زدند بغیر 
از کلو له تفتک چیز دیکر نصیب ایشان نگتت. 

واز جانب خیابان» زورمندان لشگر درانداختن گلولهُ تفنگ مضایته 
نکردند» بغیر از صدمهُ جانی چیزدیگر نخوردند. واز جانب مارالان هرقدر 
یورش آوردند خودشان‌را درخالك مذلت دیدند. دراین روز عالمسوزء عرص 
محشر بربا» از غریدن توپهایرعدآوا و گشادن تفنگهای برق‌جهنده» گوش 
آسمان گرفته شده و زمین و زمان به‌لرزه درافتاده بود [بطوری] که کسی از 
دیگری خبری نداشت. 

الحاصل» چنانچه [ - چنان که ] عرض شد یك‌ساعت و نیم به‌غروب 
مانده» از هر طر ف‌شکست بهلذگر استبدادیان رسیده رو به‌فر ار نهادند. دعوا 
ساکت وشهر آرام شد. درهر جانب کشتة زیاد ازلشگر دلیر دولتی درمیدان 
قتال و جدال افتاده و به‌حون خود آغشته گردید. علی روایت» از سواران 
رشید از هرطرف» سیصد نذر پلکه زیاده مقتول» و اینتدر هم زخمدار شده 
بود؛ به‌روایت دیگر» زیاده است. و سی‌نفر از مجاهدین مقتول و بقدر سی 
نفر مجروح شده است. و تعداد توپهای طرفین به‌پانصد وچهل و دو رسیده 
ست ؛ علی اختااف‌الا توال که حزوی تفاوت دارند, تعداد تفنگ را خدا می- 
داند. دلی از اینجا يك‌نوع به حساپ می‌آید: [حد]اقل» این‌روز پا نزده‌هزار 
مجاهد دعوا می‌نماینه ودرهریکی صد فشنگ [یافت] می‌شود؛ می‌شود پك 


۴ بلوای تبریز 


میلیون ونیم . اگر يك‌دفعه عوض نمایند می‌شود سه‌میلیون. وجناب سردار 
و جناپ سالار دامن‌همت درکمر زده به‌هرسو شتافته سر کشی‌نموده جنگهای 
شدید می‌کردند. 

جنابآقامیر ز امحمدعلی‌خان طبیب می گوید: «چندروز بود رفته‌بودم 
به‌نعمتآباد» دوفر سخی شهر درحادة طهر ان واتح. بسیار ؛ امروز نگرانی از 
جانب شهر داشتم چنانچه آرامم نبود. وقت عصر تنگ» با بعضی رفقاکه 
ایشان صاحب قریه واهل استبداد بودند» رفتیم به کثار راه. منتظر بودیم که 
آینده‌ای‌شود احوالات را بپرسیم. دیدیم دو نفر سید می‌آید. با تعجیل تمام 
از آنها پرسیدیم: آقایان بکویید آخر دعوای امروز به کجا رسید» و آخر 
دعوا و عمل جنگ» در آخر چطور شد؟ به‌اين عبارت جواب دادند: به‌پدر 
لشکریان مستبدین آتش‌زدند؛ چطور خواهد شد. به‌سخن ایشان باورنکردیم 
ومحال دانستیم. بعدازآن يك‌ننر سوارة شاهسون آمد» ازوی سوال‌نموديم: 
ای برادر» بسیار نگر انیم» به‌ما بگو آخر این جنگ به کجا رسید؟ گفت: 
اینقدر بدانید هرچه ما انداختيم به‌سک برخورد و هرچه ایشان انداختند 
به‌ما خورد. خدا لعنت کند به آن‌کسی که ما را به‌اینجا آورده با ملت دعوا 
نماييم. رفیقان برخاستند رفتیم به‌منزل. فرداصبح عازم‌شهر شدم» [تا] اگر 
مرده باشم [ < بمیرم] درشهر شوم واگر زنده‌باشم درمیان‌اهالی زندگانی 
مایم .» 

علی روایت» از سرک-ردگان نصرالله‌خان و حیدرخان اواجقلو و 
جوادخان بختیاری و علی‌خان یورتچی شاهسون و یاورخان مرندی مقتول 
کشته[ اند ]. 

وقت‌عصر امروز» يك‌نفر شخص‌کامل درخصوص این جنگ يك بیا نات 
واضح گفت که همه اش صحیح و درست است. گفت : «هیچ می‌دانید سیب و 
علت این جنگها چه چیز است که این‌قدر خونهای ناحق ريخته می‌شود» و 
این‌قدر سر کرده و سردار و صاحبمتصب جمع شده‌اند خون ملت‌را می‌ریز ند 
که اسیر ظلمهای خود سازند که نه یاغی دولعند و نه از دین خارج شده‌اند ؛ 
و پعضی علمای سوء ما به‌اين امر راضی شده‌اند. بایست بهمکی علت را 
بنهمیم وچاره‌نماییم . علمای‌حته» حجج الاسللام نجف الاشرف » وعتلای‌مملکت 
ازکنه مطلب پاخبر ند و به‌عیوبات مملکت پر خورده‌اند» می‌ خسو اهند ریة 
ظلم واستبداد قطع شود وعدالت و مساوات به‌میان آید تا مملکت‌ما خر اب 
و دولت ضعیف و ملت ذلیل نشود. ولی ما بیعلمها از خواب غفلت بیدار 
نمی‌شویم و بدون‌جهت برای‌غرض شخصی بعضیها جمع شده خون‌یکدیگر 


دیجویه ۱۵ 


را می‌ريزيم و اهل غرض نمی گذارند به‌حقوق ملیهٌ خود رسیده از هرجهت 
آسوده شویم تا بعداز اين» اولاد و نوادگان ما آسوده شده مارا به خیر یاد 
نمایند,» 

گفت: «آنانی که بهضد این‌امر مقدس حرکت می‌نمایند و نمی‌خواهند 
دولت ایران مشروطه شود آنان است [ - آنانند] که کار نمی‌کنند وصاحب 
تریه‌ها و کرورها شده‌اند؛ خواه عمامه‌دار باشد و خواه کلاهدار . و هميشه 
در میان نعست و عیش و عشرنند. هیچ از سرما وگرمای روزگار خبری 
ندارند. ولی سه‌فرق ما هست که از صبح تا شام کار می‌کنند و خودشان را 
به‌مهلکه‌میاندازند [اما] صاحب هیچ‌چیزی‌نیستند. نه درپیش ایشان‌احتر ام 
دارند ونه از ظلم ظالمان امنیت. و همواره در زحمت و مصییت می‌باشند و 
آنی آسودگی درحیات خود ندارند.» 


8 د«نرته اولی» اهل تجارتند؛ [ کارشان] علی‌الاتصال ارسال و مرسول 
است» خرید [و ] فروش مال داخله و خارجه» [و] حساب‌است [و] دفتر. 
از صبح الی پنج ساعت از شب گذشته» نه از خورد و خورالك لذت دارند و 
نه از خواب استراحت. در میان این سلسلهٌ بزرگ» که مدار مملکت بسته 
به‌وحود ایشان.است» صد هرز ار تومانی کمتر پیدا می‌شود. با همه اين» نه 
امنیت دارند ونه چندان احترام در پیش آن بیکاران. در دول خارجه دعوا- 
[یی] که‌هست دعوای‌تجارتی است؛ تجار را ازعمده رکن مملکت می‌شمارند.» 


8 «فرقة دویمی» اهل‌کسب است و صنایع. آن بیچارگان پیش‌از طلوع 
آفتاب» به‌پی کسب و صنعت خود می‌روند [و] نیم‌ساعت از شب گذشته به 
خانه و منزل خودشان می‌آیند. با زحمات زیاد همين [ < بزور] تحصیل 
توت لایموت مي‌نمایند. استراحت [برای‌شان] حرام» ازعیال شرمنده» از 
دوست و رفتا منفعل؛ ند استطاعت مونه سال دارند ونه قدرت جو اب‌ظلام ؛ 
هرچه مباشرین می‌خواهند [از آنها] بسه‌ضرب سیلی می گیرند. وحال‌آن- 
که درخارجه؛ به‌اهل‌صنایم تربیت وتقویت می‌نمایند. همه‌روزه صنایمایشان 
پیشرفت نموده مداخلهای زیاد می‌نمایند و از هرجهت آسوده‌اند» و اهل 
کسبپ به‌شرح ایضضاً.» 


8 «فرقة سیمی» اهل زراعت است و فلاحت. آن بیچارکان‌که يك رکن 
مدار مملکتند» در سرما و گسرما کار می‌کنند» زراعت می‌نمایند. وقت درو» 


وع ۱ بلرای تبریز 


اجاره‌دار یا مباشرحاضر است. خورد وخورالك اورا باید ایشان بدهند؛وایدا 
راضی به يك‌جوجه در روی دوری نمی‌شوند» وحال آن که آن بیچارگان 
خودشان روی پلو را ندیده‌اند.» 

«یعد از حاضر شدن کندم» مس یآیند از هفت ویا هشت من؛ دو من 
با يك چارلك زیادی کشیده ورمی‌دارند. خرمنچه‌لك! چهل يك؛ جو اسب؛ 
خرمن نصف می‌شود. بعد از آن مطالیةٌ مساعده را می‌کنند؛ یسك خروار 
کندم داده‌اند دو خروار سه خروار می‌کشند. گندم همه‌اش سال صاحب 
املاك می‌شود. آن بیچاره شانه و قلبیر خود را ورداشته دست خالی به 
خانه‌اش می‌رود» و با آن زحمات‌که دارند صاحب هیچ چیز یستند.» 

«[ از ] دیگر ظلمهایی که به ایشان وارد است - از بره و جوجه و 
تخم‌مرغ و روغن «ر ۳۱ عرض نمی‌کنم - [این که ] نه اعتباری دارند ونه 
اععنایی درحق ایشان است. انبار آقا از زحمت ایشان پرشده ولی خودشان 
را قوت لایموت پید! نیست. در بلاد متمدنه» دولت اول رءسایت احوال 
ایشان را «ملاحظه»* می کند که مدار مملکت بسته به و جود این سه فر قه 
است. شاه و امنای دولت» سر باز و توپچی و سواره از رنسج دست ایشان 
گذران دارند. ولی در مملکت ما هست ونیست ایشان را می‌گیر ند و ایا 
احتر امی ندارند,» 

«دیگر ی اهل نظام است ؛ از توپچی و سرباز و سواره که برای حفظ 
مملکت و جود ایشان لازم است. حالت ایشان بدینگونه است؛ [وقتی] خبر 
به‌سفررفتن می‌دهند «اول‌اين که»۴:کسی «را* [ که ] یارای‌سفر کردن ندارد یا 
دارد [و] می‌خواهد خود را معاف نماید صاحبمنصیش از ده تومان الی سی 
تومان [از او] گرفته ازسفررفتن اورا معاف می‌نماید. جیره ومواجب‌معاف 
شد گان‌را ازدولت‌می گیر ند وخودشان‌می‌خورند و دروقت‌سان‌دادن يك‌نفررا 
دوتفر اسم می گذار ند و ازسان‌می گذر انند. «که»*#همه این دوفتره درنظام» بسیار 
تقلب است. بدینگو نه‌عملها[ است که ]دیگر » دروقت لزوم »سر باز نمی آید به‌سفر 
برود یا [اگر] رفت» به عوض هزار نفر ششصد نفر می‌شود. از اين. فقر.ه 
د رگذشتيم آمدیم به این که رسیدند به محل ساخلوی؛ جیره نمی‌دهند» لابد 
است بیچاره سرباز برود به فعلگی» یا حمالی یا قصابی کند. [و] با لباس 


« زاید 
.۰ 1 ام طلاح که در روداهای آذر پایجان یه کار معی‌زود هیا:ماور که از 
متن برمی آید به‌مفهوم يك چهلم خرمن است. 


۱ ۶۷  هیرجید‎ 


کثیف مغشوش در سفرگذران می‌کند. چنانچه [ < وقتی] مدت سفر منقضی 
شدء نه جیره داده‌اند نه مواحب؛ بایست عارض شوند تا قدری حجیره 
و مواجب گيرند. چنانچه [ --هنگامی که] آمدند به خانسه» صاحبمنصبان 
هر یکی يك اسم بیحسابی [روی شان] گذاشته مبالغی جریمه میگیرند؛ 
و سواران هم به اين قرار. کیسة ملت و سرباز و سواره تهی ولی خزينة 
صندوق ایشان مملو,» 

«دیگری حکام است . [حکام ] يك مملکت را از دولت اجاره می‌کنند» 
یعتی می‌آیند رعیت را لخت می‌نمایند؛ بدین قترارء مثلا آذربایجان. 
هشتاد هزار تومان پیشکش می‌دهند [و] به آذربایجان حاکم می‌شوند. 
بعد از ورود به تبریز احکام اطر اف‌را می‌خواهند [و] سه برابر پیشکش[ی] 
راکه داده‌اند از ایشان می گیرند [و] درحکومت برترار[شان] مسی‌نمایند. 
خرج آشپزخانه برذمهٌ فراشباشی است.» 

«در هرجا - واضح است - بعد آزرفتن حکام به محل خود» دو برابری 
[- دو برابر آنچه] که داده‌اند از خوانین و کدخدایان عشایسر مسی گیرند» 
و خوانین وکدخدایان دو بسرابری که داده‌اند از رعیت خود دریافت 
می‌نمایند. آن هشتاد هزار تومان پیشکش در آخر به دو کرور می‌رسد 
[که] از پشت اهالی بیچاره آذربایجان در می‌آورند. خزینة دولت تهی» 
اهالی مفلس» لکن کیسةُ ایشان مملو مسی‌شود. البته اين لام مفتخوار 
راضی نمی‌شوند دولت مشروطه شود تا این که مخارج و مسواجب حکام 
را بدهند و ایشان هم آسوده پول دولت را خرح نمایند و به کسی ظلم و ارد 
نشود.» 

«و بعضی ملاهای دنیاخواه و جاطلب به شرح ایضاً با هزارگونه 
سعی و تلاش۱»صاحب دهات شده بتای احتکار می گذار ند و اپداً رحمی به 
فقر اوضعفا نمی‌نمایند» [وفکر نمی کنند] که ایشان نمی‌توانند به این مظنه‌ها 
گذران نمایند. چنانچه [ - وقتی که] فقرا قرضدار و شرمنده عیال شد [ند] 
غربت را اختیار کرده به‌خارجه می‌روند وبه‌چه رذالت کار می‌کنند. مشکل» 
از ده نفر همین  [‏ فقط] سه نفر به وطن خود درآید؛ از زحمت و شدت؛ 
مریض شده وتلف می‌شو ند.» 

«ای سر باز و سواره» ایشان پر ای متافع شخصیهٌ خودشان - چنانچه 


1 ظاهراً ویسنده 9سعی تلاش» ۳ در مفهوم «حیله و نیرنگ» پبه کار بر ده 


۸ ۱ بلوای تمریز 


عرض شد - جمع شده می‌خواهند مشروطه را وردارند که اینگونه مداخل- 
های کلی از دست ایشان می‌رود  [‏ پیرول نرود]؛ شما را چه شده سین 
خودتان را سب رگلوله‌های توپ و تفنگ ساخته اید؟ چرا از خواب غفلت 
بیدار نمی‌شوید؟ و[ای] آن بیچاره‌هایی که به شماها اين ظلمها واردمی‌شود 
ازگرفتن جریمه و سایر بدهیهای بیمعنی؛ از حق‌الحکومه وسرشکن به‌هر اسم 
وغیره. چرا بعضی ازشماها در خفیه به استبداد راضی می‌شود؟ همگی‌اتفاق 
و اتحاد نمایید درحفظ حقوق ملیهٌ خود.» 

چدانچه [ - هنگام ی که] آن شخص هوشمند این‌تقریرات رابیان‌نمود» 
همه تصدیق کردندکه: «به خدا همه درست وصحیح است و هیچ جای انکار 
ندارد؛ [ولی] چون بعضی [از] ملت ما بیسوادند درست ملتفت نشده‌اند 
یه اين نکته‌ها که حقوق خود را بدانند,» 

الحاصل» در اين روز رستخیز در تبریز» يك نوع ا زکشادن توپهای 
رعدآوا و تفنگهای صاعقه بار وهجوم لشکر و حملهٌ مجاهدین و آمدن 
گلوله‌های متصل توپها وتفنکهاشور نشور پیدا بود که به‌وصف نمی‌آید. 
ولی چنان اهالی در این مدت سه ماه آموخته شده بودند [که] هم اینهارا 
صدای زنبور در حساب می‌کردند» و کود کان دهساله گلوله‌های تسوپها را؛ 
که از هوا می‌آمد» بعد ازخوردن به‌جایی» دویده و می‌ گرفتند [بطوری] 
که گرمی گلوله دستشان را می‌سوخت. ومجاهدین عرص دعسوا را حجلهٌ 
عروسی می‌پند اشتند» وهمواره جناب سردارمی‌فر مود ند «هیچ و اهمه ننماپید ؛ 
جناب ابوالفضل‌العیاس علیه السلام با شماست؛ زیر ا که ما در سر حتوق‌ ملية 
خود» که عین عدالت است » کوشش می‌نماييم ؛ ایشان در منافم شخصی و, 
ضرر ملت تلاش می‌کنند.» ۱ 

شب آرام» و از جانبی اقدام به جنگ نشد» ولی به‌قرار معمولی از 


سنگرها کم کم تفتک خالی می‌شد. 


روز شنبه بیست ونهم شهر شعبانالمعظم 

امروز الی ظهر از جانبی آثار جنگ هویدا نبود. بعدازظهر» نوجی از سر 
خیابان و فوجی از سر مارالان» و لشکر ماکو از جانب سرپل حمله‌ور 
کشته شروم به‌جنگ نمودند. توپهای ازدرها صورت و دوزخ لهب» ازسه 
جانب آغاز آتشفشانی نمود و گلوله‌های خانمانسوز قلعه شکن ازهرجانب 
آمدن گرفت [و] تیرهای دلدوز پهلو شکاف تننک به هرطرف پریدن. و 
دلیر ان هر دو حانب» در سه طرف تبریز» زانو به زمین گذاشته مشغول 


۱۶٩ دیجویه‎ 


تیراندازی گشتند. تیمار [ - طومار] عمر جوانان به آخر می‌رسید و قامت 
همچون سرو ایشان با خاك یکسان می‌گشت. باران بلا تا غروب آفتاب 
در بارش بود. بعد از آن دست از دعوا کشیده هر دو جانب بر گشتند» 
و قدری از سواره‌ها مسافر دیار عدم شدند. ولی از مجاهدین به کسی‌صدمه 
ترسیده بود. 

و امروز از جانبین بقدر یکصد و پنجاه تیر توپ ان‌داخته شده» و 
امروز شش روز است [ که ] تردد اطر اف بریده شده ونان بسیار کمیاب است. 
با وجود اين؛اهالی را جمیعاً قوت قلب پیداست [و] می‌گویند: «اگر از 
ی بمیریم » تسلیم استبداد نمی‌شویم .» ولی ظاهر آ چنان می‌نماید که 
شاهزاده عین‌الدوله اين خیال را کرده که اهالی ا زگرسنگی دلتنگ شده 
امان خواهند کشید؛ نمي‌دانند [ که ]| ملت غیور تبریز استقامت نموده به 
این جور شدتها اعتنایی ندارند؛ چنانچه [ < در حالی که] [از ] به پیش 
کلوله رفتن مضایقه تمی‌کنند از نیامدن آذوقه چه خیال  [‏ پروا] 
خواهند کرد. 


| در امیر خیز» وقت عصر؛ محمداسماعیل نام جوان» پسر حاجی علی- 
اصفریزاز» در وقتی که در خانه وباغچه خودتان [ -خودشان] داخسل 
می‌شد» کلولة هوایی آمده برخورده» وفات نمود. این جورگلوله [های ] 
هوایی به بسیار مرد و زن وکودك برخورده وهلاك شده‌اندکه نوشتن آنها 
جگر انسان را کباب می‌کند. 

وامشب» از سنگرهای طرفین تیر اندازی زیادی بود. 


روز یکشنبه غرة رمضانالمبارد 
امروز هم الی ظهر آرامی؛ و بعدازظهر مجدداً از جانب مارالان و سر 
خیابان و رودخانه آجی» غوغای جنک برخاست. جناب سردار بامجاهدین 
شیردل مشغول جنگ حانب رودخانه بسودند» و جناب سالار در خيابان 
جنگهای دلیر انه‌می‌کردند؛ ومجاهدین آنطرفها درمار الان به جنک بر خاستند. 
مجدد] ازسه جانب شهر غوغای قیامت آشکارا شد. 

در این گیرودار سیف انته خان و امن‌انته‌خان از قره‌ملك» با سواره. 
های قر اداغ و امالی قره ملك و اسکو؛ سواره وپیاده کثیر برخاسته برای 
بردن توپ سنگر گامشوان حمله‌ور شدند. مجاهدین با غیرت گامشوان 
و امیر زین الدین» که قراول توپ بودند» ايشان را به گلول تفنگ 


٩ ۷۰‏ . بلوای تبریز 


گرفتند [و ایشان] نتوانستند پیش درآیند. از بردن توپ مأیوس شده روبه 
جائب نو که دیزه گذاشتند که همسایه آنجاست و معصل به محلات شهر. 


8 رئیس مجاهدین نوکه دیزه از انداختن گلولهُ تفن مانع شده‌سواران 
و اهالی قره‌ملك داحل نو که دیزج کشته قدری از گاو و گوسنند ومخلفات 
خانه‌های آنجا تاراج نموده و سه نفر را دستگیر کرده با خودشان به قره. 
ملك بردند. و به اسیران گفته بودند که: «به ما تسلیم شوید تا اموال‌شما 
را رد نماییم.» ایشان گنته بودند. «ما را مرخص نمایید با همه اهالی نو که 
دیزه آمده تسلیم شویم و مال مارا بدهید.» ایشان را مسرخص کرده 
بودند. آمده در مقام جنک با ايشان ایستاده و اموال منهوبهُ خودشان را 
تخو استند, ولی در حانب شهر » الی غروب آفتاب» تنابرة تال و جدال 
اشتعال داشت. 

و امروز از مجاهدین به کسی صدمه نرسیده بود و علی رواية» در 
جانب خیابان» قدری سواره متتول گشته و در سرپل آجی چایی» به‌همان 
قرار به مجاهدین صدمه‌ای نرسیده بود. و امروزء تعداد توپهای طرفین به 
هشتاد می‌رسید. 

شب آرام بود وصدای تفنگ شنیده نشد مگر به قر ار معمول ایام 
ماضیه ء که عرض شده است. 


روز دوشنبه دوم شهر رمضانالمبارك 

امروز شهر آرام» و از حانبین اقدام به جنگ نشد. و اها ی همه روزه در 
مسجد صمصام خان حاضر می‌شوند؛ علی‌الخصوص در این ایام. جناب آقا- 
شیخ حسن نماز جماعت می‌گزارند و موعظه می‌نمایند وپیش از آن» جناب 
مشهدی میر کریم و جناب آقا میرزا حسین نطقهای بلیغ درخصوص منافع 
ملت می‌نمایند. 


8 و امروز جناب اقبال لشکر از جانب شاهزاده عین‌الدوله به انجمن 
ایالتی آمده بودند که شاهزاده می‌فرمایند: «ده نفر از جانب ماو ده نفر 
از جانب ملت» شب پنجشنبه به يك جا جمع شوند و در خصوص این 
بلوای بزرگ گفتکو نمایند» و سواره‌ها را مانع از آمد و رفت [با] اهالسی 
شتربان و سرخاب نشوند. بلکه یکنوعی امسورات به اصلاح بگذرد.» 


دیبیه ۱۷۱ 


هیهات» بسیار دوراست «ابدا»۴ اهل ظلم و استبداد» که سالهای درا است 
با ظلم و خودرأیی پرورش یافته [اند]» به‌زیر بیدق عدل و انصاف درآیند, 
و از این طرف» ملت [ که ] هوشیار شده و پی به حقوق خود برده» بسیار 
دون انیت به زیر بیدق ظلم و استبداد, دیکر بار پر و ند. این عقده مشکل را 

بغیر از زور بازو چیز دیگر نمی گشاید و اینگونه تکالیف در این مدت‌بسیار 
شده و نتیجه نداده است. 


5 امروز بعدازظهر» ده و دوازده تیر تسوپ انسداخته شد» ولی آثار 
جنگ هویدا نیست؛ وشب سه‌شنیه آرام» وصدای تفتک از جسانبین شنیده 
نمی‌شود. 


روذ سه‌شنبه سیم رمضان‌المبارك 

امروز نیز شهر آرام» اما محل کسب و کاری متحصر است به‌دروازگجل؛ 
و دروازهُ مهاد مهین» و کوچه‌های ارمنستان وبازارچه نوبر. به بازار- 
رفتن اهالی غیر ممکن» بازار بسته» د کین تیر خورده» و اروسیها شکسته» 
مالهای دکانهای خارج شده یا به‌تاراج رفته. چه بازار چه دکان» همدپامال 
طلم و استبداد. وشب آرام» و صبح از جانب دروازه اسلامیول شنليك تفن 
زیادی شد که از ستگر به سنگر می‌انداختند. 


روز چهارشنبه چهارمرمضانلمبارك 

اگر چه دراین ایام» اهالی شتربان وسرخاب خفیتاً از سواره‌های مستبدین» 
نردد داشتند و اظهار انسردکی و دلتنگی از بودن انجمن اسلامیه در محله 
ایشان و اسیری در دست سواران قراداغ و مر ند و شاهسون می نمودند» 
چون قدغن برهم شده بود» در اين دو روز بسیار تردد می‌کردند و بسیار 
دلشاد بودند از ورداشتن [ > پرداشته شدن ] فدشن . زوا قند و چایی و 
روغن لامپ [ - نفت] [که] در شتربان کمیاب بود؛ به قدر احتیاج 
می گر فتند و می بردند. ولی وقت عصر» چنین تقریر نمودند که از این 
جانب» يك نفر زن فقیر می‌رود از خبازخانة بازارچة پرسنگی نسان بگیرد 
که در این مدت» نان اين طرف کمیاب و در آن طرف زیاد بوده - 
بیچاره را با گلوله» سواران بیرحم می‌زنند. دوباره ازدوجانب» آمدورفت 


زاید 


۷۲ بلوای تجژمز 


رامانم شدند. 

شب آرامی بود» ولی در حوالی صبحء شئليك زیاد در سنگرهای 
دروازةُ اسلامبول در میانٌ سواره‌ها و مجاهدین گشت» ولی از سنگر به‌ستگر 
بوده, و امشب [ دیشب ] بعضی از مجاهدین قراباغی که تفنگ وفنشنکگ 
پتجتیر می‌آوردند؛ و مجاهدین گر جیه که به كمك مجاهدین تبریز میآمدند؛ 
[و] در اسنندان جمعیت داشتند» بجهت بودن اردوی ماکو در آناخاتون؛ 
که‌راه ایشان است» از بیراهه آمده خودشان را به‌پل سنق» یعنی شکستد» 
رسانیده و از آنجا گذشته, از بیراهه به‌پیش سنگر تسوپ گامشوان آمده» 
داخل محلهٌ گامشوان شده؛ صحیح و سالم وارد حضور جناب سردارشدند» 
و برای ایشان منزل و قرار تعیین شده و در خیابان ببه‌حضور جناب سالار 
رفته شرفیاب شدند. 


روز پنجشنبه پنجم شهر رمضان لمبارك 
چون بعد از جنک دولتی» مجاهدین سرپل از [ - بسیب] نبودن تهوه‌چی 
در قهوه‌خانه‌های آنجا بجهت رمضان‌المبارك» آمده در سرای امیر و سایسر 
قهوه‌خانه‌ها قراولی می‌نمودند که به محلهٌ امیرخیز نزديك شوند [و] و 
آمد و رفت به [ < برای] ایشان دشوار تبوده باشد» از لشگر ماکو سوارهُ 
کثیری آمده ار پل گذشته» در زاستاو روسها منزل نموده و به آمدن قافلهةً 
تجارتی و آذوقه مانم شده بودند. لهذا مجاهدین شیردل به خیال خود 
گذاشته بودند که ایشان را از آنجا خارج نمایند؛ به جلو رفته مشغول 
جنگ و جدال گشتند. از طرفین باران بلا باریدن گرفت. [وقتی] جناب 
سردار خبردار شدند که مجاهدین در سرپل مشغول دعوایند» کسی فرستاده 
و مانع شده بودند [ - شدند] که «امروز دعواراترله نمایید» وقتی 
که امر نموددم اقد ام به جنک شود.» و قدری سواره از اردوی آناخاتون 
حرکت نموده به جاتب شتربان عزم نمودند؛ ظاهرا به اردوی شاطر اتلو 
خو اهند رفت. 

شب جمعه» آرامی حاصل؛ و از جانبین صدای‌تننگ شنیده‌نمی‌شود. 


روز جمعه ششم شهر مبارك صیام 

ارو از هیچ جانب» قدم به میدان کارزار نگ‌ذاشتند؛ و راه سردرود 
کشاده شده و آرد و گندم بسیار می‌آید. امروز» در روز جنک دولتی» يك 
نثررگرجی [که] در سنگر توپ زخمدار شده بودء ناقوس رحلت زده از این 


دیجویه ۱۷۳ 


دیرقانی در گذشت. باعزت تمام » مجاهدین برده به خاکش درسپردند» و از 
همر اهانش یکی نطق نموده این بیانات را گفت که «ما همه صاحب اهل و 
عیال وعزت و جلال در وطن خود هستیم و آمده‌ايم به این شهر شما از 
روی غیرت و حمیت که به مشروطه طلبان حمایت نماييم و دست ازحمایت 
نخواهيم کشید تانفس آخر. اگرهمٌ ما در این راه کشته شویم ابدآاینگونه 
صدمات عزم مارا ستت نخواهد کرد و علی‌الاتصال» از عتب ما 
غیر تمندان ما با تدار کات کاهل خواهند رسید,» و جناب آقا میرزا حسین و 
جناب آقا میرزا علی و آقا مشهدی‌میر کريم در مسجد صمصام خان‌نطقهای 
دلچسب ازمحسنات‌مشروطه وخیائت استبدادمی نمودند وصدای «یاشاسون۱ 
مشروطه ومشروطه‌طلبان» ویا شاسونلار سردار ملت وسالارملت ومجاهدین 
باغیرت» از امالی مسجد بلند می‌شد . 

شب شنبه و روزش» آرامی حاصل» و از جانبی اقدام به‌جنگگ نشد. 
و اهالی شتر بان وسر خاب این روزها تردد زیاد دارند» و اهالی بسیار احتر ام 
در بارة ايشان می‌نمایند. و نان بسیار است. آرد و گندم از جانب 
سردرود می‌آید ولی روغن لامپ ازمانعیت اردوی ماکو کمیاب شده است. 
و بعضی خبرهای اراجیف در میان اهالی منتشر است که۰ «شاه در طهر ان 
اذن مجلس داده است ولی مسموع نیست که آثار رحمت هویدا نمی‌شود.» 
عبت گنتکو می‌نمایند. 

شب یکشنبه» و روزش شهر آرام» و مجاه‌دین راحت و ملت به 
امورات خود مشغول است. 

شب دوشنبه. نیز شهر آرام است» از جانبیآثار جنک هویدانشده. 


روز دوشنبه نهم شهر رمضان‌المبارك 

از حانب قره‌ملك و سرد رود» بسیار به آینده و رونده مانم می‌شوند» و 
هر که را در راه می‌بینند هر چیزی که دارد از دستش گرفته و یه کسی ابتا 
نمی نمایند . 

و امروز» جناب سردار تشریف آوردند به انجمن مقدس ایسالتی» و 
بعد از آن بر خاسته به‌خیابان تشریف بردند. الی غروب آفتاب» در گفتکو 
بودند» ظاهر آ فراری در دفع دشمن گذاشته شوند [ < باشند]. در غروب 
آفتاب» معاودت نموده به دولتسرای خود بر گشتند. 


۱ زنده‌باد 


۴ _بلوای تبریز 


شب سه‌شنبه آرامی حاصل؛ الی صبح» از جتانبین اقدام به‌جنگ 
۳۹۳ 


روز سه‌شنبه دهم رمضان‌المبارك 
مجدد بجهت ناامتی راههاء که سواران دولتی کرده بودند» تردد [وجود] 
نداردء و ان کمیاب است. چون برای بودن اردوی ماکو در آنا خاتون 
له آنجا را حمل نموده به شتر بان می‌بردند» در شتر بان نان وفور داشت» 
و مرد و زن» مخفی رفته می‌گرفتند. سرداران و سرکردگان ساکنین قدغن 
اکید نمودند کد سواران مانح شده و نگذارند از سرحدان محلة دیگر »کسی 
بگذرد و نان بگیرد. و قافلهٌ بزرگی از شترداران ایسروان» قند و روغن 
لامپاحمل نموده می‌آوردند؛ سواران ماکوکه در زاستاو روسها نشسته بودند 
نگذاشتند درآورند و همکی را گرفته و ضبط نمودند. مجاهدین آن طرف در 
این خصوص تیراندازی و جنک نمودند الی غروب آفتاب که قافله را از 
دست ایشان بگیر ند» ثمری نبخشید. ولی جنابان سردار و سالار پيشنهاد 
خاطر خودشان نهوده‌اندکه یه دفع این دو اردوی بزرگ پرداز ند»وشاهزاده 
عین‌اندوله در صورت ظاهر رأی نمی‌دادند به بسته شدن راهها ولی در باطن 
امر» [ ادعایشان | حقیقت نداشت. چون متیمین اسلامیه و سرداران؛ ضعف 
حال خودشان را می‌ببنند و ملاحظه می‌نمایند که بعد از شکست این لشکر 
قویء ایشان را راه نجات نخواهد شد» از این حر کات مذبوحه از [قبیل] 
بستن راههاء برای خودشان راه‌تجات می‌جویند. چنانچه  [‏ بااین ]استقامت 
و مردانگی[ که] درملت ملاحظه می‌شود اهالی استبداد را راه نجات‌نخواهد 
شدء مگر این که به‌ملت تسلیم شده تایم عدل و مساوات شوند» و این امر 
بسیار مشکل است‌برای ایشان. [هر] چقدر وه و قدرت دارند با ملت‌همراه 
نخو اهند شد. 

شب آرام» ولی در طلعیهُ صبح شنليك زیاد از جانب سنگرهای آن 
طرف می‌نمایند و نمی گذارند مژذنان به آسودگی اذان بکویند و ابدا حیا 
از حضرت رسول اکرم» صلعم» نمی‌نمایند. 


روزچهارشنه یازدهم شهر رمضان! لمبارك 
«در»* شهر از جهت تیر اندازی» آرام بود» ولی از هیچ جانب» بسیب 


زاید 


ویجریه . ۵ ۱۷ 


ناامنی راهها قافله ای‌نم ی آمد وتردد بریده شده‌بود. و اضح می‌نماید [چون] 
مستبدین ملاحظه نمودند که از جنگهای گذشته وحملهُ بیحد لشگرصرفه‌ای 
نبرده‌اند» اطر اف و جوانب را ناامن نموده‌اندکه راه قافله‌ها مسدود شود 
بلکه ملت به‌ستوه آمده به استبداد راضی باشند [حه شوند]» [ولی] ملافت 
این نکته نیستند [ که ملت] پایداری محکم دارند [و] از اینگونه محظورات 
قدم پس نگذاشته و در دفع اینگونه حوادئات [پیشتدم] خواهند شد. 

شب پنجشنبه» بعد از گذشتن نصف‌شب, تبراندازی از طرفین زیاد 
شده» فیم‌ساعت امتداد یافته بعدها ساکت شد. اگر چه‌تا به‌حال» تیراندازی 
شبها را عرض نمودم ولی‌چگونگی را ننوشتم, حسابدار فشنکث امیرخیز 
می‌گوید: «دريك شب» مجاهدین بیست‌وهفت هزار پوست [ < پوکه] 
آوردند فشنک دادیم. همین؛ تعداد فشنک چند سنگر است نه‌همه اش ازاینجا 
تیر اندازی شبها و روزها مشخص خواهد شدکه به‌چه‌اندازه درتبریز بلاانگیز 
غوغای محشر بر پا شده درمدت چهار ماه از جنگهای اتصالی. 


روز پنجشنبه دوازدهم شهر رمضان‌الصسارد 
امروز به وضوح پیوست جناب‌سالار با جمعی‌از مجاهدین شیردل» حمله‌برده 
قله‌را به تصرف درآوره‌اند» وسنگر بسته يك عراده توپ با جمعی مجاهدین 
بهرام‌صولت گذاشته وامر فرموده‌اند نگذارنداز اردوی شاطراتلو به‌جانب 
باغميشه و سر خاب تردد نمایند. در واقع» از سرقله هم می‌توانند اردو و 
راه پایان را بزنند و نگذارند تردد از شتربان و باغميشه» سواران دولعی 
بنمایند. [یه‌اين ترتیب] امشب [ < دیشب ] يك فتح نمایانی نموده‌اند. 
در همین شب » جناب کر بلایی‌حسین خان» از جانب بازار از دم کوچ 
حاجی میرزاحسن مجتهد گذشته به سرپل رودخانه» پیش روی خانهة قدیم 
جناب‌نظام العلما ء که بسیارمکانهای خوفنالك است» به‌عزم گرفتن شجاع نظام» 
که به خون مسلت تشنه است. ودر عمارت سالار ارفنم دم درواره سرخاب 
می‌شود [ عد اقامت دارد] رفته است. آن شجاع دلیر اینگونه جسارت‌که 
کرده‌اند خیلی حای تعجب است. شجا ع نظام باسواره‌های حرار خود درآنجا 
منزل نموده که همسايبة انجمن اسلامیه است؛ و چقدر در آنجا مستحنظ 
می‌باشد! بعداز رسیدن به آن‌محل خطر نالك» از بی‌تدبیری يك نفر مجاهد» 
که گلوله بیجا انداخته وسواران مرند باخبر شده» درميانه تیر اندازی‌شده» 
به متصود نرسیده» بی‌نیل به‌مرام» مراجعت نموده است. 


۱۷۶ بلوای تبریز 


روز پنجشنبه» شاهزاده خبردار می‌شودکه مجاهدین شیر صولت سرقله 
راگرفته‌اند [و ] دیگر بعد از اين» نمی‌توانند اردوی شاطر انلوزیست‌نمایند» 
ولشگری که در محلة سرخاب وشتر بان است» به خسطر افتاده [و] مشکل 
است از دامن قلة مز پور تردد نمایند. [ذا] امر فرموده شب دو ساعت 
به صیح مانده» که وقت سحور خوردن‌است» سواره وپیاده انتخاب نموده‌به 
قله یورش برند وبه تصرف درآورند» [و]توپی که درآنجا گذاشته‌اند بدروی 
مجاهدین گشاد دهند , 

این مطلب را بعینه به جنابان سردار وسالار در رسانیده بود..» واین 
شیردلان از مجاهدین شیردل انتخاب نموده بر سرقله فرستادند که منتظر 
شوند» [و] چهار ساعت یه صبح مانده» دوسه ساعت پیش‌از قرار ایشان‌اردو 
را به آتش گیر ند واز انداختن توپ وتفنگ مضایقه ننمایند. 

و امروز» تردد زیاد از اهالی محله شتر بان به این حانب بود و کمال 
مهر بانی در حق ایشان به عمل می‌آمد و ایشان هم ازبودن لشکر در میان 
ایشان: افسرده دل بودند. 


امروز شهر آرام» واز جانبی اقدام به‌جنگ نشد. ولی شب جمصه» 
به‌قر ار تدبیری که حتابان سردار وسالار فرموده بودند» چهار ساعت به صمح 
مانده» از سرقله » مجاهدین شیر صولت بنای تیر اندازی گذاشتند. و قدری 
مجاهد از جانب باغ صاحبدیوان پیش رفته از انداختن گلولهُ توپ وتفنگ» 
غلغله و آشوب در میان لشگریان اردو درافتاده ازچادرهای‌خود فر ارنموده 
در دره و پیغوله‌های آن حانب» خودشان را حفظ نمودند. 

وچنان تقریر رفت که امشب[ < دیشب] شاهزاده‌عین الدوله به 
جانتور تشریف برده بودند. الی دمیدن ضبح در آن معر که همولناله آتش- 
فشانی بود. تدبیر سر کرده‌ها باطل شده خودشان را در میان آتش دیدند. 

و جناب‌سردار امشب [ < دیشب] کمر همت به میان زدندکه به‌دفع 
اردوی ما کوء که درآناخاتون وسرپل آجی‌چایی» در زاستاوهای روسها رحل 
اقامت انداخته‌اند» بپردازند. بقدر چهل‌نفر از مجاهدین جرار دراول شب » 
از راه گامشوان روانه فرمودندکه رفته اسبهای خسودشان را در گامشوان 
گذاشته از میان رودخانه رفته و از آن طرف پل گذشته ودر آغ‌تپه سنگر 
نمایند [و] فردا درحین گیرودار جنک مانم شوند و نگذارند از طرف 
آناخاتون» به جانب سرپل‌کسی از اردوی ما کودرآید» و هم مانم شوندکه 
از شتربان سواره به‌جانب اردوی آناخاتون برود. ایشان رفته پیش ازطلوع 


دیجویه ۱۷۷ 
صبح» درهمانجا به[ < برای] خودشان جان‌پناهی درست نموده و بنشستند. 


روز جمعه سیردهم ماد مبارك صیام 
جناب سردارء بعد از طلوع آفتاب» بتدر دویست نفر مجاهدین شیردل با 
سرکردگی کر بلایی‌حسین‌خان و مددعلی‌خان به جاتب زاستاو» برای دفع 
لشگر ماکو» روانه فرمودند» وایشان از دوحانب شتليك کنان» از میان 
نهرها وسایر کشتزارهای آن طرف یورش برده از جانبین باران بلا باریدن 
گرفت. 

سواران جرار ماکو به‌سرکردگی قلی‌خان اواجقلو در زاستاو روسها؛ 
که قلعه‌ای محکم است» [ بودند] و مجاهدین شیردل در بیابان. همرقدر 
گلوله اینها می‌اند اختند به درودیوار برمی‌خورد وهرقدر ایشان‌می‌انداختند 
به‌مجاهدین » بی خطر » می‌رسید. باهمة این »ساعت به‌ساعت » مجاهدین شیر پنجه 
گلوله انداخته پیش رفتند تا حوالی ظهر» خودشان را به زاستاو رسانیدند. 
دريك دم » از کشته‌ها پشته‌ها قرار داده» سواران رشید ماکو جای فر اریرای 
خودشان نیافتند, تفنک را انداخته و بعضی سوار شده رو به گریز نهادند. 
مجاهدین شیر صو لت بر ای ایشان راه فر ار دادند و نزدند. 

باهمة این »پنجاه‌ودونفر ایشان‌درپیش زاستاو وداع هستی‌را نموده وبه 
خواب ابدی مشغول شدند» و هفت نفرآنها دستگیر شد. و مجاهدین بعداز 
شکست وفراری ایشان» به‌جانب ایشان شدليك عوایی می‌نمودند. 

دراین گیرودارء توپچیان ماکو از حوالی آناخاتون» بنای انداختن 
توپ شرابینل گذاشتند. گلولٌ توپهای کسوه شکاف» پی‌درپی بسه سر پسل 
می‌آمد. دیگر چه توپ انداختن است! الی پانزده تیر توپ درانداختند. 


8 در این گیرودار» جناب سردار سوار شده خودش را به‌آن عرص بلا 
در رسانیده و به‌مجاهدین شیردل مرحمتها فرمودند. علی‌الخصوص به 
کر بلایی‌حسین‌خان که در هم جنگها پیشرو و زحمتکش زیاد وجان نثار 
حقهقی در راه ملت وسر کردةٌ بزرگ مجاهدین است» مرحمت مخصوص 
فرمودند» و امر فرمودند توپ جلوته پر به سربل کشیده جواب توپهای 
ایشان را بدهتد. 

چون بنده در این اثنا آنجا بودم و اسیران را می‌آوردند و آن 
بیچار گان بسیار [اظهار] بیتوانایی می‌کردند» رسیدم» گفتم : «ير ادران» 
چرا می‌ترسید؟ لله‌الحمد به شما آسیبی نرسیده و جناب‌سردار بسیار رحم‌دل 
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است. با شما گفتکو می‌فرمایند وبه‌شما خرجی می‌دهند ومهر با نی‌می‌تمایاد 
و روانهة اوطان خودتان می‌فرمایند,» وبه مجاهدین سپردم که «اینها را پا 
مهربانی ببرید.» ایشان گنتند: «والله ما بیچارگان را به ظلم به اینجا 
آورده‌اند» به اختیار خود نیامده‌ايم.» راست هم‌می گفتند. سه تفر مجاهدبا 
کمال مهر بانی» [آنان را] بردند. 

چون در زاستاو لنکهای قند وروغن لامپا بسیار بود» که‌سواران ماکو 
ضبط نموده بودند و بعضی از لوده‌ها به قندها طمع نموده می‌بردند» جناب 
سردار فرمودند با صدای بلندکه: «اينها مال‌التجاره است مباداکسی دست 
بوند.» و قراول گذاشتند [تا] حفظ نمایند, 

هرچه اسب وتفننگ ومایحتاج سواره‌های ماکو بود به دست‌مجاهدین 
در رسید. دراین اثنا ازاهالی ومجاهدین چهار وپنج هزار نفر به نظر می‌رسید 
وچند تیر توپ از سرپل به جانب ایشان انداختند» و کر بلایی حسین‌خان‌با 
بعضی از مجاهدین از پل گذشته در آن طرف بودند» وسواره‌های گریختگان 
شراسمه به‌هر جانب پراکنده بودند. يك سوار رشیدی از آناخاتون اسب 
انداخته پراکندگان را جمع می‌نمود؛ ظاهر ۲ عزت الته خان سردار بوده‌باشد. 

از تهاجم این جمم‌کثیر و گذشتن کربلایی حسین‌خان به‌آن طرف پل 
و رنتن گلولهٌ توپ این جانب» لشگر ماکو از آناخاتون‌کوج نموده رو به 
فر ار نهادند. حناب‌سردار امر فرمودند دیکر تعاقب لزوم ندارد» وفرمودند 
کشتگان را به یکجا جمع نمایند. بعد قراول گذاشتند. وپنج نفر از مجاهدین 
مقتول‌وچهار نفر زخمدار شده بود. مجاهدین ایشان را ورداشته به‌خانه‌شان 
بردند. چون وقت غروب بود جناب‌سردار امربه مراجعت فرمودند. 
روز شنبه چهار دهم رمضانالمبارك 
.جناب‌سالار از خیا بان تشریف آورده» جناب‌سردار جمعی از مجاهدین [را]؛ 
پیش از رفتن خودشان» [با ] غسال وسدر و کافور وکنن بايك تفر ملا 
روانه فرموده‌بودند.[وقتی] تشریف بردند که‌همه راغسل و کفن‌نموده ونماز 
گزارده بودند؛ نرمودند در آن طرف پل دفن نمایند. و اسر ان را خر جی 
و لباس و سایر مایحتاج عطا فرموده با کمال مهر بانی روانة اوطان خود 
نمودند. 

ودر صیح» اثری از اردوی ماکو در آناخاتون پیدا نبود. اسالسی 
آناخاتون [ که] پیش از آمدن ایشان» با اهل وعیال کوچ‌کرده به شهرآمده 
بودند مراجعت نموده به خانة خودشان رفتند. [یبه این ترتیب] یسك 


یسب ۱۷۹ 


جاذب شهر از و جود دشمن خالی شد. 

بعداز این متدمه» حناب سردار و جناب سالار به‌خیال دفع رحیم‌خان 
و شجاع‌نظام در شتر بان» افتادند که ایشان را از میان شهر خارج نمایند و 
انجمن اسلامیه‌ر! پامال واهل اسلامیه راگرفتار یا فراری به‌وادی‌سر گردانی 
نمایند؛ که همه این فتنه و آشوب را ایشان انداخته و ملت‌را متضرر وپامال 
نموده‌اند. و بعدازآن» اردوی شاطر انلو راء که ازمردان کارآمد جمع است» 
پریشان نمایند. 

امروز» جناب آقامیرزاعلی‌اکبر واعظ از جانب آقایال اسلامیه‌نشین 
آمده به حضور جناب حاج‌میرزا ابوالحسن آقا انگجیء که دراين مدت بلوای 
شهر خانه شین و بیطرف بوده‌اند» می گفت که «از طهران تلگر اف هست 
که اعلیحضرت همایونی به‌حکم علمای‌نجف» اذن مجلس و انجمن داده‌است 
و عمل تمام است.» اهالی بعدازشنیدن این خبر» می‌کویند: «همهٌ این‌حرفها 
پولتيك وخدعه و فریپ است. اعتنا به اینگو نه حر فها ند اریم. بس [ < پس] 
اینگونه تلگر افات چرا به اسلامیه‌می آید؟ اول بایست به‌شاهزاده عین‌الدوله 
بياید و او علتی به‌ملت خبر بدهند.» 

شب گذشته» آرامی حاصل» واز جایی صدای تفنگ شنیده نشد. 

شب یکشنبه» يك ساعت [و] نیم از شب گذشته» از سر خیابان الی 
آخر امیرخیز» تبریز بلاانگیز را چنان صدای تفنگ پیچید [ -- فراگرفت] 
کانه رعد وبرق اتصالا" می‌زند. گلولهةٌ تفنگ را دريك دم چنان باریدند گویا 
[ار] ابر بهاری باران می‌بارد. غلغله به نه‌تیة اقلالك در افتاد. توپهای‌دوزخ.- 
لهب را از هر جانب گشاد دادند. صدای توپ و تفنگ» غوغای محشررا در 
عرص شهر برپا نموده از هر جانب مجاهدین پلنگ هیبت رو به ستگرها 
کگذ اشتند, 

دراين شب هولناك» صفحة تبریز از ثدرارة توپ و تفنگ کورء نار و 
در و دیوار از رسیدن گلولة تفنک» خانه زنبور گشت. از سر قله الی آخر 
محله امیر خیز » که بقدر يك‌فر سنگ است» درسر حدات جنگ» و [در] سنگرها 
ابر بل باریدن گر فت. دوساعت طول کشیده دست‌ورداشتند, دراین گیرودار» 
به جانب مجاهدین صدمه‌ای ترسیده بود» ولی چنان تقریر شد [که] قدری 
از سواره‌ها تلف گشته و هفت‌نفر درخیابان دستگیر شده‌اند. 


روز یکشنبه پانزدهم شهر رمضانالصسارك 
حتاپ سالار امسر فرمودند از حاتب میدان مشق» و از حانب عالاقاپو» و 
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جانب کوچه قوللار» ودالان‌میرزا رضا وچند جای‌دیکر» مجاهدین‌شیر صولت 
خیابان و نوبر حمله برند» و ششگلان و باغميشه را به‌تصرف درآورند. 
مجاهدین بهرام‌کین» از هر جانپ حمله برده از باریدن گلولهٌ تفنگ قدم پس 
نگذاشته الی عصر» محلةً ششکلان وباغميشه را به‌تصرف درآوردند» واين 
دو محلهةٌ بزرگ را از وجود سواره‌ها خالی کردند. و کر بلایی‌حسین‌خان از 
جاتب بازار» با بعضی‌از مجاهدین یورش برده سواره‌ها را ازسشگرهای آنجا 
خالی نموده» حنگ‌کنان الی سرتخته پل پیش رفتند, و جمیم خبال این شیر 
بيشة دلاوری آن بودکه اسروز خودش را به‌انجمن اسلامیه برساند و آتش 
فتنه ای [را] که در آنجا شعله‌و رگشته بود خاموش نماید؛ تا [اين که] داخل 
سرای کوچکی» پیش مقابل دروازةٌ سرخاب» که گلوله‌اش دروازه را می‌زد: 
درحین سختی جنگ که گلولهٌ تفنک ازهرجانب مثال باران می‌بارید» در دم 
پل رودخانهآنجا» مشهدی‌یعتوب کوردرلوی مجاهدرا پا گلولدزدند درافتاد. 
وآن [ - او ] جوان دلیر [و] شجاع[ی] بودکه هیچگونه ازدعوا رو گردان 
نمود. ۱ 

بعداز افتادن آن‌جوان» سواران مرند جری گشته؛ پیش‌آمد. کر بلابی 
حسین‌خان [را]ء که خودشرا به‌سان سمندر به‌دریای آتش زده مشغول‌جنک 
بود» با تیر دلدوز ازپایش زخمدار نمودند. آن جوان باغیرت خودش را به 
يك‌اطاق آن سر اکشیده» مشغول جنک‌شد. و اطراف اطاق‌را سواران‌مر ندی 
گرفته از هر جانب دیوار اطاق» سوراخ گشاده تیر می‌انداختند. و مجاهدین 
[وقتی ] دید ند کر بلایی‌حسین‌خان پیدا نیست و ندانستند درکجا بوده, حنازهٌ 
مشهدی یعتوب را ورداشته از کر بلایی‌حسین‌غان خبردار نشدندکه درچه 
مهلکه است. ‏ 

یعد از تمام‌شدن فشنگ» آن جوان دلیر دست به‌طپانچه نموده کلولهة 
طپانچه را خالی نموده و سه‌تن ازسواران را زده [ - زد]. سواران [چون] 
دیدند فشنگ آن جوان دلیر تمام شده که دست به‌طیانچه کرده است» از سر 
پرغیرت آن جوان با حمیت با گلوله زدند» درافتاد و حنازةٌ او را ورداشته 
ب‌پیش شجاع‌نظام بردند؛ گوياکه يك شهر را فتح نموده‌اند. 

[وقتی] این‌خبر وحشت اثر منتشر شد که: «کر بلایی‌حسین خان‌دستگیر 
شده و پرده‌اند» مجاهدین ازهر حانب به‌انجمن مقئدس جمع شد ند [یطوری] 
که صحن و اطاتهای انجمن مملو شده بود. بعضی می گفتند. « شته‌اند» و 
بعضی می‌گفتند ۰ «اسمیر است» نکشتهاند.» وچنان شهرت کرده پودکه: «اسیر 


است .» 
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نقب‌ژن و بمپ‌انداز همه حاضر بودند. آقامیرز اعلی اکبر واعظ ؛ که 
دیروز خودش از شتربان آمده بود» و عمادالشریعه و محمدخان فراشیاشی 
سرخاب » وآقامیرهاشم که درخانة مقتدرالدوله قراول بود؛ وسیدرضی درا 
[ که] مجاهدین گرفته [بودند]» در انجمن متدس یودند بطریق محبوس. یه 
ایشان گنتند يك رقعه به‌اسلامیه بنویسند که: «البته کربلایی حسین‌خان را از 
دست شجاع‌نظام گرفته روانه فرمایید. اگر مسامحه شود؛ امشب تر و 
خشك آنجا را درآتش خواهند سوخت.» رقعه را نوشته روانه کردند. جواب 
آوردند که. « کر بلایی حسین‌خان ۳ عسل و کفن نموده و دقن کرده‌اند.» از 
شنیدن این خبر وحشت‌انگیز» شورنشور[ی] به‌میان مجاهدین افتاده شد که 
انتها نداشت. سر کر دگان‌مجاهدین «از#» رفتن ایشان دراین‌ شب بر ای جنگ» 
مصلحت ندیدند و نگذاشتند بروند. 


این جوان باغیرت» بسیار خوش‌خلق و زیاده‌سخن بود و هرروز به 
مساکین و فتر ا در پول‌دادن مضایقه نداشت. دلیر و شجاعی بودکه در همةٌ 
جنکها پیشرو بوده خوف و هراس بردلش راه نیا فته بود و ابدً خیانت ازدل 
بیکینه اش نگذشته بود. و نگهبان‌[ی] بازار بعداز آن‌که به‌دست این جوان 
دلیر آمد» محفوظ شد. ماحصل» محسنات درصفات پسندیده‌اش بسیار است. 

جناپ‌سردار و جناب سالار چنین قر ار گذاشتند که مجاهدین یورش بر ند 
و دو محله را هم از سواران دولتی خالی نفایند - دیگر جای تأمل نیست؛ 
آنچه ازدست ایشان می‌آمد مضایقه ننمودند. و امروز» پنج وشش‌نفر» بغیر 
از این دوحوان دلیر » از مجاهدین به‌قتل رسیده بودند. 

شب دوشنبه آرام [بود]» واز جانبی اقدام به‌جنگ نشد. 


روز ددشنبه شانزدهم شهر رمضان‌المبارك 

مجاهدین شیردل از جائب ششکلان و تکيءة حیدر مشغول تیر اندازی 
گشته و پیش می‌رفتند» واز جانب امیرخیز» مجاهدین از چند جانب یورش 
برده آن‌طرف محلهٌ شتربان را به‌تصرف درآوردند» و از سواران» يك طرف 
شتربان را خالی‌کردند. الی غروب آفتاب» جنک از هردو جاتب برپا بود. 
بعداز آنء دست ازجنگ ورداشته بر گشتند. ولی از متدمهٌ گریختن ملاهای 
اسلامیه نشین خبردار نبودندکه دوشب پیش از این » گریخته‌اند. 


ه زاید 
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8 _ چون بعد ازگرنتن و تصرف‌شدن به‌قله [ د متصرف‌شدن قله] که 
واقعاً يك قلع محکم بوده- و شکست و فر اری‌شدن اردوی ماکو به  [‏ با] 
آن قدرت و توتی که داشتند» و شکست‌یافتن لشگر بیحد درجنگ دولتی» و 
به تصر فآمدن‌نشکلان و باغميشه ,آقایان مأیوس‌شده راه فراربر ای‌خودشان 
می‌جستند» و سرداران و سرکردگان علانیه دیدندکه اگر بعدازاین صدهزار 
لشکر جمع شود و يك سال مقابله و مقاتله نمایند به‌تبریز نمی‌توانند غلبه 
کنند [چنان که] درمدت چهارماه از اندرون و بیرون شهر هرچه‌قوه وزوز- 
بازو داشتند زدند ممکن نشد به‌تصرف درآورند و روزبروز» مجاهدینملت 
قوت گرفته به‌پیش می‌آیند» آقایان دو شب پیش‌از اين؛ به‌اردوی شاطر انلو 
به‌حضور شاهزاده عین الدوله رفته‌بودند. وامشب » خفیتا رحیم‌خان وشجاع 
نظام و الواد شتربانی وحاجی‌محمدتقی صر اف .وحاج‌میرمناف صر اف وحاج. 
میرباقر صراف؛ که با سیدهاشم شتربانی موسس انجمن اسلامیه بودند» اسب 
گریز را ژین کرده روبه‌فرار نهادند. 

اهالی شتر بان و سرخاب چون مایة شرارت را دور دیدند» و بعضیها 
[که] از جان و مال خود و از بعضی جهات دیگر خوفی داشتند از تفنگ 
برداشتن و [ناچاربودند از] طریق استبدادپیمودن (اهالی سرخاب به‌خیابان 
رفته به‌حضور جتاب سالار واهالی شتر بان به‌امیرخیز به‌حضور سردار آمده) 
اظهارشر مند گی نموده و امان‌خواستند. جناب سردار و جناب سالارفرمودند: 
«هرکس به‌درخانه خود بیدق سرخ بزند» از دستبرد مجاهدین محفوظ خواهد 
شد. و بایست درخواستن حقوق ملیه, با ما همدست شده با اهل استبداد در 
جنک شوید,» و ایشان هم‌قبول این معنی‌رانموده» هر کس که درپیش خود جرمی 
می‌دانست بیدق سرخ» که علامت اما مجاهدین است» در سر بام خود الی 
صبح ردند. 

و شب» اردوی شاطرانلو اردو را به‌جا گذاشته روبه‌فرار نهادند. 
رحیم‌خان درجانقور منژل کرد» و شاهزاده عین‌الدوله و حاج‌میر ژا کریم امام 
جمعه درتزلجه میدان» و حاج‌میرژاحسن در یوسفآباد» و سیدهاشم باالواد 
شتربان عازم طهران» و حاج‌میرزا محسن و آقامیرزاصادق وشیخ‌عبدالرحیم 
عازم اهر» و سواران شاهسون به‌اردبیل» و شجاع نظام باخوانین و سوازه. 
های مرند عازم مرند» و درنزدیکی خواجه‌میرجان» پنجاه و پنج نفر شتر 
حاجی‌علی اریلی را ورداشته به‌مرند رفتند. 


"5 صیح » مجاهدین شیر صو لت رفته هردو محلدرا به‌تصرف در آوردند» و 


" ویجویه ۱۸۳ 


بعضی از اراذل واوباش ریخته‌خانة حاج‌محمدتقی ومنزل رحیم‌خان وشجاع- 
نظام و انجمن اسلامیه و خانه حاج میرمناف و سیدهاشم را غارت نموده و 
آتش زدند؛ و جناب‌سردار و جناب‌سالار به‌اين امر راضی نبودند» ولی اهالی 
بسان سیل ريخته بودند [و] چاره‌پذیر نگشت. 

جناب اجلال‌الملك سوار شده به‌سرخاب و شتربان تشریف برده به 
مجاهدین و محله سر کشی فرموده و تتأکیدات تمام به‌مجاهدین نمودند در 
مهربانی نمودن به اهل سرخاب و شتربان» [و] مراجعت نمودند. 

و درمحلهة لیلآباد» تعزیهداری کر بلایی حسین‌خان مرحوم‌را درمسجد 
لیلآباد گرفته بودند. شب» جنابان سردار و سالار تشریف بردند به‌چیدن 
تعزی آن مرحوم. بعداز چیدن تعزیه» اعضای انجمن مقدس و جناباجلال- 
الملك و جناب سردار و جناب سالار تشریف بردند به‌خانة حاجی‌اسماعیل 
حریرفروش [تا در] مجلس مخصوصی, برای امنیت و پاره‌ای امورات مهم 
۰ شهر واطر اف»وحمل غله دیوانی «را»۴* به‌شهر» وبعضی اصلاحات اطراف و 
امنیت» قراری گذاشته شود. 

مجددآً فر دا منادی به‌سرخاب و شتربان روانه فرمودندکه: «هیچکس 
از مجاهدین» متعرض يك‌نفر از اهالی آنجا نشود؛ و همه امالی آن دومحله 
در امن و امان است؛ بدون خوف و هراس تردد نمایند.» و امر فرمودند: 
سنگرهای بازار ورداشته شود و پنجره‌های شکستة دکاکین را تعمیر نمایند 
تا بعداز رمضان‌المبارك» بازار گشاده شده امل‌کسب وصنایع رفتد به کسب 
وکار خود مشغول پاشعد .» 

و اردوی شاطر انل و که پراکنده شده بود بعضی از چادر و توپها که به 
حا مانده‌بود آورده بدارلك بردند. وسوازه روانه کردند [تا ] از اطر اف‌دهات» 
له دیوانیرا حمل نموده روا شهر نمایندکه پیش‌از آمدن برف و مسدود 
شدن راهها تدارك آذوته‌را دیده‌شوند [ ح- دیده باشند]؛ و به‌فر اوانی تان» 
که عمده اسپاب آسودگی اهالی است» جدکامل دارند. 


8 و شجاء‌نظام‌مر ندی دو عراده توپ جلو با خود برده در مرند بنای 
سنگربند ی گذاشته واه تجارتی و غیره‌را مسدود نموده پنجاه و پنج تفر شتر 
حاجی‌علی اریلی راء که از خواجه میرجان برده بودء و هرقافلة قند وروغن 
لانپاء که ازکنار رود ارس حمل نموده می‌آوردند؛ همهرا گر فته محصرف شد» 
تا اين که ششصد وهشتاد نفرشتررا با بارهایش تصاحب کرده بالمره راه مرند 
را مسدود و مغشوش نمود. ۱ 


۴ ن بلوای تبریز 


8 در این گیر و دارء اهالی قره‌ملك ازکرده‌های خود پشیمان شده از در 
استیمان درآمدند» و حناب‌سرداز قلم عفو پر جر ائم ایشان در کشید ندمشروط 
بر این که مال‌غارت‌شده ولخت گردیده «را»* درهر کس باشد گرفته به‌صاحبا نش 
رد نمایند. و آرامی از هرجهت درشهر حاصل گردیده. 


3 از نوزدهم ماه مبارلك صیام» اول جناب سردار در امیرخیز» تعزیه به 
[ < برای]کربلایی حسین‌خان مرحوم وسایر مجاهدین گرفتندکه دراین ایام 
جنگ» به‌درجة مظلومیت رسیده و مردانه جان شیرین خودرا در راه ملت و 
درحفظ حقوق‌ملیه واجرای احکام علماء اعلام نجف الاشرف بذل وفدا نموده 
بودند وصاحبان‌ایشان» بواسطه اشتغال وسر گرمی درامورات ملی‌خودشان» 
درعزاداری تأخیر کرده بودند. و بعد» جناب سالار درخیابان» وبعدازایشان 
در هرمحله» حتی اهالی باغیرت شتریان و سرخاب» السی آخر ماه رمضان. 
المبارك به‌تعزیه‌داری مجاهدین مشغول شدند. 

در بیست و دویم شهررمضان» آقاحسن‌مشهور به‌قنقازی با يك‌مجاهد 
دیگر» که نو کرش ‌بوده» هردو جوان هفده‌ساله و هجده ساله» بدون‌اذن جناب 
سردار و جناپ‌سالار به‌عزم سیاحت» به‌سردرود رفته [بودند], چنانچه‌عرض 
شد چند نفر درآنجا بلوا طلب بودندء وسردرود محل شرارت اشر ار وسواران 
سیف‌الله خان بود. [آقاحسن] بعداز ورود» حاجی‌عظيم سردرودی و دو نفر 
دیگر را گرفته که بهحضور حتاب سردار درآورد. بعضی الوادان خبردار 
شده که دونتر مجاهد وان آمده می‌خواهند آن سه تفر را مغلولا" به‌شهر 
پرتدء ریختند که ژآنان را] ازدست آقاحسن بگیر ند. قیل وقال‌شدید درافتاده 
ایشان یه‌تننگ فشنگ گذاشته که اينها را يزنند وآنها پیشدستی کرده تفنگ 
خالی کرده» دونفر مقتول و آقاحسن درمیانه مچروح شده» آدمش روبه گریز 
نهاد. به‌قرار يك فرسخ راه» آورا تعاقب کرده و دستگیرش کرده بردند وحبس 
نمودند. 

در این اثنا مجاهدین[ی] که در قریهُ خلیجان بودند خبردار شده رفتند 
به‌سردرودکه مباشرین این عملها راگرفته و آقاحسن زخمدار و آدمش را 
روانه شهر نمایند. چون مجاهدین تبر یز خبردار شده [ س شدند ] که آقاحسن 
زخم هنکر ورداشته» دویست نفر مجاهد سواره به‌سردرود رفتندکه اشرار را 
تئبیه نمایند. جناب سردار سواره قرستادند که مانع شوند و نگذارند به‌کسی 


۳ زاید 


دیجبه ۱۸۵ 


مر احمت رود. اهالی سردرود سر اطاعت فر و گذاشته و تسلیم شدند؛ و آقا 
حسن بمداز يك روز» وفات یافت. 

بغداز آرامی‌شهر و فراری[شدن] لشگر؛ اعضاء مجلس به‌شاء‌تلگر اف 
نمودند: ماحصلش اختصارا این که اشرارمتفرق» و تبریز آرام؛ حکم فرمایند 
مجلسش مقرر و انتخاب جدید نمایند. 

چون دراول بلوا سو اران و بعضی عوام الناس اهالی شتر بان وسرخاب 
ريخته خان جناب اجلال‌الملك را غارت نموده بودند» جناب اجلال‌الملك» 
حاکم تبریز» امروز اعلان دادند به‌اين که: «هرکسی از مسال من برده اگره 
درآورد تبول ندارم و نخواهم گرفت؛ همه را بذل ملت ساختم. و هیچکس 
خیالی در خصوص غارت خانهة من «داشته باشنده* ننمایند و آسوده شوند.» 

درواقع» ازاینکو نهاقدامات جناباجلالالملك وصرف‌نظر[ کردن‌شان)] 
از مبالغ خطیر» اهالی را اخلاص‌کلی حاصل شد. و امر فرمودند: «هیچکس 
فرش یا مخلفات خانه بدون ضامن نگیرد.» 


۳8 در این ایام که شجاع نظام مرندی راه تجارتی و غله وآذوقه‌را درمر ند 
مسدود نموده» روغن لائپا يك‌من الی هنت‌هز ار دینار ترقی کرده» وگذشتهاز 
آن باعث فتنه و آشوب بزرگ شده و نزديك شده‌که آذربایجان به‌تصرف 
دیکران برسد. [لذا] به‌فکر دفع‌فتنة اين آشوب‌طلب که بسیار به خون‌ملت 
تشنه است و به‌دادن مملکت آذربایجان به‌احانب خیال داشت» و اینقدر 
مال‌التجارة خارجه وداخله را ضبط کرده است» افتادند و خواستند بدون این- 
که خون ناحقی به‌زمین ريخته شود» دفع این شریر را بنمایند. يك جعبهٌ 
مخصوص قیمتدار, که اقل قیمتش خونبهای پنج‌نفر بود». به‌لفافه گذاشته و 
با لا لك مهر رده و در روی لفافه «امانت شجاع نظام» با القاپ وشته شدهء 
بردند به‌پستخانه داده و قبض گرفتند. غلام پستخانه مبارکه مر اسله‌جات و 
اماناتر! ورداشته به‌خط ارس‌کنار حر کت‌نموده شب دوم شب شو ال المکرم » 
جعبةٌ امانت را به کسان شجاع نظام داده قبض‌الوصول گرفت. 

شجاع نظام بعداز صرف شام » درحینی که مجلس با خواص اهل رجوع 
دایر شده‌بود» و بارون حبرئیل‌تاجر مسیحی [که ] بر ای‌شتر ان ومال‌التجارة 
خود وسایر تجار رفته درمجلس به گنتگوی این عمل و در آنجا بود» «شجاع. 
نظام »۱۲ به عیال این که : «من بسیار خدمتها به‌اهل استبداد درتبریز کر ده‌ام و 


» زاید ۰ 


۸۶۶ ۱ بلوای تبریز 


حال درمر ند» به‌خیال مملکت‌فروشی [هستم ]که اصل نظر ایشان است» از " 
اشیاء ثفیسه به‌رسم هدیه فرستاده‌اند» گفت: «جعیه‌را بیار باز کنیم .» بعضی از 
حاضر ان نزديك به‌وی معلوم است به اين‌طمع خواهندافتاد که: «سردار وحا کم 
مرند حصه‌ای ازاین تحنه به‌ما خواهد داد» واز همه‌جا چشم درجعبه‌بودند. 
شجاع نظام با دست خود لفاف‌را دور نموده خواسته بگشاید [که] یکمر تبه 
جعبهٌ پرقیمت آتش‌گرفته با صدای مهیب- که دوفرسخ صدای وی رفته - 
پاشیده‌شد. یازده نفر که درآن مجلس بودند» همه‌را در گرفت. پنچ نفررا مثل 
پنبه که ازدست حلاج برون می‌شود» نرم‌نموده و شض تفر دیگر [را] مجروح 
[کرد]. وجبرئیل مسیحی که حاضر وقدری ازجعبه دورتر بود زخمدارگشت. 
شجاع نظام وپسر بزرگش وعلی‌خان هجوانی و دونفر دیکر بعداز یك‌ساعت» 
بار سفر به‌دیار عدم بر بستند. 
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند 
و سایر مجروحین را برداشته به‌منزلشان بردند. این قضیه را با تلینون از 
مرند به‌تبریز خبر دادند. فایطون [ -- درشکه ] مخصوصی با جراح برای 
جبرئیل بردند و به‌شهر درآوردند. به‌معالجة وی پرداخته خوب شد. 

بعد از این قضيهٌ غریبه و عجیبه, رضاقلی‌خان و رشیدنظام و حاجی 
احمدخان میر پنجه» که تسلط تمام در مرند داشتند» اذن دادند که شترداران 
بارها را حمل نموده روانة شهر شوند. بتدر چهل بار قند و روغن لانپا را 
شجاع نظام و سوارانش تلف نموده بودند که به‌دست نیامد. فی‌الجمله » راه 
تجارتی گشاده دید . 

بعد از دو روز» پسر کوچك شجاع نظام به‌حکم استبدادیان طهران» 
به‌مسند حکومت مرند نشسته و تجربه‌ای از [سرنوشت] پدر خود تحصیل 
ننموده بنای شرارت گذاشت و علم استبداد رابلندکرد, 

[چون] جناب سردار ملاحظه فرمودند تاآن طرفها از وجوداشخاص 
شریر خالی نشود غله وقافله به‌دشواری درآید» فرح آقا مجاهد مشهور به 
قققازی زنوژی را باسیصد سوارجرار» از راه‌النجق» روانه زنوز نمودند که 
در آنجا از مجاهدین گرگر و زنوز جمع نموده به دفع اشرار مرند و پسر 
شچاع نظام بپردازد. و مجاهدین دلیر اروتق - انز اب» به امر حناب سردار» 
رفته تعمت انته‌ خان طسو جی۱ راکه مایه شرارت آنجا وحاکم بود از میانسه 


۱ در اصل» «طوجی» است که درست به نظر نمی رسد > جون درمحال ارو فق-. 
انزاب» «طو ج» و جود ندارد. 


۱۸۷  هبجیو‎ 


بردارند؛ ودر طوج [ مد طسوج] اردویی تشکیل داده بسه جانب سلماس» 
حرکت نمایند. مجاهدین به طسوح رفته نعمت‌اله‌خان و برادرانش را به‌فتل 
رسانیده تزقف نمودند؛ بعد از اجتماع مجاهدین با غیرت آنطرفها» عازم 
سلماس شدند. ۱ 

جناب حاجی پیشنماز با مجاهدین قراباغ رومیه» در حوالی صبح 
نوزدهم شوال, از جانب رومیه, ومجاهدین ارونق - انزاب» ازاين جانب» 
شنليك کنان» وارد دیلمقان شده» حاکم فر اری وامالی دیلمقان تسلیم‌شدند. 
بعد از آرام و امنیت نمودن سلماس» به فکر [به] ذصرف آوردن خوی در- 
افتادند. 

در این گیرودار» قدری مجاهد ارونتی از صوفیان گذشته به یام 
رفتند. پسر شجاع نام قدری سواره بر ای جلو گیری ایشان فرستاده در یام؛ 
دو فرسخی مرند» به سر ایشان ريخته جنگ در پیوست. [با اين که ] سواران 
مرند جنک دیده و کارآموز [ <- کارآزموده] [بودند] بعد از شنليك زیاد» 
پنج نفر از سوارهٌ مرندی و سه نفر از مجاهدین مقتول شنده؛ باهمة اسن» 
[چون] ارونقیها نوآموژ بودند روبه فرار نهادند. 

جناب‌سردار بعد از شنیدن این‌خبر» آمر نمودند به فرجآقا از زنوز 
حرکت نموده مرند را از اشرار خالی نماید. فرجآقا با مجاهدیسن تبریسز و 
کرکر حرکت کرده در نیم فرسخی مرند» باسواران مرند جنک شدید گردیده 
[ < کرده] سواران مرند شکست خورده روبه فرار نهادند. پسرشجاع نظام 
با مخصوصین خود سر بر یال اسپ گریز نهاده به جانب خوی تکاورانگیز 
کشت. حناب فرح آقا وارد هه به اهالی مرند با کمال مهمربانی» 
اطمیتان و امتیت داده» همه مشغول کشت و کار خود شدند. 

بعد از رسیدن خبر تسلیم مرند» جنابآقاشیغ اسماعیل و جناب‌حیدر- 
خال قفقازی از حانب انجمن مقدس وجناب سردار» معین شده به مرند 
رفتند. به‌خانُ شجاع نظام قراول گذاشته ومهر زدند؛ چون ازمال غارت. 
شده تمریز در خانه اش داشت [و می خو استند ] به صاحیان مال برسائند. راه 
ارس کنار را امنیت نموده» جناب آتا شیخ اسماعیل و حیدرخان مسراجعت 
فرمودند. ۱ 

جناب‌سردار جناب رضاقلی‌خان و محسن‌خان و رشیدنظام را به‌تبریز 
خواسته و ایشان هم خودشان را به تبریز رسانیده شرفیاب حضصور جناب 
سردار ملت گردیدند» ومنزل مخصوص برای ایشان معین شد. چون ایشان 
با شجاع نظام در شتر بان همراه و گلوله‌انداز بسودند انجمن مقدس وجناب 


۸ ۱ بلوای تمریز 


سردار قلم عفو بر جرائم ایشان کشيده کمال مهربانی در خصوص آنها 
بذل فرمودند. در بیست وپنجم شهر ذی‌القعدةالحرام» باصوابدید انجمن 
مقدس؛ رضاقلی‌خان را حاکم مر ند نموده روانه کر دند. 

ودراین مدت آسودگی از جنک وپراکنده شدن‌لشکر دولتی درمر ند» 
از اطراف؛ غلُ دیوانی را مجاهدین مأمورین حمل نموده روانهٌ شهر می- 
نمایند» و نان در تبریز چنان فراوانی دارد که‌مدت بیست سال است دیده 
نشده. وقت غروب» هرکسی بخواهد ده خروار نان بگیرد می‌تواند. بسیار 
نانهاي خوب می‌پزند. 

واعضاءه انجمن مقدس؛ در این مدت» از صیح الی غروب آفتاب» در 
انجمن مشغول ترتیبات و نظامات مملکت» که اژهم پاشیده شده بود» 
می‌باشند. ادارُ نظمیه برای امنیت شهرء و دیوانخاهة عدلیه برای‌رسیدگی 
به عر ایض مردم» ومجلس مالیه برای دریافت نمودن مالیات» و ادار‌بلدیه 
برای رسیدکی به جمیع امورات شهر» از روی قانون و همه مجالس به 
امورات مملکت رسید گی می‌نمایند؛ و ائجمن معارف برای رسیدکی به 
علوم. 

و روزبروز» ملت قوت گرفته پیش‌می‌روند. واز اطراف عالم روزنامه 
های گرامی ازاینگونه حر کات کاملان امنای ملت تمجیدمی‌نمایند. و اهالی 
ار ان که در ممالك روی زمین می‌باشند» رسماً به‌دولها خبرداده‌اندکه چقدر 
[ - تا زمانی که ] مجلس شورای ملی بر قرار نشده» انجمن تبریزرا بمترلة 
مجلس بشناسند. 


| دراین روزهاء حاجی‌سعیدالملك مراغه‌ای از جانب مستبدان‌درباریان 
مأمور وروانه شده به‌چاپاری وارد مراغه گردیده به تدار کات حتک‌مشغول 
و آن طرفها را [دچار] اغتشاش نموده. مجاهدیتی که برای حمل غله وبه 
[ < برای] تنظیمات به‌مر اغه رفته بودند مر اجعت کردند. و حاجی‌صمدخان» 
سواران چاردولی راکه پیش از آمدن به مراغه خواسته بودء رواناخانیان 
وعجبشیر - چهار فرسخی مراغه - نموده [تا] پیش جنک و قراول باشند. 


| و قلعه‌وانباشی» که بعضی بی تدبیر [ی ] ها در مراغه ویتاب نموده 
بود» مغلولا" آورده محبوس و استنطاق می‌شود. 

در بیست و دوم ذی‌القعدةالحر ام » فوصی مجاهد رشید سواره به 
بر كردگي جناب مشهدی حاجی قفقازی روانة مراغه شد که اصلاح کار 


۱۸٩ دیجویه‎ 


حاجی‌صمدخان و مراغه را بنمایند و از راه استبداد به راه مستقیم مساوات 
راهنمایی نمایند» و الا معامله‌اش [را] واگذار به دهن تفن آتشبار سازند. 


8 مجاهدینی که در دیلمتان به نظم وآرامی آنجا مشغول بودند [وقتی] 
ازخوی» حیدرخان‌امیرتومان با سواره و پیاده به عزم جنگ بامجاهدین با 
فرهنگ عازم دبلمقان شده [ -< شد] «مجاهدین» جلوگیری ایشان رانموده 
شکست دادند. حیدرخان بعد از شکست خوردن وارد خوی شده» عزت‌انته 
خان» سردار ماکویی» که در هردو اردو به تبریز آمده بود» باسه هزار 
سواره و پیاده با توپ و قورخانه» به عزم جنگ به جانب دیلمقان حرکت 
نموده» در دو فرسخی دیلمقان» تخاقی واقع و آتش حنک شعله‌و رگردید. 

از آنجایی که مجاهدین را تدارلك و استعداد کامل نبود مراجعت 
به دیلمقان نمودند و عزت‌انته‌خان مزبور آمده در تلع چهمرق» نیم 
فرسخی دیلمقان؛ قرار و آرام گرفت. چند روز در آنجا اقامت کرده 
[ < کرد]» و مجاهدین تدارك جنگ را آماده نموده [ د نمودند]. عزت. 
انته‌غان ازآن قلعةٌ محکم خارج شده به‌جانب خوی حرکت نمود. مجاهدین 
دلیر از عقب ایشان در رسیده» و در دروازهٌ خوی جنک در پیوست. لشکر 
عزت‌انته خان ما کویی‌شکست خورده مجاهدین وارد خوی شده مستبدین آنجا 
پنهان و حاکم خوی» که سالار اکرم بود» به جانب ماکو روبه گریز نهاد» 
و بلدةٌ خوی به‌تصرف مجاهدین درآمده بموجب قانون امنیت ورفتارنموده 
شهر خوی را آرام [کردند]. وامالی خوی» که کلد" مشروطه‌طلب بودند» 
به ترتیبات انجمن وسایر اقدامات ملتی مشغول شدند» وجناب سردار بسه 
مجاهدین آنجا از قورخانه وغیره روانه فرمودند. 


| دراین روزهاء کد بیست وهفتم شهر ذی المَعدةالحرام است» به صو اپ 
دید انجمن مقدس» يك انجمن تظام قرار داده شد که حنابان سرداز وسالاردر 
انجمن نشسته به امورات لشکری [و] ملی رسید کی نمایند. و رومیه» که از 
خوف مستبدان سربه گریبان سکوت‌کشيده و منتظر قوت‌یافتن ملت بودند» 
به‌سعی واهتمام جناب محتشم السلطند» انجمن خودشان را برقرار» وعر ایض 
خدمت به ملت‌را به‌انجمن مقدس می‌رسانند. وهمچنین خوی و دیلمقان و 
مرند انجمن خودشان را بر قرار» و همه روزه عرایض ایشان به انجمن 


زائد 


۰ _ بلوای تبریز 


ومجاهدینی که مأمور بودند به مراغه [بروند] در عجبشیر و خانیان 
باسو اره‌های‌چاردو لو تلاقی واقع شده تیراندازی شدید درمیانة ایشان واقع 
شده و خونریری جزوی در ميا ایشان گشته. مجاهدین [واقعه] را از 
گو گان خبر دادند» از جناب‌سرداز حکم شد از آنجا حرکت نموده به‌حانب 
مراد بروند و مراغه راهم به‌تصرف آورده از ظلم ظالمان برهانند. 

واز هفدهم شهر رمضان‌المبارك» رحیم‌خان, که فراراً نصف شب از 
تیریز گریخته بود» در اهر مشغول بیحسابیهای فوق‌العاده شده پسر خود» 
بیوكخان را بايك عراده توپ» به معاونت سام‌خان فرستاده بایکهزار سوار 
جرار برای چپاول بردن آن‌طرف* دهات اسفندان و سار و موجمبار و کیوی 
و سایر دهات آنطر فها؛ وایشان آمده کیوی وسار واسفندان را غارت‌نموده 
رو به موجمبار نهادند. 

ارمنیهای آنجا [ که ] دربیرون قریه سنگر بسته بودند» مشغول جنک 
شدند؛ و دوازده تفر مجاهد تنتازی [که] درمو حمبار پك بالاخانه راسنگر 
کرده بودندء بنای تیر اندازی گذاشتند. 

سواران سام‌خان و بیولخان به ارمتیها غلبه نموده داخل موجمبار 
شده [ ص شدند]. ارمنیها [ که ] پیش از وقت؛ اهل و عیال خودشان را به 
کلیسا یآنجا جمع کرده بودند و خودشان هم‌داخل کلیسا شده» به‌تیر اندازی 
مشغول گشته» و سوازان به نهب و غارت دست کشادند. 

چون قریه از هجوم سواره و پیاده قراداغ مملو شده بود» و همو اره 
نظر ایژان در غارت است» ارمنیها چند بمپ به حانب ایشان اتداختند و 
بیوخان نیز امر نمود چهار تیرتوپ به کلیسا زدند» [اما] کارگر نشد. 
مجاهدین و ارمنیها در تیراندازی مجال حرکت به ایشان ندادند, در اندلك 
زمان» بقدر یکصد و شصث نفر ایشان متتول شدند و از ارمنیها هنده نفر 
به قتل رسیده» گاو و گوسفند و سایسر اوضاع آنجا را به غارت بردند» و 
اکثر کشته‌های ابشان در مسوجمبار ماند؛ هرگز هیچ صاحب حمیت این 
کار را نمی‌نمود که ایشان کردند. 

شب » همین فقره رابا قاصدء اهالی موجمبار به‌ارامنة شهر خبردادند؛ 
از تبریز بقدر یکصد وپنجاه نفر ارمنی سواره و پیاده با اسباب جنگك» بعداز 
رسیدن به حضور جناب سردار» عازم مو‌جمبار شدند. 

[از آن روز] تا به حال» از سام‌خان و بیولك خان حرکتی درآنطرفها 
دیده نشده؛ و این قضیة مو حمیار در هفدهم شهر شوال‌المکرم است . 


۱٩۹۱  هیرجید‎ 


وشاهزاده عین‌الدو له‌بعد ازتشر یف بردن‌از اردوی شاطر انلو درقز لجه 
میدان‌تو قف‌داشتند. درنظر ایشان این[بود] که عازم طهران شوند [ولی] از 
درباریان‌مستبد خکم صادرشد [ که ] بر گشته در باسمنج اقامت نمایند. [حکم 
چنین بود:] «سیصدسوارة قزاق به‌سرکردگی بولکونيك۱ با چهارعراده توپ 
رو انه نمودیم .» در او اخر شو ال» ایشان هم آمده وارد پاسمنج شده به 
لوازمات ژمستانیه پرداخته در آنجا نشسته‌اندء تا از پرده یب چه بیرون 
خواهد آمد - الی غرة ذی‌الحجة‌الحرام سن ۱۳۲۶ احوالات تبریز به اين 
قرار بودکه عرض شد. 

چون اصل نظر حقیر » اقل‌الحاج محمدباقر ویجویه‌ای در این بود که 
تاریخ بلوای تبریز را ثبت وضیط نمایم [برآن بودم که] در هندهم رمضان- 
المبارك - که لشکر دولتی متفرق و اهالی شتربان و سرخاب که در زیر 
تسماط استبدادیان مانده بودند خلاصی یافتند - در همانجا تمام مایم 
[لذ۱] بعد از آن» حوادثات [ی] که در اطر اف شده بود بطریق اجمال 
عرض نمودم. 

یالجمله» در این مدت چهار ماه انقلاب تبریزء که نه اهالی راآرامی 
بود و نه استراحت؛ سه چیز در ظاهر صورت باعت این فتحهای نماینان 
گردید؛ گرچه در باطن امر» امام عصر عجل الته فرجه» معین بودند: 

اولی» احکامات حجج الاسلام تجف‌الاشرف که روز برور به اسر ع 
وسایل می‌رسید؛ دویمی» شجاعت و دلیری جناب سردار ملت و جناب 
سالار ملت و مجاهدین با غیرت که هیچ وقت ذره‌ای خوف در دل دریا. 
مثالشان نشده با کمال شجاعت‌ورشادت درمقابل لشگر جرار بیحدایستادگی 
نرمودند تاگوی شرافت را از میدان دلاوری بر بودند. سیمی» اتحاد و 
اتفاق اهالی با خیرت تبریز که تلخی حنظل ضررهای اتصالسی را به جان 
خودشان شیرین نمودند وابدا روی خودشان از ضررهای جانی ومالی‌ترش 
نکردند و به دادن پول و حان» به یکدیگر سبقت نمودند تا این که در این 
عالم» تام نيك نهادند که بعد ازاین» روزگار به روز گار مذاکره خواهدشد. 

اجمالا دانسته شود که در مدت چهارماه در تبریز آنچه ضبط شده 
است چهار هزار و سیصد و سی‌و دوتوپ انداخته شدهء به قول بعضیها 
اند تفاوت دارد. و به قرار تخمین» چهار مزار و پانصد ننر از طرفین 
مثتول شده؛ به قول بعضیها قدری کم وزیاد. و تخمیناً سیصد هزار تومان 


۱ عذی0(0۷م (به زبان روسی): سرهنگ 


۳( بلوای تبریز 


مخارج این دعوا شده که همه را اهالی تبریز داده[اند]. و بقدر بیست‌کرور 
مال و عمارت به‌غارت رفته وخراب شده» بغیر از این که اهالی تبریز[ که ] 
همه‌اش [ -- همه‌شان] اهل تجارت و صنابع و کسیند» از تجارت» در مدت 
چهارماه باز مانده‌اند, با همه این ضررها بسیار ممنوثیت دارند که در آخر 
امرء به حقوق ملیُ خود صاحب شدیم و اهالی ايران را نگذاشتیم به زیر 
بیدق استبداد روند. 

نه‌الحمدوالمته» این روزها شهر آرام و در اطعمه فراوانی زیاد» و 
انجمن مقدس و جنابان سردار در سر کارشان مهیا» و روز بروز ملت توی 
و استبدادیان ضعیف می باشند در غرءة شهر ذی الحجة الحر ام سنٌ ۱۳۲۶ 
تاریخ بلوای تبریز به اتمام رسید. 


9 استدعای این بنده هیچ‌ندان از صاحبان علم و ذکاوت و اربابان 
فصاحت و بلاغت همین است که به تقریرات ساده‌اش به نظر مرحمت 
ملاحظه فرموده خرده نگیرند. چون ایام صعود به معارج معرفت این بنده 
گذشته و روبه تنزل دارد» همین از دستم معلوم است. اهل معارف لطناً 
الفاط غیر مرغوب را در درجهٌ قبول خواهند گذاشت و نکته نخواهند 
فت. 
از دست و زبان که برآید کز عهدة شکرش به‌د رآید 


فهر ست راهنما 


[) دراین فهرست» طبق معمول» نام آدمها آورده شده وبه رخدادها اشاره 
رفته است؛ و لی چسون درمتن حاضرء حادئه‌ها با آدمها و جایها وایستگی 
نا گسستنی دارند» زیر نام برخی اژآنها جای گرفتداند. 

[] از پاره‌ای لقبهای تشریفاتی» مانند «حضرت»» «حاجی»» «مشهدی»» 
«کر بلایی»» «حثاب» ؛ «آقا» چشم‌بوشی شده ولی عنوانهای «سید»» «میر»» 
«شیخ» » «ثایب» و «خان» که اغلب با نام درآمیخته‌اند, بجای‌مانده‌اند. 
[] عنوانها» هنکامی که جزو نام مکانی بوده‌اند» تغییر داده نشده‌اند؛ مانند 
«قریه حاجیآقا»» «سرای حاجی سیدحسین»» و ... 

۲7 گاهی برای این که نامها باهم اشتباه نشوند» توضیحی که درخود کتاب 
بوده؛ به‌آنها افزوده شده است؛مانند «حاجی (ولدعلی‌مسیو)» و... باوحود 
اين» چون همه آدمهای این تاریخ از نام‌آوران نیستند» این امکان هست که 
اشتباه یا تداغل پیش آید. 

[) صورتهای مختلف نام شخص يا جای» پشت سرهم با پیکان نشان داده 
شده است؛ مانند «باترخان‌سه‌سالار مشروطه‌سه‌سالار». شمارة صفحه‌های 
مربوط به‌اين نامها زیر دوعنوان شناخته؛ یعنی «باقرخان» زیرحرف «ب»» 
و «سالار» یر حرف «س» داده شده است. 
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آجی چایی-آجی» رودخانه ۱۷۰ 

نج سرپ ۰۱۲۱۰۴۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۸ 
۸ ۱۵۲ ۰۱۵۷ ۱۷۶ . 

آجی» رودخانةُ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۰۱۵۹٩‏ 
۰ ۱۶۳ ۱۶۹ 

آذربایجان ۱۵ (عسزیمت وکلای نم 
به طهران) ۸۱۰۷۲۰۵۹۰۱۹٩‏ 
۰ ۰ ۱۱۸ ۰۱۳ 
۶ ۰ ۱۶۷۰۱۵۷ 
۱۸۵ 

نج سوازه‌های ۱۳۱۰۸۴ 

نجء لشگر ۱۳۲ 

نج تایب الحکومه ۶۳ 

نج وکلاء ۲۲ 

آختهه ۱۷۶ 

آقاباقر » نکیه۱۳۴ 

بح مسجد ۰۴۴ ۰۵۷ ۰2۹ ۰۷۴۰۸۲ 
۹ ۱۳۴ 

آقاخان حسینکلو ۶۲ 

آلاقاپوس عالاقاپو ۱۸ 

آلوار» قریة ۱۳۶ 

بح اهالی ۱۴۴ 


آناخاتون» قریك ۰۱۲۱ ۰۱۳۷ ۱۴۵ 
۲ ۰۱۵۹۰۱۵۷ 
مر 

نج اردوی ۱۷۲ 


الف 

ابراهیم سهاپراهيم صراف ۶۰ 

ابز اهیم صر اف ۴۰۰۳۰ 

اپوالقاسم ویجویه ۱۳۵ 

اجلال‌الملك ۸ (رئیس نظمیه و 
بیگلر بگی شدن)» ۰۲۶ ۱۰۵ 
(گنتگو با عین‌الدوله)» ۱۰۶ 
۶ (نایب الحکویه 
شدن)» ۱۲۲ (رفتن به دیدار 
سردار)» ۱۸۳ (سر کشی به 
مجاهدین)» ۱۸۵ 

احمد (پسر حق‌ویردی) ۱۶۲ 

احمدخان میرپنجه و۱۸ 

۱۹۵۰۶۵ ۰۵۳ ۱۴۲ ۲۰۰۱٩ اردبیل‎ 
2۶2۵۵ 

نج خاکم ۱۰۱ 

نحء وکیلالرعایای ٩۱‏ 

بحء هیأت ۱۰۱۴۲۹۸۰۹۴۰۹۱ 


ارس‌کنارسه کنار ارس ۱۰۰ 

ارلك دولتی-هارلك 2 

ارك ۵۱۰۴۴ ۵۶» ۵ع» ۰۶۷ ۱۱۱ 
ی 

ارمنستان» محلهٌ ۵۲۰۱۳ ۱۰۷/۹۶ 

9 کلیسیای قدیم ۱۰۵ 

بحء مسجد کوچك وع (تجمع تجار) 

اروپ» دول ۱۴۲۰۱۳۱ 

ارو نق-انز اب ۱۴۶۰۱۴۳۸۱۱۳۰۷۰ 
۱۸۷۰۱۸۶ 

اره‌گرء کوچذ۱۶۳ 

اسیران-هاسبلان ۷۰/۱4 

اسب فروشان» میدان ۱۷۹۶۰۰۹۴۰۲ 
۷ ۸۵۰۷۹ 

اسدفشنکچی ۱۳۴ 

اسفتدان» قریهُ۰ ۱۹ 

اسکوت اسکو ۱۵۱۰۱۳۸۰۹۵ ۱۶۸ 

نم تفنگچیان ۱۵۷ 

اسلامبول (تلگر اف ازسم)4۳ 

اسلامیه» انجمن ۲۰ (تشکیل)» ۲۲ 
(اجتماع مستبدین)۰ ۲۳ (توطنه)» 
۰ ۰ ۷ ۵۴ تا 
۷ ۱۷۹ ۱/۱( ۷( ۷ ۸۵۷۸۱ 
۱۹/۱۹۹0۱۹۸۶ ۷/۰/۷۹ ۱۳/۹۱/۰ ۱ ۱( 2 
۶۵ ۰۱۳۵ 
۱۳۶ 

اصفر گوش بریده ۳۴ (حمله به 
امیر خیز)» ۶۰ 

اصفهان ۱۴۶ 

اطریش؛ سفارت(کنسولگری) ۱۰۸ 

اعتمادالدوله ۰ ع 

اعلیحضرت همایونی -محمدعلی‌شاه 


ویجریه. ۰ ۱6۷ 


۰ (رفتن به باغ دولتی)» ۲۱» 
۲ ۳۷ (تلگر اف به نح)» ۴۰ 
(تلکر اف به سح)» ۳وتا۵ع »ری 
۱( ۱ ۱ ۱۳۹۰۵۱ 

اقبالالسلطتة ماکویی ۴۲ (تسدارك 
لشکر کشی)» ٩۵‏ (تدارك لشکر. 
کشی) 

اقبال لشکر ۱۲۹ (کنتکوبامجاهدین)» 
۰ ۷۰ (آسدن به انجمن 
ایالتی) 


النجق» قریذعم۱ . . 


اماله‌باز ار ۱۳۳ 

امامجمعه سه‌میر ژاکريم ۶۰ 

٩۵ امان‌الله‌خان‎ 

امن الله‌خان قره‌داغی ۱۶۹۰۱۳۷ 

امامزادهٌ کهنه کهنه امامز اده ۱۳۵ 

امرزکریا» قریذ۱۴۳ 

امیر بهادر ۲۰ (ضدیت با مشروطه)؛ 
۲۲ 

امیر» کاروانسر ای ۰۱۳۹ ۱۷۲۰۱۴۰ 

امیر زین الدین» محلةٌ ۰۱۳۳ ۱۶۹ 

بح مجاهدین ۱۶۳ 

امیر خیز » محلهُ ۴۱۲۳۹۲۳۵۰۳۴۰۲۴ 
٩۷۰۲۶۷ ۰2۱۰۵۹ ۰۵۳۰۴۴]‏ 
۳ ۰۸۲۱ ۸۷ ۰۳ ۱۰۰ 
۸( ۱ ۱۲۰17 
۱(۱(۰۱۹۰۵۱(۲(/+(۹۱۷۱(۱/ ۹۱۳۹/۹ ۰۱۴۴۳۰۵ 
۸ تا 
۰ ۰ ۰۱۷۹ 
۱۸۱/+---۱2 

امین التجار ۲۶ 

انجمن ایالتی‌تبریز- انجمن تبریزسه 


٩ 4‏ بلوای تبریز 
انجمن‌مقدس ۱۴ (تشکیل)» ۱۸ 
٩۲ ۰۸۷ ۰۶۶ ۴‏ 
تا ۱۰۱/۹۸۰٩۳۴‏ ۱۰۳ ۱۰۷ 
۸ 2۳+ 
۱۹۲ 

نج اعضای ۱۸۳ 

محم ء و کلاء ۹۸ 

انتصار الدوله ۲٩‏ ۱ ( گفتکو بامجاهدین) 

انکلیس» خانهٌ قونسول۳ (اجتماع 
طبقات مردم) 

اهر ۰ ۲ ۱۹۱۲۱۳۰۲۶۲۰۲۸۰۲۲ 

اهر اب» محله ۱۳۳۰۹۸۱۹۶ 

نحء مجاهدین ٩٩۰٩۶‏ 

اواجق اواجیق ۱۶۰۰۹۵ 

بح عشایر ۱۳۶ 

ایر ۵ ۳۷۲۳۰۱۲۲۱۶۱۸/۱۳۰۱۲ 

نج امالی ۱۹۲۰۱۳۲/۹۳ 

سح دولت علی ۱۶۵۰۶۲ 

نجء سواره‌های و۵ 

سح شهرهای۲ ۵ 

بج؛ مستیدین ۷۱ 

بجء مشروطه‌خواهان ۱۵۳ 

نحء ممالك ۱۵۱۰۳۹ 

بج» ملت ۱۴۲۱۱۱۰۱۰۰۰۶۸ 

نج وژیرع۱۰۶ 

ایرو آا۱۷۴ 

ایریلوثر » مسجد سه ایر یلوها» مسجد 
۸۰۷۹ 


ب‌ 
بارنج» قریه ۱۴۶ 
بارون حبرئیل مسیحی ۰۱۸۵ ۱۸۶ 


(زخمی شدن) 
باز ار ۱۷۰۸۵۲۷۳۴ ۱۳۴۰۱۲۵۰۱ 
باسمنچ ۱۹۱۱۵۸۲۱۴۵۸۹۳۵ 
باغ شمال ۱۵۹۲۱۴۶۰۴۸۰۳۰ 
باغميشه » محلة ۳۰۴۳۰۴۱۲۲۵۰۱۸ ۵* 
۷۱ ۰۱۲۰۰۹۹ ۱۵۳ 
۱۸۲۱۸۰۰۱۷۵۰۱۶۰ 
نج درواژه ۱۳۳۲۹۳۲۴۴۰۱۴۳ 
نم مجاهدین ۱۳۳ 
باقر ان خیابانیسه‌نمنالارملیسه‌سالار 
سپسالار مشروطه ۱۳۲۰۵۰۰۱۲ 
بختیاری » سواره‌های ۵ ۱۳۱۲۱۱۱۰۹ 
بل‌سوار ۱٩‏ 
یناب ۱۸۸ 
بهارستان» میدان۲۲ (به توپ بسته 
شدن مجلس) 
السلطان ۱۷ (شورش)» سر کت 
به‌تبریز)» ۲۵ (حمله به تبریز و 
شکست)» ۷۶ (شر ارت)» ۲۷۸ 
۰۹ (چیاول) 


پ 

پاشا يك‌قره آغاجی مجاهد ۱ ۵ (فوت) 
پرسنکی» محله ۱۱۶ 

بح بازارچه ۱۷۱۰۱۵۳ 

پرول (پردول)» قریِة ۱۲۱۰۱۱۳ 
پورتاتور» قلعة ۸۰ 


بت - 


تاج احمدیها» کوچع ۲ 
تاحر باشی ارمنستان» مسجد ۳۳ 


تبریز ۰۱۲ ۱۵۰۱۳ (آغاز اغتشاش)» 
۶ تا۲۳ (قتل‌وغارت) ۰۲۸۰۲۶۰ 
۳۰ ۱+۹۱ ۷ ۸۹۱۱۷۹۱۴۱۷ ۰۵۱ 
۵۳ :۱/۵۹ ۳۷۹ ۲۷۸۰۷۱۱۶۶۰ 
۴ 5 تا ۱۰۲» 
۱۱۸۰۱ ۱ تا 
۶ ۱( ۱ ۳۸ نا 
۷۲ ۴۸ ۰۱۵۵ 
۷ ۰۱۶۹ ۰۱۷۹ 
۱۷/۸/۱۷/۸۲(/ // ۸ ۱ 

بح آنقلاب ۱٩۹۱‏ 

بحء امالی ۰۱۱۶۸۱۵۷۰۴۱ 6۱۸۶۷ 
۵ ۰۱۰۸ ۰۱۷۲۰۱۱۶ ۰۱۲۸ 
۶ ۱۶ ۰۱۵۸ 
۹ ۱-۵ 

نج؛ بلوای بزرگ۱۳۲ 

بح تاریخ بلوای ۱۹۲ 

نج علماه ۱۱۳ 

بجء مچاهدین ۱۸۷ 

بح مشروطه‌طلیان ۱۳۱ 

تقی‌زاده ۲۱ (مخالفت باخلع‌سلاح) 

تقی‌یوف (مشهور به قنقازی) ۱۰۳۶۶ 
۱۴ 

توپخانه» میدان ۷۲/۶4 

توپخانة طهمران» میدان ۱۷ (قضيةً 
توپخانه) ‏ . 

توتلوخ» کوچذ. م۸ 

ث 

ْقَة الاسلام ۹۸ 


۱۹۹ 


ویجریه 


چ‌ 

جیه‌خانه ۱۳۵ 

جعفر قره‌ییغلار ۱۳۳ 

جلال‌الدوله ۲۰ (دستگیری و اخراج 
از طهر ان) 

جلالی» اکر ۱۴۰۰۱۳۸۲۱۳۶۸۱۳۱۱ 
(شکست)» ۱۳۳ 

جلیل مرندی (کشته شدن) ۱۰۵ 

جمعه مسجد ۱۳۵ 

جذرال تسول(تسول‌روس) ۳۰(وفتن 
نزد ستارخان) 

جوادخان بختیاری ۱۶۴ 
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چاردولی» سواران۱۹۰۰۱۸۸ 
چر نداب ۱۳۴۶۱۰۸ 
چستدوزان» محلة ۱۳۴ 
چلبیا نلو »سوارة۱ 

چهار راه بالا ۱۳۳ 

چهار راه پایین ۱۳۴ 

چهرق» قلع۱۸۹ 


ح‌ 

حاج میر باقر» باغ ۱۱۱ 

حاج‌میرزا جواد» کوچذ ۶4»۶۷»۴۳ 
حاج میرمحمود» کاروانسرای ۱۴۴ 
حاجی ۱۳۴۰۱۳۳۸۶۶ ۱ 
حاجی (ولاعاي‌مسیو) ۱۳۵ 

حاج یآقا» قری ۱۷ 

حاجی‌آقالار» باغ۱۳۴ 

حاجی ابر اهیم‌صر اف» باغ ۲۵ 


۰ پلوای تبریز 


حاجی اسماعیل حصریر فروش» خانة 
۳ (جلسة سردار و یاران) 

حاجی سیدحسین» سرای ۱۲۹۰۱۷۲۲ 

نج سر ای کهتة ۱۳۰ 

حاجی‌شیخ» تیمچذ ۱۲۸ 

حاجی‌صمد» باغ ۴۰ 

حاجی فرج‌صر اف» باغ‌۱۵ 

حاجی کور درلو ۱۶۲ (کشته شدن) 

حاجی (مشهور به‌قفقازیه)-» حاجی 
تشتازی ۱۳۱ (نطق)» ۱۸۸ 
(عزیمت به‌مر اغه) 

حاجی میر آقا ۱۳۵ 

حاجی میر محمد حسین آقا اصفهاتی» 
سرای۲۶ 

حرمخانه» درب ۱۱۷ 

حاجی‌هاشم »مسج ۱۳۴ 

حسن و 

حسن‌خان ۰ ۱۶۳۰۱۴ 

حسن‌خان هشترودی ۱۳۵۰۹۷ ۱۳٩۹‏ 

حسن‌دلی ۱۳۳ 

حسن تفقازی۳۳ ۱۸۵۰۱۸۴۰۱۳۴۰۱ 

حسین ۵۴ 

حسین ۰۱۳۳ ۱۳۴ (کشته شدن) 

حسین (آدم آجودانبافی) ۱۳۳ 

حسین پاشاخان ۳۶ (کشته‌شدن) 

حسین‌حضال ۴۶ (کشته‌شدن) 

حبسین‌خان با بان ‌سه حسین خالسه 

حسین باغبان ۵۲۰۵۰۰۳۳ (مسراقیت 
از بازار)» ۵ع» ۶ع ۸۰۰۷۶ 
۳ 6 ۰۱۳۴ 
۰ ۰ (عزم‌دستگیری 
شجاع نظام)» ۱۸۰۶۱۷۸۲۱۷۷ 


(حنک» پیشروی» کشته شدن)» 
۱ (انعکاس کشته‌شدن)۱۸۳۰ 
(تعزینه‌داری برای بح)» ۱۸۴ 
(تعزیه‌داری برای مح)» ۱۳۷ 
۱۳۰ 

حسین‌خان لیلآبادی۱۳۹ 

حسین‌خان (از مجاهدین) ۱۶۳ 

حسین علاف ۱۳۳ 

حسین کوردرلو ۱۶۲۶۱۱۵۰۷۸ 

حسیتکلو» سوارة .۱۵ 

حقیقت» انجمن ۰۳۶ ۰۷۹ ۹۱۱۸۶ 
۱۳۴ ۱۳۳ 

حکم آباد» محلة ۰۴۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ 
۱2۳ 

حمدالله ۶ ۷ 

حمزء فراشباشی ۱۳۳ 

حیدر» تکیُ ۱۸۸ 

حیدرخان امیرتومانسد حیدرخان 
قفقازی ۱۷۸ (عزیمت به‌مرند)» 
۹ (عزیمت به دیلمقان) 

حیدرخان او احقلوع۱۶۴۰۱۳ 


خ 

خال» رای ۱۲۵ 

خانیان ۰ ۱٩‏ 
خدادادغان ۱۶۳۰۱۴۰۰۱۱۳۹۰۱۳۴ 
خرازیها» تیمچ ۱۳۰۶۱۲۹۰۱۲۵ 
خراسان ۱۱۱ 

خسروشاه ۱۰۱۳۸۰۹۵ ۱۵ 

سم تفنگچیان ۱۵۷ 

خطیب » محلٌ ۱۳۴ 

خلجان» تریه ۱۸۴/۱۴۶ 


خمسه ۱۱۵۰۱۱۱۰۹۵ 

خواجه دیزه» قریه ۱۳۶۰۸۸ 

تن اهالی۱۴۴ 

بح مجاهدین ۱۱۹۰۹۹ 

خواجه میرجان» قسریة ۰۱۲۴ ۱۳۶) 
۱ 

۱۱٩ نحءکوه‎ 

خوی ۰۰۴۲۰۱۹ ٩۱۴۰۲۱۱۱۸۹۵۰۷‏ 
۰ ۵ ۱ (تصرف‌م) 

ممء‌عشایر ۱۳۶ 

خیابان» محل4ُ ۰۱۵ ۴ ۳ (زدن 
بیدق سفید) ۴۴۰۴۳۰۳۴۰۸۳۲) 
۵ ۷۶ ۷ ۷۱۲۳ ۰۷۲ ۰۷۷ 
۱ ۰ ۷ ۷ تا 
۷۱۴ ۷ ۱ 6 ۱۲۷۰۱ 
۰۱۲۹۱۲ ۱۳۳ ۱۴۱۶۱۳۸ 
۹( ۵+ 
۱۷۳۰۱۹۷/(/۱۷/۰۸۱۶۸* 
۰ ۱ 

بحء بازارچة ۵۱ 

بحجهء دروازة (درب خیابان) ۰۱۱۵ 
۱۳۴ 

یج راستة ۳۳۵ 

بح مجاهدین ۸۰۱۰۸۱ 


۵ 

دباغخانه ۱۳۵ 

درعباسی» سرای ۱۲۱/۵۴ 

دروازةٌ اسلامبول»محلة ۰۷۲۰۴۶۰۳۴ 
۳ ۷ ۷ ۰۱۱۰ 
۷ تا ۱۱۹ ۰۱۳۴ ۱۳۷ 


۳۰۱ 


ریجویه 


۱-۱۱ ۱ 

دلاله‌زن؛بازار ۰۱۰۳ ۱۲۱ ۱۳۲ 
دهخوارقان ۱۴۵ 

۱۸٩ دیلمقان‎ 


ر‌ 

راسته‌بازار ۱۲۲ 

راستهکوچه» محلة ۰۷۹۰۷۳۰۷۷۲۰۶۹ 
۷ "۱ 

رحیم‌خان سه سردار نصرت ۱۷ 
(دستگیری‌درطهر آن)» ۲۰۰۱۹٩‏ 
(مأموریت اردییل)» ۲۲۰۲۱ 
۳۰ (ورودبه‌تبریز ؛تاراج)۳۲۰» 
۳ (متزل کردن در باغ 
صاحبدیسوان)» ۳۴ (حمله به 
امیر خیز )۹۰۳۷۰۳۶ ۳(آمادگی 
برای جنک دولتی)»۰۳۴۱ ۴۳ 
۴ تا ۶۲۱۵۷۰۵۵۰۴۸ 
۳ و ۰۷۰ ۷۲ (حمله به 
جانب سردار و سالار)» ۸۱ 
۰۱+(/۹+۹/« :۱۷/۱۷/۷۹ ۱۹( ۱ ۰۱+ 
۸ ۰۱2+ 
۴ 6 ۰۱ 
۷۵۹ (فرار» متزل کردن 
در جانتور)» ۱۸۲ (غارت)» 
۰ (شرارت دراهر) 

رحیم‌خان چلبیا نلو ۱۶۰۰۱۵۳۰۵۲ 

رضا (مجاهد) با (کشته شدن) 

رضاقلی‌خان ۱۸۷۰۱۸۲ 

۱۲۹۲٩۹۱ رشیدالملك‎ 

رشیدخان ۱۸۶ 


۲ ۰ ۲ بلوای تبریز 


رشیدنظام ۸۶ ۱۸۷۰۱ 

رفیع الدولة بیگلر یکی ۱ 

رودخانه ۲۰۷۹۰۱۷۷ ۱۵ 

نم سرپ ۱۱۷۵۰۱۳۷ 

زوس -هروسیه 

بح پیدق ۳۰ 

نم دولت ۶۳۳۰ 

قونسول ۴۷(دیدار ازستارخان) 

بح » قونسولگری ۱۳۰ 

روسیه» سالدات ۱4 (عبور از سرحد 
اير ان) 

بح لشکر ۲۰ 


۱۸۹۰۱۸۷۰۲  هیمور‎ 


۲ 

زنجان ۱۳۱ 

زنوز ۱۸۶ 

نی مجاهدین ۱۸۶ 

زین العابدین چراغچی ۱۳۴ 


ُ 
ژاپون ۸۰ 


نس 

سار؛ قریهُ۰ ۱۹ 

سالارسم باقرخان-هسالارملت-هسالار 
مشروطه ۷۴۰۰ (آغازدفاع)» 
۵ (مقاومت)۳۰۰ (زدن بیدق 
سفید) ۲۰ ۳(سنگر بندی» عزیمت 
به‌باغ شمال)» ۴۰» ۴۲ (سرو 
سامان داد به‌وضع‌مجاهدین)» 


۴ ۰ ۱ ۰۵۷۲ ۵۶ 
۷ »و (دیدار ازسردار)» 
۰ ۷۲ ۷۷ ۷۸ ۸۲۰۸۱ 
۷ ۹ ۱۰۰ 
۸ ۱ + 
۹ ۷۰۱ ۱۷ (مقاوست» 
جنک)» ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۱۴۹ 
۳ ۱/۱ 2۱۶۴۹۱ 
۲( ۱۸۱۰۱۷۹۰۱۷۵1۱ 

تا ۱۹۱۰۱۸۹۰۱۸۴ 


سالار ارنع ۰٩۵‏ ۰۱۳۷ ۰۱۴۷ ۱۵۱ 


۱ ۷۱۹۷ ۷ 

سالار اکرم ۱۸۹ 

سام خان ۳۴(حمله به امیرخیز)۱۹۰۰ 

ساوجیلاغ ۱۷ (قسضية )۰ ۱٩۹‏ 

(تصرف سم ) 

سیهسالارم ۵ ٩‏ ۵ (تلگر اف به سح ٩۰۰)‏ 
(تلگر اف به سم )» و(تلگر اف 
به حم) 

سپهسالار ؛ مسجد ۲۲ (به توپ بسته 
شدت) ٩»‏ 

سبهدارسیهدار نصر السلطنه ۱۴۱ 
۰ (تلکر اف به نح) 

ستار (از مجاهدین) ۷۴(کشته‌شدن) 

ستارخان‌امیر یز ی-هسردارسه‌سردار 
ملت-+سردارمشروطه ۲۲۰۱۲ 
(آغاز کار) ۸۴۰۷۳۰۱۱۰۵۰۰ 

۱۳۲ 

سراب ۱۱۱۰۹۵ 

سرخاب» محلهّم ۶۷۰۵۲۰۴۴۰۲۲۰۱ 
۷ ۰۱۵۸ 


۳ ۱۸۲۰۱۸۱ 
(تصرف ازطرف مجاهدین)» 
۱۸۳ 
نی اهالی ۰۱۷۰۰۸۶ ۱۸۴۲۱۷۱ 
۱۱۱۸۵ 
ی تفنگچیان ۸۶۰۷۲۰۱۵۰۳۴ 
سم دروازةُ ۱۷۵/۹۵۰۴۱۰۲۳۰۲۰) 
۱۸۰ 
نی کوه ۰۳۵ ۰۳۹ ۷۷۱۰۷۰ ۱۲۵ 
۷ ۱۵ 
سردار-»سردارملت-»سردارمشر وطه 
سه ستارخان ۰۱۳ ۲۴ (آغاز 
دفاع‌ و جنگ) ۷۰۳۰۰ ۲(جنگ) » 
۴ تا ۴۲۰۴۰۰۳۷ (سرو 
مامان‌دادن به‌وضع مجاهدین) » 
۳ ۰۴۴ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۵۳ ۵۶ 
(شایعةٌ کشته شدن)» ٩‏ ۱۲/۵ 
(جو اب‌دادن به‌قو نسول‌روس)» 
۵عرتا ۶۸۰۶۷( اند اختن بیدفهای 
سفید)» ۷۰ تامم۸» ۱ تا ٩4۳‏ 


.۰۱۰۲ ۱۰۰ ۹٩۹ ۷ ۶ 


۵ تا ۱۱۲ 
(عیادت ازسالار) »۰۱۱۴۶۱۱۳ 
۶ --+*۱* 
۰ تا ۱۵۲۰۱۴۹ تا 
۴ ۷ ۱۵۸ تسا ۱۶۰ 
(دستور مقابله)» ۱۶۲ ۱۶۴ 
۸ ۷ ۷۶۰۱ ۱» 
۱ 
(رسید کی به کارها) ۱۸۷۰۱۸۴۰ 
تا ۱٩۲‏ 

سردار نصرت‌سهرحیم خان ۲۰ 9۰ 


دیجویه ‏ ۳۰۳ 
22۶۲ 
سردرود ۰۹۵۰۸۸ ۲۱۴۵۲۱۳۸۰۱۳۷ 
۵۶ ۱۸۵۰۱۴ 
سعیدالمما لك‌مراغه ای م ۱ (تدارك 
جنگ) 
سلاخ‌خانه ۳۵ 
سلماس ۱۰۰۱۴۰۰4 ۱۸۷۰۱ 
نم ءعشایر ۱۳۶ 
سنق»پل ۱۷۲ 
سهام الدوله ۴۳ 
سهلان» قری4 ۱۱٩‏ ۰۱۲۴ ۱۳۹ 
۰ ۱۴۴ 
سید ابراهیم» مقبرة ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۴۴ 
۷۰۹ ۱۳۷ ۰۱۴۴ ۱۲۲ 
سید احمد خسروشاهی ۱۲ (خروج از 
شهر) 
سیدالمحققین» مسجد ۱۲۱ 
سید حسین چاوش ۱۳۳ 
سید حسین قصاب ۳۵ (کشته شدن) 
سید حمزه» محل ۰۲۳ ۵۱ 
سید رضی ۱۸۱ 
سید ماشاامه ۱۱۳ 
سید محمدیزدی ۱۴(آخراج ازتبریز)» 
۷ (محیوس شدن) 
سید هاشم- سید هاشم شتربانی ۱۳ 
(ایجاد شورش در تبریز)» ۱۴ 
۶ ۱۷ ۲۰ (تشکیل انجمن 
اسلامیه) » ۲۱ (توطئد) » 1۱ 
۴ ۰۱۳۱ ۱۸۲ (عزیمت بسه 
طه رآن) 


سیس» قریة ۱۴۳ 


۳ ۲ _ بلرای تبریز 


سیف الته خان ۱۳۷۰۹۵ ۱۵۱۱۴۷ 
۰ ۱ 

میف‌الته‌خان قراداغی ۱۵۷ 

سیف انّه‌خان قره‌سوران ۱۴۵ 

سیف اته‌سلطان ۱۳۳ 

سیف الته کوردرلو ۰۷۸ ۰۱۱۵ ۱۲۰ 
۴ ۱۶۲ 

سیلاب‌دشت ۱۴۳ 

سیلاب؛ محلهُ ۳۵ 


ش‌ 

شاپشال ۲۷۰ (ضدیت بامشروطه) 

شاطر انلوسب‌شاطرعلی ۱۰۱۸۲۹۵۰۵۱ 

اردوی ۰۱۵۳۰۱۵۰۰۱۴۴۰۱۳۸ 
۵ ۷۱۵۶۵ ۹۲۱۷۶ ۱۷: 
۷۲ (شکست وفرار)» ۱۸۳ 

شاهسه شاهنشاه-ب‌شاه‌حا لیه (محمدعلی 
شاه) ۴ ۱ (احضارشدن به‌طهر ان)» 
۲ (تلکر اف بهدرحیم‌خان) ۳۸ 

۹۰ ۷۱ ۶۴ ۰۴۸ ۴۱ ۰ 
۱۸۵ ۴ 

شاه مرحوم + شاهتشاه مغشور 
(متلنر الدین شاه) ۵ (فوت)» 
۸ ۱۳۱ ۱۴۷ 

شاهسون» طایفه ۰۴۹۰۴۲ ۰۵۲ ۰٩۵‏ 
۲ ۰۷ ۰۷۷ ۱۷۹ ۱۱۱۲۹۵ 
۰/۱۳( ۱۳۱۰۱۲۸۰۱۲۷ 
۱ ۱۷۷۱۷۱۶۴۰۱ 

تج اکراد .۸ 

نم قوجدیگلوی ۱٩‏ 

شتر بان» محلهُ ۸ ۱۳۴۰۳۳۰۲۳۲۲۲۰۱ 
۱ ۱ ۱۷۷۷۱۹۹۰۱۱۹ 


۱۷۱/۷۱۷/۷ ۷ 2+ 
۰( ۵ تا 
۵ ۷ ۱۷۲ 
۴( ۲ ۵ ۳ > 
۱۸۷ 

نم الواد ۱۲۸۰۱۱۲۰۱۰۰۰۱۳ 

نی اهالی و۸» ۰۱۲۵ ۱۳۰ ۱۷۰ 
۸ ۳ ۰۱۸۵۰۱۸۴ 
۱۰ 

نی بازارچة ۱۴۹۲۷۲۰۳۴ 

نی دروازه ۱۱۸/۸۱6۳۸۱۸ 

سم تفنگچیان۷۴ (بنای‌سنگرریزی)» 

۶ ۰۳۴۳ ۰۴۳ ۰۵۹ ۶۵ (تاراج 
بازار)» ۷۲ (حمله به جانب 
سرداروسالار)»ع۸» ۰۱۲۵ ۱۴۴ 

شجاع نظامسهشکرانته ۲۲ (حضور در 
اسلامیه) » ۲۶ (غارت) » ۳۴ 
(حمله یه امیر خیز)» ۰۴۳۰۴۱ ۵۲ » 
۵٩ ۵‏ (راپورت به طهران)» 
۹ (تلگر اف م) ۳۰٩۱و‏ 
۷۶ (حمله به‌جانب 
سرداروسالار)» ۳۰۹۱۰۸۴۰۸۱ 
۵(تهاجم)» ۱۰۱»4۶ ع. دب 
۸ (مر اسلة 
نی ۰۱۳۷ ۱۴۴۰۱۴۰ ۰۱۴۵ 
۴ ۱ ۰۱ ۱۷۵ 
۷۹ ۸ (فرار» عزیمت 
به‌مر ند) »۸۳ ۱ (شر آرت‌درمر ند) » 
۸۵ (بستن راه آذوقه)» عم ۱ 
(کشته‌شدن)» ۱۸۷ 

نم »پسر عم ۱ (کشته شدن) 

نم »پسر کوچك وم ۱ (شر ارت‌درمر ند) 


۷۷ (فرار آزمر ند) 

بح بخانة ۱۸۳ (غارت) » ۱۸۷ 

شربت اوغلی»کوچه ۱۳۴ 

شریفزاده‌۵ ۰ و (گفتگو باعین الدوله)» 
۰۶ تام ۰ ۱(کشته‌شدن)۱۱۰۰ 

ششکآان۱۰۱۴۴۰۴۳ ۰۱۱۷۰۷۷۰۷۲۱۵ 
۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ 
۰ ۱۸۲۲ 

شفیم ۱۳۴ 

شکالك » اکر اد 2۱۴۰۰۱۳۸۰۱۳۶۰۱۳۱ 
۱۳۳ 

شکر انتههشجا ع نظام ۶۱ 

شمس العلمای» ۲۷ 

شنبه غازان»محل ۱۳۷ 

شیخ اسماعیل ۱۸۷ (عزیمت به‌مر ند) 

شیخ حسن ۰۱۳۴ ۱۷۰ 

شیخ سلیم ۱۶ 

شیخ‌سلیمان ۵ (مر اسله به‌میر زاحسن) 

شیخ طه ۱۷ (اغوای مردم) 

شیخ عبدالرحیم کلیبری ۲۱ (توطند)؛ 
۱ (عزیمت به‌اهر) 

شیخ عزیزواعظ ۱۳۰ _ 

شیخ علی‌اصغرواعظ ۴۰۰۳۳(نطق) » 
۰۱ (نطق) ۰ ۱۰۷ 

شیخ محمد نوجه‌دهی ۵۴ 


ص‌ 
صاحب‌الامر »مقبره ۰۲۳ ۰۵۲ ۰۱۱۷ 
۱ 
نم بمیدان ۱۴۹۰۱۱۷۰۷۲۰۴۳ 
صاجدیوان » باغخ ۳۳۰۲۸۰۲۵۰۲۴ 
۸ ۲ ۱۲۲ : 


۲ ۰۵  .یوجیو‎ 


۱۷۶۰۱۴۸۰۱۳۲۹۳۰۵۳ ۹ 

صارم الدو لد (حاکم طالش) ٩۱‏ 

صدرالسادات ۵۷ 

صفی» بازارچة ۱۴ 

صمدخان ۸۸ ۱ (تدارك جنگ) ۱۸۹۰ 

صمصام خان» مسجد ۱۳ (اجتماع 
علماء حهت مشروطه خواهی) ؛ 
۲ (اجتماع اهالی محله‌جات)» 
۰ (اجتماع مردم)» ۰۸۶ ۸۷ 
(نطق ناطنین) ٩٩۰‏ (اجتماع مردم)» 
۸ ۵ (اجتماع » 
نطق)» ۱۷۳۰۲۱۷۰۸۱۵۲۰۱۴۶ 

صوفیان ۵۴۰۱۴۳۰۱۳۵۰۱۱۹۰۹ ۱ 
۱-۱-۹۵ 


ض‌ 
ضرغام نظام ۱۷ (شورش)» ۰۲۷ ۲۶ 
(تاراج)» ۳۳(حمله به امیر خیز)» 
۱ ز(تهاجم) ۱۳۷۰ 
(جنک) »۰ ۰۱۴۰ ۱۴۱ (زخمی 
شدن)» ۱۶۰۰۱۴۵ 


ط‌ 

٩۵ طالش‎ 

نج ) حاکم ۱ 

نم‌خوانین ۱۶۰ 

طسوج ۱۸۷ 

طهر ان ۱۲ تا ۱۴ (شورش سح ) ۵ ۱» 
۷ ۰ تا ۱۳۸۰۲۳ ۴۲ 
(وصول خبراز سم )۵۲۵۱۰۴۳۰ 
(اتفاتات‌نا گوار)» ۶۱۰۵۹۰۵۵ 
و 


۶ ه ۲ بلوای ثبریز 


۰ ۱۱۸ (تلگراف به ح) » 
۰۱ ۵ 1 (راپرت به سم )» 
۱ ۷ ۱۶۴6 ۰۱۸۲۰۱۷۹ 
۱۸۶ 

نم آردوی ۰۱۱۱ ۱۳۵ (ورود به 
باسمنج)»۱۳۸(حمله به تبریز) 


ظ 
ظهیر دیوان ۱۱۸ 


‌ 

عالاقاپو-ء آلاقاپوع۴ع۴» ۱۷۲۰۶۹۰۵۶ 
۷۸ ۰۸۲ ۱۱۷ ۱۶۰ ۱۶۳ 
۱۷۹ 

عباسعلی (قاتل شریفزاده) ۱۰۸(قتل 
شریفزاده)» ۱۱۰ (بستی شدن» 
استتطاق» اعدام) 

عباس کوردرلوم۷۸ (کشته شدن) 

عباس (مجاهد) ۷۴ (گرفتاری) 

عباس ویجویه‌ای و۵ (کشته‌شدن) 

عبدالعلی کوردرلو ۰۱۲۰ ۱۳۴ 

عبدالکریم ین عبد ال رحیم سه‌میر زا کریم- 
امامجمعه ۲ع (تلکر اف) 

عبدانته سلطان ۴۶ 

عبدانته قنقازیها ۱۳۵ 

عجیشیر ۱۹۰ 

عثمانیه ۱۷ 

نی دولت (مشروطه شدن) ۶۵ 

نج منقیر ق ۶ (دیدار از سر کرده‌ها و 
علما) 

نج عسکر ۱۱۷ (آمدن به ایر ان) 

عراق ۱۵۷۰۱۴۱۰۱۳۲۰۱۱۸۰۱۱۱ 


عزت الته‌خان ماکویی ۰۱۳۶ ۱۴۳ 
۱۱-۰ 

عظیم (برادر سردار) ۱۳۵ 

عظیم سردرودی ۱۸۴ 

علام‌الدوله ۲۰ (دستگیری و اخراج 
از طهران) 

علی اریلی ۱۸۳۰۱۸۲ 

علی اصغر ۱۳۴ 

علی اصغر بز از ۵۵ 

علیاصفر گوش بریده ۱۰۳ 

علی‌خان مرندی ۲۲ (حضور در 
اسلامیه) 

علی‌خان هجوانی ۷۲ (حمله‌په جانب 
سرداروسالار) ۸۶۰ ۱( کشته شدن) 

علی‌خان یورتچی‌شاهسون ۱۶۴ 

علی قراچه‌داغی ۱۰۵ 

علی قر‌باغی ۱۳۳ 

علی مسیو ۱۳۵ 

نی خانه ۳۰ (غارت) 

عمادالشریعه ۱۸۱ 

عیر انچی» کوچذبعلی عیر آنچی ؛ 
دربند ۰۳۶ ۰۴۴ ۰۷۶ ۰۷۹ ۰ 
وه ۱2 

عین‌الدوله ۴۲ (انءصاب به‌حکمرانی 
آذربایجان)» ۶۳ تا ۵ع(تلگراف 
به ج) ۵04۱0۹۰۰۸۸۰۸۶ 
۸ تا ۱۰۴۰۱۰۱ (گفتکو با 
مجاهدین)» ۱۰۶۰۱۰۵ (جواب 
به‌مجاهدین)» ۱۱۰ (عزیمت به 
نعم تآباد)» ۰۱۱۱ ۲۱۱۸۰۱۱۶ 
۶۴ (حرکت به‌جانئور)» ۱۲۶ 
(حمله به‌تبریز)» ۱۲۸ (لایحه‌به 


)۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۴۷۰۱۴۱ 
۵ (ضرب‌الاجل) ۵۶۰ ۱۵۹۰۱ 
(دمتور حمله)» ۰۱۶4 ۰۱۷۰ 
۴ (رفتن به جانتور)» 


۷۰۹ (منزل کردن درتزلجه - 


میدان) ۱۹۱۰ 
عیوضعلی خان اسکویی ۰۱۳۷ ۱۵۷ 
۱۶۰ 


.‌ 


غلامحسین‌خال ۱۳۴ 


ف‌ 

فارس ۱۱۱ 

فاضل شربیانی ۵۳ 

فتح‌انته آسیابان ۲۸ (برداشتن آب 
آسیاها) 

فرامرزخان ۱۷(شورش)» ۲۲(حضور 
دراسلامیه) 

فرانسه ۴۰ 

فرح-مفرج قفقازی زنوزی ۶ع۸۷»۶» 
۳۵ (عزیمت به زنوز) 

فرمانفرما ۱۷ (انتساب به‌حکمرانی 


آذرب‌ایجان)» ۱۸ (عزیمت به " 


ساوجبلاغ) ۰ ۱٩‏ (حکومست 
آذربایجان» ایجاد اغتشاش)۳۹۰ 


فرنگ ۱۴۲ 


ق‌ 
تاشقانی (ناشقایی » تشتایی) ۱۳۱ 
قاضیان» کوچ ۷۲ 


ویبویه ۲۰۲۷ 


قانلو مسجد, محلٌ ۱۳۴ 

تراباغ رومیه ۱۸۷ 

قراداغ+قراجه داغ ۲۴۰۱۹۰۱۵ 
۵٩ ۲۴۱ ۰۳۶ ۸‏ ۱۳۱۲۶۱ 
۸ ۱-۵ 

نم ء موازه‌های ۳۰۰۲۲ (غارت) » 
۲ (تلفات)» ۰۳۳ ۵۵۰۴۳ ۷۲ 
(حمله به جا نب‌سرداروسالار) ۰٩۵‏ 
۱ ۲۷ ۱۵۷؛ 
۳99 ِ 

بمء عشّایر ۰۱۱۳ ۱۲۸ 

قراچمن و ۱ (غارت) 

قره‌آغاج » محله ۰۴۳ ۱۳۷ 

نج ءمچاهدین ۳۲۴ 

قره ملك» محلهٌ ۸۸۱۶۹۲۲۳۰۲۲۰۲۰ 
۵ تا 
۹ ۰۱۵۱ ۱۶۳۰۱۶۰۰۱۵۶ 
2 

نحهءاهالی ۰ ۷(توسل به‌سردار) ۱۳۸۰ 
۷ ۸۴۰۱ (امان‌خواهی) 

نحء تفنگچیان ۳۴۰۲۶ 

قریب (غریب)» مسجد ۸۸ 

قز اجه میدان » قری ۰۱۴ ۱۸۲۰۲۰ 
۱۹۱ 

قزوین ۱۳۱۰۲۱ 

م ,پیاده سرباز ٩۵‏ 

قنتاریه ۲ ۱۱۶۸۷۱۰۵ 

نم مجاهدین ۱۱۶ 

نم »مشروطه طلبان ۱۴۹ 

تلعه وانباشی ۱۸۸ 

قله, محلةٌ ۰۱۷۶۱۱۷۵۰۱۵۳ ۱۷۹ 


۰۸ ۲ بلوای تبریز 


۱۸۲ 
قلی‌خان اواجقلو ۱۷۷ 
قم ۱۳ (عزیمت‌علماء به م) 
توری چای» محلةٌ ۰۴۳ ۰۱۳۴ ۱۴۱ 
۹ ۱۶2۳ 
توللار»کوچةُ ۰۴۳ ۱۸۰ 
قوم‌باغی ۱۳۳ 


. 

کاظم اسکویی ۵۶ 

کاهنر وشان»میدان ۴۴۰۴۳۲۳۵۰۳۳۴ 
۲ ۰۸۰۱۰۱۷۶ ۰۱۱۷۲۱۱۵ 
2 

کریم امیرخیزی ۰۱۳۳ ۱۳۴ 

کریم خان چلبیانلو ۶۷ 

کریم خان»مسجد ۱۲۹۰۱۲۸ (اجتماع 
مردم) 

کربلایی محمدحسین مسگر» کوچ ۴۷ 

کربلایی محمد حسین مسگر» کوچةُ 

۴۷۶ 

کنشدوزان» بازار ۱۵۲۰۱۳۲ 

کلانترمرحوم» خانه‌های ۲۵ 

کلهر »ءسواره‌های ۱۱۱۰۹۵ 

کنار ارس-هارس‌کنار ۵۶۰۵۲ 

کوچه باغ » محلة ۱۳۳۰۹۷ 

کوردرلو-+ کور درلوها ۷۶6۲۶ 

نم مجاهدین ۱۶۲ 

کیکاوند» سوار؛ ۱۳۱۰۱۱۱۰۹۵ 

کیوی » قریة ۷۰ 


گ‌ 


گامشوان؛ محله ۰ ۱۳۴ و۱۳ تا 


۹( ۱۷۶۰۱۷۲ 
گجل» درواز4ٌ ۱۷۱۰۱۲۴ 
نم تبرستانل ۷ 
گر کر» مجاهدین ۱۸۷۰۱۸۶ 
گوگان ۱۹۰ 
گوی مسجد ۵۲۰۵۱۰۲ 


ل‌ 

لطنعلی ۱۳۴ 

لکلر» کوچة ۰۳۴ ۰۴۶ ۰۷۲ ۳۰۷۶ 
۲ ۱۵ ۰۱۳۷۰۱۳۴ 
۱ ۱۴۹ 

لیلآباد» محله ۱۸۳۰۱۳۳۰۱۲۰۸۹۷ 

نم رتفنگچیان ۷۷ 

نم »مجاهدین ۶م (آمدن به تبريك 
سردار) 

نی مسجد ۱۸۳ 


0 ۰ (تاراج) »۴۱ 
۶ ۳ ۳ ۰۱۵۶ 
۰ ۰۱۶۸ ۱۶۹ 

نج امعاهدنین ۱۳۳ 

ماکو ۱۷۸۰۱۱۱۰۹۵۰۸۴۰۴۲ 

بح آردوی ۱۳۶۰۱۳۵۰۹۹ (حرکت 
به‌تبریز) ۰ ۱۵۴۱۱۵۲۰۱۳۷ » 
۷ ۹ ۶۰ ۱۷۶ 
(شکست »فر ار)۰ ۱۸۲ 

بح سواره‌های ۰۱۱۹ ۰۱۴۳ ۱۵۱ 
۴ ۱-2-۵۶ 

بح ءعشایر ۱۷۲۲۱۳۶۰۱۲۸ 

نمی لشکر ۱۳۸۲۱۳۱۱۲۴۰۱۱۹ 


(هجوم)» ۱۳۹(شکست) ۱۴۰۰ 
۲ :۲ ۰۱۴۴ ۰۱۴۹ ۰۱۵۹ 
۲ ۱۷۷۲۱۷۲۲۸۱۶۸ 
مایان » قریة ۱۳۶ 
نم امالی ۱۴۴ 
نی مجاهدین ٩٩‏ 
مجتهد» کوچُ ۱۱۷ ۰ ۱۳۴ 
مجلی-+مجلس شورا ۹۸ ۰ ۱۰۴ 
مجلل‌السطان . ۲ (ضدیت‌با مشروطه) 
محسن‌خان مرندی (قوز) ۱۰۰۰۹۳ 
محتشم السلطنه ۱۸٩‏ 
محمد ۰4۸ ۱۰۲ (نطق) ۰ ۱۳۴ 
محمد اسباعیل ۱۶۹ (کشته شدن) 
محمد باقر ویجویه‌ای -اين بنده-+ 

نگارنده ۱۹۱۰۱۰۲۰۷۴ 
محمدتا جر باشی‌روس ۳۰ (راضی کر دن 

باقر خان‌به‌زدن ییدق سفید) 
محمدتقی صراف ۱۸۲(فر ار) 
نم خانه ۳ (غارت) 
محمد جعفر ۱۶۲ (کشته شدن) 

۴ (ترتیب انجمن ایالتی) 
محمد حسین لیلآبادی ۱۱۴ 
محمدخان ۱۶۲۰۱۳۵ (زخمی‌شدن) 
محمدخان توبچی ۱۵۵ 
محمدخان فراشباشی ۱۸۱ 
محمدخان کدخدا و۵ 
نم »خانة و۵ (تشکیل جلسه) 
محمد صادق ۱۳۳ 
محمد صادق چرندابی ۸۲ 
محمد صادق قنقازی ۱۶۳۰۸۲ 
محمدعلی اهر ابی سه‌محمد اهر ابیسه 


ریجویه 


۳۰۹ 


محمد نایب ۹۷۰۹۶( کشته‌شدن) » 
۰-7-۵۸« 

محمدعلی سلطان ۱۳۳ 

محمدعلی شاهسه‌شاهبشاهنشاه حالید 
۳ (ندادن اذن انجمن)» ۵ 
۱۳۱ 

محمدعلی فرشفروش ۱۳۴ 

محمدعلی قصاب ۴۶(کشته شدن) 

محمدعلی قنقازی ۱۳۴ 

محمدعلی لیلآیادی ۱۲۱ 

محمدعلی مجاهد ۱۲۵ 

محمدنجار ۱۳۳ 

محمد میراب ۱۳۳ 

محمودغلیجایی(محمود افغان) ۱۴۶ 

محمود (مشهور به امین‌التجار) ۱۳۵ 

مخبرالسلطنه ۱٩‏ (ورود به تبریسز) » 
۱ 

مددعلی‌خان ۱۷۷۰۱۴۰ 

مراغه ۶۸۰۵۶۰۳۹۰۱۹ ۲۱۴۵ ۱۸۸ 
۱۹۰۱ 

نم سواران ۱۷۱ 

مرند ۰۶۱ ۱۰۰ ۱۴۳۱۱۳ ۰۱۴۵ 
۱ ۶۲ ۰۱۸۶ 
۷ (خالی شدن از اشر ار) 

یم » خوانین ۱۶۰ 

بح سواره‌های ۲ ۳۲۰۲۶۰۲(تلفات)» 
۳ ۴۳ ۰۴۴ ۰۵۵ ۰۱۱۲ 
۷ ۱ 1-2-۳-۵ 

نم » عشایر ۱۲۸۰۱۱۳ ۰ 

مساوات؛ انجمی ۲۸ (غارت) 

مسگران» بازار ۱۱۷ 

مشگین» سرباز ۱۴۱ 


٩ »‏ ۳ _ بلوای ثبریز 


مظفر الدین‌شاهسه‌شاه مرحومسه‌شاه 
مغفور ۱۳ (دادن مشروطه)»۱۴ 
(بیماری) 

مظفر قراجه‌داغی ۳۶ (کشته شدن) 

مغازه‌هاسه مغازه‌های مجیدالملك 

سومغازه‌های مجیدیه-ه خیا بال‌مجیدیه 
۳ ۱۶۳۱۵۳۰۵ ۰۸۷۰۷۲ 
۱۰«۰۹۶ 

متصودیه » محلةٌ ۱۳۴ 

مثیره ۱۳۴ 

مقتدرالدوله ۶۳ (تلگراف) ,۱۰۶۶۴ 
(تلکراف) » ۱۸۱ 

ملا امام ویردی مشکینی ۵۲ ِ 
آشدت) ۱۰۱ 

ملاغفار چرندابی ۳۴ 

ملامحمد دایی» پل ۱۳۵ 

منجم» سرپل ۱۳۴ 

موجمبار؛قری ۱۹۰ (غارت) 

موسی خان هجواتی-هموسی خان 
مرتدی ۲۲ (حضوردر اسلامید)» 
۴ (حمله به امیرخیز)» »۵٩‏ 
۲( ۱ 
(کشته شدن)» ۱۶۰ 

مهاد مهین» دروازهٌ ۰۹۷ ۱۷۱ 

مهدی کوزه کنانی ۱۰۱۰۹۴۰۱۶ (نطق)» 
۳۰ (گفتگو با هیأت اردبیل) 

میانج (میانه) ۱٩‏ 

میاند وآب ۱٩‏ 

میدان مشق ۰۷۲ ۲۱۴۲۰۷۸ ٩۱۴۳‏ 
۱۷۹ 

میرابوالحسن ۲۶ 


میراسماعیل ۲۶ 

میر باترصراف ۱۸۲ (فر ار) 

میرتقی ۱۳۵۰۱۳۳۰۱۱۴ 

میرحسن ۱۳۳ 

میرحسین ۱۳۳ 

میرزا ابولحسن انگجی ۱۷۹ 

میرزا ابوالحسن سرخابی ۴۱ 

میرزا ابراهيم ۲۱ (مخالفت با خلم 
سلاح)» ۲۲ (کشته شدن) 

میرزا اسدالله مجتهد ۱۴ (اخراج از 
تبریز) 

میرزا باقر صر اف ۱۱۸ 

میرزا تقی خان معاون‌الایاله ۱۲۹ 
(گنتگو با مجاهدین) 

میرزاد جواد ۱۶ 

میرژا حسن مجتهد-همیر زا حسن-ه 

محمد حسن بن محمدباقر۱۳ (ایجاد 
شورش در تیریسز) ۰۱۵ ۲۰۸۱۶ 
(باز گشت به‌تبریز)۱۰ ۲ (توطلد)» 
.2 
(تلکر اف)» ۶۲ (تلکراف)» عع» 
۵ ۵ ۱۸۲ (متزل 
کردن دریوسفآباد) . 

میرزا حسن میلانی ۱۵ (تیرخوردن) 

میرزا حسین واعظ -ممیرزاحسینع۱۶» 
۰ (خروج ازتحصن)۸۷۰(نطق)» 
٩۴ ۰۹۰ ۸۸‏ (نطق) ۰ ۱۲۹ 
(نطق)» ۱۷۰ (نطق)» ۱۷۳ 

میرزا رضا ۲۶ 

میرزا رضاء دالان ۱۸۰ 

میرزا رفیع‌خان ۶۶ 


میرزا سید حسین‌خان ٩۱‏ 

میرزا صادق ۱۶ (خروج از تبریز) » 
۱ (توطئه)» ۱۸۲۰۴۱(عزیمت 
به اردییل) 

میرزا صالح ۲۰ (دستکیری و اخراج 
از طهران) 

میرزاعلی ۱۵۲ (نطق)» ۱۷۳ 

میرزاعلی (بر ادرامامجمعه) ۱۱۷ 

میرزاعلیاکبروع . - 

میرزا علی اشرف خان ۵۳ 

میرزا فضل‌الله ۱۸۰۱۷ 

میرزاٌ کریم امامجمعه-امامجمعه‌سه 

میرژاکريم ۱۴ (اخراج از تبریز)» 
۰ (باز کشت به تبریز)» 
۱ (توطثه) » ۰۲۶ ۰۴۱ ۵۸ تا 
۰ 9 ۱۸۲۲۱۳۲۰۱۱۷ 
(منزل‌کردن در جانقور) 

میرزا علی اکبرو اعظ سهمیر زاعلیاکبر 
۱-7-۶ 

میرزا محسن‌مجتهد-»میرزامسسنسه 
محسن بن محمد ۱۶ (خروج از 
تبریز)» ۲۱ (توطته) ۵۸۴۱۰ تا 
۰ (تلگراف)» ۶۲ (تلگر اف) » 
۲ (عزیمت به‌اهر) 

میرزا محسن‌خان ۲۲ (حضور در 
اسلامیه) 

میرزا محمد ۲۶ 

میرزا محمدعلی‌خان طبیب ۱۶۴ 

میرصادق ۱۳۴ 

میرصالح کوه کمری ۱۱۸ 

میرطاهر ۱۳۵ 


۳۲(۱ 


ویجوبه 


میرعبد الله ۱۳۳ 

میرعلی | کبر خباز ۱۳۴ 

میرعلی اکبرشتر بانی ۱۳۵ 

میرعلیاکیر (قره‌آغاجی) ۱۳۴ 

میر کاظم قرهآغاجی ۱۳۲( کشته‌شدن) 

میرکریم ناطق‌س‌میر کریم ۰۳۲ ۳۳ 
۰ (نطق)» ۸۷ (نطق)» » 
۰ ۱۷۰ (نطق)» ۰۱۷۳ ۱۴۶ 
(نطق)۱۵۲۰ (نطق) 

میرمحمد ۱۳۳ 

میرمتاف صر اف‌سهمیرمناف ۵۶»۵۵» 
۱۸۲ 

نم ,خانة ۱۳ (غارت) 

میرهادی ۱۳۴ 

میرهاشم خیاز ۰۶٩‏ ۱۳۱ 

میرهاشم خیابانیسهمیرهاشم ۸۲۷» 
۷ (دفع مستبدین)۱۳۳ 

میرهاشم شتر یا نی-+میرهاشم سه‌سید 
هاشم ۰۴۱ ۵۸ (تلگر اف)»۱۵۰» 
۱۸۱ 


ن‌ 

نادارلو» قریه ۱۴۳ 

نایب اسدالله ۱۳۴ 

تایب اکبرخان ۱۳۴ 

نایب تقی ۱۳۳ 

نایب جلیل ۱۳۳ 

نایب حسن‌خان شتر بانیس-ه نایب‌حسن 
۳۴ (حمله به امیرخیز)» ٩۵؛‏ 

۱۳۳ 
نایب حسن (مشهوربه‌خال‌لی) ۱۵۰ 


۳ ۳ یلرای ثیریز 


نایب حسین‌خان‌مارالانی ۱۳۴۰۱۳۳ 

ایب خلیل خان ۱۳۳۰۵۶ 

تایب علی ٩۶‏ (تخلف)» ٩۷‏ (کشته 
شدن) 

نایب غلامعلی ۳۰ 

نایب کاظم (حمله به امیر خیز) ٩۵۰۳۴‏ 

نایب محمدآه‌پز۱۳۳ 

نایب محمد علی ۱۳۴ 

نایب یوستف ۱۳۴ 

تجف‌الاشرف» حجچ الاسلام مه تجف 
الاشرف» علماه ۱4 (تلگراف)» 
۴ ۰۳۷۲ ۳۸ ۰ ۰۵۳ ۰۶۱ ۶۸ 
(فتوی)» ۱۱۲۲۹۴۰٩۱ ۰٩۰‏ 
۷۸ (تلگر اف)» ۰۱۴۲ ۱۵۱ 
۱/۹۹۶۴ 

نصر السلطان-+ بیو لد خان ۲۲ (حمله 
به‌تیریز) ۶۲۰ 

نصر السلطنه-هسیهدار ۵ و (عزیمت 
به‌تبریز) 

تصر الله‌خان اواجتلو ۰۱۳۶ ۱۶۴ 

تصر الله خان‌شاهسون-» نصر الله خان- 
یورتچی ۷۲ (حمله به جا ئب‌سردار 
و مالاز)» ۷۳ 

نظام العلماء ۱۷۵ 

نظام الملك ۵ ۱ (چاپیدن‌قر اچمن)؛ ۱۷ 
(معزول شدن از حکمرانی 
آذربایجان)» ۱٩‏ 

تعمتآباد» قری ۱۱۰ 

. تعمت انته خان طسوجی ۱۳ (شر ارت 


در ارونق-انزاب)» ۱۸۷ (کشته 
شدن) 

نوبر» محلهةً ۰ (زدن بیدق سفید)» 
۳۴۳ ۳۳ ۱ ۱۷ 

نی تفتگچیان ۷۷ 

سم ءمچاهدین عم (آمدن به تبريك 
سردار)» ۱۸۰ 

نوکه دیزه» قریة ۱۷۰۰۱۳۴ 

مه اهالی ۷۰ 


و 
ویجویه»محلة ۱۷۴۰۷۰۱۰۶۷۲۳۵۰۱۲ 
۰ ۵+-+-+-۱2 
سم »اهالی ۱۰۷ (رفتن به حضورنسردار) 
نم »کوردرلوهای ۷۸ 
نم ومچاهدین ۱۱۹۰۳۴ ۱۶۲ 


‌ 
هجوان ۴۱ 
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امیر کبیر منتشر کر ده است : 


دوزنامة اباد مشروحطلیت و افتقلاب یراد 

یادداشتهای سید احمد تفرشی حسینی 

به کوشش ایرج افشار 

پیر امون انقلاب مشروطیت ایر ان» تا کنون کتاب‌های‌بااررش فر او انی نوشته 
شده و از دید گاه‌های مختلف این انتلاب دگ رگون کننده» به پیعث و داوری 
کشیده شده است. اما هنوز دراین زمینه ناگنته بسیاراست و ازاین‌بابت هم 
حای پیمی نیست» چراکه هرچندگاه یکبار سندی از گوشه‌ای بدچاپ سپرده 
می‌شود وخوشبختانه اين نوشته‌ها هر کدام ارزشی جداگانه دارند و از این 
دست است یادداشت‌های سید احمد تفرشی حسینی که کرما گرم درگیری 
مشروطه خواهان ومستبدان از کار کنان دربار بوده و به‌چشم وقایع فراوانی 
را دیده وآنها را با صحت وامانت برای ثبت درتاریخ یادداشت کرده است. 
روزنامهٌ اخبارمشروطیت وانقلاب ايران به‌ردیف‌تاریخ نکاشتهآمده ووتایع 
به‌تر تیب توالی مکمل يك‌دیکر ند. 

«پنجشنبه ۳ شوال» ۲٩‏ اکتبر: ۲ 

قریب سیصدچهارصد نفر سوار بختیاری امروز به‌طهر ان آمدند برای رفتن 
به‌تبریز و دولتآنچه قشون داشت از سواره وپیاده و غیره به استقبال آنها 
فرستاد وبا کمال شکوه وارد شهر کردند.» 


(وزنامة حاطرات ۱ عتما دا لسلطنه 

به اهتمام ایرج افشار 

«یادداشتهای خواندنی و پرفايدة (اعتمادالسلطنه) سیاستگردانش اندوحتةً 
دورةٌ ناصری از اسناد فوق‌العاده با اهمیت عصرخود و ازماًخدمستندی است 
که اخبارمر بوط به‌مملکت‌داری و آداب سخصوص دستگاه‌سلطنت اصر الدین- 
شاه را پس از هفتادهشتاد سال در اختیارسا می‌گذارد. اکنون با پژوهش‌و 
بررسی دراین یادداشتها اطلاعات تازه ونکات باريك از وتایم مهم دورانی 
که منجر به‌تتل ناصر الدین شاه ودمیدن‌نسیم مشروطه‌خواهی ایر ان‌شد » نظیر 
واقعه رژی و اتحصار تباکو» عزل ظل السطاتن» صد ارت مستبد اه امین - 
السطان» دخالتهای روس و انگلیس می‌توان استخر اج کرد که درماخذ قدیم 
دیگروتحقیقات معاصر ان‌دیده نمی‌شود.» وازاین‌رولزوم مطالعةٌ چنین اثر ی» 
بر ای کاوش و پژوهش خالی از اذت يك رمان شورانگیزنیست. 


تادیخ مشروطه ایرات 
احمد کسروی 
کتاب بزرگ وارزشمتدتاريخ‌مشروطه اير ان-با اینکه بیش ازسی‌سال ازتاریخ : 
تکارش‌آن می‌گذرد بی‌هیج تردیدی هنو زهمانندی نداشته که اینسان حستجو- 
گرانه وبا چشمد اش شتی ازسر فهم واندیشه به کندو کاو» علل‌و گونه‌های‌فرهنگی» 
تاریخی» اجتماعی مذهبی» مشروطه‌خواهی و بررسی چگونگی این عناصرو 
کیفیت وابستگ یآنان با یکدیگرء دریکجا وبا هم پرداخته باشد, کسروی با 
این کتاب بسیاری‌از جانبازان گمنام حنبش مشروطه را ازبی‌چه رگی رمانید »و 
به‌آنان و کارهای پر ارجشان بعد تاریخی داد» نارسائیها را نمود همانگونه 
که رسائیها راء وما دانش خود را از تاریخ مشروطه اير ان» مرهون تلاش 

گرانبار اومی‌دانیم. کسروی درپیشگفتار کتاب به‌طرح حرفهاومسائل تاژه‌ای 
می‌پردازد» و با نگرشی دیگر به‌رویدادهای نهیضت مشروطه می‌پردازد. 

(درحنیش مشروطه دو دسته پا در میان داشته‌اند ۰ «یکی وزیران و 
درباریان ومردان برجسته وبنام ودیکری بازاریان وکسا نگمنام وبیشکوه. 
آن دسته کمتریکی درستی نمودند واين دسته کمتریکی نادرستی نشان دادند. 
هرچه هست کارها را اين دسته گمنام وبیشکوه پیش بردند وتاریخ باید به‌نام 
ایئان نوشته شود). 

آنگاه کتاب درسه بخش به تبمین شرایط»آغاز وتکوین موج مشروطه 
خواهی‌می‌پردازد وآنسان جالب و گیر که خواننده باتصويريكرمان‌خواندنی 
وشیرین» همگام باآن پیش می‌رود. 


فادیخ هجده ساله ]دابا یجان 

احمد کسروی 

تاریخ هجده ساله‌آذر بایجان درحقیقت جلد دوم تاریخ مشروط ايران است. 
جلداول باتسلیم شدن محمدعلی میرزا درمقابل مشروطه‌ومشروطه‌خواهان 
پایان می‌پذیر د و در کتاب تاریخ هجده صاله ۲ ذربایجان راه سالکان انتلاب 
آزادی بخش ايران نموده می‌شود و کار آنان که در آذربایجان گر امی» مرگ 
را براي پیروزی آرمانهای خود پذیرفتند ودامنٌ خواست پالك آنان به همه 
سرژمین اير ال کشیده شد» باز گومی گردد. موف درمتدمه کتاب می‌نویسد: 
«در بخش پیشین این تاریخ داستان توپ بستن محمدعلی‌میرزا را به مجلس 
شوری درتیرماه ۱۲۸۷ یاد نمودیم وسیس چون تنها شهرتبریز بود که در 
بر ابرشاه قاجار ایستادگی نشان می‌داد داستان جنگهای یازده ماهةآن شهر 
راآغاز نموده بر ای آنکه رشته سخن ازهم نگسلد به‌شهرهای دیگر پرداخته 
پیشرفتآن جنکها را تا ماه اردیبهشت. ۱۲۸۸ دنیال نمودیم. 


فهرست سالانة انتشار ات خود را منتشرکرده‌ايم. 

علاله‌سندان می‌توانند به آدرس «تجران - سمدی شمالی - بن‌بست فرهاد - شمارا ۲۳۵ - دایرا 
روابط عمومی موس انحشارات امیر کبیر»با ما مکاتبه کنند تا فجرست سالانه را -به رایگان 
برای ایشان ارسال داریم. ۱ 
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این‌کتا ب به‌سرما یه؟ مو سسه‌ا نتشارات امیرکبیر به‌چاپ رسید هاست 


